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تاريخ اقتصاد ايران در سده 1300 انبوهي 
از رخدادهاي تلخ و شــيرين درباره فعاليت 
بخش خصوصي بوده اســت كه بررسي همه 
رخدادها نيازمند پژوهش مســتقل از طرف 
بخش خصوصي است كه اميد است در دوره 
نهم اتاق اين اتفاق بيفتد. بررسي از سر اشاره 
نشان مي‌دهد بخش خصوصي ايران حتي در 
اوج قدرت خويش در اوايل دوران مشــروطه 
به اندازه امروز هوشمند و جسور نبوده است. 
واقعيت اين است كه فعالان بخش خصوصي 
در ايران اكنون و پس از كســب تجربه‌هاي 
ســخت و درس‌آموزي از رفتار و اقدام‌هاي 
ده‌ها دولت در سده حاضر به نتايج ارزشمندي 
رسيده اســت كه كمتر سابقه داشته است. 
بررسي سخنان برخي از اعضاي هيات رئيسه 
اتاق ايران در همين مردادماه امســال نشان 
مي‌دهد كه خوشبختانه مديران نهاد مدني 
نيرومندي مثل اتاق به بلوغ فكري در تعامل 
با دولت - به معناي اعم آن كه شــامل همه 
نهادهاي اداره‌كننده جامعه است - رسيده و 
در فضاي مناسبي حركت مي‌كند. برخي از 

نشانه‌ها را در ادامه مي‌آوريم:

 هدف‌گيري بودجه
غلامحسين شافعي رئيس دوره نهم اتاق 
ايران در چند ماه تازه سپري شده در چند 
نوبت و در مناســبت‌هاي گوناگون سخنان 
خود را پيرامون كيي از مقوله‌هاي بســيار 
بــا اهميت اقتصاد سياســي ايران متمركز 
كرده و به درســتي مقولــه »بودجه« ايران 
را هدف قرار داده اســت. رئيس اتاق ايران 
بــدون ترديد و پس از رايزني با مشــاوران 
اقتصادي خود و جمع‌بندي‌هاي اوليه ارائه 
شــده در هيات رئيســه اتاق به اين نتيجه 
رســيده است كه در سومين نشست هيات 
نمايندگان بودجه لرزان 1398 و پيامدهاي 
دســتكاري دوبــاره در اركان اين بودجه را 
به چالش بكشــاند. اين هدف‌گيري دقيق و 
درست و منطبق با بالاترين سطح برخورد 
با دولــت از طريق رئيــس بزرگترین نهاد 
كارفرمايي نشــان مي‌دهد بخش خصوصي 

ايران حالا خوب مي‌دانــد كه براي اصلاح 
اقتصاد ايران كجا را بايد نشانه بگيرد. دقت 
در داوري رئيس اتاق نســبت به بودجه كه 
در گــزارش بودجه در صفحه‌هاي پيش رو 
آن را خواهيد خواند نشــان مي‌دهد فعالان 
خصوصي به اين نتيجه مهم رســيده‌اند كه 
اگر قرار اســت فعاليت‌هــاي اقتصادي در 
ايران از ســامت برخوردار باشــد بايد كار 
را از سرچشمه درســت كنند و آن اصلاح 
ساختار بودجه است. سخنان دقيق رئيس 
اتاق درباره اينكه سرچشــمه تباهكاري‌ها 
در اقتصاد ايران تنظيم غيركارشناســي و 
خيال‌پردازانه بودجه‌هاي ســالانه بر مبناي 
خواست‌هاي مديران سياسي است مي‌تواند 
و بايد در همه روزها و هفته‌هاي آينده ادامه 
يابد. حالا كه رياست سازمان برنامه‌و‌بودجه 
اعلام كرده اســت كليد فعاليت‌هاي مربوط 
به بودجه ســال 1399 را زده و قرار اســت 
اصلاحات ســاختاري در بودجه سال آينده 
اعمال شــود اتاق ايــران مي‌تواند و بايد در 
مسير سخنان رئيس اتاق خواستار مشاركت 
همه سويه در تنظيم بودجه باشد. واقعيت اين 
است كه كنار نشستن درباره مهم‌ترين رخداد 
اقتصاد سياسي ايران و پس از آن انتقاد كردن 
فايده‌اي ندارد. نهادهاي كارفرمايي مي‌توانند 
از هميــن امروز نيروي مادي - فكري خود 
را درباره تنظيم بودجه سال آينده تجهيز و 
ضمــن اعلام آمادگي براي حضور جدي در 
روند تدوين لايحه بودجه 1399 خواســتار 
پذيرش نهاد برنامه‌ريزي در اين باره باشند. 
مي‌توان و بايد برپايي همايش‌هاي كارشناسي 
در ايــن باره را در دســتور كار قــرار داد و 
عزم راســخ بخش خصوصي را براي اصلاح 
ساختار بودجه نشان داد. رياست اتاق ايران 
نشان داده اســت كه نقطه ضعف بنيادين 
اقتصاد ايران كجاســت و پيگيري‌ها در اين 
باره مي‌تواند بدون ترديد به نتايج بااهميت 
برسد. بررســي‌هاي كارشناسانه و منطبق 
با دانش اقتصــاد از ضعف‌هاي بودجه‌ريزي 
سالانه هرگز از ذهن و عمل بخش خصوصي 
نبايــد دور بماند. به ميزاني كه فعاليت‌هاي 
فكري - اجرايي نهادهاي كارفرمايي به‌ویژه 
كميسيون‌هاي اتاق در اين باره افزايش يابد 
و پيگيري‌هاي هوشمندانه و ضابطه‌مند درباره 
مشاركت واقعي بخش خصوصي ادامه يابد 
مي‌توان اميدوار بود كه نارسايي‌هاي بنيادين 
در اقتصاد ايران روندي كاهنده را تجربه كند.

 آدرس‌هاي عوضي
ايران  اتاق  حسين سلاح‌ورزي نايب‌رئيس 
نيــز در روز خبرنگار نــكات قابل اعتنايي را 
از مناســبات ميان دولت و بخش خصوصي 
مطرح كرد كه با اقبال خبرنگاران مواجه شد. 
وي ضمن قدرداني از همكاري‌هاي دولت با 
بخش خصوصي اما گلايه كرد برخي از مديران 
دولت متاسفانه به دلايل گوناگون اين روزها 
»آدر‌س‌هاي عوضي« به رســانه‌ها مي‌دهند. 
واقعيت اين است كه چنين چيزي متاسفانه 
وجود دارد و مديران ارشــد دولت دوم آقاي 
روحاني در شرايط دشوار اداره اقتصاد ايران 
از جاده كارشناســي، مدارا و اگر تند نباشد 
از جاده انصاف خارج مي‌شــوند. در روزهاي 
سخت و نفس‌گير اقتصاد ايران كه با تشديد 
و ادامه‌دار شدن تحريم‌ها شاهد وخيم‌تر شدن 
اقتصاد در سطوح گوناگون هستيم مشاهده 
مي‌شود برخي از مديران آدرس‌هاي عوضي 
مي‌دهند. به اين معني كه براي خلاص شدن 
از پرسش‌هاي جامعه و مردم كه چرا نوسان 
در بازار ارز داريم، چرا نرخ سرمايه‌گذاري در 
ايــران روندي كاهنده دارد و چرا نرخ كالاها 
روندي شــتابان دارد بي‌تامل و بي‌درنگ و از 
سر عمد آدرس بخش خصوصي را مي‌دهند. 
به‌طور مثال كيي از فرماندهان اقتصاد روزي 
صادركننــدگان را متهــم مي‌كنــد كه ارز 
حاصل از صــادرات را برنمي‌گردانند و بازار 
ارز را با آشوب مواجه مي‌كنند و روزي ديگر 
واردكنندگان را متهم مي‌كند كه ارز گرفته 
و كالا وارد نكرده‌انــد و... اين روش و راهبرد 
با بخش خصوصي با هدف نامحبوب‌ســازي 
فعالان كارفرمايي ايران از طرف دولت چيزي 
اســت كه اكنون در كانون توجه قرار گرفته 
اســت و بايد از سوي ساير مديران نهادهاي 
كارفرمايــي نيز پيگيري شــود. كارفرمايان 
ايراني بايد ضمن اينكه آداب تعامل با دولت 
را جــدي گرفتــه و از اصول محكم خود كه 
دادن مشــورت به دولت است عدول نكنند 
اما بايد با واكنش‌هاي محترمانه و كارشناسي 
در برابــر اقدام به دادن آدرس‌هاي عوضي از 
طــرف مديران دولت شــرايط را از وضعيت 

بازنده - برنده خارج سازند.

 حرف حساب سياسي
در روزي كه دومين نشست هيات نمايندگان 
دوره نهم در تهران برگزار شد سهراب شرفي 
كيــي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق نكات 

حالا وقت تبديل قدرت است

محمد‌‌‌‌‌صاد‌‌‌‌‌ق جنان‌صفت 
سرد‌‌‌‌‌بیر
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بســيار بااهميتي درباره نقش سياســت در 
اقتصاد ايران و به‌ویژه نقش مجلس قانونگذاري 
را با حاضران در ميان گذاشت. وي به درستي 
اشــاره كرد كه نهادهاي كارفرمايي و بخش 
خصوصي نبايد نقش قانون‌هــاي بازدارنده 
در كسب و كار در سطوح گوناگون را ناديده 
بگيرند. وي تاكيد كــرد براي اينكه اقتصاد 
ايران به ســويي برود كه از قيدها و بندهاي 
دولت ساخته رها شــود چاره‌اي نيست جز 
اينكه اين قشر در مجلس قانونگذاري ايران 
صاحب راي و كرســي باشــد و از اين محل 
داراي قــدرت قانوني هدف‌هاي قانوني خود 
را پيگيري كند. اين حرف درستي است كه 
حالا به نظر مي‌رسد در بالاترين سطح مي‌تواند 
در دستور كار بخش خصوصي باشد. معناي 
اين حرف توصيه به شتابزدگي در كار نيست 
و بايد در مسير داشــتن حق راي نهادهاي 
كارفرمايي در مجلس قانونگذاري سنجيده و 
گام به گام پيش رفت اما طرح اين نكته آن 
هم درجايي‌كه شمار قابل اعتنايي از فعالان 
بخش خصوصــي و خبرنگاران حاضر بودند 
نشان مي‌دهد بخش خصوصي ايران اكنون به 
نقاط مطمئن و قابل اعتنايي در درك شرايط 
رسيده و از آن مهم‌تر اينكه ديگر حاضر نيست 
خودخوري كرده و با سكوت و مماشات راه را 
براي ديوان‌سالاران هموار كند تا دور بخش 

خصوصي ديوار بكشند.

 آينده و جسارت كارشناسي
بخش خصوصي ايران پس از سپري كردن 
دوراني كه به هر دليل سكوت و احتياط بيش 
از اندازه را تجربه كرده و در برابر نهاد دولت 
اطاعت محض را در دســتور كار داشت حالا 
به جايي رسيده كه مي‌خواهد حرف حساب 
خود را بزند و جسارت كارشناسي داشته باشد. 
بخش خصوصي ايران كه دردهه‌هاي گذشته و 
براساس عادت تاريخي همواره حالت جنيني 
داشــته و از بند ناف دولت تغذيه مي‌شــده 
است حالا مي‌خواهد بند ناف خود را از دولت 
جدا كند و احساسي عمومي دراين‌باره ديده 
مي‌شــود. صاحبان كارخانه‌هــا، بازرگانان و 
صاحبان شركت‌هاي پيمانكاري عمومي كمي 
باقي مانده‌اند كه هنوز به سخاوت و كرامت 
نهاد دولت دل بســته‌اند و اميدوارند ســهم 
خويش را از طريق رانت‌هاي موجود افزايش 
دهند. از سوي ديگر سياستمداران و رهبران 
احزاب و گروه‌هاي سياسي در خارج از دولت 
و البته در درون نهاد دولت اما آموزش، تجربه 
و مهارت فوق‌العاده‌اي در تعامل منفعت‌طلبانه 

و برپايه برد -باخت با بخش خصوصي دارند و 
نيك مي‌دانند چگونه حركت كنند تا بخش 
خصوصي ايران آگاهــي طبقاتي جمعي را 
ضرورت امروز خود ندانند و منافع خود را در 
تعارض با منافع همتايان خود در فعاليت‌هاي 
ديگر بخش‌هاي بدانند. فقدان آگاهي طبقاتي 
و فقدان احســاس تعلق بــه خانواده بخش 
خصوصي در نزد صاحبان سرمايه و بانك و 
كارخانه ديگر همانند ســابق نيست و كاملًا 
مشهود است كه نهادهاي كارفرمايي با حفظ 
مرزبنــدي در برابر رقباي صنفي، صنعتي و 
بازرگانــي خود در بخش خصوصي ايران اما 
آمادگي متحد شــدن با هــم براي مقابله با 
روح انحصارخواهي دولت را تا جايگاهشــان 
فراخ‌تر شود و در شرايطي قرار گيرند كه در 
تعامل با دولت از موضع كارشناسي شجاعانه 
برخورد كنند. حالا ديگر وقتي دولت تصميم 
مي‌گيرد نرخ ســود بانك‌هاي خصوصي را با 
يك دستور كاهش دهد، صاحبان كارخانه‌ها 
و بازرگانان همانند گذشــته حاضر نيستند 
دست‌افشــاني و پاكيوبي ‌كنند و يادشــان 
هســت كه دولت روزي سراغ آنها مي‌رود و 
براي توليدات آنها قيمت‌گذاري ارادي كرده 
و آن را لازم‌الاجــرا مي‌كند. روزي كه دولت 
ناگهان تصميم مي‌گيرد تعرفه واردات برخي 
كالاها را ناگهان با تغيير عمده مواجه كرده 
و به‌طور مثــال تعرفــه واردات يك كالا را 
100 درصد كند صاحبان بنگاه‌هاي توليدي 
خوشحال نمي‌شوند و يادشان مي‌آيد كه اين 
اقدام دولت همتاهاي آنها را در جايي ديگر با 
دردسر مواجه مي‌كند. دولت هميشه اين كار 
را مي‌كند كه در يك دوره امتيازها را به يك 
رشته از فعاليت‌ها در بخش خصوصي بدهد و 
از گروهي ديگر پس بگيرد و بخش خصوصي 
را سرگرم مجادله دروني كرده و آنها فراموش 
كنند كه جايشان را بنگاه‌هاي بزرگ دولتي 
تنــگ كرده‌اند. پراكندگي قــدرت و فقدان 
آگاهي طبقاتي در سازمان‌ها و نهادهاي متعلق 
به بخش خصوصي درگذشته‌اي نه‌چندان دور 
اين كاررا براي دولت آسان كرده بود اما به نظر 
مير‌سد خودآگاهي سرمايه‌داران درحال حاضر 
اين حربه را از دست دولت خارج كرده است. 
نهاد اتاق بازرگانــي و صنايع و معادن ايران 
درســال‌هاي اخير درسطح ملي و درسطوح 
اســتاني و با اســتفاده از ســازمان‌هاي زير 
مجموعه خود توانسته است روحيه استقلال 
از دولت را در ميان فعاليت بخش خصوصي 
گسترش داده و ابهام‌زدايي درباره نقش دولت 

را باكاميابي پيش ببرد.

 تبديل قدرت
بخش خصوصي ايران در دهه‌هاي پس از 
جنگ با وجود برخي توقف‌ها اما رشــدهاي 
شــتابان را تجربه كــرد و بخش كوچكي از 
قدرت خود را دوباره به دســت مي‌آورد. اما 
قدرت بخش خصوصي در مقايســه با قدرت 
نهاد دولت اندك و ناچيز است. سهم بخش 
خصوصي در بانكداري، در فعاليت‌هاي بيمه و 
در صنايع كارخانه‌اي بزرگ هنوز درحداقل‌ها 
قرار دارد و خصوصي‌سازي‌هاي گسترده هنوز 
به بخش خصوصي نرسيده است. شركت‌هاي 
بزرگ پيمانكاري عمومي كه توانايي حضور 
در مناقصه‌هاي بزرگ نفت، گاز، پتروشيمي، 
سد و نيروگاه را دارند عموماً به بخش دولتي 
يا نهادهاي شــبه‌دولتي تعلــق دارد. بخش 
خصوصي ايران در صنعت حمل‌ونقل دريايي، 
ريلي و هوايي هنوز سهم زيادي ندارد و اندازه 
بنگاه‌هاي اين بخش در مقايسه با بنگاه‌هاي 
دولتي خرد و پراكنده‌اند. شركت‌هاي بزرگ 
ســرمايه‌گذاري و تأمين منابع براي خريد و 
فروش و سامان دادن به بازار سهام هنوز عمدتاً 
در اختيار دولت و نهادهاي عمومي حكومتي 
قرار دارد. اما اين بخشــي از داستان است و 
بخش مهم‌تــر آن قدرت اندك و حتي قابل 
چشم‌پوشي نهادهاي مدني شامل خانواده و 
بنگاه‌ها در امر سياست است. بخش خصوصي 
ايــران به همان ميزاني كه در اقتصاد قدرت 
دارد فاقد قدرت سياســي و اجتماعي است. 
حضور صاحبان كارخانه‌ها، بانكداران، مديران 
و سهامداران شركت‌هاي بيمه، حمل‌ونقل و... 
در كابينه و مديريت مياني قوه مجريه در حد 
صفر است. علاوه بر اين شرايط حاكم بر تفكر 
كابينه و مديران مياني دولت گونه‌اي است كه 
بخش خصوصي را هرگز دوست خود نمي‌داند 
و جايي براي قــدرت پيدا كردن آن در اين 
سيســتم وجود ندارد. بخش خصوصي ايران 
در قوه قانونگذاري نيز فراكســيوني هرچند 
كوچك كه خود را به صورت شفاف و عريان 
نمايندگان بخش خصوصي بداند، ندارد. در 
قوه قضاييه هنوز هم نهادها و قدرت كيسره 
در اختيار حكومت اســت. بخش خصوصي 
ايران در عرصه فرهنگ و امور اجتماعي نيز 
فاقد قدرت واقعي و تأثيرگذار اســت. بخش 
خصوصي نه‌تنها در رسانه اطلاع‌رساني ملي 
شامل راديو و تلويزيون نفوذي ندارد بلكه از 
اين رســانه عليه بخش خصوصي آگاهانه يا 
ناآگاهانه استفاده نيز مي‌شود. حالا زمان آن 
رســيده است كه بخش خصوصي به تبديل 

قدرت بينديشد.



»بگذارند كه صلح پروســه خود را تكميل 
كند و بعــد از آن زمينه براي يك انتخابات 
همه‌شــمول و سراسري ميسر شود. در غير 
آن هيچ‌كسي در انتخابات اشتراك نخواهد 
كرد.« اين جمله كيي از نامزدهاي انتخابات 
رياست‌جمهوري افغانستان است. گويي آينده 
افغانستان ميان دوراهي صلح و انتخابات قرار 
گرفته كه از يك‌ســو عده‌اي بر طبل صلح 
مي‌زننــد و طرف ديگر بر دُهــل انتخابات. 
گروهي هم ساز و دُهل را با هم مي‌خواهند. 
اما آنچه اكنون براي آينده افغانســتان مهم 
جلوه مي‌كند، پروسه صلح و انتخابات است. 
پروســه‌اي كه اگر به مــوازات كيديگر و به 
درستي مديريت نشود مي‌تواند هر دو را به 

ورطه نابودي بكشاند.
بيم و اميدها از آينده صلح موجب شــده 
كه اكنون افغانســتان با اين ســوال مواجه 
شــود كه آيا انتخابات برگزار خواهد شد؟ يا 
اينكه با برگزاري انتخابات مي‌توان به صلح 
دســت يافت؟ و اساسا كدام يك بر ديگري 
ارجحيت دارد؟ نشــريات افغانستان در اين 
باره مي‌نويسند: »پافشاري حكومت به‌ویژه 
رئيس‌جمهــور بر انتخابــات، و نيز كم‌رنگ 
بــودن پكيارهاي انتخاباتــي و حتي توقف 
فعاليت‌هاي انتخاباتي تيم »صلح و اعتدال« 
به رهبــري محمد حنيف اتمــر، هم‌چنان 
تاكيد صلح توســط زلمي خليل‌زاد نماينده‌ 
ويژه‌ آمركيا براي صلح افغانستان و جان‌بس 
سفير آمركيا در كابل و »تادامچي ياماموتو« 
نماينده‌ سياسي سازمان‌ملل در افغانستان، به 
پيشرفت گفت‌وگوهاي صلح، از موارديست كه 
بحث اولويت صلح بر انتخابات را برجســته 

مي‌سازد.« 
ســيف‌الدين احمدي اســتاد دانشگاه در 
افغانستان مي‌گويد: »اگر قرار باشد كه اولويت 
آمركيا پيرامون افغانستان، صلح باشد -چيزي 
كه از واقعيت فهم مي‌شود- مساله انتخابات 
مطابق آنچه خليل‌زاد آن را مشروط بر نتيجه‌ 
بين‌الافغاني مي‌خواند،  توافق گفت‌وگوهاي 
بدون شك طالبان به عنوان يك طرف قضيه 
هيچگاه به برگزاري انتخاباتي كه دولت بر آن 
پافشاري دارد، در گفت‌وگوهاي بين‌الافغاني 
تن نخواهند داد.« موضوعي كه سبب شده 

نگراني‌ها از روند مذاكرات صلح ادامه داشته 
باشد. درحالي‌كه دولت افغانستان به عنوان 
نماينده رسمي و مشروع مردم افغانستان در 
اين مذاكرات، حضور ندارد، آمركيا همچنان 
به مذاكرات خود با آن گروه ادامه مي‌دهد و 
حتي گفته مي‌شود دوطرف در اين خصوص 
به يك توافقنامه نهايي »صلح« نيز دســت 
يافته‌اند. اما توافقي كه‌ آمركيا و طالبان بر سر 
آن مذاكره مي‌كنند، خروج نيروهاي خارجي 
نيســت، بلكه اســتقرار آتش بس و دست 
كشــيدن آن گروه از جنگ است؛ به‌گونه‌اي 
كه هيچ خطر و تهديدي را عليه ســلطه و 
حضور نيروهاي خارجي ايجاد نكنند. آن‌گونه 
كه رسانه‌هاي افغانستان مي‌نويسند، هدف 
طالبان از اين پيش شرط كاملا واضح است. 
آنها نمي‌خواهند به عنوان يك گروه شكست 
خورده، وادار به پذيرش صلح شوند. طالبان 
مي‌خواهند پيش شــرط هرگونه آتش‌بسي، 
خروج كامل نيروهاي خارجي باشد تا در آن 
صورت آنها ادعا كنند كه فاتح جنگ‌اند و بر 
بنياد آن، همه امتيازات مورد نظر خود را از 

صلح به دست آورند.
به باور كارشناسان افغانستان، آينده سياسي 
اين كشــور در گرو سه روكيرد خواهد بود؛ 
نخست برگزاري انتخابات و مخالف مذاكره با 
طالبان‌اند يا مذاكره با طالبان و ايجاد حكومت 
ائتلافي با اين گروه يا اينكه تركيب و تعقيب 
هر دو با اين تفاوت كه صلح را با طالبان در 
اولويت و برگزاري انتخابات را با سرپرســتي 
يك حكومت موقت متشكل از همه جناح‌ها 
مشمول طالبان معتبر مي‌دانند. هر كدام از 
اين سه سناريو كه شكل گيرد اما افغانستان 
نمي‌تواند انتخابــات را برگزار نكند زيرا اين 
پرسش مواجه مي‌شود كه چه كسي نماينده 
دولت در ميز مذاكره با طالبان خواهد بود؟ 
اما در مقابل گروهي اين پرســش را مطرح 
مي‌كنند كه حكومت افغانســتان تا چه حد 
قادر بــه برگزاري و تامين امنيت حوزه‌هاي 
انتخاباتي در شــهرها و ولايات است؟ شايد 
پاسخ به اين پرسش منفي باشد؛ زيرا ناتواني 
دولت افغانســتان در كنترل و تأمين امنيت 
مناطقي كه فرصت را بــراي حضور دائمي 
طالبان و ساير گروه‌هاي مسلح فراهم كرده، 

آشكار است.
 به گفته منصور احســان تحليلگر مسائل 
سياســي افغانســتان حضــور نداشــتن و 
ســهم‌گيري طالبان در‌ انتخابات به عنوان 
كيي از اساسي‌ترين رقباي سياسي-نظامي، و 
دستور كار صلح با اين گروه، حكومت برآمده 

از انتخابات را بر ســر دو راهي چون انحلال 
دوباره حكومت براي تشــيكل يك حكومت 
موقت يا هــم ائتلافي با طالبان قرار خواهد 
داد. البته طرفــداران برگزاري انتخابات در 
موعد مقرر بر اين باورند كه دســتي‌ابي به 
توافق صلح با طالبان نيازمند زمان بيشــتر 
اســت و در مدت محدود محتمل نيســت. 
اســتدلال آنان اين اين است كه شتاب در 
توافق صلح با طالبان مي‌تواند اين پروســه 
را معيوب و نتيجــه را ناقص كند. بنابراين، 
انتخابات رياســت‌جمهوري بايــد در وقت 
مشــخص برگزار شــود و حكومت منتخب 
و مشروع آينده، پروســه صلح با طالبان را 
به‌طور دقيق و همه‌جانبه دنبال تا نتيجه‌ اين 
مذاكرات، صلح پايدار را در افغانستان تضمين 
كند. نكته ديگر آنكه تعويض »پروسه صلح« 
به »پروژه صلح« با تعيين قيد زماني مشخص 
و آن هم در زمان خيلي اندك، نه تنها باعث 
تأمين صلح در افغانســتان نمي‌گردد، بلكه 

وضعيت سياسي را آشفته‌تر مي‌كند.
مساله ديگر در روند سياسي افغانستان اين 
است كه اگر قرار باشد هم پروسه انتخابات 
و هم پروســه صلح به موازات كيديگر پيش 
برود، چگونه مي‌توان نقش دولت – ملت را در 
گفت‌وگوهاي آينده چه در مساله انتخابات و 
چه در مساله صلح تقويت كرد؟ شايد حكومت 
افغانستان براي پاسخ به اين پرسش نيازمند 
ابزارهايي باشــد. مهم‌ترين اين ابزارها وفاق 
ملي و اتحاد جريان‌هاي سياسي است. زيرا 
از آغــاز گفت‌وگوهاي صلح تا اكنون اميدها 
بر پايان جنگ دوخته شده، اما آينده‌ مبهم 
سياســي، ادامه‌ جنگ و مهم‌تر از آن كشتار 
غيرنظاميان در لابه‌لاي گفت‌وگوهاي صلح، 
اميد بر پايان جنگ را به نااميدي بدل كرده 
است و تحت تأثير جو صلح، مردم افغانستان 
نمي‌دانند كه اصولا انتخابات برگزار مي‌شود يا 
نه. هرچند رئيس‌جمهور اشرف غني پيوسته 
مي‌گويد كه براي تمام ســناريوها آمادگي 
دارند. ولي موفقيت نسبي افغانستان بستگي 

به اتحاد جريان‌هاي سياسي دارد.
با اين حال همه بر اين امر اتفاق نظر دارند 
كه افغانســتان هم نيازمند صلح است و هم 
برگزاري انتخابات شفاف و سالم كه دولتي 
مشــروع بتواند زمام امور كشور را به دست 
گيرد تا افغانستان را به سمت ثبات و امنيت 
سوق دهد. در عين حال اين موضوع نيز نبايد 
فراموش شود كه انتخابات و صلح هر دو آرمان 
مردم افغانستان است و هيچ كدام آن نبايد 

موجب نفي ديگري شود.
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»متاســفانه بايد گفت سنســورهايي كه بايد اين 
مشكلات را دريافت و نسبت به آن عكس‌العمل نشان 
دهند، ضعيف است و به نظر مي‌رسد كه سنسور مديران 
و مسئولان دولتي به درستي كار نمي‌كند. مشكلات 
پرشمار و گوناگون و عدم رسيدگي به موقع و اصولي 
به رفع آن، باعث شــده روند سرمايه‌گذاري در كشور 
مختل شود و شاهد فرار سرمايه‌ها و نيروي انساني از 
كشور باشيم. درآمد سرانه كشور در مقايسه با 40 سال 
گذشته، افزايش نداشته‌ و نرخ بكياري بنا بر آمار دولت، 
نزديك به 12 درصد است. مهاجرت نخبگان از كشور 
در حال حاضر به معضل بزرگي براي كشور بدل شده 
و اين در حالي است كه شاهد فرار سرمايه نيز هستيم 
به‌طوري كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد از سال 1390 به 
بعد، متوسط سرمايه‌گذاري در كشور منفي بوده ‌است. 
در حوزه‌هاي اجتماعي نيز نشانه‌هاي خوبي از وضعيت 

موجود ديده نمي‌شود به‌طوري كه آمارهاي گوياي آن 
است كه در حال حاضر نزديك به 17 ميليون پرونده 
 قضايي در دادگاه‌هاي كشور وجود دارد و به تعبيري
 35 ميليون خانوار در كشــور را درگير كرده اســت. 
نهاد دولت در دريافت و پردازش مشــكلات ضعيف 
عمل مي‌كند و نتيجه اين ضعف در خروج سرمايه و 
مهاجرت نيروي انساني خود را نشان داده است.« آنچه 
در بالا خوانديد بخشي از سخنان مسعود خوانساري، 
رئيس اتاق بازرگاني تهران در همايش توانمندسازي 
سرمايه انســاني بود كه در تهران برگزار شد. رئيس 
اتاق بازرگاني تهران در اين همايش، به گوشــه‌اي از 
ظرفيت‌هاي اقتصادي و موقعيت سوق‌الجيشي ايران 
در منطقه اشــاره كرد و گفت: وجود مرزهاي آبي و 
خاكي با نزديك به 15 كشورهاي همسايه، دسترسي 
به بازار 400 ميليون نفري از همسايگان، دارا بودن كيي 

از بزرگتریــن ذخاير گازي و نفتي در جهان و از همه 
مهم‌تر، وجود نيروي جوان و تحصيلكرده تنها بخش 
كوچكي از ظرفيت‌هاي سرزمين ايران است اما پرسش 
اين است كه چرا با وجود چنين قابليت‌هايي كه بسياري 
از كشورهاي جهان از آن بي‌بهره‌ و حتي در حسرت 
آن هستند، ايران هنوز نتوانسته در جايگاه واقعي خود 
بايستد؟ وي افزود: در طول چهار دهه گذشته، كشور 
شاهد مهاجرت طبقات مختلف جامعه بوده است اما 
به تازگي پزشكان كشور نيز به صف مهاجران اضافه 
شده‌اند. خوانساري كيي از دلايل اصلي آغاز مهاجرت 
پزشــكان به خارج از كشور را سقوط ارزش پول ملي 
و نوســانات بازار ارز عنوان كــرد و افزود: در حالي در 
داخل كشور نرخ ويزيت پزشكي بر مبناي محاسبه ارز 
خارجي، كمتر از 5 دلار است كه متوسط اين نرخ در 

كشورهاي اطراف به 60 دلار مي‌رسد. 

سنسورهاي مديران و مسئولان دولتي كار نميك‌ند
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بازداشت ‌پوري‌حسيني بازداشت یکه‌زارع
منابــع خبــري در ايــران گــزارش 
مي‌دهند كه‌هاشم كيه‌زارع، مدير شركت 
ايران‌خودرو، ســاعاتي پــس از بركناري 
از پســت خود به دليل »افزايش عمدي 
قيمت‌ها« در دفتر كار خود بازداشت شده 
اســت. به گزارش خبرگزاري تسنيم او با 
حكم بازپرس شــعبه چهارده رسيدگي 
به جرايم كاركنان دولت بازداشــت شد 
كه مسئول رسيدگي به پرونده تخلفات 
مديران صنايع خودروســازي بود. پيشتر 
علي ربيعي ســخنگوي دولــت ايران از 
بركناري آقاي كيه‌زارع به دليل »افزايش 
قيمت« محصولاتش خبر داده بود. ربيعي 
گفت: »ادعاي مديــران ايران‌خودرو در 
مورد اشتباه سيستمي« در افزايش قيمت 
هشت محصول اين شركت بررسي شده 
و »مديرعامل ايران‌خودرو به دليل اينكه 
قيمت‌هــا را عمدي و بــدون هماهنگي 

افزايش داده بود امروز بركنار شد.« 
آقــاي علي آبــادي از ســال ۱۳۸۸ 
مديرعامل مپنا بوده و ســابقه رياست 
دانشگاه صنعتي مالك‌اشتر را هم دارد. در 
همين حال خبرگزاري فارس از بازداشت 
دو مدير ايران‌خودرو در روزهاي اخير خبر 
داد و نوشت از ديروز »يك تيم بازرسي 
در بخش مالي ايران‌خودرو مستقر شده 
اســت.« دليل اين تحولات، »تخلف در 
فروش خودرو« اعلام شــده اســت. در 
هفته‌هاي گذشته دعوتنامه تسويه‌حساب 
با قيمت‌هاي بالاتر به دست خريداران 
رســيده بود اما اين شــركت افزايش 
قيمت را تكذيب كرد و آن را »مشــكل 
نرم‌افزاري در سيســتم فروش« عنوان 
كرد. رقم‌هاي اعلامي در دعوتنامه‌ها با 
واكنش تند خريداران محصولات روبرو 
شــد. ايران‌خودرو بعــدا در اطلاعيه‌اي 
اعلام كــرد اين شــركت »هيچ‌گونه« 
افزايش قيمتي را در روزهاي اخير اعلام 
نكرده است: »با توجه به مكانيزه بودن 
صدور دعوتنامه در ايران‌خودرو، به علت 
به وجود آمدن ايــراد نرم‌افزاري، تعداد 
اندكي از دعوت‌نامه‌هاي ارسال شده با 
بهايي مغاير با قيمت مصوب شركت صادر 
شده كه اين تعداد دعوت‌نامه نيز در اسرع 
وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.« 
علي ربيعي به خبرنگاران گفت: »افزايش 
قيمت خودرو قانوني نبوده و بايد بررسي 
شود كه آيا اشتباه نرم‌افزاري يا خطاي 

شخصي بوده است.«

مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
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ســازمان  رئيــس  عبدالله‌پوري‌حســيني، 
خصوصي‌ســازي ايران تنها چند ساعت پس از 
احضار به ســازمان بازرســي كل كشور و انتشار 
خبر استعفايش، با دستور قضايي بازداشت شد. 
حســيني به معامــات صوري و واگــذاري زير 
قيمت شركت‌هاي دولتي متهم بود. علي‌اشرف 
رئيس ســابق سازمان  عبدالله‌پوري‌حســيني، 
خصوصي‌سازي ايران، روز چهارشنبه ۲۳ مرداد 
پس از احضار به ســازمان بازرســي كل كشور 
استعفا داد. ســاعاتي پس از پذيرش اين استعفا 
از ســوي وزير اقتصاد و دارايي، خبرگزاري‌هاي 
نزديك به سپاه پاســداران از دستگيري او خبر 
دادند. خبرگزاري فارس كه خبر اين اســتعفا را 
با عنوان »بركناري« پوشش داد، به نقل از جعفر 
سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي نوشت: 
»آقاي پوري حســيني ۱۸ روز قبل استعفا داده 
بود.« ناصر ســراج، رئيس ســازمان بازرسي كل 
كشــور، به رســانه‌ها گفته كه گزارش عملكرد 
سازمان خصوصي‌سازي به محض تكميل به مراجع 
ذيصلاح ارسال خواهد شد. محمدجواد منتظري، 
دادستان كل ايران، در زمستان ۹۷ گفته بود كه 
پوري‌حســيني ممنوع‌الخروج شده است. عباس 
جعفري‌دولت‌آبادي، دادســتان سابق تهران، در 
 دي سال ۹۷ به رسانه‌ها گفته بود كه قوه قضاييه 
به زودي به تخلفات و فساد سازمان خصوصي‌سازي 
ورود خواهد كرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور 
نيز در بهمن همين ســال از تشيكل پرونده‌هاي 
سنگين در زمينه خصوصي‌ســازي خبر داده و 
واگذاري »كشت و صنعت دشت مغان« به فردي 
را مثــال زد كه يك هــزار و ۳۵۰ ميليارد تومان 
بدهكاري بانكي داشــت. پوري‌حسيني از سوي 
نمايندگان مجلس نيز به سوءاســتفاده از قدرت 
متهم بود. از جمله احمد عليرضابيگي، نماينده 
مردم تبريز، گفته كه او به صورت صوري مجتمع 
گوشت اردبيل را به بخش خصوصي واگذار ‌كرد 
درحالي‌كه خودش خريــدار واقعي بود. از جمله 
اقدام‌هاي جنجال‌برانگيز سازمان خصوصي‌سازي، 
واگذاري شركت نيشكر هفت تپه با پيش پرداخت 
۶ ميليارد توماني به دو شركت زئوس و آرياك بود. 
پس از اين واگذاري با ده درصد قيمت، پرداخت 
دســتمزد و حق بيمه كارگران بيش از پيش به 
تعويق افتاد و اعتصاب‌ و اعتراض‌ آنها نيز با بازداشت 
و اخراج پاسخ داده شد. واگذاري شركت صنعتي 
هپكو در اراك و فولاد اهواز به بخش خصوصي نيز 
با تجمعات و واكنش‌هاي اعتراضي كارگران نسبت 
به تعديل نيرو و اخراج همراه شد و به دستگيري 
كاركنان انجاميد. عبدالله پوري‌حسيني پيش‌تر 
گفته كه اصل ۴۴ قانون اساسي را با دقت و جديت 
اجرا كرده و در اين امر ذره‌اي تخلف نداشته است. 

همتی و حفظ ظاهر
محمد طبيبيان اقتصاددان نامدار ايراني در 
تلگرام خود نوشت: بانك مركزى طبق قانون 
موظف به حفظ باطن پول كشور است يعنى 
اعمال سياست‌هاى پولى مناسب با اهرم‌هاى 
حفظ ثبات نقدينگى براى كنترل تورم. ثبات 
ســطح عمومى قيمت‌ها است كه ارزش پول 
ملى را تضمين م‌ىكنــد. آقاى دكتر همتى 
گفته‌اند از ســال ١٣٥٠ تاكنون ارزش پول 
كشور ٣٥٠٠ برابر تنزل كرده است. حتما در 
همين حدود اســت، اما در جهان امروز چند 
كشور با اين حد ب‌ىنظمى پولى وجود دارد؟ و 
اين تنزل كى متوقف م‌ىشود؟ آيا قرار است 
با كسر صفر‌ها يك مرحله جديدى از تنزل با 
صفر‌هاى كمتر شروع شود؟ اصل مطلب اين 
است كه تا كار كرد دولت و بانك مركزى براى 
چند ســال نشان ندهد كه افزايش نقدينگى 
تحت كنترل اســت و از ايــن راه اعتبار قول 
دولت و بانك مركزى براى مردم باور نشــود 
ايــن اقدامات حفظ ظاهــر نتيجه مثبتى به 
بار نمــ‌ىآورد. در مورد اعلام ارز٤٢٠٠ گفته 
شــد همه اقتصاددانان دولت موافق بودند و 
معلوم شد چنين نبوده است. حال بد نيست 
عده‌اى از اقتصاددانان مستقل نسبت به اين 
تصميم اظهارنظــر كنند، تا بعدا جاى گلايه 
باقى نماند. يك نقل قول از مرحوم هويدا در 
بين سياسيون اين زمانه رايج است كه گفته 
اســت كه من به اقتصاددانان گوش م‌ىدهم 
هر كارى را پيشنهاد كردند عكس آن را انجام 
م‌ىدهم. اگر اين درست باشد او چماق به بار 
شيشه خودش زد و عاقبتش براى درس گرفتن 
مناسب نيست. گفته شده كه يك اقتصاددان 
عضو هيات علمى اقتصاد ىكي از دانشــگاه‌ها 
كه ســال‌ها حقوق اين رشته را گرفته است 
همين نقل‌قول را در جلسه‌اى براى يك مقام 
اجراىي پيشنهاد كرده بود. آقاى دكتر درگاهى 
به درستى سال‌ها پيش گفته بود كه اقتصاد 
يك بازيگر منفعل مثل دروازه فوتبال نيست، 
بلكه اگر شما به طرف آن شوت كرديد آن هم 
محكم به طرف صورت شما شوت خواهد كرد. 



كاهش توليدات صنعتي
بر اساس تازه‌ترين گزارش ماهانه وزارت 
صنعت ايــران، بســياري از محصولات 
شــاخص صنعتي در كشور در سه ماهه 
ابتدايي امســال دچار افت توليد شــده 
اســت. بر اســاس اين گــزارش كه روز 
دوشــنبه، ۲۸ مرداد، در وبسایت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، توليد 
برخي محصولات صنعتي از قبيل خودرو، 
تلويزيون و ماشين لباسشويي به‌شدت 
افت كرده، امــا توليدات بخش معدن و 
پتروشيمي با وجود تحريم‌هاي مستقيم 
آمركيا بر اين بخش‌ها، رشــدي نسبي 
داشته اســت. وزارت خزانه‌داري آمركيا 
همچنين ۱۷ خرداد بخش‌هايي از صنعت 
پتروشــيمي ايران را به دليل حمايت از 
ســپاه پاسداران تحريم كرد. با اين حال 
آمارهاي وزارت صنعت نشان مي‌دهد كه 
توليد محصولات معدني و پتروشيمي در 
برخي زمينه‌ها رشد داشته است. در بخش 
خودرو، توليد انوع ســواري در سه‌ماهه 
ابتدايي امسال با 4.40 درصد افت به زير 
۱۸۵ هزار دســتگاه رسيده است. توليد 
وانت، اتوبوس و كاميون كشنده به ترتيب 
بــا ۱۰.۳ درصد، ۵۹ درصد و ۷۰ درصد 
افت به ۱۳ هزار، ۴۱۱ و ۱۱۴۷ دستگاه 
كاهش يافته است. در بخش محصولات 
خانگي نيز افت چشــمگيري در توليد 
برخي محصولات شاخص ديده مي‌شود. 
بنابر همين گــزارش، توليد تلويزيون با 
افتــي ۴۷.۲ درصدي به ۹۳ هزار و ۳۰۰ 
دستگاه كاهش يافته است. توليد ماشين 
لباسشويي نيز با نزديك ۳۰ درصد افت 
به ۹۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسيده است، 
امــا توليد يخچال و كولر آبي حدود ۱۵ 
درصد و ۱۲.۵ درصد رشد نشان مي‌دهد. 
اخيرا محمدرضا فريوري، عضو هيات‌مديره 
انجمن لوازم خانگي ايــران، اعلام كرد 
ظرفيت فعال كارخانه‌هاي لوازم خانگي 
در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد اســت. 
گمرك ايران و ســازمان توسعه تجارت 
چندين ماه اســت كه از انتشار هرگونه 
گزارش تجــارت خارجي اجتناب كرده 
اســت، اما آمارهاي وزارت صنعت نشان 
مي‌دهد كه كل صادرات غيرنفتي ايران در 
سه ماهه ابتدايي ۱.۲ درصد افت داشته و 
به حدود ۱۱.۵ ميليارد دلار رسيده است. 
واردات كشور نيز با افتي ۸.۷ درصدي به 
۱۰ ميليارد و ۲۳۸ ميليون دلار كاهش 
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زیان »گريس-1« 
همزمان بــا مخالفت دولت محلي جبل‌الطارق با 
اجــراي حكم آمركيا بــراي توقيف نفتكش ايراني، 
اميدواري‌ها نسبت به آزادي اين ابرنفتكش بار ديگر 
افزايش يافت. دادگاه جبل‌الطارق حكم رفع توقيف 
»گريس-1« را صادر كرد ولي هنوز ابرنفتكش ايراني 
در انتظار رفع مسائل فني و تكميل خدمه باقي مانده 
و آب‌هاي جبل‌الطارق را ترك نكرده است. بدين‌ترتيب 
طول دوره توقف »گريس-1« در سواحل جبل‌الطارق 
به ۴۵ روز رسيده، روزهاي توقيفي كه محاسبه هزينه 
اقتصادي آن براي ايران كار چندان ساده‌اي نيست. 

 ارزش روز محموله »گريس-1«
 ابرنفتكش »گريس-۱« روز چهارم ژوئيه گذشته 
به ظن انتقال نفت ايران به سوريه و نقض تحريم‌هاي 
اتحاديه اروپا با همــكاري تفنگداران نيروي دريايي 
بريتانيا از ســوي ناوگان دريايي جبل‌الطارق توقيف 
شــد. در اين روز بهاي هر بشكه نفت خام سنگين 
ايران در بازارهاي جهاني ۵۶ دلار و ۹۵ ســنت بود. 
مطابق ادعاي دولت محلي جبل‌الطارق اين نفتکش 
حامل 2.1 ميليون بشكه نفت خام بود. بر اين اساس 
ارزش روز محموله »گريس-1« در روز توقيف 119.5 
ميليون دلار بوده است. اما اين رقم در پي افت ۵ دلاري 
قيمت نفت خام ســنگين ايران طي ۴۵ روز و رفع 
توقيف به ۱۰۹ ميليون دلار كاهش يافت كه حكايت 
از كاهش ۱۰ ميليون دلار دارد. البته ارزش روز نفت 
خام موجود در مخازن »گريس-1« تنها ۳ روز پس 
از توقيف به بالاترين حد در طول دوره توقيف رسيد 
و از ۱۲۶ ميليون دلار فراتر رفت. در اين روز بهاي هر 
بشكه نفت خام ايران از ۶۰ دلار گذشته بود. اما پيشتر 
فابيان پكياردو، رئيس دولت محلي جبل‌الطارق ارزش 
محموله »گريس-1« را ۱۴۰ ميليون دلار اعلام كرده 
است. اعلام اين رقم اين گمانه‌زني را تقويت كرده كه 
نفت ارسالي ايران از نوع سبك بوده كه بهاي آن طي 
دوره توقيف تا ۶۴ دلار و ۵۷ سنت صعود كرده بود. 

 از »گريس-1« چه مي‌دانيم؟
اين نفتكش در سال ۱۹۹۷ ساخته شده ولي از سال 
۲۰۱۳ ميلادي با نام »گريس-1« و در ماليكت شركتي 
نامشخص كه گفته مي‌شود در سنگاپور ثبت شده، زير 
پرچم پاناما تردد مي‌كرده است. اين نفتكش ۳۳۰ متري 
در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ ميلادي با نام‌هاي 
»مريديان ليون« و »اوورسيز مريديان« تحت ماليكت 
 SAG شــركتي ثبت شده در دورتموند آلمان با نام
بود. اين نفتكش كه تناژ وزن مرده )DWT( آن ۳۰۰ 
هزار و ۵۷۹ است و در كلاس VLCC و ابرنفتكش‌ها 
رده‌بندي مي‌شود، از بدو تولد نيز در ماليكت شركتي 
 Second Union( ثبت شــده در جزاير مارشــال
Tanker Corp( و تحــت نام »مريديان ليون« در 

حمل‌ونقل دريايي نفت فعال بوده است.

كارگران زير خط فقرمطلق 
تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران درباره 
شــاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي 
شــهري و روســتايي نشــان مي‌دهد كه 
شــاخص كل قيمت‌ها در انتهاي تير ماه 
سال ۹۸ نســبت به ماه مشابه سال قبل، 
۴۸ درصد افزايش يافته است. بدين معني 
كــه خانوارهاي كشــور به‌طــور ميانگين 
۴۸ درصد بيشــتر از تير ماه ١٣٩٧ براي 
خريــد يــك »مجموعــه كالا و خدمات 
كيســان« هزينه كرده‌اند. شاخص قيمت 
گروه عمده »خوراكي‌ها، آشــاميدني‌ها و 
دخانيات« كه در حدود ۷۵ درصد مخارج 
خانوارهــاي كارگــري و اكثريت قريب به 
اتفاق طبقات مردمي كشــور را تشــيكل 
مي‌دهد، نسبت به تير ماه ١٣٩٧ به ميزان 
71.8 درصد افزايش يافته اســت. افزايش 
بــالاي هزينه‌هاي زندگــي، تاثير افزايش 
دستمزد كارگران در فروردين سال ۹۸ را 
زايل كرده است و خانواده‌هاي كارگري را 
در آستانه بحران جدي معيشت قرار داده 
استسبد معيشــت خانوارهاي كارگري در 
اســفند ۹۷ در حــدود ۳ ميليون و ۷۵۹ 
هــزار تومان تعيين شــد. هر ســه ضلع 
مذاكرات مزدي – كارگران، كارفرمايان و 
دولت - پاي اين رقم را امضا كردند. فرامرز 
توفيقي، رئيس كميته دستمزد كانون عالي 
شوراهاي اســامي كار كشور با استناد به 
آخرين داده‌هاي مركز آمار ايران و همچنين 
جداول غذايي انســتيتو پاســتور ايران با 
محاسبات دقيق نتيجه گرفته است كه سبد 
معيشت خانوارهاي كارگري براي خرداد ماه 
جاري در حدود ۶ ميليون ۹۰۰ هزار تومان 
است. محاسبات فرامرز توفيقي همچنين 
نشان مي‌دهد كه افزايش دستمزد كارگران 
در فروردين‌ماه سال جاري به نحوي بوده 
كــه فقط مي‌توانســته ۵۰ درصد ســبد 
معيشتي خانوارهاي كارگري را تأمين كند 
و اين بحران ظرف سه ماه گذشته تشديد 
شده و دســتمزد كارگران هم‌اكنون فقط 
مي‌تواند در حدود يك‌سوم سبد معيشتي 
خانوارهاي كارگري را تأمين كند. فريبرز 
رئيس دانا مي‌گويدكه شــرايط دستمزد و 
هزينه‌هاي خانوارهاي كارگري كشور كه در 
حدود ١۴ ميليون خانوار را در بر مي‌گيرد، 
فاجعه‌بار است. او برآورد مي‌كند كه تورم 
ايران در ســال جاري مي‌تواند به مرز ۶۰ 
درصد برسد و اوضاع وخيم كارگران كشور 
 را وخيم‌تر كند. فريبرز رئيس دانا مي‌گويد 
در حال حاضر در حدود ۶۵ درصد كارگران 

كشور در زير خط فقر مطلق قرار دارند. 



رییــس ونــواب رییس 18 کمیســیون تخصصی 
دوره نهم فعالیت اتــاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران بر اساس آرای اعضای هر کمیسیون 

که در روزهای 26 و 27 مردادماه 1398 در اتاق ایران 
 برگزار شد، مشخص شدند. اسامی رؤسا و نواب آنها 

در 18 کمیسیون به شرح جدول زیر است.

رؤسای کمیسیون‌ها انتخاب شدند

مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
شماره 126
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هر عــدد و رقمی که در لایحه و قانون 
بودجه ســالانه ایران دیده می‌شود آن را 
به یک هزینه یا یک منبع درآمد سنجاق 
میک‌ند، داســتانی در پس آن اســت و 
داســتان‌هایی نیز در زمــان اجرا خواهد 
داشت. در پس و پشت هر عدد و رقم نهفته 
در بودجه به‌طور مثال نرخ تعرفه واردات 
پوشــاک یا تلفن همراه یا خودرو پس از 
چانه‌زنی‌های پرشمار وطولانی تعیین شده 

و در لایحه و سپس قانون بودجه می‌آید. 
بودجه کل کشور برخلاف آنچه که در ظاهر 
دیده می‌شود تنها یک سند مالی نیست، 
بلکه یک سند سیاسی به حساب می‌آید که 
برندگان و بازندگان خود را دارد. از روزی 
که کلید تدوین لایحه بودجه در سازمان 
برنامه‌و‌بودجه روشن می‌شود تا روزی که 
شــورای نگهبان آن را تایید و به مجلس 
برمی‌گرداند تا روزی که رئیس مجلس آن 
را برای اجرا به رئیس دولت ابلاغ میک‌ند 
یک فرآیند سیاســی پرفشار وجود دارد. 
نمایندگان مجلس قانونگذاری به همراه 
گروه کارشناســان سازمان برنامه‌و‌بودجه 
در هر رخداد کوچک و بزرگی در تعیین 

ارقام لایحه و قانون بودجه یا ذینفع هستند 
یا می‌توانند به نمایندگی از کسانی نقش 
داشته باشند. بودجه در ایران – البته این 
رخدادی اســت که با شدت و ضعف در 
سایر کشورها نیز دیده می‌شود – همانند 
گوشت قربانی است که طرف قدرتمندتر 
سهم بیشتری برمی‌دارد. بودجه‌های ایران 
به دلیل ساختار ناســالم منابع درآمدی 
آن به سیاســت خارجی نیز وصل شده 
از تحولات آن سرچشمه می‌گیرد. نظام 
جمهوری اسلامی ایران از روز تولدش تا 
امروز به لحاظ ذاتی با نظام سیاسی حاکم 
بر ایالات‌متحده آمریکا سازگاری نداشته 

و ندارد. 
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این ناســازگاری تاریخی که به مرز 40 سال 
نزدیک می‌شود موجب شده است هر کدام از 
نظام‌های جمهوری اســامی ایران و آمریکا با 
اســتفاده از انواع توانایی‌های مادی و ذهنی، 
دیگــری را تضعیف کرده و این روزها شــاید 
این مقابله‌گرایی میان دو نظام به اوج رسیده 
است. نوشــته حاضر بدون اینکه توانایی‌های 
ایران در ناکام گذاشــتن آمریکا را انکار کند، 
انواع آسیب‌های احتمالی که آمریکا می‌تواند بر 
جسم و جان ایران وارد کند را یادآور می‌شود 
تا شاید احتمال رخدادهای دیگر فراهم شود. 
تردیدی نیست که بزرگترین آسیبی که رهبران 
امروز کاخ سفید می‌توانند بر ایران وارد کنند 
در حوزه اقتصاد و کســب‌وکار ایرانیان است. 
واقعیت این اســت که ایــران در حوزه مقابله 
فرهنگی و اجتماعی با نظام سیاســی آمریکا 
توانایی‌های بیشتری دارد و به لحاظ نبردهای 
سیاسی و احتمالا نظامی نیز دست ایران بسته 
نیســت. اما آنچه مایه تضعیف ایران در برابر 
جاه‌طلبی‌های رهبر جدید آمریکا می‌شود بدون 
تردید نقاط ضعف در ساختار و بافت کسب‌وکار 
ایرانیان اســت. قصد نداریم بار دیگر ســیاهه 
تنگناهای اقتصاد ایران در حوزه بانک و بیمه، 
صنعت و معدن، پول و ارز، صادرات و واردات 
و ناتوانی‌های رقابتی تولیدات ایران با کالاهای 
مشابه را یادآوری کنیم. این تنگناها مثل روز 
روشــن است و از شدت بازگویی برای مردم و 
حتی فعالان اقتصادی و مدیران دولتی نوعی 
بی‌حســی ملی فراهم کرده است. داستان این 
است که برای برطرف شدن ضعف بزرگ ایران 
در برابر آمریکا و متحدانش چه باید کرد؟ برخی 
معتقدند می‌توان با تکیه بر توانایی‌های داخلی 
این ضعف را برطرف کرد که به نظر می‌رســد 
این یک رویاســت و دستک‌م تا زمان رسیدن 
به نقاط اوج توانایی‌ها ناممکن است. بزرگترین 
ضعف ایران در حال حاضر فقدان سرمایه‌های 
مالی و اقتصادی اســت که در داخل به دلایل 
گوناگون تهیه آن دشــوار اســت. اما آیا باید 
تسلیم شد و شــرایط تازه‌ای را تدارک ندید؟ 
واقعیت این اســت که اصلاحات اقتصادی در 
ایران یک ضرورت تمام‌عیار اســت که قطعا و 
بدون شک باید همزمان با اصلاحات سیاسی 
به منصه ظهور برسد. برای اصلاحات اقتصادی 
از کجا می‌توان شــروع کرد؟ اقتصاددانان باور 
دارند که اصلاحات از مسیر بودجه کل کشور 
یک مســیر ممکــن و مهم اســت و می‌توان 
اصلاحات در ساختار بودجه‌نویسی شامل واقعی 
کردن دخل و خرج و گشــودن راهی به سوی 
بهره‌برداری بهینه از همه امکانات بودجه‌ای این 
گام را برداشت. رئیس‌جمهور حسن روحانی اگر 
بخواهد در ایران و در چهار سال پیش‌رو کاری 
انجام دهد که به اصلاحات منجر شود، باید از 
مسیر بودجه کل کشور این کار را انجام دهد. 
اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند آینه‌ای باشد که 

دولت در برابر جامعه اعم از نهادهای سیاسی، 
مذهبی، مدنی و اقشــار گوناگون مردم بگیرد 
و آنها از این آینه هر چه در اقتصاد هســت را 
به‌طور واضح ببینند. برای مقابله با هر چه که 
نظام سیاسی آن را واجب می‌داند جز اصلاحات 
اقتصادی راهی نیست و بهتر است این اتفاق از 
مسیر اصلاحات بودجه عبور کند. امروز معلوم 
می‌شود که نخستین دستپخت دولت دوازدهم 
در عرصه اصلاحات ساختاری بودجه کدام است 

و آیا گامی در این راه برداشته شده است.
ارقام و اقلام بودجه ۹۸ در شــرایطی تهیه و 
تدوین شد که وضعیت در ابهام و عدم اطمینان 
قرار داشت. سال گذشته دولت و مجلس گمان 
میک‌ردند که معافیت‌های خرید نفتی حداقل 
برای زمانی تمدید می‌شــود که این به معنی 

فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز بود.
بیشتر صاحب‌نظران بر این عقیده بودند که 
تحریم‌ها تنها محدود به بخش نفت اســت و 
سایر بخش‌ها را متاثر نمیک‌ند. اما هر روز که 
می‌گذرد، تحریم‌های خصمانه علیه ایران ابعاد 
بیشتری به خود می‌گیرد و پیامد این تحریم‌ها 
اثر واقعی روی درآمدهای پیش‌بینی شده در 

بودجه ۹۸ خواهد داشت.
افزایش تحریم‌ها، به معنی کاهش درآمدهای 
صادراتی نفت خام است. هر قدر این درآمدها 
کاهش یابد، مالیات بر واردات نیز کم می‌شود. 
هرچه مالیات‌ها کاهش یابد، منبع دولت برای 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی نیز کم و کمتر 
می‌شــود.وقتی درآمدهای دولت کم شــود، 
نمی‌تــوان مواد اولیه بــرای کارخانه‌ها و مواد 
واســطه ای برای واحدهــای اقتصادی تامین 
کرد. به همین دلیل سطح تولید صنعتی پایین 
می‌آید و از این راه بخشی از مالیات بر درآمد 
شرکت‌ها نیز کم می‌شود. با توجه به گزاره‌هایی 
که گفته شد، درآمدهای بودجه ۹۸ متزلزل‌تر 
است و باید مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار 
گیرند.اگر مجلس بنا به بهبود روند اقتصادی 
دارد، باید تجدیدنظر اساســی بر بودجه را از 
دو بعد انجام دهد؛ بخش‌هایی که درآمدهای 
غیرقابل تحقق دارند، مورد واکاوی بیشــتری 
قــرار بگیرند و گزینه خوش‌بینانه برای تحقق 
درآمدها را کنار بگذارد. قسمت دیگر، کاهش 

مجدد هزینه‌های غیرضروری دولت است.
به‌طور مثــال هزینه‌های نهادهایی اســت 
که لزومی بر هزینهک‌رد در ســال ۹۸ ندارد و 
 می‌تواند سال‌های آینده نیز صورت گیرد. اما کار 
مهم‌تــر مجلس، مراقبــت از دولت برای عدم 
فروش اوراق مشــارکت است. اوراق مشارکت 
پول شیرینی است که دولت‌ها به آن نیاز دارند، 
چرا که با تداوم فروش آنها می‌توانند بخشی از 
درآمدهای خود را محقق کنند. اما باید به این 
نکته توجه کرد که استمرار فروش آنها به‌ویژه 
در شرایط فعلی اقتصاد، ممکن است ایران را 
به سمت یونانیزه شــدن ببرد. گزارش حاضر 
درباره مسائل بودجه 1398 است که می‌خوانید:

اتاق  ریاست  غلامحسین شــافعی 
بازرگانی ایران در سال‌های اخیر نشان 
داده اســت می‌توان و باید نهاد اصلی 
کارفرمایان خصوصی را از مسائل فرعی 
به مســائل اصلی رساند و مقوله‌های 
بنیادین را در دستور بررسی قرار داد. 
رئیس اتاق ایران در سال جدید در دوره 
نهم فعالیت این نهاد چندین بار مسائل 
به‌ویژه درباره  اقتصاد کشــور  اصلی 
تعامل نهاد دولت و نهادهای مدنی را 
به بحث گذاشــته است و در سومین 
نشســت هیات نماینــدگان اتاق در 
مردادماه امسال به یک مقوله بنیادین 
پرداخت. آنچه در سخنان ریاست اتاق 
ایران که در ادامه می‌خوانید آمده است 
نشان‌دهنده اشراف کلی ریاست نهاد 
مدنی کارفرمایی به مقوله بودجه است. 
توصیه می‌کند  به دولت  اتاق  ریاست 
راه‌های پرخطر را کنار گذاشته و به جای 
وصله – پینه کردن بودجه، ساختار آن 
را اصلاح کند. سخنان وی را می‌خوانید:

  
وابســتگی دولت‌ها در ایــران به نفت طی 
سالیان متمادی به شــدت به اقتصاد ایران 
آســیب وارد کرده و با هر تکانه در بازار نفت 
لطمه‌های جدی بر بنیه اقتصادی کشور وارد 
شده است. مصداق این لطمه و شکنندگی را 
می‌توان در تحریم‌های اخیر دید که چگونه 
در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته‌ایم. شاید 
بتوان گفت کم‌توجهی دولت در بهره‌گیری 
مناســب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش 
نفت را برای کشــور به نفرینــی بدل کرده 
اســت که تبعات آن گریبان همه را گرفته 
و تــا زمانیک‌ه عزمی جدی برای تغییر رویه 
مرسوم در دستور کار دولت قرار نگیرد، در بر 
همین پاشنه خواهد چرخید. نظام بودجه‌ریزی 
کشور همواره متأثر از نفت به‌گونه‌ای بوده که 
با واقعیات اقتصادی تناســب نداشته است. 
جهش‌های فزاینده قیمت نفت، بی‌برنامگی 
دولت‌ها را بیشــتر کرده اما کاهش قیمت‌ها 
تغییر چندانی در رویه‌هــای معمول دولت 
 در مورد هزینه کرد منابع نداشــته اســت. 
به همین دلیل، کسری بودجه‌های بزرگ از 
مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و 
به یک بیماری مزمن بدل شده است. امروز 

ساختارها را 
اصلاح کنید مرداد‌ 1398
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نیز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش 
 تــوان مالی دولت و احتمال کســری بودجه 
قابل توجه حدود 150 هزار میلیارد تومان در 

سال 98 هستیم.
چندی پیش دولت راهکارهایی برای جبران 
 کســری بودجه پیشــنهاد داده که بررسی 
هریــک از این راهکارها جــای تأمل دارد؛ 
واگــذاری و مولدســازی دارایی‌های دولت، 
اســتفاده از فروش اوراق مالی اســامی و 
برداشــت از صندوق توســعه ملی از جمله 
راهکارهایی هستند که برای مقابله با کسری 
بودجه پیشــنهاد شده اســت. بررسی این 
راهکارها نشان از آن دارد که انجام آنها تورم‌زا 
بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی 
است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار 
میک‌ند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه 
می‌سازد. فروش اوراق اسلامی به عنوان یکی 
از راهکارهای تجربه شــده طی ســال‌های 
گذشــته برای جبران کسری بودجه کشور، 
روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای 
مالی دولت نیست چراکه تنها به بزرگ شدن 
و افزایش حجم بدهی‌هــای دولت منتهی 
می‌شود. طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم 
که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف 
و در راستای تراز کردن سند بودجه منابعی را 
از محل اوراق مشارکت و استاد خزانه بیش از 
توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن 
وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی 
دارد همچنین بحران بدهی را برای دولت‌های 
آینده در پی خواهد داشت. استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی نیز یکی از روش‌های 
بسیار خطرناک برای گذران هزینه‌های جاری 

دولت محسوب می‌شود. منابع این صندوق 
تنها متعلق به این نسل نیست و علاوه بر آن، 
برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی 
برای اقتصاد کشــور به همــراه دارد و آثار 
تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را 

پیچیده‌تر میک‌ند.
راهکار سیاستی دیگری که برای متوازن 
کردن بودجه 98 پیشنهاد شده، واگذاری 
دارایی‌های دولت اســت. باید این نکته را 
یادآور شد که واگذاری اموال دولت به اسم 
خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و 
جبران کســری بودجه زیان‌بارترین نوع 
خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور 
بوده اســت. متأســفانه طی چند سال 
گذشته که خصوصی‌ســازی در دستور 
کار دولت‌ها قرار گرفته، تصور اشــتباه بر 
ایــن بوده که صرف واگــذاری به معنای 
خصوصی‌سازی است؛ این درحالی است 
که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد به 
هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده 
حرکت نکرده‌ایم. مطالبه بخش خصوصی 
از دولت بازنگــری در رویه‌های حاکم بر 
نظام بودجه‌ریــزی و اصلاح رویکردهای 
هزینه‌ای خود است. دولت به جای ایجاد 
منابع درآمدی ناپایــدار و تورم‌زا باید به 
دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. 
ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در 
بودجه‌ریزی بدون چابک ســازی دولت 
محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این 
معضل، دولت موظف به بستن کمربندها 
در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و 

انضباط مالی است.

چرا باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان 
بــه کار خــود ادامه دهنــد؟ جلوگیری از 
فرار مالیاتی و فراهم‌ســازی بسته‌های لازم 
بــرای دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه 
از دیگر راه‌های ســالم افزایش درآمدهای 
دولت اســت. بسیاری از فعالیت‌هایی که به 
صورت غیرشفاف در کشور انجام می‌شوند 
بدون صورت‌های حسابرســی شده و دارای 
ســود سرشاری هستند که در عین حال از 
پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش‌هایی 
که از شــفافیت مالی در حساب‌های خود 
برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشــترین 
فشار مالیاتی را تحمل میک‌نند و با کسری 
بودجه امســال نگران فشــارهای مضاعفی 
هســتند. اتاق ایران پیشنهاد میک‌ند برای 
اصلاح نظام انگیزشــی و تشــویق تولید و 
صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت 
به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه 
حرکت کند. متأسفانه مقاومت‌های زیادی از 
ســوی بازیگران بخش‌های غیرمولد در این 
رابطه می‌شــود. این وظیفه حاکمیت است 
که در مقابل زیاده‌خواهی گروه‌های ذینفع 
ایســتادگی کند و منافع ملــت را بالاتر از 
منافع گروهی خاص بداند. در مورد اصلاح 
ساختار بودجه باید یادآوری کنم که سازمان 
برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه 
را تهیه و ارائه داده است که تصویب و اجرای 
آن امیدواری زیادی بــرای آینده به دنبال 
دارد. امیدواریم این اصلاح ساختار با قوت از 
سوی دولت پیگیری شود. بخش خصوصی 
از چنین اصلاحاتی پشتیبانی کرده و آماده 

هر نوع همکاری است.



لحاظ  بــه  برنامه‌و‌بودجه  ســازمان 
شــکل و ماهیت از دهه 1380 تا امروز 
کرده  تجربه  را  بنیادینی  دگرگونی‌های 
است. این ســازمان قوی‌ای که یادگار 
دوران جنگ ســرد اســت و از سوی 
آمریکایی‌ها تاســیس شــد تا جلوی 
خرج‌تراشی‌های دولت و برخی نهادهای 
دیگر را بگیــرد در اوایل دهه 1380 با 
سازمان امور اداری و استخدامی ادغام 
شدند و یک دکترای مخابرات در راس آن 
قرار گرفت و البته به زودی جایش را به 
دو اقتصاددان نهادگرا داد. دولت نهم به 
ریاست محمود احمدی‌نژاد این سازمان 
تازه را منحل کرد و دو معاونت در نهاد 
ریاســت جمهوری تاسیس کرد که کار 
این  در  بگیرند.  برعهده  را  بودجه  تهیه 
سال‌ها اکثریت مدیران ارشد و باسابقه 
ســازمان برنامه‌ریزی و تهیه بودجه از 
این نهاد رفتند تا اینکه دولت یازدهم با 
تفکیک دو سازمان ادغام شده بار دیگر 
بازسازی کرد.  را  برنامه‌و‌بودجه  سازمان 
ریاست این سازمان اکنون 6 سال است 
در اختیار کسانی است که سابقه تهیه 
اقتصادی  برنامه‌ریزی  و  نداشته  بودجه 
را نیز تنها به صورت تجربی آموخته‌اند. 
درحالی‌که سازمان برنامه می‌توانست و 
ایران  اقتصاد  برای  تازه  مسیرهای  باید 
فراهم کند و با تبعیــت از یک مکتب 

فکری توسعه ایران را پیش ببرد. 
در 6 ســال اخیر اما ایــن عنصر در 
ســازمان غیبت داشــته و هنوز دارد. 
تنها  برنامه‌و‌بودجه  سازمان  درحالی‌که 

از  به کار تخصیص منابع تامین شــده 
انتشار  شرکت‌ها،  سهام  فروش  مالیات، 
اوراق قرضــه و درآمد نفت اشــتغال 
داشــته و دارد ناگهان با موج تحریم‌ها 
مواجه و منابع درآمدی پیش‌بینی شده 
برای بودجــه 1398 دیگر امکان تحقق 
ندارد، در این وضعیت بوده و هست که 
ســازمان برنامه‌و‌بودجه مطابق با آنچه 
اصلاح  می‌خوانید  گــزارش  این  در  که 
ساختار بودجه را در سه دوره میان‌مدت، 
کوتاه‌مدت و بلندمدت در دســتور کار 
قرار داده است. با توجه به اینکه مسائل 
بلندمــدت و کوتاه‌مــدت این گزارش 
سازمان برنامه‌و‌بودجه را نمی‌توان ارزیابی 
کرد، نگاهی به برنامه‌های کوتاه‌مدت به 
لحاظ نظری قابل اعتنا خواهد بود. دقت 
در آنچه این سازمان آورده است نشان 
می‌دهد که اگر دستور مقام معظم رهبری 
نبود شاید سازمان برنامه هنوز در ادامه 
فعالیت‌های دهه‌های قبلی حرکت می‌کرد 
و از طرف دیگر ادبیات به کار رفته در این 
گزارش نشان می‌دهد در اجرا قابل پیاده 
شدن نخواهند بود. این برنامه کوتاه‌مدت 
نشــان می‌دهد که سازمان برنامه‌ریزی 
کشور هیچ نشــانه‌ای از اینکه می‌توان 
از  به خارج  منابع درآمدی  برای توسعه 
مرزهای ملی نیز نگاه کرد دیده نمی‌شود. 
در همین نوشــته می‌خوانیم که بودجه 
یکساله  برنامه  مثابه سیاســی‌ترین  به 
 دولــت راهی برای مشــارکت عمومی 
به بخش  و  اســت  نکرده  پیش‌بینــی 

خصوصی اعتنایی ندارد.

در آذرماه سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری مقرر 
فرمودند نقشــه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار 
بودجه عمومی و کاهش کســری بودجه با افق 
دو ســال )۹۹ - ۱۳۹۸( تدوین و مصوب شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی شــود و بودجه ســال 
۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شــود. 
همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاســت‌های 
کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی 
و قطع وابســتگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ 
شــده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ 

گنجانده شود.
با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز 
پیامدهای آن در شرایط کنونی اقتصادی کشور، 
سه متغیر »بودجه، ذخایر ارزی و نقدینگی« به 
عنوان نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد بیش از پیش مورد 
توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعالانه با 
تحریم‌ها برای ممانعت از تشدید پیامدهای تحریم 
در داخل کشــور تدوین شد. منطبق با این نگاه، 
ســازمان برنامه‌و‌بودجه در تــاش برای افزایش 
انضباط بودجه، برنامه‌هــای کاهش هزینه‌های 
غیرضرور را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مدنظر قرار داد. 
با این حال، شــرایط تحریمــی از یک طرف، 
درآمدهای ارزی کشور را با کاهش و عدم‌قطعیت 
مواجه میک‌ند و از طرف دیگر، افزایش هزینه‌ها 
ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه‌های حمایتی 
دولت از معیشت، تولید و اشتغال، می‌تواند منجر به 
این امر گردد که اجرای بودجه در ساختار پیشین 
و مواجهــه منفعلانه، امکان مقابله با چالش‌های 
موجود را محدود کند و کسری بودجه محتمل، 
منجر به دســت‌اندازی به شــبکه بانکی شود؛ 
پدیده‌ای که نتیجه محتمل آن تشدید تورم است. 

نقشه سازمان بودجه
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بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی 
نشــان می‌دهد به‌علت معضلات انباشته ناشی از 
آســیب‌های تاریخی اقتصاد ایران )مانند انباشت 
بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و 
ناترازی نظام بانکی(، برخی از شاخص‌های اقتصادی 
در شرایط نامناسب قرار گرفته‌اند؛ در شرایط حاضر، 
تحریم‌ها منجر به تشدید این مشکلات نیز شده‌اند. 
در نتیجه، برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از 
معیشت مردم، اشتغال و تولید لازم است اصلاحاتی 
در ســاختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز 
بحران‌های اقتصادی و ایجاد اختلال جدی در اداره 

کشور ممانعت شود. 
بر این اســاس، لازم است اصلاحات ساختاری 
اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور، با این رویکرد 
محقق شود که با مدیریت منابع و مصارف بودجه، 
خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها از مسیر کسری 
بودجه را مهار کند، فضای سیاســتگذاری مالی را 
گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله فعالانه با 

چالش‌های اساسی اقتصاد کشور فراهم کند.
در راســتای تحقق دستور مقام معظم رهبری، 
اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی و نیز وظیفه ذاتی 
دولــت مبنی بر برنامه‌ریــزی و اجرای اصلاحات 
اقتصادی در کشور، سازمان برنامه‌و‌بودجه، چارچوب 
کلی طرح اصلاحات سیاستی و ساختاری بودجه 
عمومی را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه 
به نفت تهیه کرده‌است. این برنامه اهداف زیر را در 

بازه میان‌مدت در نظر دارد:
۱- مدیریت کســری بودجه دولــت از طریق 
تامین منابع پایدار و کاراتر نمودن هزینهک‌رد برای 

اداره کشور
2- ( ایجــاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از 

تولید و اشتغال
 ۳- ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی
به‌طور مشخص با هدف اینکه دولت بتواند وظایف 
اصلــی خود را -که ارائه کارای انواع کالاها و خدمات 
عمومی است- به نحوی انجام دهد که موجب بی‌ثباتی 
در اقتصاد کلان کشور نشود،‌ محوریت طرح اصلاحات 
ساختاری مبارزه با کسری بودجه ساختاری انتخاب 
شده اســت؛ چرا که این پدیده منجر به بی‌ثباتی در 
سطح اقتصاد کلان،‌ ایجاد تورم‌های مزمن و پرنوسان،‌ 
کاهش ارزش پول ملی و نیز کاهش تولید، اشــتغال، 

و به تبع کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی می‌شود. 
در کنار این هدف،‌ لازم اســت ایــن برنامه بر 
اساس یک برنامه قاعده مالی )برنامه‌ای که در آن 
میزان مخارج دولت در طی یک برنامه چند ساله 
و نیز میزان کســری بودجه و انباشت بدهی‌های 
دولت از پیش تعیین می‌شود( تهیه شده و ضمن 
توجه به روابــط کلان اقتصادی، موجبات حفظ 
ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم، حفظ تولید و 
اشتغال را در کوتاه‌مدت فراهم کند. علاوه بر این 
هزینه‌های اجرای برنامه نباید به‌گونه‌ای باشد که 
منجر به تورم و یا رکود شود. در نهایت،‌ لازم است 
 در این برنامه بهبود معیشت عمومی و ارتقای عدالت 
مدنظر قرار گیرد؛ زیرا در کوتاه‌مدت ممکن است 
برخی برنامه‌های اصلاحی منجر به افزایش نابرابری 

شــوند؛ پدیده‌ای که تخفیف آن بر اساس اصول 
اقتصادی و نیز توجه به عدالت اقتصادی اســناد 
بالادســتی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی 
اســت؛ در نتیجه برنامه‌های طراحی شده در این 
طرح لازم است تا این هدف را نیز مدنظر قرار دهند.
بر اساس گزارشی تحلیلی از آسیب‌شناسی وضع 
موجود ساختار بودجه کشور و عوامل موثر بر آن،‌ 
ســازمان برنامه‌و‌بودجه چارچوب طرح اصلاحات 
ساختاری بودجه، ‌برنامه‌ها و زمان‌بندی اقدامات را 
متناسب با شرایط حال حاضر کشور، و بر مبنای 
چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینهک‌رد کارا، 
درآمدزایی پایدار، و ثبات‌ســازی اقتصاد کلان و 
توســعه پایدار طراحی نموده‌است که در گزارش 
حاضر عناوین کلی برنامه‌ها و اهداف هر یک آنها 

ارائه شده است. 
در هر یک از محورها، ‌اولویت زمانی مشخص شده 
است. برخی از برنامه‌ها با توجه به شرایط محیطی 
حاکم بر اقتصاد و بودجه دولت در سال ۹۸ اولویت 
اجرایی بالایی دارند و بر اساس زمان‌بندی تعیین 
شده لازم است تا هر چه سریع‌تر و طبق زمان‌بندی 
آغاز گردند. در برنامه‌های میان‌مدت‌ لازم است تا 
طرح‌های مطالعاتی و ایجاد مقدمات اجرایی در سال 
۹۸ به انتها برسد و از سال ۱۳۹۹ و بر اساس نقشه 
راه و اولویت‌های تعیین شده اجرایی گردند. در ادامه 
خلاصه‌ای از هر یک از محور‌ها و برنامه‌های اجرایی 

ذیل آنها ذکر شده است.

 محور اول: تقویت نهادی بودجه
در اصلاحات بودجه‌ای، اصلی‌ترین محور، تقویت 
نهادی بودجه اســت. بودجه‌ریزی مناسب نه تنها 
از اصول اولیه و مهم برای تحقق حکمرانی خوب 
اســت بلکه بودجه به دلیل آنکــه قراردادی بین 
حاکمیت و مردم در خصوص چگونگی تامین مالی 
و تخصیص منابع مالی برای اداره‌ی کشــور است 
و از این رو مهم‌ترین ســند مالی حاکمیت در افق 
زمانی یکســاله محسوب می‌شود، نقشی مهم در 
ارزیابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و کیفیت 
اداره‌ی یک کشور دارد و به همین دلیل بهبود در 
نظام بودجه‌ریزی می‌تواند علامتی مهم در جهت 
ارتقای حکمرانی محسوب شود. در شرایط کنونی 
رابطه‌ی بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای 
حاکمیتی و هم‌چنین مردم به عنوان ذینفعان نهایی 
بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یک 
بودجه‌ی خوب و نظام بودجه‌ریزی مناســب باید 
پنج ویژگی »انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، 
کارایی و اثربخشی« را متجلی سازد. به‌رغم اقدامات 
گسترده‌ای که طی ســال‌های گذشته در جهت 
ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشــور صورت گرفته، 
همچنــان وضعیت کنونی نظام بودجه‌ریزی ذیل 
محورهای پنج‌گانه‌ی یاد شده نیازمند اصلاحات 
اســت. انجام اصلاحات به شرح آن‌چه در ادامه به 
آنها اشاره خواهد شد باعث می‌شود زیرساخت‌ها و 
فرآیندهای نظام بودجه‌‌ریزی در مراحل چهارگانه 
تنظیــم، تصویب، اجــرا و نظارت ارتقــا یافته تا 
ویژگی‌های یک بودجه‌ی خوب در تراز اهداف نظام 

جمهوری اسلامی محقق شود. همچنین اجرای این 
اصلاحات موجب خواهد شد تخصیص منابع مالی 
به شــکل کاراتر و بهینه‌تر انجام پذیرد و از این‌رو 
باعث بهبود اثربخشــی بودجه شود. بودجه یکی 
از مهم‌ترین ابزارهای سیاســتگذاری برای کنترل 
شــرایط اقتصادی به‌ویژه در جهت ایجاد ثبات و 
هم‌چنین بازتوزیع منابع اقتصادی در جهت تحقق 
عدالت است. در صورت تحقق اصلاحات می‌توان 
امیدوار بود که با ارتقای ظرفیت و زیرساخت‌های 
نهادی لازم، دولت و حاکمیت ابزارهای کافی جهت 
طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی بهتر سیاست مالی را 
به دســت آورد و بتواند نقش فعال‌تری در زمینه 

سیاستگذاری مالی ایفا کند. 
 ذیــل محورهای یاد شــده و با در نظر گرفتن 
افق‌ زمانی بــرای اجرای اصلاحــات، برنامه‌ها و 
زیربرنامه‌هــای مدنظر برای اجرای تقویت نهادی 
ذیل در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به شرح 

زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف- برنامه‌های کوتاه‌مدت:

1- برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق 
ارتقا نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت:

شکل‌دهی به فرآیندهای کنترل تعهدات مالی 
دولــت در بودجه و ایجاد زیرســاخت اطلاعاتی 

موردنظر
اصلاح فرآیندهای تخصیص و پرداخت در بودجه 
از طریق احیای ســتاد نظارت بر اجرای بودجه و 

تقویت کمیته‌ی تخصیص
ارتقای نظارت مالی و عملیاتی از طریق شکل‌دهی به 
پرداخت‌های خزانه‌داری بر اساس طبقه‌بندی حساب‌ها 
2- برنامه‌ی ارتقای اثربخشــی بودجه از طریق 
ایجــاد ارتباط بین بودجه بــا اهداف میان‌مدت و 

کلان اقتصادی:
استقرار ساختار میان‌‌مدت بودجه‌ریزی با شروع از 
بودجه‌ریزی دو سالانه برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

 محور دوم: هزینه‌کرد کارا
دولت برای تحقق اهداف خود با تنگنای بودجه‌ای 
زیادی مواجه است. در شرایطی که درآمدهای نفتی 
کشور کاهش یافته‌، سهم قابل‌توجهی از اعتبارات 
هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. هزینه تأمین مالی 
طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد 
مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه 
دولت بوده‌اند، لازم است تا دولت هزینه‌های خود 
را کاهش داده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
از منابع بانک مرکزی برای پوشــش هزینه‌های 
خود اســتفاده نکند. لازم به ذکر است که میزان 
این کاهش بایــد در چارچوب یک برنامه اقتصاد 
کلان و رعایت یک قاعده مالی باشــد به‌طوریک‌ه 
انقباض شدید اتفاق نیفتد که منجر به گسترش 
رکود اقتصادی گردد و آنقدر هم خفیف نباشــد 
که کســری بودجه حاصل به شبکه بانکی یا بازار 

بدهی فشار آورد. 
محور اصلاحات هزینهک‌رد کارا شامل برنامه‌های ذیل است:

الف- برنامه‌های کوتاه‌مدت:
1- تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم 



و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی
2- حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اولویت‌بندی فعالیت‌ها

3- کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی
4- کاهش هزینه‌های طرح تحول سلامت

5- اهرم کردن منابع بودجه برای تولید

 محور سوم: درآمدزایی پایدار
تأمین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش 
کسری مســتمر بودجه، مواجهه موفق با تکانه‌‌های 
بیرونی و نیل به هدف کاهش وابســتگی مستقیم 
بودجه دولت به درآمدهای نفتی اســت که یکی از 
الزامات کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت 
به بانک مرکزی و حل مساله تورم مزمن کشور است. 
البتــه ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت،‌ نباید 
تنها محدود به اصلاحات میان‌مدت باشد؛ چرا که با 
توجه به تحریم‌های نفتی، بودجه کشور در سال ۹۸ 
نیز با تنگنا مواجه است و بنابراین لازم است، تدبیری 
برای تامین منابــع پایدار مالی دولت در کوتاه‌مدت 
نیز در نظر گرفته شود. در عین حال این برنامه‌های 
 کوتاه‌مــدت باید به‌گونه‌ای باشــند کــه به فضای 
کسب‌وکار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح 
قیمت‌ها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه مصون 
بماند، و خللی نیــز در فرآیند اصلاحات میان‌مدت 
درآمدزایی پایدار ایجاد نکنند. برنامه‌های اصلی که 
ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت در کوتاه‌مدت و 
میان‌مدت را تضمین خواهند کرد، به شرح ذیل است. 

الف- برنامه‌های کوتاه‌مدت:
1- اصلاح نظام یارانه انرژی )بنزین، گازوئیل و برق(

2- اصلاح یارانه کالاهای اساسی
3- کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی

4- فــروش دارایی‌هــا از طریــق صندوق‌های 
)ETF( قابل‌معامله در بورس

 محور چهارم: 
ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار

دولت علاوه بر وظیفه تامین کالاهای عمومی که از 
طریق هزینهک‌رد و تخصیص بهینه منابع خود انجام 
می‌دهد،‌ وظیفه ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی 
و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توســعه‌ای 
کشــور را نیز بر عهده دارد که به‌طور مشخص به 
ساختار بودجه کشور برمی‌گردد. در این راستا، برنامه 

اصلاحات این محور شامل برنامه‌های ذیل است:
هر یک از برنامه‌های ارائه شده در این طرح الزامات 
و همچنین ریس‌کهایی را دارند که در گزارشات 
مشروح هر یک از برنامه‌ها ارائه خواهند شد. ولی 
اصلی‌ترین الزامی که لازم است در این گزارش به 
آن اشاره شود، ‌اجماع سیاستگذاران کلان کشور بر 
اجرای تمام یا بخشی از این برنامه است، در صورت 
عدم اجماع، تحقق این اصلاحات ساختاری مهم 
محقق نخواهد شد. برای اجماع ارکان حاکمیت، 
‌لازم اســت که ابتدا بــر پارادایم فکری این طرح 

اصلاحاتی توافق نظر صورت گیرد. 
طرح اصلاحات ســاختاری مبتنی بر دو پارادایم 
فکری است: ۱( قاعده مالی ۲( شفافیت و پاسخگویی 
قاعده مالی،‌ بر اســاس یک برنامه اقتصاد کلان 

طراحی می‌شــود و در آن سقف منابع و مصارف 
و کســری بودجه ســالانه دولت و روند تغییرات 
بدهی‌های دولت را هدف قرار می‌دهد؛ به‌طوریک‌ه 
اقتصاد کلان دارای پایداری و ثبات حداکثری باشد. 
برای اینک‌ه این قاعده از اعتبار کافی برخوردار باشد، 
باید تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران 
اجرای برنامه اصلاحی وجود داشته باشد. از همین 
رو لازم است اجماع کافی در زمان تعیین این قاعده 

میان مجریان برنامه اصلاحی به وجود آید.
شفافیت حداکثری و پاسخ‌گویی دولت به مردم، 
پارادایم ضروری دیگــر حاکم بر طرح اصلاحات 
ساختاری بودجه اســت. از آنجاکه اجرای برنامه 
اصلاحات ساختاری موجب حذف یا انتقال عواید از 
گروهی از ذینفعان به گروه‌های دیگر می‌شود، لازم 
است به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه 
اصلاحی قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی 
دولت به مردم تعیین شود. تجربه موفق اصلاحات 
بودجه‌ای در ســایر کشــورها ضرورت این امر را 
نشان می‌دهد. در صورت اجماع بر این دو پارادایم، 
‌می‌توان امید داشت که با یاری خداوند متعال، نظام 
جمهوری اســامی ایران بتواند یکی از بزرگترین 

اصلاحات اقتصادی را تجربه نماید.
در انتها لازم به ذکر است که هدف از انتشار این 
گزارش رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی به عموم 
مردم در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه، دریافت 
بازخورد نظر کارشنارسان و ارتقای دانش عمومی 
اســت. گزارش حاضر،‌ در حال تکمیل، تصحیح 
و ‌تدقیق اســت و سازمان برنامه‌و‌بودجه از نظرات 
تمامی کارشناسان، محققان و خبرگان کشور جهت 
بهبود طرح استقبال می‌نماید. استناد به محتوای این 
گزارش با ارجاع مناسب به متن اصلی مجاز است

 اصلاحات ساختاری
جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه

ثبات بودجــه و متعاقب آن کالاهــا و خدماتی 
کــه دولت در اختیار جامعه قــرار می‌دهد در گرو 
تأمین درآمد‌های مطمئن برای دولت است. منشأ 
درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون‌زای 
اقتصاد هستند که تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی مانند 
نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار 
نمی‌گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه 
در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه 
دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای 
افزایش پایــدار درآمدهای عمومی در میان‌مدت و 
اقدامات کوتاه‌مدتی جهت گذر از تنگنای بودجه‌ای 
دولت در سال پیش‌رو تعبیه شود. اصلاحات در حوزه 
درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که 
مجموعه‌ برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت باید 

بر اساس این ارکان تعریف شوند: 
1- اصلاح در نظام مالیاتی

در جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به 
تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب مالیات‌گیری 
در بخش‌هــای رسمی/غیررســمی و متشــکل/

غیرمتشــکل اقتصاد و همچنین برقراری عدالت 
مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی لازم است نظام مالیاتی 

کشور اصلاح شود. برنامه‌هایی که در راستای اصلاح 
نظام مالیاتی ارائه می‌شوند، باید به‌گونه‌ای باشند 
که اولاً به فضای کسب‌وکار ضربه نزنند و ثانیاً در 
فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی 
پایدار،‌ خللی ایجاد نکنند؛ اگر افزایش درآمدهای 
مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش 
رســمی حاصل شــود، هر چند ممکن است در 
کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، 
اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای 
دولت می‌شود. در این راستا لازم است رویکرد نهاد 
مالیات‌ستان در نحوه اخذ مالیات از ممیزمحوری 
فاصله گرفته و به حسابرسی مبتنی بر ریسک برسد. 
بنابراین در کنار اصلاحاتی که در ادامه به آنها اشاره 
می‌شود، اصلاح ساختاری نهاد مالیات‌ستان نیز باید 

مدنظر قرار گیرد. 
برنامه اصلاحی مرتبط بــا افزایش درآمدهای 
مالیاتی بر اســاس گســترش پایه‏های مالیاتی، 
جلوگیــری از فرار مالیاتی با اســتفاده از تكميل 
پايگاه‌های داده‌های اقتصادی )فعال‌سازی ظرفيت 
مــاده 169 مكرر قانون ماليات‌های مســتقيم(، 
شفاف‌ســازی مبادلات اقتصادی با اســتفاده از 
ســامانه‏های صنــدوق فروش توســط اصناف و 
صاحبان مشاغل، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی 
با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت 
معافیت‌هــای مذکور به صورت جمعی– خرجی، 
ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، و 
در نهایت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی 
برنامه‌ریزی شده‌است. در کنار آن، حرکت به سمت 
نظام مالیات بر درآمد خانوار از ضروریات تحقق یک 
نظام مالیاتی توسعه‌یافته است. علاوه بر این اجرای 
هر چه سریع‌‌تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در 
ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای جلوگیری 

از فرار مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد. 
2- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت

گسترش تحریم‌ها، استفاده از درآمدهای ناشی از 
منابع غیرنفتی بودجه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. 
استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت، جریان درآمدی 
بزرگی در سایر کشورها ایجاد کرده‌است. در ایران نیز، 
حجم بالای اموال و دارایی‌های مالی دولت، ظرفیت 
ایجاد جریان درآمدی قابل‌توجهی دارد که لازم است 
با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، به 
منصه ظهور برسد. این جریان درآمدی، لزوماً از فروش 
دارایی‌ها نشات نگرفته و عمدتاً بر مولدسازی و ایجاد 
درآمــد از دارایی‌های دولت تکیه دارد. ظرفیت‌های 
اشاره شده در ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت از جمله درآمدهایی است که به صادرات 
نفت وابستگی ندارد، بنابراین در صورت رفع موانع و 
چالش‌های موجود، دولت می‌تواند با اتکا به این منابع 

درآمدی، دوران تحریم را  سپری کند. 
برنامه‌هایی که به این منظور در ادامه می‌آیند، 
شامل چارچوب‌هایی برای فروش دارایی‌های دولت، 
مولدسازی اموال و مدیریت دارایی‌های مالی دولت 

و سپرده‌های دولتی هستند. 
3- اصلاح نظام یارانه‌ای

 از آنجاکه محقق کردن عدم‌النفع مســتتر در 
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یارانه‌های قیمتی اقلامی مانند حامل‌های انرژی 
منجر بــه افزایش منابع مالــی در اختیار دولت 
می‌شود، یکی از رکن‌های درآمدزایی پایدار اصلاح 
نظام یارانه‌ای اســت. وضعیت فعلی نظام یارانه‌ای 
علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی 
قابل‌توجه، اقشار جامعه را به‌صورت عادلانه بهره‌مند 
نمیک‌ند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح 
معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ضریب اصابت 
یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، 

اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد. 
با لحاظ این ســه رکن، در کوتاه‌مدت اصلاحات 
فــوری در حوزه اصلاح نظــام یارانه‌های انرژی و 
کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه 
و پوشــش مالیاتی و فــروش دارایی‌های دولت از 
 )ETF( طریق صندوق‌های قابل‌معامله در بورس
در اولویت اصلاحات ساختاری بودجه قرار دارد. ادامه 

متن به جزئیات این موضوع می‌پردازد. 
1-3- کوتاه‌مدت

اصلاح نظام یارانه انرژی )بنزین، گازوئیل و برق(
به‌صورت تاریخــی دولت مالک، فروشــنده و 
توزیعک‌ننده انرژی در کشــور بوده و بنابراین این 
امکان را داشــته که از قیمــت‌ حامل‌های انرژی 
به‌عنوان ابزار سیاســت حمایتی معیشت و تولید 
استفاده کند. استمرار و گسترش این رفتار، به‌تدریج 
ابعــاد مالی قیمت‌گذاری را زیــاد کرده و فناوری 
تولید را تغییر داده و عام بودن شــمول یارانه‌های 
پنهان نیز باعث شده تا ضریب اصابت آنها پایین 
بوده و بهره‌مندی اقشار جامعه نامتناسب باشد. در 
شرایط کنونی که بسیاری از اقشار آسیب‌دیده دچار 
مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها شده‌اند، 
هدررفت یارانه انرژی خود را بیشتر نمایان میک‌ند. 
لذا لازم است طرح اصلاحات ساختاری حامل‌های 
انرژی و کالاهای اساســی با هدف افزایش ضریب 
اصابت منابع صرف شــده برای حمایت از تولید و 
اشتغال و همچنین افزایش بهره‌وری هر چه سریع‌تر 
آغاز شــود و در چند فاز به اجرا برســد. پیشنهاد 
می‌شود این اصلاحات در ابتدا با اصلاح نظام یارانه‌ای 
بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوئیل 
و برق صنعتی تســری یابد. در این طرح به‌منظور 
پوشــش حداقل سطح معیشــت، ابتدا یک کف 
حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته 
می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار 
عرضه خواهند شد. بدین ترتیب در صورت اعمال 
سیاســت‌های حمایتی مناسب همزمان با اصلاح 
نظام یارانه‌ها، نه تنها منابع قابل‌توجهی برای پوشش 
اهداف دولت ایجاد می‌شود، بلکه با هدفمند کردن 
یارانه‌ها وضعیت اقشار کم‌درآمد نیز بهبود می‌یابد.

 اصلاح یارانه کالاهای اساسی 
با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی 
به کالاهای اساســی و استقلال سیاست ارزی از 
سیاســت حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم 
جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، 
لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها 
اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به‌جای تخصیص ارز 

ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، 
از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش 
به مصرفک‌ننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با 
انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی 

به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود. 

 کاهش معافیت‌های مالیاتی 
به‌رغــم گســترده بــودن اصلاحــات حوزه 
مالیات‌ســتانی، با توجه بــه زمان‌بر بودن اجرای 
اصلاحات و لحاظ محدودیت‌های فنی و اجرایی، 
تمرکز بر دو حوزه افزایش پایه و پوشش مالیاتی و 
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به‌عنوان 
دو اولویت اصلی دولت در این زمینه توصیه می‌شود. 
بر اساس پژوهش‌های انجام شده در حوزه مالیات 
در خصوص افزایش پایه و پوشش مالیاتی، می‌توان 
بر اساس نوع مالیات اخذشده، راهکارهای متناظر 

را پیشنهاد نمود که خلاصه آن در ادامه می‌آید:

*مالیات بر ارزش افزوده
قانــون مالیات بــر ارزش افزوده اصلاح شــود 
به‌گونه‌ای که اولاً با اجرای مناســب این قانون و 
 تکمیــل زنجیره اخذ مالیــات از تمام حلقه‌های 
ارزش افزوده، فشار وارده شده به فعالان اقتصادی در 
بخش رسمی کاهش یابد. ثانیاً با کاهش معافیت‌های 
مالیاتی، فضای فعالیت بخش عمده‌ای از اقتصاد 
کشور شفاف شود. هر چند با تصویب لایحه دائمی 
کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون 
اقتصادی مجلس، سعی شده تا هدف اول محقق 
شود، اما همچنان معافیت‌های مالیاتی کاهش پیدا 
نکــرده، بلکه برخی از کالاها و خدمات جدید نیز 
مشمول معافیت شده‌اند. با توجه به نکات مذکور 
اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شوند که البته برخی از 

آنها در قانون جدید اعمال شده‌اند: 
- اصلاح فرآیندهای قانونی برای کاهش وقفه و 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده
- حذف تدریجی معافیت‌های قانونی

- اجرای طرح صنــدوق مکانیزه فروش: قانون 
مربوط به این اصلاح در مجلس تصویب شده و با 
اجرای آن علاوه بر شفاف‌سازی مبادلات در حلقه 
آخر ارزش افزوده یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، 
تمام مبادلات صورت گرفته در سایر حلقه‌ها نیز باید 

در سامانه‌ای موسوم به سامانه‌ مودیان ثبت شده و 
صحت آنها بر اساس صورتحساب الکترونیکی صادر 
شده توســط این سامانه تایید شود. علاوه بر این 
امکان دسترسی به تراکنش‌های بانکی مرتبط به 
این معاملات نیز به سازمان مالیاتی داده شده و به 
این ترتیب شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی 

تا حد زیادی محقق خواهد شد. 
*مالیات بر مشاغل

- حرکت از بازرسی عمومی به بازرسی تصادفی 
مبتنی بر ریسک

- اعطای مجوز برای حسابداری نقدی به بنگاه‌های 
کوچک

*مالیات بر سود شرکت‌ها
- کاهش مالیات بر ســود شرکت‌ها همزمان با 

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
- یکسان سازی نرخ مالیات برای همه شرکت‌ها 

و حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی

- استقرار نظام بازرسی تصادفی هدفمند
- تســویه علی‌الحساب شــرکت‌های بزرگ به 

صورت فصلی
*مالیات بر حقوق

- افزایش تدریجی چتر مالیات بر حقوق
- نرخ‌های کم تعداد و متناسب

- مالیات بر استفاده از املاک و مستغلات
- وضع مالیات بر عایدی سرمایه: مالیات بر عايدی 
سرمايه مانند مالیات بر زمین، املاک، خودرو، ‌ارز 
و طلا، كيی از پايه‌های مالياتی اســت که علاوه‌‌بر 
كاركرد تنظيم‌‌گــری می‌تواند اثر قابل‌توجهی در 
افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی 
املاک و مسكن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی 
ســرمایه است كه بسیاری از کشورهای پیشرفته 
آن را به‌عنــوان یک پايــه مالياتی پذیرفته و اجرا 
کرده‌اند و قدمت آن نزدیک به یک سده است. این 
مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت 
خریدوفروش آن، وضع می‌شــود و به‌ این‌ترتیب، 
درصدی از عایدی به‌عنوان ماليات اخذ می‌شــود. 
به علاوه، پیشنهاد می‌شود دولت لایحه دوفوریتی 
کاهش تدریجی معافیت‌هــای مالیاتی تا انتهای 
ســال ۱۳۹۸ را جهت تصویب در مجلس شورای 

اسلامی تهیه نماید. 
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اجرای برنامه‌های توسعه را ندارد و به همین دلیل شاید هرگز توسعه نهاد دولت 
در دستور کار نبوده و نیست. این وضعیت موجب شده است که دولت‌های ایران 
به‌رغم تجربه‌های جهانی و به‌رغم تجربه‌های دور و نزدیک در درون مرزهای 
ملی هنگام مواجهه با یک مشکل تاریخی همان راهی را می‌روند که دولت‌های 
قبلی رفته و همان تصمیم‌ها و اقدام‌هایی را در دســتور کار قرار می‌دهند که 
دولت‌های قبلی گرفته‌اند. به‌طور مثال هنگامی که نهاد دولت در ایران با مقوله 
بسیار بااهمیت کسری بوجه مواجه می‌شود انگار هیچ تجربه‌ای در دنیا برای 
برطرف کردن این معضل وجود ندارد و انگار که مردان اصلی دولت نمی‌دانند 
دولت قبلی چه کرده و چه ناکامی‌هایی داشته است. به همین دلیل است که 
دولــت دوم آقای روحانی در این روزها و در مواجهه با مقوله کســری بودجه 
همان تصمیم‌هایی را اتخاذ کرده که دولت دهم با تفاوت‌هایی در دستور اجرا 
قرار داد. دولت آقای روحانی برای تامین کسری درآمد نسبت به هزینه‌ها انگار 
جادو شده و نمی‌تواند بخش هزینه‌ها را ببیند و بیشتر حواسش به درآمد است. 
مقاله‌ای که در ادامه آمده است از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و 
نویسندگان با مراجعه به آمارها و اطلاعات در دسترسی نقشه‌های دولت‌ها برای 
تامین منابع تازه غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت را از 1384 تا 1396 را 
بررسی کرده‌اند. این بررسی و مقایسه آن با رفتار دولت دوازدهم نشان می‌دهد 

این دولت تفاوتی با دولت دهم ندارد.

 روش‌هاي تامين مالي كسري بودجه در اقتصاد ايران
اقتصاد ايران نيز همانند اغلب كشــورهاي نفتي، در برابر شو‌كهاي نفتي 
عموما با تشديد كسري بودجه مواجه مي‌شود. در اقتصاد ايران، ساليان طولاني 
است درآمدهاي مالياتي كفاف هزينه‌هاي جاري دولت را  نمی‌دهد و دولت با 
كسري تراز عملياتي روبروست. دولت براي اينكه بتواند كسري تراز عملياتي 
خود را جبران كند سهم خود از درآمدهاي نفتي را به بانك مركزي مي‌فروشد 
و با اين درآمد، هم بخشي از كسري تراز عملياتي خود را پوشش مي‌دهد و هم 

به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌پردازد. چون دولت در همه سال‌ها با مازاد 
تراز سرمايه‌اي روبروست بنابراين مازاد تراز سرمايه‌اي براي جبران كسري تراز 
عملياتي هزينه مي‌شود. حاصل جمع تراز عملياتي و تراز سرمايه‌اي دولت، تراز 
مالي نام دارد؛ در اقتصاد ايران وقتي صحبت از كسري بودجه دولت مي‌شود، 

منظور كسري موجود در همين تراز مالي دولت است. 
با توضيحات فوق مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه كسري تراز عملياتي دولت 
رابطه‌اي مثبت با قيمت و درآمد نفت داشته باشد به‌طوري‌كه وقتي درآمدهاي 
نفتــي افزايش ميي‌ابد دولت هزينه‌هاي جاري خود را افزايش دهد. اما تجربه 
اقتصاد ايران نشان مي‌دهد وقتي قيمت نفت كاهش و درآمدهاي نفتي محدود 
مي‌شود الزاما هزينه‌هاي جاري دولت كاهش نميي‌ابد بلكه دولت تلاش مي‌كند 

به روش‌هاي تامين مالي كسري بودجه خود تنوع دهد. 
در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ درآمدهاي نفتي ايران به سرعت در 
حال افزايش است اما تراز عملياتي و تراز مالي دولت با يك شيب بسيار ملايم 
در حال افزايش بوده است. در واقع، جز در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ كه با 
سياست‌هاي انبساطي دولت و افزايش كسري تراز عملياتي و تراز مالي همراه 
بوده اســت در مابقي سال‌هاي دوره زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ تراز عملياتي و 
تراز مالي رشد آرامي داشته‌اند. همچنين به دليل چاق شدن حساب ذخيره 
ارزي در فاصله ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸، كســري‌هاي مربوط به سال‌هاي ۱۳۸۵ و 
۱۳۸۷ نيز از حساب ذخيره ارزي تامين شده است. بنابراين در اين فاصله 
زماني، هرچند چشم دولت‌ها براي تامين كسري تراز عملياتي به درآمدهاي 
نفتي بوده است اما در غالب سال‌ها رشد غافلگيركننده‌اي در تراز عملياتي 
دولت مشــاهده نمي‌شود. اما از سال ۱۳۸۹ به بعد، تراز عملياتي دولت با 
شيب بســيار تندي رو به افزايش مي‌گذارد و با اينكه درآمدهاي نفتي در 
غالب سال‌هاي بعد از ۱۳۸۹ روند كاهشي داشته است اما دولت اهميتي به 
اين موضوع نداده و با اشتهاي زيادي مخارج جاري خود را افزايش مي‌دهد. 
هرچند در طول ســال‌هاي اين دوره دريافت ماليات روند صعودي به خود 
گرفته اما اين صعود قادر نيست افزايش شديد هزينه‌هاي جاري، و در نتيجه 
تراز عملياتي، را پوشش دهد. بنابراين تراز عملياتي، و به تبع آن تراز مالي 
دولت، شيب صعودي پيدا كرده‌اند. بنابراين اين فهم به دست مي‌آيد كه از 
سال ۱۳۸۹ به بعد، دولت براي اينكه بتواند كسري تراز عملياتي و كسري 
تراز مالي خود را جبران كند همانند عربستان سعودي و كويت، به تنوع در 

روش‌هاي تامين مالي روي آورده است.

این دولت هم مثل دولت‌های قبل است
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از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ حساب ذخيره ارزي محل اصلي كسري تراز 
مالي دولت بوده است. در واقع، به دليل اينكه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ 
درآمد نفتي ايران در حال افزايش بوده، دولت نه تنها براي تامين كسري 
تراز عملياتي خود از درآمدهاي نفت اســتفاده كرده بلكه كسري تراز 
مالي خود را نيز از محل ذخاير ارزي كشــور برداشت نموده است. در 
حقيقت، صعود قيمت نفت و انباشت ذخاير ارزي سبب شده تا دولت 
نه تنها سهم سالانه خود از درآمدهاي نفتي را صرف هزينه‌هاي جاري 
نمايد بلكه ذخاير ارزي انباشت شده را نيز صرف اين نوع از هزينه‌هاي 
خود کرده است. همچنين چون ذخاير ارزي به اندازه كافي وجود داشته، 
دولت نيازي به تنوع‌بخشي به روش‌هاي تامين مالي خود نديده است. 
اما با شروع روند كاهشي درآمدهاي نفتي از سال ۱۳۸۸ به بعد، دولت 
ناچار شــده به ســراغ روش‌هاي ديگري براي تامين كسري تراز مالي 
خود برود. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ بخش بزرگي از كسري تراز مالي از 
محل واگذاري شــركت‌هاي دولتي بوده و در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
انتشار اوراق بدهي ابزار دولت براي تامين كسري تراز مالي بوده است.

دولت ايران فقط به اين دليل ناچار شده به تنوع بخشي به روش‌هاي 
تامين مالي روي آورد كه در شرايط اضطرار قرار گرفته و با افت درآمدهاي 
نفتي روبرو شده است. بنابراين افت درآمدهاي نفتي عامل اصلي تحول 
در ساختار تامين مالي كسري بودجه بوده و تغيير در شدت آثار كلان 
كســري بودجه را موجب شده است. استنباط ديگر اين است كه كيي 
از دلايل اصلي دولت ايران براي توســعه بازار اوراق بدهي در سال‌هاي 
اخير تامين مالي كسري بودجه بوده، درحالي‌كه عموما كيي از اهداف 

اصلي توسعه بازار اوراق بدهي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت‌ها است.
در طول دوره ۲۷ ساله مورد بررسي، كسري بودجه به‌گونه‌اي تامين 
مالي و هزينه شده است كه آثار آن محدود به افزايش نرخ تورم نيست 
بلكه نرخ رشد اقتصادي را نيز در افق‌هاي كوتاه‌مدت افزايش داده است. 
افزايش نرخ تورم با ضریب 0.25 به افزايش نقدينگي منجر شده است. 
علت اين است كه افزايش نرخ تورم به افزايش دستمزدها و نهايتا افزايش 
نرخ رشد نقدينگي انجاميده است. همچنين در طول اين سه فصل، نرخ 
رشــد نقدينگي با ضريب 0.21 به نرخ تورم دامن زده و تاثيري بر نرخ 
رشد اقتصادي نداشته است. همچنين مشاهده مي‌شود كه رشد كسري 
بودجه با ضريب 0.0006 بر رشد نرخ دلار در بازار آزاد تاثير داشته است. 
معناي اين يافته اين اســت كه در طول دوره ۲۷ ســاله مورد بررسي، 
افزايش رشد كسري بودجه به بازار آزاد ارز سيگنال داده كه وضع مالي 
دولت در حال وخيم شدن است و ممكن است دولت تصميم بگيرد با 
استقراض از بانك مركزي يا فروش گران‌تر ارز به بازار آزاد كسري بودجه 
خود را تامين مالي كند، بنابراين نرخ ارز در واكنش به اين سيگنال‌ها 

جهت صعودي به خود گرفته است. همچنين مشاهده مي‌شود كه نرخ 
رشــد توليد ناخالص داخلي با ضريب 168.5- بر رشد كسري بودجه 
تاثيري منفي داشــته است. علت اين است كه افزايش رشد اقتصادي 
احتمال تحقق كامل درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش داده و از كانال 
كاهش كسري تراز عملياتي، كسري بودجه را كاهش مي‌دهد. نكته مهم 
ديگر اين اســت كه رشد نرخ دلار در بازار آزاد با ضريب 0.09- بر نرخ 
رشــد اقتصادي تاثيري منفي داشته است. علت اين است كه بسياري 
از توليدات كشــور وابسته به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و 
سرمايه‌اي است. به همين دليل رشد نرخ ارز مي‌تواند هزينه تمام شده 

توليد را افزايش داده و اثري منفي بر رشد اقتصادي بگذارد.
از ابتداي ۱۳۸۵ تا ابتداي ۱۳۸۸ كه حساب ذخيره ارزي منبع اصلي 
تامين مالي كسري بودجه دولت بوده است، تاثير كسري بودجه بر نرخ 
رشــد اقتصادي، مثبت و در طول دوره با شيب صعودي افزايش يافته 
است. علت اين است كه وقتي تامين مالي كسري بودجه از محل حساب 
 ذخيره ارزي انجام شود دولت ناچار بوده در مورد هزينه كرد اين پول 
لااقل هيات امناي حساب ذخيره ارزي را توجيه نمايد و در مراحل بالاتر 
نسبت به مراجع نظارتي و ساير آحاد اقتصادي در خصوص هزينه كرد 
منابع حساب ذخيره ارزي پاسخگو باشد چرا كه منابع حساب ذخيره 
ارزي نوعي ثروت بين نســلي بوده و دولت تنها زماني اجازه داشته از 
منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كند كه درآمدهاي نفتي سالانه محقق 
نمي‌شده است. از اين‌رو اگر درآمدهاي نفتي سالانه محقق مي‌شده )مثل 
اغلب ســال‌هاي دهه ۸۰( و دولت باز هم اصرار به اســتفاده از حساب 
ذخيره ارزي براي جبران كســري بودجه خود داشته است آنگاه افكار 
عمومي و نهادهاي نظارتي فشار مضاعفي را بر دولت وارد مي‌كرده‌اند. 
بنابراين دولت تلاش مي‌كرده تا كيفيت هزينه كرد خود را افزايش دهد 
تا فشار اجتماعي ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي كنترل شود.

از ابتــداي ۱۳۸۸ تا ابتــداي ۱۳۹۴ كه منابع حاصــل از واگذاري 
شــركت‌هاي دولتي براي جبران كســري بودجه مورد اســتفاده قرار 
مي‌گرفته است، هرچند تاثير كسري بودجه بر رشد اقتصادي كماكان 
مثبت اســت اما شــدت آن در طول اين دوره پيوسته در حال كاهش 
بوده اســت. علت اين امر را مي‌توان در اين نكته خلاصه كرد كه چون 
دست دولت در واگذاري شركت‌هاي دولتي باز است و نيازي نيست در 
مورد واگذاري آنها به نهادي پاســخگو باشد بنابراين طبيعي است كه 
كيفيت هزينه كرد منابع مالي به دست آمده از محل واگذاري‌ها بطور 
محسوســي كاهش يابد. در حقيقت، كاهش فشار افكار عمومي و عدم 
نظارت كافي از سوي نهادهاي نظارتي سبب شده تا دولت دقت لازم را 

در نحوه هزينه كرد اين منابع نداشته باشد.
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در دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ كه فروش اوراق بدهي ســهم بزرگي در 
تامين مالي كسري بودجه دولت داشته، تاثير كسري بودجه بر رشد 
اقتصادي مثبت بوده و با شيب ملايمي در حال صعود است هرچند 
پارامتر اثرگذاري كسري بودجه بر رشد اقتصادي در اين دوره تفاوت 
چندانــي با دوره ۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۴ ندارد. در واقع، به اين دليل كه 
دولت ناچار است تعهد مالي بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهي را 

بپذيرد بنابراين سعي مي‌كند كيفيت هزينه كرد درآمدهاي حاصل 
از فــروش اوراق بدهــي را افزايش دهد تا فروش اوراق بدهي براي 
دولت صرفه اقتصادي داشته باشد. بنابراين هرچند با فروش اوراق 
بدهــي جمع بدهي‌هاي دولت در طول زمان افزايش ميي‌ابد اما به 
نظر مي‌رسد دولت منابع به دست آمده را طوري هزينه كرده كه به 

رشد اقتصادي كمك كرده است.

تــا قبل از آغاز ۱۳۸۸ كه دولت درآمدهاي نفتي فراواني در اختيار 
داشته و حتي براي تامين كسري بودجه خود از حساب ذخيره ارزي 
استفاده مي‌كرده، كســري بودجه تاثيري بر نرخ تورم نداشته است. 
در حقيقــت، به دليل اينكه ارز كافي در اختيار دولت قرار داشــته و 
مي‌توانسته براي تثبيت نرخ ارز، واردات ارزان قيمت و تامين بودجه 
سالانه از آن استفاده نمايد، اثر تورمي كسري بودجه پنهان گرديده و 
تخمين‌هاي آماري رابطه بين كسري بودجه و نرخ تورم را صفر نشان 
مي‌دهد. نتايج به دســت آمده از پارامتر اثرگذاري رشد نقدينگي بر 
نرخ تورم در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ نيز نشــان مي‌دهد رشد نقدينگي 
هيچ تاثيري بر نرخ تورم نداشــته است. در واقع، مشابه اتفاقي كه در 
مورد تاثير كسري بودجه بر نرخ تورم به وقوع پيوسته، در مورد تاثير 
رشــد نقدينگي بر نرخ تورم نيز حادث شده است. در حقيقت، وفور 
درآمدهاي نفتي و حداكثر اســتفاده‌ي دولت از اين درآمدها در اداره 

كردن اقتصاد سبب شده تا آثار تورمي رشد نقدينگي و رشد كسري 
بودجه پنهان گردد.

از آغاز ۱۳۸۸ به بعد كه دولت ناچار شده براي تامين مالي كسري 
بودجه خود به واگذاري شركت‌هاي دولتي و فروش اوراق بدهي روي 
آورد، ناگهان اثر تورمي كسري بودجه بر نرخ تورم آشكار مي‌گردد. با 
وقوع تحريم‌هاي غرب عليه ايران در سال ۱۳۹۱ و محدوديت شديد 
درآمدهاي نفتي، آثار تورمي كســري بودجه بطور دائمي به سطحي 
بالاتر منتقل شده است. بنابراين هرچه دولت محدوديت بيشتري در 
استفاده از درآمدهاي نفتي را تجربه كرده، آثار تورمي كسري بودجه 
با شدت بيشتري آشكار شده است. به اين ترتيب، هرچه روش تامين 
مالي كسري بودجه از درآمدهاي نفتي فاصله مي‌گيرد و به روش‌هايي 
نظير واگذاري شركت‌هاي دولتي و فروش اوراق بدهي نزديك مي‌شود، 

آثار تورمي كسري بودجه با شدت بيشتري آشكار می‌شود.

نمودار ۶- پارامتر اثرگذاري رشد كسري بودجه بر نرخ تورم
مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
شماره 126

20

بودجه
انتخاب سرد‌‌‌‌‌بیر

یاد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اشت

تجارت افغانستان

بدون نفت ایران
فروپاشی

آینده خودرو
بازارها

خاورمیانه
پول دیجیتال
جنگ تجاری



منتقدان  ضرب  زیر  دوازدهم  دولت 
سرسختی  همچنین  و  داخلی  افراطی 
دولت آمریکا قرار دارد و هر روز ابعاد 
تازه‌ای از مشکلات اساسی در مسیر کار 
این  اما  نشان می‌دهند.  را  دولت خود 
تنگناها تا جایی که فروش و صادرات 
درآمدهای  دولت  و  داشت  ادامه  نفت 
حاصل از صادرات نفــت را به خزانه 
ریخت دشواری‌های  مرکزی می  بانک 
دیگر را تحمل می‌کرد. حالا و در سال 
1398، اما دولت با این واقعیت سخت 
مواجه شده است که درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت ناممکن و کسری بودجه 
شدید در راه است. این اتفاق در اوایل 
دهه 1390 نیز رخ داده بود که البته به 
دلیل وفور درآمدهای نفت و امیدواری 
به اینده کارها را آسان‌تر کرد. اما دولت 
افتاده  بودجه  مخمصــه  به  دوازدهم 
و همه اجزای دولت گرفتار شــده‌اند. 
آنچه در این رخداد قابل اعتناســت، 
بی‌اعتنایی دولت بــه راه‌های دیگر و 
افتادن در مســیر و جاده‌های راه‌های 
رفته قبلی است. حسین سلطان‌آبادی 
کارشــناس اقتصادی در نوشته‌ای که 
پس از این می‌آید به درستی به »اصلاح 
یادآوری  و  دارد  تاکید  بی‌ســاختار« 
می‌شــود دولت و سازمان برنامه برای 
اصلاح بودجه مطابق با برنامه‌های اعلام 
شده گامی برنداشته است. نوشته وی 

را می‌خوانید:

با وجــود کاهــش درآمدهــای نفتی، 
اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ گامی 
در راستای قطع وابستگی بودجه به نفت و 
به عبارت دیگر اصلاح ساختاری برنداشته 
اســت. از آنجایی که بودجه‌ریزی بر پایه 
پیش‌بینی و برآورد بنا شده، طبیعتاً همواره 
با عدم قطعیت همراه اســت. در برخی از 
سال‌ها به دلیل نوسانات شدید اقتصادی 
و بروز اتفاقات خارج از کنترل و غیرقابل 
پیش‌بینی، فاصله بودجه سالانه دولت از 
واقعیت بســیار زیاد شده و دولت ناگزیر 
در طول ســال دست به اصلاح بودجه‌ای 
کــه خود پیش از آن تنظیم کرده می‌زند 
و سپس اصطلاحاً متمم بودجه به تصویب 
مجلس شــورای اســامی می‌رسد. این 
تصحیح و اصلاح کردن بودجه با واقعیات 
تازه نمایان‌شده، فرآیندی است که تاکنون 
بارها در کشورمان تجربه شده و نمی‌توان 
آن را اصلاح ساختاری بودجه نام نهاد. از 
آنجایی که اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۸ 
چندی پس از رونمایی از نسخه مقدماتی 
»چارچــوب اصلاح ســاختاری بودجه با 
رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به 
نفت« به تصویب شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی رســید، این کژتابی برای برخی 
ایجاد شــد که این دو در راستای یکدیگر 
بوده‌اند. این در حالی اســت که می‌توان 
نشان داد این دو اتفاق حتی در پاره‌ای از 

موارد با یکدیگر تناقض دارند.
دولــت در لایحه بودجه ســال ۱۳۹۸ 

صــادرات نفت و میعانــات گازی را بیش 
از یــک و نیــم میلیــون بشــکه در روز 
بــرآورد کرده بود. ایــن در حالی بود که 
نهادهای معتبر پژوهشــی از قبیل مرکز 
پژوهش‌های مجلس در همان زمان نسبت 
به بیش‌برآورد بودن این رقم هشدار داده 
بودند. مجلس برخلاف نظر بازوی پژوهشی 
خود، نه‌تنها درآمدهای نفتی برآورد شده 
در لایحه را در زمان تصویب قانون بودجه 
کاهش نداد، بلکــه حتی حدود ۱۰ هزار 
میلیارد تومان بر آن افزود، عمدتاً با تکیه 
بــر این فرآیند که دولــت نفت خام را به 
طلبکاران خود به عنوان رد دیون واگذار 
کند. این مبلغ اضافه‌شــده نیز مشــخصاً 
قابلیت تحقق نداشــت، چــرا که فعالان 
حرفه‌ای بازار انــرژی نیز تمایل چندانی 
 به خرید نفت خام عرضه‌شــده در بورس 
به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا نداشتند. 
مســلماً پیمانکاران طلبــکار از دولت که 
تخصصی در بازار نفت و انرژی نداشــته 
و حتی امکانات تحویل گرفتن نفت خام 
و فــروش آن در بازارهــای جهانی را در 
اختیار نداشــتند، زیر بار تسویه مطالبات 
خــود از دولت از طریق دریافت نفت خام 
نمی‌رفتند. بــه این ترتیــب درآمدهای 
نفتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شدت 
غیرواقعی برآورد شــدند. به همین دلیل 
با گذشــت تنها یک سوم از سال ۱۳۹۸، 
دولت ناگزیر شد تا در برآورد درآمدهای 
نفتی خود تجدید نظر کند. تغییر در منابع 

اصلاح بی‌ساختار
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لاجرم تغییرات اساسی در هزینه‌ها و سایر 
منابع درآمدی را به همراه خواهد داشت 
که علی‌القاعده اعمال آن منوط به تصویب 
مجلس خواهد بود، کما این که متمم‌های 
قوانین بودجه ســال‌های پیــش نیز به 
تصویب مجلس رسیده بود. اما امسال این 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل 
از سران قوا بود که در این زمینه تصمیم 
گرفــت. اطلاعاتی از جزئیات این تغییر و 
اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۸ در دســترس 
نیست و تنها برخی از کلیات آن از طریق 
برخی از رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است. 
آنچه در رســانه‌ها آمــده از درآمد نفتی 
حدوداً ۵۷ هزار میلیارد تومانی بر مبنای 
صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشــکه نفت و 
میعانات گازی حکایت دارد. در این زمینه 
قیمت نفت و نرخ تسعیر درآمدهای نفتی 

مشخص نیست.
اگر قیمت نفت را مشابه مبنای محاسبات 
لایحه و قانون بودجه معادل ۵۴ دلار در 
هر بشکه در نظر بگیریم، پس از کسر سهم 
صندوق توســعه ملی و سهم شرکت‌های 
ملــی نفت و گاز، با لحاظ فروش میعانات 
گازی به پتروشــیمی‌های داخلی، درآمد 
نفتی ســهم دولت حــدود ۸.۴ میلیارد 
دلار خواهد شــد. این در حالی است که 
در لایحه بودجه در نظر گرفته شــده بود 
که ۱۴ میلیــارد دلار از درآمدهای نفتی 
دولت با نــرخ 4200 تومانی به ازای هر 
دلار و مابقی با نرخ سامانه نیما )حدود ۸ 
هزار تومان به ازای هر دلار در زمان تهیه 
لایحه بودجه( تسعیر شود. قانون بودجه 
اجازه حذف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و 
تبدیل آن به اشکال دیگر یارانه را به دولت 
داده اســت. در صورت حذف کامل دلار 

4200 تومانی در این شرایط، برای اینکه 
درآمد نفتی دولت بــه ۵۷ هزار میلیارد 
تومان بالغ شــود، باید نرخ تسعیر حدود 
۶۸۰۰ تومان به ازای هر دلار باشــد. نرخ 
ســامانه نیما در حال حاضر بسیار بیشتر 
از این رقم اســت. بنابراین احتمالاً حذف 
کامل تخصیص دلار با نرخ 4200 تومانی 
در دستور کار دولت نیست، بلکه کاهش 
حجم این تخصیص در دســتور کار قرار 

گرفته است.
حــذف تدریجــی برخــی از کالاهای 
مشــمول دریافت این ارز از قبیل گوشت 
نیز در همین راستا قابل تفسیر است. اگر 
دولت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به 
۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش دهد 
و نرخ ســامانه نیما نیز به‌طور متوسط در 
این ســال معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان 
به ازای هر دلار باشد، با فرض قیمت ۵۴ 
دلاری هر بشــکه نفت، درآمد نفتی ۵۷ 
هزار میلیارد تومانی دولت محقق خواهد 
شــد. اما دولت چگونه با حدوداً یک سوم 
شــدن درآمدهای نفتــی، توانایی تامین 
مالی کسری بودجه خود را خواهد داشت؟ 
درآمدهای نفتی قانون بودجه ۱۳۹۸ تنها 
بخشــی از منابع مالی دولت نیســت که 
در اصلاحیه بودجه مــورد بازنگری قرار 
گرفته اســت. دولت در درآمدهای جاری 
خود نیز تجدیدنظر کرده و آن را از ۲۳۹ 
هزار میلیارد تومــان در قانون بودجه به 
۱۹۶ هــزار میلیارد تومــان کاهش داده 
اســت. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی 
نیز از حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به 
۵۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، کل 
 کاهش منابع دولت در این اصلاحیه حدود

۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

البتــه دولت از مصارف خــود نیز حدود 
۶۲ هزار میلیارد تومان کاسته است. منابع 
غیررســمی ۴۲ هزار میلیارد تومان از این 
کاهش را مربوط به هزینه‌های جاری، حدود 
۲۴ هزار میلیارد تومان کاهش را مربوط به 
مخارج عمرانی و البته حدود ۴ هزار میلیارد 
تومــان افزایش در تملک دارایی‌های مالی 
)بازپردخت بدهی‌هــا( را گزارش کرده‌اند. 
بنابراین کماکان در اصلاحیه قانون بودجه 
کســری بودجه‌ای حدود ۷۷ هزار میلیارد 
تومــان وجود دارد که ایــن مهم با اصلاح 
ساختاری بودجه در راستای کنترل کسری 

بودجه سازگاری ندارد.
برای تامین این کســری، دولت لاجرم 
واگذاری داریی‌هــای مالی را از ۵۱ هزار 
میلیارد تومان به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد 
تومان افزایش داده اســت. تنها ۱۰ هزار 
میلیارد تومــان از ایــن افزایش مربوط 
 به واگــذاری دارایی‌های دولت اســت و

۶۷ هزار میلیارد تومان مابقی آن به ترتیب 
مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی، فروش اوراق بدهی دولتی و استفاده 
از موجودی حساب ذخیره ارزی می‌شود. 
استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی 
و منابع صندوق توسعه ملی عملًا استفاده 
از منابع نفتی گذشــته محسوب می‌شود 
و انتشــار اوراق بدهــی دولتی نیز بدون 
ارائه چشم‌انداز منابع غیرنفتی آتی برای 
بازپردخت آنها، عملًا به مفهوم پیش‌فروش 
نفت و استفاده از منابع نفتی نسل آینده 
خواهد بود. بنابرایــن می‌توان گفت این 
اصلاحیه بــا وجود کاهــش درآمدهای 
نفتــی قانون بودجه، گامی در راســتای 
قطع وابستگی بودجه به نفت برنداشته و 
اصلاحی ساختاری را رونمایی نکرده است.
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هنوز همه تخصیص‌های بودجه 1398 شــروع نشده بود که مدیران 
ســازمان برنامه‌و‌بودجه با مراجعه به آمار صــادرات نفت به این نتیجه 
رســیدند که همه پرداخت‌ها ناممکن است. این چیزی بود که مدیران 
ارشد سازمان تهیه و اجرای بودجه را ناچار کرد به رئیس‌جمهور و ستاد 
هماهنگی اقتصادی گزارش دهند و تاکید کنند نمی‌توان به قانون بودجه 
1398 وفادارند. سختگیری غیرقابل پیش‌بینی آمریکا برای اینکه مشتریان 
ایران خرید نفت را در دستور کار قرار ندهند موثر واقع شده و چین، ژاپن، 
کره جنوبی، هند و ترکیه یکی پس از دیگری از خرید نفت ایران امتناع 
کردند و حتی پرداخت‌ها نیز در انتقال با دشــواری مواجه شد. دولت و 
ســازمان برنامه‌و‌بودجه در یک نشست خبری و البته طی گزارش‌های 
متعدد راه‌های کسب درآمدهای تازه و البته حذف برخی هزینه‌ها به‌ویژه 
هزینه‌های عمرانی را اعلام کردند. دولت و ســازمان برنامه‌و‌بودجه نقشه 
تازه‌ای کشــیدند تا به جای درآمد حاصل از صادرات نفت از محل‌های 

دیگر پول تامین کنند.
بودجه ۹۸ با فرض فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز بسته 
شده بود، با توجه به تحریم‌های نفتی و لزوم مقاوم‌سازی بودجه در برابر 
اقدامات تروریســتی آمریکا در حوزه اقتصاد، اعداد بودجه جراحی شد. 
نخست سقف منابع عمومی بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد. این 
سقف در مقایسه با نسخه اولیه ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت 
بخش زیادی از این کاهش سقف را در بخش منابع با تعدیل درآمدهای 
نفتی انجام داد. در بخش مصارف نیز بودجه عمرانی و تا حدودی اعتبارات 
هزینه‌ای بار کاهش را به دوش کشیدند. دولت برای متوازن کردن منابع 
عمومــی با مصارف، نیازمند ۷۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید بود. در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت اجازه داده شد از ۴ محل حساب 
ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت 
و انتشار اوراق، منابع جدید را ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه 
به رقم جدید فروش نفت در بودجه و فروض اعلام شده برای قیمت نفت 
و نرخ ارز، دولت یا باید روزانه ۵۰۰ هزار بشــکه نفت بفروشد یا اگر رقم 
اعلامی معاون سازمان برنامه )۳۰۰ هزار بشکه( را مبنا قرار دهد، نرخ ارز 

بودجه را تا حدود ۱۰ هزار تومان تعدیل کند.
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییرات بودجه ۹۸ را 
تصویب کرد. البته تصویب این کلیات در جلسات شورای عالی انجام 
شــده است تغییرات کلی شامل ۴ جزء می‌شود: واگذاری دارایی‌های 
دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی 
به میزان 4.5 هزار میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون 
بودجه معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص 
نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان. البته سقف 
مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشــت از صندوق توسعه ملی ۶۲ 
هزار میلیارد تومان است. در نتیجه ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع 
تغییرات ۴ جزئی کاسته می‌شود و مجموع اضافه شدن منابع معادل 
76.5 هزار میلیارد تومان می‌شود. میزان کمبود منابع: دولت معادل 
76.5 هزار میلیارد تومان منابع جدید به بودجه تزریق کرد. این تزریق 
شامل ۲ بخش می‌شود؛ بخش اول واگذاری و مولدسازی دارایی‌های 
دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این 
بخش ذیل »واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای« افزوده می‌شود. اما بخش 
دوم، یعنی فروش اوراق، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، 
همگی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت اضافه میک‌ند. 

ناگزیری‌های یک سازمان



نکته اینجاســت که با وجود اینکه 76.5 
هزار میلیارد تومان به مجموع منابع دولت 
افزوده شده، اما کل منابع عمومی دولت با 
افت 62.5 هزار میلیارد تومانی مواجه شده 
اســت. پس باید از منابع قبلی دولت حدود 
۱۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده باشد. 
عمده این کاهش متعلق به درآمدهای نفتی 
است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، در 
نسخه جدید بودجه، درآمدهای نفتی دولت 
به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. یعنی دولت پذیرفته که تقریبا دو 
سوم از درآمدهای نفتی که در بودجه اولیه 
پیش‌بینی شده بود، قابل تحقق نیست، اما 
انقباض منابــع محدود به نفت نبوده، بلکه 
از درآمدهای دولت نیز کاســته شده است. 
محاســبات نشــان می‌دهد که درآمدهای 
دولــت از 238.9 هزار میلیــارد تومان به 
۱۹۶ هزار میلیارد تومان افت کرده اســت. 
هنــوز از اینکه دولت در چــه زمینه‌ای از 

درآمدهایش عقب‌نشینی کرده، اطلاعی در 
دسترس نیست. مجموعا تنها بخشی از منابع 
بودجه که با انبســاط همراه شده، واگذاری 

دارایی‌های مالی است.

  مصارف غیرقابل حذف
بررسی‌های دولت نشان می‌دهد حدود ۳۸۶ 
هزار میلیارد تومان از مصارف، غیرقابل حذف 
است. در حقیقت هنگامی که منابع دولت با 
کسری ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی همراه شد، 
دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه کرد. 
پس از آن مشــخص شد که دولت به میزان 
۷۶ هــزار میلیارد تومان نیاز به منابع جدید 
دارد و از همین رو، پیشنهادهای مذکور در 
افزایش منابع را به شــورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی برد. اما دولــت از کدام بخش از 
مصارفش صرف‌نظر کرده است؟ پیگیری‌ها 
نشان می‌دهد که دولت هزینه‌های عمرانی‌اش 

را به ۴۳ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. 
این در حالی است که در قالب اولیه، میزان 
بودجه عمرانی معــادل 66.8 هزار میلیارد 
تومان پیش‌بینی شــده بود. پس دولت ۳۵ 
درصد از بودجه عمرانی را در ســال جاری 
قطع کرد. اتفاقی که کم سابقه نبوده است. 
اما تصمیم ســخت دولــت در مورد کاهش 
هزینه‌هــای جاری بوده اســت، چــرا که با 
صرف کاهش بودجه عمرانی، کسری منابع 
جبران نمی‌شد. از همین‌رو دولت از سرفصل 
هزینه‌ها نیز به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان 
کاست. برای این تصمیم، سرفصل هزینه‌ها 
به دو بخش تقسیم شد: هزینه‌های غیرقابل 
اجتناب و هزینه‌های اجتناب‌پذیر. دولت دو 
فصــل »جبران خدمت کارکنــان« و »رفاه 
اجتماعی« را به‌عنــوان هزینه‌های غیرقابل 
اجتناب انتخاب کرد تا هیچ کاهشی در آنها 
به‌وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه‌ای شامل 
»استفاده از کالاها و خدمات«، »هزینه‌های 

اموال و دارایــی«، »یارانــه«، »کم‌کهای 
بلاعوض« و »ســایر هزینه‌هــا« مجموعا به 
میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان منقبض شدند 
که به نظر، بیشــترین انقباض در استفاده از 

کالا و خدمات و سایر هزینه‌ها بوده است.

  300 هزار بشکه
اخیرا حمید پورمحمدی، معاون ســازمان 
برنامه‌و‌بودجه اعلام کــرده که میزان فروش 
نفت ۳۰۰ هزار بشــکه در روز است. این عدد 
با نســخه جدید بودجه چــه ارتباطی دارد؟ 
محاســبات انجام شده از نسخه جدید بودجه 
نشان می‌دهد که میزان فروش نفت معادل ۵۷ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
بــرای اینکه از این عــدد، میزان فروش نفت 
حاصل شود، باید نرخ دلار بودجه و قیمت هر 
بشکه نفت مشخص باشد. اگر این اعداد طبق 
نسخه اولیه بودجه در نظر گرفته شده باشند، 

قیمت هر بشــکه نفت معادل ۵۴ دلار و نرخ 
میانگین دلار نیز معادل ۵۵۴۴ تومان خواهد 
بود. در نتیجه میزان فروش نفت حدودا معادل 
۵۲۱ هزار بشــکه در روز در نظر گرفته شده 
اســت. اما اگر رقم پورمحمدی را ملاک قرار 
دهیم، میزان فروش نفت در حدود ۶ میلیارد 
دلار خواهد شد. مقایسه این عدد با حجم ریالی 
درآمد نفتی در نسخه جدید بودجه، نرخ دلار 
تبدیلی را به ۹۵۰۰ تومان می‌رســاند. به هر 
حــال، هر چه میزان فروش نفت از ۵۲۱ هزار 
بشکه در روز کمتر باشد، نرخ دلار تبدیلی نیز 

به ۹۵۰۰ تومان نزدی‌کتر خواهد شد.

  14 درصد به جای 34 درصد
دولت طبق برنامه ششم توسعه، در سال 
جــاری باید ۳۴ درصد از منابع حاصل از 
صادرات نفت، میعانــات گازی و خالص 
صادرات گاز را به صندوق توســعه ملی 
می‌ریخت، اما در قانون بودجه ۹۸، با توجه 
به کسری‌های احتمالی در منابع، اجازه 
داده شد تا دولت ۲۰ درصد از درآمدهای 
مذکور را به حساب صندوق واریز کند و 
۱۴ درصد باقی‌مانده به‌عنوان بدهی دولت 
به صندوق توســعه ملی شناسایی شود. 
این ۱۴ درصد که به‌عنوان اضافه‌برداشت 
دولت از صندوق حســاب می‌شــود، در 
نسخه جدید، حدودا 12.1 هزار میلیارد 
تومــان خواهد بود. ســقف مجاز دولت 
برای استفاده از منابع صندوق در حالت 
جدیــد، حدود ۲۸ هــزار میلیارد تومان 
است. هرچند شــورای عالی هماهنگی 
مقرر کرده که در صورت نیاز و ضرورت، 
دولت می‌تواند تا ۴۵ هزار میلیارد تومان 
از منابــع صندوق اســتفاده کند. علاوه 
بــر اینها، طبق تبصــره ۴ قانون بودجه 
۹۸، بــه دولت اجازه داده شــده تا مبلغ 
۲ میلیــارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع 
ورودی صنــدوق توســعه ملی به‌صورت 
تســهیلات ارزی با تضمین دولت برای 
مصارف مشــخصی)از جمله تقویت بنیه 
دفاعی، توســعه برنامه‌های صداوسیما و 
آبخیزداری و آبخوانداری( صرف شود. اگر 
این رقم یورویی را با نرخ نیمایی محاسبه 
ارزی صندوق  کنیم، میزان تســهیلات 
بــه 30.8   هزار میلیــارد تومان و اگر با 
نرخ دولتی محاسبه کنیم به 11.1 هزار 
میلیارد تومان می‌رســد. جمع همه این 
اعداد نشان می‌دهد که برداشت دولت از 
صندوق توسعه ملی در سال جاری حداقل 
51.2 ‌هزار میلیارد تومان و حداکثر 70.9 

هزار میلیارد تومان خواهد شد.

مرداد‌ 1398
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نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک به همراه 
پیوندهای عمیــق فرهنگی، زبانــی و تاریخی، 
افغانستان را برای ایران به همسایه‌ای خاص و مهم 
تبدیل کرده است؛ اما در این میان 40 سال جنگ 
داخلی و تحولات زیادی که در داخل این کشور 
رخ داده، سبب شده تا این موقعیت خاص همسایه 
شرقی اکنون برای ایران خاص‌تر از گذشته باشد.

پس از 19 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا، 
ایالات متحده و گــروه طالبان در حال مذاکرات 

صلحی هســتند که برآیند آن می‌تواند در آینده 
سیاسی این کشور نقشی پررنگ‌ ایفا کند. از سوی 
دیگر ناکارآمدی دولت و معضل دائمی امنیت در 
افغانستان با انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور 
در مهر ماه آینده پیوند خورده؛ امری که به گفته 
ناظران در شــرایط کنونی ممکن است به از هم 

گسیختگی سیاسی در افغانستان دامن بزند.
به موازات همین امر با توجه به تشدید تحریم‌های 
ایران توسط آمریکا، هم اکنون نقش همسایگان 
ایران برای کاستن از بار این فشارهای حداکثری 
بیش از هر زمان دیگری پررنگ‌تر شده و به تبع 
افغانستان با توجه به سطح گسترده‌ای از تعاملات 
سیاسی و اقتصادی که با ایران دارد، در این خصوص 
از موقعیت ویژه‌ و منحصر به فردی برخوردار است.  
در این میان برخی از منتقدان معتقدند که با توجه 

به پتانسیل‌های فراوان در بسط و گسترش روابط 
میان تهران و کابل، ایران نه تنها تاکنون از مزیت 
ژئواکونومیک افغانستان بهره‌برداری لازم را به عمل 
نیاروده، بلکه همچون همسایه غربی، یعنی عراق، 
نفوذ سیاسی و امنیتی خود را به مسائل اقتصادی 
و تجاری پیوند نداده است. از همین رو به اعتقاد 
این منتقدان رفته رفته از سطح تاثیرگذاری ایران 
در زمین افغانستان کاسته شده و نمونه‌هایی از کنار 
گذاشته شدن ایران از تحولات جاری و مهم این 
کشور مشاهده می‌شود. در همین راستا، تمامی 
این موارد سبب شده تا  در پرونده پیش رو ضمن 
گفت‌وگو با صاحب‌نظران و کارشناســان مسائل 
افغانستان، وضعیت داخلی این کشور، دورنمای 
مذاکرات صلح و نیز روابــط تهران و کابل مورد 

بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

محمد‌‌‌‌‌رضا ستاری
عضو هيأت تحريريه
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 ژئوپلتكي بحران در افغانستان
در گفت‌وگو با ابوالفضل ظهره‌وند سفير سابق ايران در افغانستان بررسي شد

 ايران در آيينه جنگ و صلح افغانستان
 بايدها و نبايدهاي ايران در زمين افغانستان

ابوالفضل ظهره‌وند نزدكي به ســي سال در 
سمت‌هايي همچون سركنســول و نيز سفير 
افغانستان حضور داشته  ايران در  تام‌الاختيار 
است. ايشان در گفت‌وگوي پيش رو با تشريح 
شرايط كنوني افغانســتان و نيز مذاكراتي كه 
ميان طالبان و آمركيايي‌ها در دوحه قطر جريان 
دارد، معتقد است كه مردم افغانستان در تمامي 
محاسبات 19 سال گذشته كنار گذاشته شده‌اند 
و دورنماي تحولات اين كشور تداوم منازعات 

را تداعي ميك‌ند. 
با  افغانستان همچنين  در  ايران  سفير سابق 
بيان اينكه ما امروز شاهد غفلت دولت و تثبيت 
شدن ســناريو بر عليه ايران هستيم، تصريح 
ميك‌ند كه در صورت تحقق اين ســناريو، ما 
در مرزهاي شرقي خود در معرض تهديد قرار 
خواهيم گرفت. ظهره وند همچنين با بيان اينكه 
ما برنامه‌اي براي تبديل ظرفيت‌هاي سياسي و 
نداريم،  اقتصادي  موقعيت‌هاي  به  ژئوپلتكيي 
تايكد ميك‌ند: نقش سياست بايد صيانت بازار، 
تقويت رابطه مبادله، شناسايي فرصت‌ها، حفظ 
امنيت تجارت و ايجاد مزيت نســبي باشــد، 
ولي اكنون ما فاقد چنين درك و فهم جامع و 

مشتركي هستيم.

آقاي ظهره‌وند شما به عنوان ديپلماتي كه سال‌ها 
تجربه حضور در افغانستان را به عنوان سركنسول و 
سفير تام الاختيار در كارنامه داريد، چه ارزيابي از 
مذاكرات صلحي كه بين آمركيا و طالبان در دوحه 

قطر در جريان است، داريد؟
ما اكنون شــاهد هشــت دور مذاكرات ميــان آمركيا و 
طالبان در قطر بوده‌ايم كه پيش‌بيني‌ها بر احتمال توافق 
دو طــرف تاكيد دارد. زيرا هم طالبان و هم ايالات متحده 
تلاش دارند تا قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري 
به نتيجه برســند؛ در غير اين صورت كار بســيار دشوار 
شــده و مي‌توان گفت آنچه تاكنون آمركيايي‌ها كاشته‌اند 
به باد مــي‌رود. آمركيايي‌ها نيازمند دســتيابي به توافق 
حتي به صورت صوري هســتند كه البته براي آنها نوعي 
بي‌حيثيتي سياسي محسوب مي‌شود؛ زيرا شاهديم حدودا 
 19 سال حضور نظامي آمركيا در منطقه با هدف سركوب و 

از بين بردن طالبان سرانجام به اين نقطه رسيده است. 
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 اتفاقاً سوال اساسي نيز همين است. 
چــرا پس از اين همه ســال و با توجه 
به تبعــات و هزينه‌هايي كه اين حضور 
نظامي در افغانستان در بر داشته، اكنون 
ايالات متحده به پاي ميز مذاكره با طالبان 

نشسته اسات؟
آنها به توافق با طرف طالب نياز دارند چون 
آقــاي ترامپ بايد بــراي انتخابات 2020 به 
توافقي دست پيدا كند. در مورد طالبان نيز به 
همين صورت است. چنآنچه انتخابات برگزار 
شود با توجه به اينكه طالبان اعلام كرده ما با 
دولت دست نشانده مذاكره نخواهيم كرد، دور 
جديدي از منازعات نظامي شكل مي‌گيرد كه از 
اين رهگذر كار اين گروه را مشكل خواهد كرد.

اينكه چرا آمركيايي‌ها به اين ورطه افتاده‌اند 
به نوع هدف‌گــذاري آنها باز مي‌گردد. آنها با 
ادعاي به وجود آوردن دولت- ملت وارد صحنه 
افغانستان شدند، امري كه نه تنها ملت‌سازي 
صورت نگرفــت، بلكه دولتي‌ســازي نيز به 
وضعيتي درآمده كه عملًا در هيچ صحنه‌اي 

از كشور حضور ندارد.
حــال به جاي اينكه طالبــان و دولت دور 
هم بنشينند، طرف بيروني كه براي برقراري 
 امنيت آمده بود و در سياســت افغانســتان 
ذينفع نيست، طرف اصلي مذاكره‌كننده شده 
و دولت عملا روي هواســت. در اين 19 سال 
بيش از 1.2تريليون دلار هزينه شده و ده‌ها 
هزار كشته به مردم افغانستان تحميل شده 
است و كشور از مسيري كه مي‌بايد در حوزه 
اقتصادي طي مي‌كرد، دور افتاده، به گذشته 
برگذشته و حتي بايد گفت ويران شده است. 
وقتــي به اين مجموعه بــه همراه ميليون‌ها 
آواره‌اي كه به ســمت ايران، پاكستان و ساير 
كشورها روانه شــده‌اند، نگاه مي‌كنيم، عملًا 
متوجه شكست آمركيا در صحنه افغانستان 
خواهيم شد. شكســتي كه به جز خسارات 
مادي، جاني و نيز تشــديد ناامني در كارنامه 
اعمال آنها ديده نمي‌شود. مجموعا آمركيايي‌ها 
كارنامه روشني در اين زمينه ندارند و مي‌توان 
گفت بلند پروازي‌هاي آنها كه متوجه مهار و 
كنترل ايران بود اكنون به بن بست رسيده و 

به كابوسي براي آنها بدل شده است.
 اكنون كه به وضعيت افغانستان نگاه 
ميك‌نيم، نارآمدي، شــكاف سياسي و 
امنيتي كاملاً مشهود است.  نيز معضل 
آيا اين وضعيت را مي‌توان به سال‌هاي 
1994 و زمان دولت نجيب‌الله تشــبيه 
كرد كه طالبان توانست از شكاف‌هاي به 
وجود آمده بهره‌برداري كرده و حكومت 

خود پايه‌گذاري كند يا به تعبيري كشور 
را ببلعد؟

از دو جهت اين احتمال را ضعيف مي‌دانم. 
اول اينكه آمركيايي‌ها تصميم ندارند از منطقه 
بيرون بروند. آنها خارج نخواهند شد، مگر با زور 
و فشار مردم افغانستان. ولي اينكه تحت عنوان 
جدول زماني خروج با طالبان مذاكره مي‌كنند 
 مطلبي ديگر اســت. تــا دور هفتم مذاكرات 
پيش شــرط طالبان خــروج كامل نيروهاي 
خارجي بود، ولي به دليل محدوديت زماني و 
نيز نزديك بودن موعد انتخابات هر دو طرف 
براي رسيدن به يك توافق عجله دارند. يعني 
مي‌خواهند به نوعي توافق دســت پيدا كنند 
كه آمركيايي‌ها تا سال 2020 ميزان نيروهاي 
خود را از 14 هزار به 8 هزار نفر كاهش دهند. 
در گام اول، كاهش نيروها آن چيزي خواهد 
بود كه طالبان مي‌تواند بپذيرد و از اين زاويه 
آمركيايي‌ها حاضر نيستند اين بخش از آسيا 
كه چين، روســيه و ايران در آن حضور دارند 
را ترك كنند. دومين نكته اين اســت كه اگر 
طالبان بخواهد افغانستان را كيپارچه ببلعد، 
بايد گفت در گذشته نيز بلعيدني در كار نبود.

طالبان در همان زمان هم با كمك آمركيا و 
نقش تعيين‌كننده پاكستان روي كار آمد. ما 
شاهد بوديم زماني كه ژنرال مشرف در دهه 
1380 در پاكستان دست به كودتا زد، طالبان 
به يك‌باره از صحنه افغانستان خاموش مي‌شود. 
در واقع دستگاه اطلاعاتي پاكستان )ISI( نقش 
پيشران در مورد طالبان را بر عهده داشته است. 
من به اين پديده بازي كثيف مي‌گويم كه 
آمركيايي‌ها امروز هــم همين بازي را انجام 
مي‌دهند. در همين راستا داعش را به صورت 
رزرو در صحنه نگه مي‌دارند تا هم براي مهار 
طالبان يا فروختن اين موضوع و استفاده از آن 
به عنوان اهرمي بر عليه روسيه، ايران و چين 
بهره ببرند. نبايد مردم افغانستان را فراموش 
كنيم. چون آنها در تمام محاســبات اين 19 
ساله فراموش شده‌اند. مردم افغانستان امروز 
تغيير زيــادي كرده‌اند و ديگر زير بار طالبان 
و... نمي‌رونــد. از طرفي احــزاب جهادي با 
اينكه خلع ســاح شده و در سايه قرار دارند 
ولي به دليل نقش اقوام در محاسبات داخلي 
افغانستان باز كماكان كار ويژه خود را دارند و 
قطعا در شرايطي كه آمركيا و طالبان به توافق 
برسند واكنش نشــان خواهند داد. بنابراين 
من بعيد مي‌دانم به راحتي زير بار اين مسأله 
بروند. به توافق رســيدن طالبان و آمركيا به 
اين معني اســت كه آمركيايي‌ها مي‌خواهند 
طرحي را كه مورد توافق است عملياتي كنند. 

امري كه لطمه زننده محسوب مي‌شود، زيرا 
فرآيند‌هاي موجود به نوعي محصول توافقات 
بين‌المللي اســت و اين خود شكستي براي 
آمركيايي‌ها اســت و عملا به 18 يا 19 سال 
قبل بر مي‌گردند. من تصور نمي‌كنم طالبان 
قادر باشد افغانستان را كيپارچه ببلعد و آمركيا 
نيز نمي‌تواند صحنه افغانستان را ترك كند. اما 
خوابهايي ديده‌اند تا افغانستان را طالبانيزه كنند 
و جريان‌هاي ضد ايران را در منطقه مســتقر 
كنند و دور جديدي از بحران را در افغانستان 
كليد بزنند كه لطمه اصلي آن متوجه ايران، 

روسيه، چين و هند خواهد بود.
 طبق صحبت‌هايي كه شــما مطرح 
 كرديد، مــا چند ماه قبــل به صورت 
غير منتظره‌اي شاهد رسانه‌اي شدن خبر 
مذاكرات ايــران و طالبان بوديم. حتي 
آقاي شــمخاني به عنوان دبير شوراي 
عالي امنيت ملي به افغانستان سفر كرد. 
شما جزو مبتكرين طرح صلح قبرس در 
افغانستان بوديد. با توجه به اين موضوع، 
امروز ايران در افغانستان چه سياستي را 

دنبال ميك‌ند؟
در دوره آقاي روحاني ما در شــرايط انفعال 
بــوده و عملا صحنه را از دســت داده‌ايم. در 
بحث طالبان سناريو توســط آمركيايي‌ها و 
پاكستان و ديگران شــكل داده و اجرا شده 
است. شرايط ايران به نوعي است كه مشروعيت 
بخش است با اينكه حالتي از انفعال داريم و 
عملا در ســايه قــرار گرفته‌ايم ولي اين يك 
بخش از ماجراســت. بخش ديگر اين است 
كه افغانســتان معادلات خود را با ايران عيار 
مي‌كند. اعتقاد من بر اين است كه افغانستان 
و ايران يك روح در دو جسم هستند و هويت، 
تاريخ و فرهنگ مشترك دارند. حتي به نظر 
من پشتون‌ها به نوعي در حوزه تاريخي زبان 
فارسي مي‌گنجند و فرهنگي كه در آنجا وجود 
دارد همان فرهنگي است كه در مناطق مرزي 

ايران ساري و جاري است. 
معتقــدم در دولت كنوني نســبت به اين 
موضوع غفلت صورت گرفته اســت. ما امروز 
شــاهد تثبيت شدن سناريويي بر عليه ايران 
هستيم. اين ســناريو در صورت تثبيت، مرز 
شــرقي ما را در معرض تهديــد قرار خواهد 
داد. چيني‌ها به دلايل مختلفي از جمله نوع 
رابطه‌اي كه با پاكســتان دارند روي منطقه 
سين‌كيانگ حساسيت داشــته و اسلام‌آباد 
مي‌تواند تضمين‌هايي به آنها بدهد تا طالباني 
كه امروز بر سر كار مي‌آيد مشكلي براي آنها 
27نداشته باشد. روس‌ها نيز نگران نيستند چون 
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طالبان نوعي رگه‌هاي جريانات كمونيســتي 
خلــق را در خود دارد كــه ظاهر آن طالب و 

باطنش سكولار است. 
بخش عمده‌اي از طالبان داراي گرايشــات 
فرقه‌اي مختلف است كه به صورت مغلمه‌اي 
در آمده و براي نيروهاي منطقه‌اي قابل استفاده 
اســت. ولي در مورد ايران من بين طالبان و 
داعش جدايي نمي‌بينــم. آنها مي‌توانند در 
شرايط خاصي به راحتي با هم مخلوط شوند 
و پرچم جديدي را بالا ببرند. اين از خطرات 
جديد منطقه است كه آبشخور آنها كيي بوده 
و توســط آمركيا و انگليس مهار و مديريت 

مي‌شوند.
 در برخي از آمارها گفته مي‌شود كه در 
آسياي مركزي جريان داعش طرفداران 
زيادي دارد. حتي گفته مي‌شود كه تنها 
در ازبكستان نزدكي به چهارصد هزار 
از سوي  دارد.  ســمپات داعش وجود 
ديگر شاهديم كه طي روزهاي گذشته 
طالبان با مقامات ازبكستان ملاقات‌هايي 
را داشته است. آيا اين موضوع نمي‌تواند 
دورنمايي از منازعات در مرزهاي جنوبي 

روسيه باشد؟
من بر حسب شناختي كه از ديرباز از منطقه 
و حوزه‌هاي ميداني دارم، ازبكستان و آسياي 
ميانه را در حالتي از رزرو براي جريانات مختلف 
مذهبي مي‌بينم. اگر تفكر شيعي و تفكر انقلاب 
اســامي به آن منطقه برود پذيرش بالايي 
خواهند داشت، چون زيرساخت فرهنگي آنها 
فرهنگ قديم ايران است. ولي اگر ايران در سايه 
باشد، اين ظرف خالي توسط جريانات وهابي و 
سلفي پر خواهد شد.اگر ايران در قفقاز حضور 
داشــت قطعا چچن‌ها وضعيت ديگري پيدا 
مي‌كردند. ولي جلوتر از ما وهابي‌ها، سعودي‌ها 
و حتي اخواني‌ها به آن منطقه مي‌روند و آن 
منطقه پشتيباني براي توليد جريانات داعشي 
براي حضور در ســوريه مي‌شود. امروز نيز در 
منطقه تاجكيستان و ازبكستان تا قرقيزستان 
و قزاقستان دره فرغانه را داريد. اين دره چند 
صد كيلومتر است و آنطور كه گفته مي‌شود 
جمعيتي بالاي چند ميليون را در بر مي‌گيرد. 
مــن افراد اين منطقه را از نزديك مشــاهده 
كــرده‌ام. افرادي كه قرائت خاصي از اســام 
داشــته و مي‌توان گفت كه شناخت عميقي 

از آن ندارند. 
 اگر جرياناتي كه متوجه منطقه هســتند 
بــه اين منطقه ورود كنند، عــاوه بر بر هم 
خوردن معادلات منطقه، براي چين و منطقه 

سين‌كيانگ نيز مشكلاتي ايجاد خواهد شد.

هميــن امروز نيز مســلمانان اويغور چين 
در اردوگاه‌هاي كار كنترل مي‌شــوند و گفته 
مي‌شود زنداني هستند. قطعا داعش و طالبان 
و گروه‌هايــي كه به دنبال خلافت اســامي 
هستند، خلفاي اين مناطق را بطور مشخص 
تعيين كرده‌اند. حتي براي خراسان نيز خليفه 
تعيين شــده است، ولي امروز اين صحبت‌ها 

منتشر نمي‌شود.
 طالبان جرياني مديريت شونده و تاثيرگذار 
براي كل منطقه است. با اينكه مواضعي اعتماد 
برانگيز اتخاذ مي‌كنند، اما جرياني ضد فرهنگ و 
ضد شيعه هستند كه علاوه بر گرايشات قومي و 
پشتوني، لايه‌هاي مختلفي از گرايش‌هاي سلفي 
و اخواني نيز در آنها ديده مي‌شود. چهره چنين 
جرياني در فلوجه عراق ديده شد و تكرار آن در 
افغانستان خواهد بود. افغانستاني كه اساسا به 
دلايل مختلف زمينه پذيرش اين جريان ندارد 
و اين زمينه در افغانستان ضعيف‌تر از سوريه 
است. اگر سوريه و عراق را با افغانستان مقايسه 
كنيم بايد بگوييم در آن كشورها بستر وجود 
داشت، ولي اينجا مسأله فرهنگ ايراني مطرح 
است. در اين منطقه قرن‌ها شيعه و سني در 
كنار هم زندگي كرده‌اند و حتي با هم وصلت 
مي‌كنند. همچنين منازعات فقط قومي بود ولي 
امروز آمركيايي‌ها به دور جديدي از منازعات 

در منطقه شكل خواهند داد. 

 مي‌توان به اين مسأله تداوم منازعات 
گفت؟

قطعا همين‌طور است. گفته مي‌شود صلح، 
ولي صلح از چه منظري ؟ آنچه در منطقه صلح 
خوانده مي‌شود از نظر آمركيايي‌ها تروريست 
است و آنچه كه آمركيايي‌ها صلح مي‌خوانند 
از نظر ما بحران اســت! صلح و جنگ در يك 
پارادايم فكري مشترك مي‌تواند معني واحدي 
داشته باشــد. آمركيايي‌ها براي تداوم حضور 
خود به بحران‌هاي مديريت شــونده احتياج 
دارند. آنها براي برقرار كردن صلح در منطقه 
نيامده‌اند، بلكه آمده‌اند در اين بخش از آسيا 
استقرار پيدا كنند تا تهديداتي را كه به صورت 
بالقوه و بالفعل برآورد مي‌كردند، مهار و امحا 
كنند. از اين رو افغانستان به اردوگاهي نظامي 
براي آمركيايي‌ها تبديل شد و بحث آنها بيرون 
از افغانســتان است. افغانستان اهميتي براي 
آمركيا نداشت درحالي‌كه اتوپياي )آرمان‌شهر( 

پاكستان تصرف افغانستان است.
با توجه به شرايطي كه توصيف  حال 
كرديد، برخي از كارشناســان مشكلي 
كه ايران در عراق با آن دست به گريبان 
است را به افغانستان نيز تعميم مي‌دهند. 
يعني معتقدند كه با توجه به نفوذ سياسي 
و امنيتي ايران در افغانســتان، ما هنوز 
نتوانســته‌ايم از اين نفــوذ به منظور 
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استفاده  اقتصادي  مزيت‌هاي  گسترش 
كنيم. نظر شما در اين رابطه چيست؟

دقيقــا درســت اســت. وقتــي از نفوذ و 
ظرفيت‌هاي ژئواستراتژيكيصحبت مي‌كنيم، 
منظور ما اين است كه بايد اين موارد به مولفه‌ها 
و متغير‌هاي قابل اندازه‌گيري تبديل شــود. 
شما در مقطعي هزينه مي‌كنيد و آمركيايي‌ها 
مي‌آيند و بهره مي‌برند.آنها كه براي آرمان‌هاي 
آزاديخواهانه خود نيامده‌اند. آنها براي ارتقاي 
موقعيت، تثبيت بازار، حذف رقبا و دستيابي 

به منابع آمده‌اند.
از ايــن رو ما نيز بايد نوع نگاه خود را تغيير 
داده و منافع مادي و اقتصادي را در يك معادله 
متوازن كه ضرري براي طرفين نداشته باشد، 

تعريف و عملياتي كنيم. 
امروز افغانستاني‌ها بطور كامل پذيراي اين 
مســأله هستند. ما بخش تكنولوژي و بازار را 
داريم و آنها منابع را. پس لازم اســت به يك 
نسبتي سر آنها توافق شود. درحالي‌كه امروز 
آمركيايي‌ها شبانه روز در حال حفاري و بردن 
منابع افغانستان هســتند، ما هنوز برنامه‌اي 
براي تبديل ظرفيت‌هاي سياسي و ژئوپلتكيي 
به موقعيت‌هاي اقتصادي نداريم. شما شاهد 
هستيد كه مثلاً در خصوص سوريه با توجه به 
گرايش‌هايي كه نسبت به كالاي ايراني وجود 
دارد، ما اكنون در بين هشــت كشور در رتبه 

آخر قرار داريم. اين نشان مي‌دهد ما قابليت 
نداريم و اتاق بازرگاني ما نيز در شرايط گذشته 
خويش درجا مي‌زند. بايد بين اين دو موقعيت 
پلي بزنيم. اساسا نقش سياست بايد صيانت 
بازار، تقويت رابطه، شناسايي فرصت‌ها، حفظ 
امنيت تجارت و ايجاد مزيت نسبي باشد. ولي 
اكنــون ما فاقد چنيــن درك و فهم جامع و 

مشتركي هستيم. 
مشاهده كنيد، چين اســتراتژي بلندمدت 
توسعه خود را بر پايه توسعه زيرساختها در راه 
ابريشم جديد به‌كار مي‌گيرد و در اين استراتژي، 
ماشين نظامي، فرهنگي و تجاري اين كشور با 
هم كار مي‌كند. ماشيني كه همه‌چيز آن با هم 
مي‌خواند. اين بازي برد- برد است. چون وقتي 
خط لوله را كشيديد نبايد بحراني رخ بدهد و اين 
خط لوله نبايد قطع شود، چرا كه بحث منابع 
مشترك مطرح است. به اين ترتيب نقاطي كه 
ديپلماسي بايد روي آنها تمركز كند مشخص 
مي‌شوند. در حقيقت دو طرف به نوعي اهداف 

روشن و مشخصي با هم دارند.
با اين اوصاف اكنون كسي دليل حضور آمركيا 
در منطقه را نمي‌داند و متاسفانه مقامات منطقه 
نيز نسبت به شرايط كنوني هوشيار نيستند. به 
اين ترتيب ما، فرصت چابهار را نيز براي تثبيت 
نفوذ خود در افغانستان از دست خواهيم داد. 
نمي‌توان براي تاجري كه با افغانســتان كار 
مي‌كند، وزارت خارجه مستقلي تشيكل داد، 
بلكه لازم است دورنما، فرصت‌ها و تهديدهاي 
موجود به خوبي رصد شود تا تجار با اطمينان 
وارد صحنه شــده و از حمايت خود مطمئن 

شوند. 
براي تجارت با اروپا شما به‌طور معمول برآورد 
ســودي بالاتر از دو تا سه درصد نداريد، حال 
آنكه در افغانستان مي‌توان تا بيش از 50 درصد 
نيز دورنماي كسب سود را مدنظر داشت. شما 
نگاه كنيد اكنون چيني‌ها در منطقه عينك 
با وجود حوادثي كه براي آنها وجود داشــته، 

سال‌هاست كه فعال هستند.
به همين دليل است كه من نسبت به نحوه 
كار اتاق بازرگاني و سياست خارجي نقد دارم. 
آنهــا گويي در اين فضا نيســتند. از آنجا كه 
برنامه درستي وجود ندارد، نسبت به ارتباط 
اين بخش‌ها با هم نگاه متوازني موجود نيست. 
افرادي با تجربه مشابه من مي‌توانند به فعالان 
اقتصادي در حوزه افغانستان كمك كرده مثلا 
بگويند كه به كجا رفته و چه كسي را ملاقات 
كنند. شــما اگر بخش امنيتي و سياسي را 
نبينيد، بخش اقتصادي جوابگو نخواهد بود و 
نمي‌توانيد به سادگي بازار را به دست بياوريد. 

براي شناخت بازار بايد زحمت زيادي كشيد. 
مگر چیني‌ها چه كاري انجام مي‌دهند؟! اين 
مشكل به سطوح تصميم‌سازي، تصميم‌گيري 
و عناصري بر مي‌گــردد كه در اين بخش‌ها 
تصميم مي‌گيرند. افغانستان براي ما همچون 
ماهي در آب اســت و دامنه حركت ما در آن 
منطقه بسيار بالاست. افغانستان از ايران جدايي 
ناپذيراست. اكنون حدودا 3 ميليون افغانستاني 
در ايران حضور دارند. در مجلس افغانستان و در 
دفتر رئيس‌جمهوري اين كشور و در سمت‌هاي 
ديگر افرادي هستند كه در ايران زندگي، كار، 
تحصيل كرده يا همسر ايراني دارند. افغانستان 
و عراق متفاوت هستند و سیاستگذاري‌ها در 

اين مورد بايد متفاوت باشد.
 كساني مي‌توانند در اين حوزه اثر گذار باشند 
كه نگاه ملي، نــگاه كلان و نگاه ژئوپولتكيي 
داشته باشــند، اما شاهديم كه اكنون نگاه‌ها 
جناحي، بســته و موردي است. پس قطعاً با 

چنين روكيردي به نتيجه نخواهيم رسيد. 
 براي رفع اين معضل چه بايد كرد؟

بايد ديد در هر مقطع زماني، چه شخصيتي، 
چه ادبياتي و چه گفتماني و در چه فرآيندي 
مورد پذيرش است . نمي‌توان دير آمد و زود 
به آنچه كه در تصور داريم رسيد . متاسفانه 
در اينجا اهميتي به تجربه و كار كارشناسي 
داده نمي‌شود. براي شكل دهي به روندهاي 
درست حتي اگر تمايلات فردي و جناحي نيز 
با فرآيندهاي كاري سازگاري نداشته باشد باز 
به خاطر منافع ملــي و بلندمدت در برخي 
از مراحل بايد از نظرات كارشناســي تميكن 
كرد. متاســفانه ما هيچ توجهي به شناخت 
و بررســي بازار نداريم، اينكه هر بازاري چه 
مي‌خواهد و موقعيت‌هاي ما در آن بازار بايد 
چگونه مهندسي و محقق شود ؟! شرايط ما 
در عراق نيز با همين معضل مواجه اســت و 
اين درحالي اســت كه به عنوان فرصت‌هاي 
در اختيار اين همه شيعه و كرد در اين كشور 
وجود دارد كه هويت خود را همچون افغانها 
در اشــتراك با ما ارزيابي مي‌كنند وقتي در 
اين حوزه‌ها نمي‌توانيم كار كنيم چه انتظاري 
است كه در حوزه آمركياي لاتين بتوانيم كار 
كنيم؟ اين مسائل قابل حل است و بايد حل 
شود. در اين حوزه مشكل آمركيا نيست، بلكه 
مشــكل اصلي نگاه جزمي برخي از افرادي 
است كه با ژست كارشناسي وارد مي‌شوند، 
اما نه كارشناس هستند و نه صلاحيت انجام 
كار را دارند. در نتيجه فرآيند آشفته‌اي ايجاد 
مي‌شود كه در اين آشفتگي نمي‌شود سره را 

از ناسره تشخيص داد.



در گفت‌وگو با دبير سابق ميز افغانستان در دانشگاه عالي دفاع ملي بررسي شد

عدم قطعيت‌هاي سياسي در زمين افغانستان
 زمان تغيير پارادايم امنيتي به راهبرد ژئواكونومكي در افغانستان

 مسأله افغانستان مسأله روز ايران است

 ما امروز شاهد مذاكرات ميان آمركيا 
و طالبان به منظور دســتيابي به صلح در 
افغانستان هستيم. سوال اين است كه پس 
از 19 ســال حضور نظامي ايالات متحده و 
افغانستان، قرار است صلح  متحدانش در 
از چه منظري ايجاد شــود؟ موضوعي كه 
همچنــان دولت كابل در آن حضور و تاثير 

چنداني ندارد.
ايــن امر را بايد فــارغ از تحليل‌هاي روزمره به 
صورت جدي مورد بررسي قرار دهيم. پس از 18 
سال حضور نظامي آمركيا در افغانستان در ابتداي 
كار كه فاز عمليات نظامي بود، حكومت طالبان 
سقوط كرده و طي فرآيند مذاكرات »بن« در آلمان 

دولت جديد افغانستان شكل گرفت.
اما در 18 سال گذشته شاهد بوديم كه آمركيا 
نتوانست در حوزه نظامي و اجتماعي اهداف اوليه 
خود در رابطه با طالبان را پيش ببرد. بر اســاس 
آمار‌هاي اعلام شــده بيــش از 50درصد خاك 

 افغانســتان در اختيار طالبان اســت و اين صرفا 
به واسطه قدرت نظامي و موقعيت چركيي طالبان 
نيســت، بلكه تا حدود زيادي طالبان و تفكر اين 
گــروه در اين جامعه طرفدار داشــته و جرياني 
جا افتاده محســوب مي‌شــود. در واقع جامعه 
افغانستان شكل اســامگرايي خود را با طالبان 
پيدا كرد. امروز نظرســنجي كه از چهار دانشگاه 
برتر افغانستان صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه 
در ميان دانشــجويان بيش از 52 درصد امارت يا 
خلافت اسلامي را ساز و كار مناسبي براي پيش 
برد سياست در افغانستان مي‌بينند. وقتي اين تفكر 
وجود دارد شما نمي‌توانيد آن را با قدرت نظامي 

سركوب كنيد.
همين شرايط است كه منجر به گير افتادن آمركيا 
و پرداخت هزينه‌هاي گزاف در افغانســتان شده 
است. مذاكرات صلح از طرف آمركيا اين معني را 
دارد كه بار امنيتي، اقتصادي و نظامي بر دوش آنها 
را به‌شدت كاهش داده و فرآيندي را كه به امري 

هر روزه در سياست افغانستان تبديل شده، متوقف 
مي‌كند. همچنين با نفوذي كه ايالات متحده در 
افغانستان دارد، اين امكان براي آنها فراهم مي‌شود 
تا منافع خود و بحث‌هاي سياسي مربوط به چين، 

روسيه و ايران را مديريت كنند. 
بنابراين، پيشــرفت پروژه صلح را بايد از منظر 
آمركيايي‌ها ديد كه منافع اقتصادي و راهبردي 
دارند.از منظر ديگر منافع ايران مطرح است كه ما 

را با بازيگران ديگر روبرو مي‌سازد. 
ما نفوذ بالايي در افغانستان داشتيم كه در 
كنفرانس بن شاهد نمونه بارز آن بوديم. ولي 
اين نفوذ به مرور تحليل رفت. در اين خصوص 
دلايل متعددي مطرح مي‌شود. تبليغات عليه 
مــا و همچنين روكيردمان باعث از دســت 
دادن اين نفوذ و تاثير‌گذاري شد. شاهديم كه 
ايران به عنوان بازيگري مهم از فرآيند صلح 
افغانستان حذف شد. اين وضعيت علاوه بر 
جبر، با اشتباهات خودمان نيز پيوند خورد تا 

آرش صفار پژوهشگر روابط بين‌الملل 
و دبير ســابق ميز افغانستان، هند 
و پاكســتان در دانشگاه عالي دفاع 
بخش‌هايي  در  ايشــان  است.  ملي 
از گفت‌وگوي پيش رو با اشــاره به 
رفتن  تحليل  موجــب  كه  عواملي 
معادلات  در  ايران  اثرگذاري  و  نفوذ 
افغانســتان شده اســت، توضيح 
مي‌دهد: ديــدگاه تصميم‌گيرندگان 
و  نيست  ژئواكونومكي  ما ديدگاهي 
را ژئوپولتكي مي‌بينند.  بيشتر فضا 
در نتيجه ما در افغانستان براي ورود 
مشكل  اقتصادي  زيرساخت‌هاي  به 
داريم و همچنين بروكراسي درستي 
همين  به  ندارد.  وجود  تجارت  براي 
دليل پتانسيل رابطه محدود مي‌ماند. 
از طرف ديگر مــا فكر ميك‌نيم كه 
بايد تنها از طريق مجاري سياســي 
نفوذ خود را در جامعه افغانســتان 
آنكه شاهديم  گسترش دهيم. حال 
از بازه زماني كنفرانس بن تا دوران 
حاضر برخي از مهم‌ترين مزيت‌هاي 
فرهنگي ايران در افغانستان در حال 

تحليل رفتن است.
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روكيرد نخبگان افغانستان را نسبت به ايران 
تغيير دهد.ما اكنون بعد از به قدرت رسيدن 
آقاي اشرف غني، شاهد پشتونيزه شدن جامعه 
افغانستان نيز هستيم كه نفوذ ايران را تخريب 
كرد. هر چند ايران به مذاكرات دعوت شد، 
ولي سياست وزارت خارجه اين بود كه چون 
دولت افغانستان به‌طور مستقيم در مذاكرات 
دخالتي ندارد، ما دولت كابل را دور نمي‌زنيم 
و در اين مذاكرات نيز شركت نمي‌كنيم. شايد 
اين روكيرد اصولي باشد، ولي اينكه تاثيرات 
آن در راســتاي منافع ما چگونه است محل 

سوال است!
 چرا طالبان در تمام مدت اصرار داشت با آمركيا 
مذاكره كند نه با دولت افغانستان؟! بخشي به اين 
دليل است كه دولت را دست نشانده مي‌داند و آن 
را به رسميت نمي‌شناسد. ولي بخشي به اين دليل 
است كه طالبان نيز مي‌داند دولت بازيگر اصلي و 
تعيين‌كننده ميدان نيست، بنابراين نگاه ما نسبت 
به مذاكرات شــايد از لحاظ اصولي درست باشد 
ولي بايد بپذيريم كه دولت افغانســتان بازيگري 
تعيين‌كننده نيست. مساله ديگر پاكستان است و 

شرايط امروز به نفع اين كشور است.
 پاكســتان از ابتدا حمايت‌هاي گسترده‌اي از 
طالبان به عمل آورده و امروز نيز با به رســميت 
شناختن اين گروه در قالب مشاركت در دولت يا 
تبديل شدنش به حزبي سياسي، نيرويي جاافتاده 
و تحت حمايت در سياســت افغانستان خواهد 
داشــت.كيي از شــروط طالبان خروج از ليست 
تروريستي آمركيا اســت و به نظر مي‌رسد اين 
نفوذ و تاثير‌گذاري پاكستان را به امري نهادينه در 

سياست افغانستان تبديل مي‌كند.
 گرچه چشــم‌اندازي براي آنكه تحقق اين 
هدف منجر به صلح در افغانســتان شــود يا 
نه مورد ترديد است، زيرا پاكستاني‌ها مساله 
افغانستان را به موضوع كشمير پيوند مي‌زنند 
و اين دو را با هم مي‌بينند. بازيگر ديگري كه 
بايد سياست او را بررسي كرد هند است. آقاي 
خليل زاد نماينده ويژه آمركيا در امور افغانستان 
در حين مذاكرات با طالبان، سفري يك روزه 
به دهلي‌نو داشت. هند به تعبيري تنها كشوري 
بود كه تا به امروز به هيچ عنوان طالبان را به 
رسميت نشناخته است. يعني در شرايطي كه 
ايران، روسيه، چين و آمركيا به نوعي طالبان را 
پذيرفته و با اين گروه كار مي‌كنند، هند از اين 
قاعده مستثني است. در واقع به نظر مي‌رسد 
به دليل رابطه پاكستان با طالبان، هند به هيچ 
عنــوان حاضر به پذيرش ايــن گروه و نقش 
آفريني آن در سياســت افغانستان نيست. از 
سوي ديگر شاهد هستيم كه روس‌ها نيز تا چند 
سال قبل بطور جدي با طالبان كار مي‌كردند و 

نفوذي سنتي در افغانستان دارند.

 آيا اين تحليل صحيح است كه گفته 
مي‌شود حتي بخشي از نيروهاي طالبان از 

كمونيست‌هاي سابق هستند؟
دقيقا همين‌طور است. هر چند بايد جزئيات دقيق 
اين مساله را از منابع اطلاعاتي كسب كرد، ولي اين 
موضوع بسيار جدي است. بايد گفت كه طالبان امروز 
با طالبان ديروز كاملا متفاوت است و سران طالبان 
اين نكته را در سياســت‌هاي خود اعلام مي‌كنند. 
اخيراً كيي از آنها گفته بود ما اشتباهات گسترده‌اي 
در دوره امارت اسلامي داشتيم و شرايط تغيير خواهد 
كرد. نمونه ديگر اجلاسي بود كه در روسيه برگذار 
شد و طالبان با تيمي شركت كرد كه چند خانم با 
تسلط به زبان خارجي در آن عضو بودند. در نتيجه 
اكنون طالبان با گروهي كه سابقاً مي‌شناختيم فرق 
دارد. نكته ديگر اين است كه طالبان امروز پديده‌اي 
واحد نيســت. در اين گروه علاوه بر گرايش‌هاي 
رادكيال اسلامي، بعضا روكيردهاي غير اسلامي نيز 
مشاهده مي‌شود. امروز شاهديم كه كيي از مواضع 
صريح طالبان خروج نيروهاي اشــغال‌گر از خاك 
افغانستان است، امري كه با هر منطقي حتي از منظر 

نيروهاي سكولار نيز حمايت مي‌شود.
بنابراين نمي‌توانيم بگوييم با طالباني منسجم 
و كيپارچه روبرو هستيم، زيرا در حين مذاكرات 
ما شــاهد بمب‌گذاري از سوي بخش ديگري از 
نيروهاي طالبان در افغانستان هستيم. از سوي 
ديگر مي‌بينيم كه روسيه نيز در اين پروسه دخيل 
است. آنها با اجلاس مسكو فرآيندي را شروع كردند 
كه با دعوت از كشورهاي مختلف از جمله ايران در 
پي در انداختن مسير صلح روسي بودند؛ امري كه 
به نظر مي‌رسد امروز از آمركيايي‌ها عقب‌تر هستند.

همچنين ما بازيگــران مختلف با روكيردهاي 
متفاوت نسبت صلح را در افغانستان داريم كه حتي 
به نظر مي‌رسد در ميان خود طالبان نيز اين موضوع 
صدق مي‌كند. در نتيجه مي‌توان گفت كه روكيرد 
هسته مركزي طالبان جزو عدم قطعيت‌هاي بزرگ 

فرآيند صلح محسوب مي‌شود.
 ما امروز با بحث خروج نيروهاي آمركيايي 
از افغانستان مواجه هستيم. با توجه به پيش 
زمينه حضور و خروج نيروهاي آمركيايي در 
نقاط مختلف دنيا به خصوص پس از جنگ 
جهاني دوم، ما شــاهديم كه مثلاً در كره، 
ويتنام، كامبوج، گواتمالا، نكياراگوئه و حتي 
عراق و افغانستان نتيجه كار تا حدود زيادي 
حداقل در ظاهر با اهداف آمركيايي‌ها مغاير 
در آمد. آيا مي‌تــوان گفت اين فرآيند بار 
ديگر مانند خلأ خروج نيروهاي شوروري 
از افغانستان بستر مجدداً را براي تشيكل 

حكومت طالبان آماده خواهد كرد؟
به نظر من اين امكان وجود دارد ولي نه به شكل 
سابق. زيرا ساير بازيگران ديگر منتظر نمي‌مانند 
كه دولت افغانستان به هر شكلي سقوط كند. هر 

چند همــه پذيرفته‌اند كه طالبان بايد در دولت 
بعدي شريك باشد، ولي كيدست شدن حاكميت 
و طالباني شــدن آن مورد پذيرش نيست. تنها 
گزينه‌اي كه از اين اتفــاق حمايت خواهد كرد 
پاكستان اســت. اگر در اين شرايط قرار بگيريم 
احتمالا با حمايت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي 
در مقابل طالبان ايستادگي خواهد شد كه اين امر 
خود به معني تداوم بي‌ثباتي در افغانستان است.

 در اين ميان ما براي نخستين‌بار بود كه 
شاهد رسانه‌اي شدن مذاكرات ايران با طالبان 
بوديم. ما در اين گفت‌وگوها با طالبان به دنبال 

چه هستيم؟
ايران نيز بنا به فراخور شــرايط در مواقعي به 
صورت جدي با طالبان وارد گفت‌وگو شده است. 
كيي از نارضايتي‌هاي كنوني دولت و جامعه نخبگان 
افغانستان نيز از ايران به همين موضوع باز مي‌گردد، 
چرا كه آنها چنين مساله‌اي را در جهت تضعيف 

دولت كابل برداشت مي‌كنند.
از دو منظر مي‌توانيم به اين مساله نگاه كنيم. 
اوليــن دغدغه جدي ما داعش در افغانســتان و 
آسياي ميانه است. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد 
كه داعش در افغانستان قدرتمند و پايگاه‌هاي آن 
به عنوان مركز عمليات فعال است. بنابراين يك 
بخش از مذاكرات ايران با طالبان، استفاده از اين 
گروه براي مقابله با داعش اســت. يعني اينكه از 
جهت‌گيري اسلام‌گرايي رادكيال به سمت داعش 
جلوگيري شود و حداقل در قالب طالبان بماند. 
زيرا طالبان هرگز خلافت‌گرا نبوده، اما داعش با 
ادعاي خلافت خود براي ما به عنوان يك كشور 
شيعه، به شكل مشخصي تهديد‌كننده خواهد بود.
همچنين طالبان به لحاظ نظامي براي مقابله 
جدي با داعش، توانمندتر از نيروهاي رسمي نظامي 
افغانستان است. از منظر دوم ما قصد داريم كه از 
طريق مذاكره با طالبان در فرآيند صلح تاثيرگذار 
بوده و ميز مذاكرات را خالي نگذاريم تا به صورت 

كامل از اين پروسه حذف شويم.
شايد بتوان از اين اقدام به نوعي به عنوان قدرت 
نمايي ايران در فرآيند صلح نام برد. ما مي‌خواستيم 
ايــن پيام را اعلام كنيم كه با طالبان نيز ارتباط 
داريم و به‌طور جدي مي‌توانيم ايالات متحده را 
در افغانســتان تحت تاثير قرار بدهيم و بر پروژه 
صلح تاثير بگذاريم. ولي به نظر من مهم‌ترين مورد 

نگراني ايران از داعش است.
 تا اينجاي بحث ما موضوع نفوذ سياسي 
و رابطه خود با افغانستان را بررسي كرده‌ايم. 
از منظر اقتصادي اين روابط چگونه است؟ 
آيا ما توانسته‌ايم از اين نفوذ سياسي، مزيت 

اقتصادي هم ايجاد كنيم؟
اطلاعــات من به قبل از دوران تحريم ايران بر 
مي‌گردد و بعد از تحريم آمار قابل اتكايي به چشم 
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في مابين وجود دارد. در اين رابطه بخش اقتصادي 
وزارت خارجه اعلام كرده كه اين حجم از تجارت 

بعد از برجام رشد داشته است.
 ما بزرگترین صادركننده و اولين شريك تجاري 
افغانستان بوديم. تراز تجاري مطلقا مثبت و به نفع 
ما است. اين موضوع به خودي خود اهميت داشت. 
از طرف ديگر موضوع بر سر اين است كه در شرايط 
فعلي و در دوران تحريم، افغانستان براي ما اهميت 
دارد. ما مي‌توانيم اكنون و در شــرايط تحريم از 
طريق شركت‌هاي ايراني فعال در افغانستان، اقلام 

مورد نياز خود را تهيه كنيم.
از طرف ديگر در بحث درآمد ارزي به افغانستان 
نياز داريم. بر اســاس برخي اخبار تا روزي ســه 
ميليون دلار از هــرات وارد ايران مي‌كنيم. اين 
شرايط به خصوص در زمان آشفتگي بازار ارز براي 

ما موضوعي مهم تلقي مي‌شود.
از سوي ديگر افغانستان نيز به اين مبادلات نياز 
دارد. چهل سال جنگ چيزي براي اين كشور باقي 
نگذاشته است. تمام توليدات ما در افغانستان مورد 
نياز است. ما توانسته‌ايم جاي پاكستان را بگيريم. 
اين ديدگاه در جامعه افغانستان وجود داشت كه 

كالاهاي ايراني از پاكستاني با كيفيت‌تر است.
با تمام اين شرايط ما در افغانستان مشكلات زير 
ساختي داريم و همچنين بروكراسي درستي براي 
تجارت وجود ندارد. به همين دليل پتانسيل رابطه 
محدود مي‌ماند. از طرف ديگر ما فكر مي‌كنيم كه 
بايد تنها از طريق مجاري سياسي و اقتصادي نفوذ 
خود را در جامعه افغانستان گسترش دهيم. حال 
آنكه شاهديم از بازه زماني كنفرانس بن تا دوران 
حاضر، برخي تظاهرات‌هاي اعتراض آميز عليه ايران 

در افغانستان صورت گرفته است.
درحالي‌كه ما ميزبان حدوداً 3.5 ميليون افغانستاني 
در ايران هســتيم، ويژگي‌هاي فرهنگي و تاريخي 
مشترك داريم و دانشــجويان افغانستاني در ايران 
درس مي‌خوانند، اما هيچكدام از اين مزيت‌ها نه تنها 
نتوانسته نفوذ فرهنگي ما را در افغانستان تثبيت كند، 
بلكه اتفاقاً اكنون با تحليل رفتن آن نيز مواجه هستيم.
ديدگاه تصميم‌گيرندگان ما ديدگاهي ژئواكونوميك 
نيست و بيشتر فضا را ژئوپولتيك و امنيتي مي‌بينند. 
ما افغانستان را بيشتر ميداني براي رقابت با آمركيا 
مي‌بينيم. امروز هند با اينكه در اقتصاد افغانستان 
فعال است بحث‌هاي سياســي خود را نيز پيش 
مي‌برد. هند پروژه‌هاي سد‌ســازي خود را بر روي 
رودهايي كه آب آن به پاكستان جاري مي‌شد پيش 
مي‌برد. هند ظرفيت سرمايه ‌ذاري در افغانستان را 
دارد ولي ما توان ســرمايه‌گذاري در افغانستان را 

نداريم و نمي‌توانيم با هند رقابت كنيم.
 يعني از منظر رقابتــي نيز اكنون در 

افغانستان با چالش مواجه هستيم؟
بله، ما توان رقابت نداريم؛ همانطور كه در عراق 
نيز به جز بحــث گاز وبرق در حوزه محصولات 

مصرفي از تركيه و چين عقب‌تر هســتيم. اين 
ســاختار و توان اقتصادي ما اســت، ولي مساله 
افغانستان مساله روز ايران است و بايد در بحث‌هايي 
كه پتانسيل داريم به زيرساخت‌هاي افغانستان 
مانند بخش انــرژي ورود كنيم، وگرنه در بحث 
فروش كالاهاي مصرفي به افغانســتان نه توان 
مقابله با هند را داريم و نه مي‌توانيم با چين رقابت 
كنيم. درحالي‌كه هنوز چين به صورت معناداري 
وارد بازار افغانستان نشده است. اگر فكر كنيم پروژه 
صلح پيش مي‌رود و به هر شكلي موجب افزايش 
ثبات مي‌شود، افغانستان جزو جاهايي خواهد بود 
كه چين به شكلي جدي وارد آن خواهد شد و ما 

ديگر چه كاري مي‌توانيم انجام بدهيم؟!
 جايگاه امروز ما بســيار متزلزل است. در مورد 
عراق تجربه نشــان داده كــه وقتي آمركيايي‌ها 
مي‌بينند كه ايران نقشــي جــدي در برخي از 
حوزه‌هاي زيرساختي عراق دارد، ناچار مي‌شوند 
كه با وجود سياست فشار حداكثري كوتاه آمده و 

ايران را وارد معادلات جدي كنند.

اين مساله در مورد افغانستان نيز ديده شد. پروژه 
بندر چابهار در اوج فشارهاي آمركيا از تحريم‌ها 
معاف شــد. اگر ما در زير ســاخت‌هاي اقتصاد 
افغانستان نقشي جدي داشته باشيم به شكلي كه 
بتوانيم ثبات افغانستان را تحت تاثير قرار بدهيم، 
آنها مجبور مي‌شــوند اين فاكتور را در معادلات 

خود وارد كنند.
 اكنون موضوع انتخابات افغانستان كه 
قرار است اوايل مهر ماه انجام شود نيز در 
معادلات آينده اين كشور و روابط ما با كابل 
از اهميت زيادي برخوردار است. اكنون ما 
شاهد كي شكاف سياسي معنادار در ساختار 
حكومت افغانستان هستيم و از سوي ديگر 
نيز نتايج كي نظرسنجي نشان مي‌دهد كه 
در حدود 58 درصد مردم به دلايل مختلف 
نظير نارضايتي و تــرس از طالبان اعلام 
كرده‌اند كه در انتخابات شركت نميك‌نند. 
شما دورنماي اين انتخابات و تاثير آن را در 

فضاي افغانستان چگونه ارزيابي ميك‌نيد؟
انتخابات قرار بود در فروردين ماه برگزارشــود كه 
به دليل بي‌ثباتي و مجموع مسائل افغانستان به بعد 

موكول شد. دولتي كه از انتخابات بر سركار مي‌آيد، 
نمي‌تواند ثبات داشته باشد، زيرا مگر نماينده چند 
درصد از مردم جامعه است؟! مناطقي كه تحت كنترل 
طالبان اســت انتخابات ندارد و در باقي مناطقي كه 
دولت در كنترل دارد ميزان مشاركت مشخص نيست.

برخــي از مردم از ترس طالبــان در انتخابات 
شركت نمي‌كنند و بخشي ديگر به خاطر آن است 
كه در نيمه دوم سال و با سرد شدن هوا به دليل 
مشكلات زير ساختي، عملاً ارتباط برخي از مناطق 
روستايي كاملاً قطع مي‌شود. با اين شرايط بر فرض 
درســت بودن فرآيند انتخابات سوال اينجاست 
كه چنين دولتي نماينده چنــد درصد از مردم 
افغانستان است و چگونه مي‌تواند در جامعه اين 
كشور تاثيرگذار باشد؟ بنابراين به واسطه شرايط 
كلي افغانستان، چنين دولتي بي‌ثبات خواهد بود. 
در مورد شــخص آقاي غني بايد گفت ايشان در 
هيچ زمينه‌اي موفق نبوده است. او به عنوان يك 
اقتصاد دان رئيس‌جمهور شد ولي نه تنها كشور 
از لحاظ اقتصادي رشدي نداشت، بلكه بكياري و 
فقر نيز افزايش پيدا كرد. دولت اشرف غني حتي 
پروژه صلحي با طالبان طراحي كرده بود كه مطلقاً 
از سوي اين گروه به رسميت شناخته نشد و در 
نهايت آمركيايي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بايد 

مستقيم با خود طالبان وارد مذاكره شوند.
دولت آقاي غني نه تنها از لحاظ نظامي نتوانست 
بر طالبان پيروز شود، بلكه با وجود اتخاذ سياست 
پشتون‌گرايي نيز دولتي بازنده محسوب مي‌شود. 
جالب اينجاست كه همسر ايشان با وجود اينكه 
در لبنان بزرگ شده و در فرانسه و آمركيا تحصيل 
كرده اســت، در اظهارنظــري گفته بود كه بايد 
بپذيريم كه پشتون‌ها قومي روشنفكرتر هستند! 

ولي حتي در اين زمينه نيز موفق نبودند.
لذا معتقدم تا زماني كه مســاله صلح با طالبان 
روي ميز اســت و به نتيجه‌اي مشخص و حساب 
شده نرســيده، نمي‌توان در مورد نتيجه انتخابات 
اميدوار بود. از طرف ديگر احتمال بي‌ثباتي وجود 
دارد. جريان‌هاي سياســي در افغانستان پشتوانه 
قومــي و مذهبي دارند و بطور جــدي در مقابل 
دولت مي‌ايستند.اين موضوع در مورد سلامت و رد 
صلاحيت‌هاي انتخابات پارلماني ديده شد. اختلافاتي 
كه در ميان اقوام تاجيك و ازبك افغانستان و دولت 

مركزي وجود دارد نيز مطرح است. 
در نتيجــه انتخابات در افغانســتان مي‌تواند 
با بي‌ثباتي همراه باشــد و شــرايط افغانستان را 
پيچيده‌تر كند. اين اختلافات هميشه وجود داشته 
و در انتخابات قبلي نيز اختلافات ميان آقاي غني 
و آقاي عبدالله با دخالت ايران و آمركيا به صورت 
ظاهري و موقت حل و فصل شد. امري كه از همان 
روز اول نيز به عقيده برخي از تحليل‌گران شكست 
خورده بود و ما اكنون نشانه‌هاي آن را در ساختار 

دولتي افغانستان شاهد هستيم. 

مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
شماره 126
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تاريخ سياسي معاصر افغانستان، سيماي مكشوف 
از ايدئولوژي سوسياليســم شــرقي )روسي( و سراب 
ســرمايه‌داري غربي )آمركيا( است. ابتدا به زور اسلحه 
اين كشور را اشغال و طبقه وابسته به مسكو را در آن 
حاكم كرد كه با باورهاي ديني و فرهنگي مردم افغانستان 
در تضاد بود، لكين اتحاد جماهير شوروي فرو پاشيد و 
در اولين گام، رهبران روسيه جديد مجبور به خروج از 
افغانستان شدند. ديري نپاييد كه حاكميت سوسياليستي 
شــرقي )روسي( در افغانستان سرنگون شد و از درون 
جنگي داخلي و خونبار، افغانستان تحويل طالبان به 
رهبري ملاعمر شد. فاجعه دوران حاكميت طالبان در 
يك كلمه يادآور تفكر خوارج در تاريخ اسلام است كه 
سيطره ترور را در سراسر كشور رسميت بخشيد. اين 
سيطره چنان فراگير شد كه فقر و آوارگي و تضاد قومي 

و مذهبي را براي مردم افغانستان به ارمغان آورد.
در مرحله بعد آمركيا با پيام »دموكراسي و رفاه« به 
افغانستان لشكركشي نظامي كرد و از هوا و زمين كشور را 
به اشغال خود درآورد. اكنون نزديك به ۱۹ سال است كه 
افغانستان در اشغال و گروگان آمركياست. در اين مدت 
طولاني فقر، آوارگي، تضاد بي‌رحمانه طبقاتي و فاجعه 
ناامني سراسري محصول اشغال آمركيا در افغانستان 
اســت. ترامپ در دوران مبارزه انتخاباتي، افغانستان را 
نمونه‌اي از فاجعه سياست احمقانه كاخ سفيد و رؤساي 
جمهوري آن ناميد. او به مردم آمركيا گفت، ببينيد ما 
در افغانستان ميلياردها دلار هزينه كرديم، جان بسياري 
از آمركيايي‌ها در اين كشور از دست رفت؛ درحالي‌كه 
محصول آن جز شكست همه‌جانبه براي ما نبوده است. 
اكنون بعد از هشت دور مذاكره با طالبان كه مديريت 
آن را يك افغاني آمركيايي )زلماي خليل‌زاد( از سوي 
ترامپ به عهده دارد. آمركيا مي‌خواهد، همچون روسيه 
از افغانستان فرار كند و كشور را تحويل طالباني دهد 
كه زماني رؤساي جمهوري آمركيا مي‌گفتند، طالبان و 
القاعده دو تشكل تروريستي در هم تنيده‌اند كه اولي را 

»ملاعمر« و دومي را »بن‌لادن« رهبري مي‌كند.
در سال ۲۰۰۱، هنگامي كه افغانستان به اشغال نظامي 
آمركيا درآمد، در تهران برخي از نويسندگان سياسي 
نوشــتند كه افغانستان از سوي آمركيا »نجات« يافته 
است. آمركيا در همسايگي ديوار به ديوار شرقي ايران از 
آن كشوري نمونه مي‌سازد، تا در برابر انقلاب و جمهوري 
اســامي ايران، نمونه بزرگ ديگري از امارات )دوبي( 
ســربرآورد كه سرمايه‌داري و تجارت آزاد از افغانستان 
كشوري »آباد و آزاد« خواهد ‌ساخت. اين خيال‌پردازي 
را سراب سرمايه‌داري غربي آمركيا در اذهان بسياري 
جاي داده بود تا در مقابله با پيروزي انقلاب و جمهوري 
اسلامي كه گرفتار جنگي همه‌جانبه با صدام با حمايت 
همه‌جانبه آمركيا و شيوخ حاكم در جنوب خليج‌فارس 
بود، بستر نويدبخش كشورسازي مدرن در افغانستان از 
سوي آمركيا را نشان دهد. اما امروز به روايت همه مراكز 
اقتصاد سنجي در غرب از جمله صندوق بين‌المللي پول، 
افغانستان در پايين‌ترين سطح رشد اقتصادي و بالاترين 

ميزان بكياري و فقر قرار گرفته است. روزي نيست كه 
اخبار انفجار، ترور و كشتار اين كشور در صدر گزارش‌هاي 
رسانه‌ها نباشد كه طالبان يا داعش مسئوليت آن را به 
عهده مي‌گيرند. درحالي‌كه آمركيايي‌ها در پايگاه‌هاي 
نظامي خود در داخل افغانستان مستقرند و اين كودك، 
‌جوان و پير، زن و مرد افغاني هستند كه قرباني سياست 
و مديريت آمركيايي‌ها در اين كشورند! شدت و فراگيري 
تروريسم در افغانستان همزمان با اجراي طرح ترامپ در 
گفت‌وگو با طالبان در قطر چنان خبرساز شده است كه 
چند نويسنده در مطبوعات اروپايي نوشته‌اند: هر كشوري 
كه در اشغال و در سلطه مديريت آمركياست دو و‍يژگي 

بارز دارد؛ ترور و فقرزدگي.
از شاخص‌هاي ديگر براي افغانستان آمركيازده بعد از 
دو دهه اشغال نظامي، گسترش پديده اعتياد و تجارت 
موادمخدر به‌ويژه ترياك اســت كه اروپايي‌ها از رشد 
فزاينــده آن خود را گرفتار در بحران بزرگ مي‌بينند. 
آمارهاي منتشــر ‌شده از داخل افغانستان و ‌همچنين 
تجــارت قاچاق مواد مخدر از اين كشــور به ســوي 
كشورهاي اروپايي نشانه‌هاي فاجعه‌بار دارد. در كنار اين 
آمارها، جامعه افغانستان دچار چنان شكاف طبقاتي شده 
است كه اقليت سرمايه‌دار بسيار مرفه در كنار اكثريت 
مردم فقرزده، بكياري همراه با آينده‌اي نامعلوم به‌شدت 
خودنمايي مي‌كند، آن هم در شرايطي كه ناامني فراگير 

هم طاعوني براي افغانستان شده است.
هدف از نگارش اين مقاله بررسي آماري و ارائه ارقام 
از شرايط كنوني دولت‌ ـ جامعه افغانستان نيست، اما 
مفيد خواهد بود به چند آماري كه از سوي مراكز رسمي 
بين‌المللي درباره افغانستان ارائه شده است، توجه كنيد؛ 
الف- طبق گزارش »AP«، نرخ رشــد بكياري 
درافغانستان بين سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ ميلادي، 
معادل ۴۰درصد از كل جمعيت كشور است. اين 
رقم در سال ۲۰۱۹ رقمي بالاتر از ۵۴درصد را نشان 
مي‌دهد! درحالي‌كه وزارت مهاجرين افغانســتان 
اعلام كرده است، ‌۷ميليون نفر از شهروندان افغاني 
به خارج از كشور مهاجرت كرده‌اند.اگرچه اين آمار 
رسمي است لكين آمارهاي غير رسمي رقمي بسيار 

بالاتر از آن را نشان مي‌دهد.
ب- مؤسســه صلح و اقتصاد بين‌المللي در سيدني 

اســتراليا، نيويورك، لاهه و مكزكيوسيتي در گزارش 
سالانه خود افغانستان را بعد از سوريه، ناامن‌ترين كشور 

در جهان ناميده‌اند.
پ- درحالي‌كــه ۵درصد از جمعيت افغانســتان، 
۴۰درصد ثروت را در اين كشور در انحصار دارند، اغلب 
مردم براي درآمد روزي يك يا دو دلار تلاش مي‌كنند 

و روزگار مي‌گذرانند.
ت- تركيب جمعيتي افغانســتان شامل ۶۰درصد 
جوانان و ۴۰درصد سالخوردگان از حدود ۳۰ميليون 
جمعيت است. برآورد شده اســت تا ۵۰ سال آينده، 

جمعيت افغانستان به ۸۰ ميليون نفر مي‌رسد.
ج- ۱۰۰درصد تأمين بودجه نظامي افغانســتان از 
ســوي دولت‌هاي خارجي، به‌خصوص آمركياســت؛ 
درحالي‌كه مصارف سالانه دولت حدود ۷ ميليارد دلار 

برآورد شده است.
چ- ۹۲درصد توليد گندم داخلي اســت و از سوي 
كشــاورزان افغاني انجام مي‌شود. ۸۰درصد جمعيت 

كشاورز و دامدارند.
 ـ- به روايت »يورنيوز« از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، توليد  ه
موادمخدر به‌خصوص كشت خشخاش و توليد ترياك، 
۸۷درصد افزايش داشته است. امسال ۳۲۸هزار هكتار 

به كشت و توليد خشخاش )ترياك( اختصاص دارد.
در پايان اين گزارش به قلم دكتر ابوالاقاسم قاسم‌زاده 
آمده اســت: افغانستان كشوري است كه ديرينه‌ترين 
پيوستگي تاريخي و فرهنگي با ايران دارد، افغانستان 
تنها كشور همسايه ما نيست كه بخشي از تعريف ايران 
تاريخي و كهن است. متأسفانه ما در رسانه‌هاي خود در 
سال‌هاي اخير به افغانستان آمركيازده، به‌صورت كشوري 
فراموش شده نگاه مي‌كنيم و فقط به انعكاس خبري 
محدود از فجايع تروريســتي آن هم در صدا و سيما و 
كمتر در مطبوعات مي‌پردازيم. كشتار و تخريبي كه 
در اين روزها در افغانســتان انجام مي‌پذيرد به‌صورت 
اخبار و گزارش عادي درآمده اســت. نمي‌دانم مجامع 
بين‌المللي دفاع از حقوق بشر در كجاي آن قرار دارند.
دست‌هاي ترامپ آغشته به خون هزاران افغاني شده 
است كه همچنان قرباني اشغال نظامي و امنيتي از سوي 
آمركيا هستند. اين سوگنامه و جنايت‌هاي ضدبشري در 

افغانستان آمركيازده، همچنان ادامه دارد.

مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژكي خاورميانه گزارش داد

افغانستان آمركيا زده



چابهــار، براي هنــد و افغانســتان نويد 
 بخش آينده‌اي روشــن است. هند با كيي از 
پر شــتاب‌ترين اقتصادهاي در حال رشــد 
جهان، بر اســاس ضرورت در پي گسترش 
روابط تجاري و دسترسي به بازارهاي جديد 
اســت. يك از اين بازارهاي جديد و در حال 

رشد آسياي ميانه است.
 بندر گوادر پاكســتان يك مســير ممكن 
براي دسترســي هند به آسياي ميانه است، 
اما به خاطر رابطه خصمانه هند با پاكستان، 
مدت‌هاست كه دهلي‌نو به دنبال يافتن مسير 

جايگزين است. 
كيي از مسيرهاي جايگزين براي رسيدن 
هند به آســياي ميانــه از طريــق ايران و 
افغانستان است. همچنين، افغانستان در پي 
تنوع مسيرهاي تجاري خود براي دسترسي 
به بازارهاي بين‌المللي و كاهش وابستگي به 
پاكستان است، زيرا بيشتر مسيرهاي تجاري 
افغانستان به خاطر محصور بودن و نداشتن 
راه آبي از آنجا عبور مي‌كند. در 2003، ايران، 
افغانســتان و هند تحت عنــوان چهارچوپ 
كريدور حمل‌ونقل شمال جنوب، توافق بندر 
چابهار را امضاء كردند، كه به هر ســه كشور 
اجازه مي‌دهد از بندر چابهار به عنوان كانون 

تجاري بهره‌برداري كنند. 
بندر چابهار در منطقه سيستان و بلوچستان 
در ســواحل جنوبي ايــران در درياي عمان 
قــرار دارد. بندر گوادر پاكســتان تقريباً در 
70 كليومتري چابهار در امتداد ساحل واقع 
شده است. افغانســتان از طريق مرز زميني 
بــا ايران و هند از طريق دريا به بندر چابهار 
متصل هســتند. بدينگونه، چابهار به آساني 
براي هر سه كشــور قابل دسترسي است تا 
تجارت ميان هر ســه كشور را تسهيل كند. 
بنــدر چابهاربه عنوان يك فرصت مهم براي 
افغانستان و هند به منظور پرهيز يا دور زدن 
بندر گوادر و مســير تجاري پاكستان بشمار 
مي‌آيــد. اولين فاز بندر چابهار در دســامبر 
2017 افتتاح شد. طبق توافق فاز اول، هند 
متعهد شــد كه 500 ميليون دلار در پروژه 

چابهار سرمايه‌گذاري كند.

افغانســتان به عنوان كشوري محصور در 
خشــكي و بدون دريا، تا حد زيادي وابسته 
به مســير تجاري پاكســتان براي صادرات 
فرآورده‌هــا و كالاهــاي اصلي خود اســت. 
چابهار تنها بندر بيرون از پاكستان است كه 
افغانســتان را به دريا متصل مي‌كند. ايران 
وعده داده كه به افغانســتان اجازه مي‌دهد 
از بندر چابهار با هزينه پايين اســتفاده كند 
و تعرفه‌هــاي كمي بر كالاهاي افغانســتان 
اعمــال كند. در 2009، هنــد يك جاده به 
ارزش 36 ميليون دلار از چابهار به افغانستان 
ساخت. اين جاده بخشي از جاده دايره شكلي 
اســت كه مناطق هرات و قندهار در جنوب 
افغانســتان را به كابل و سپس به مزارشريف 
در شــمال متصل مي‌كند و سرانجام مسير 
كامل افغانســتان را به ازبكستان مي‌رساند. 
هند همچنين قصد دارد مسير راه‌آهن 900 
كليومتري از چابهار به منطقه باميان را تكميل 
كند، جايي كه يك كنسرسيوم هندي اخيراً 
برنده قرارداد اســتخراج ذخيره سنگ‌آهن 
معدن‌هاجيان در غرب افغانستان شده است. 
به شكلي اساسي، استفاده از بندر چابهار، 
وابستگي افغانســتان به مسير پاكستان كه 
هميشه براي تجار افغانستان چالش برانگيز 
بود را كاهش مي‌دهد. چابهار، نه تنها مسير 
ديگري براي صادرات كالاهاي افغانســتان 
به بازارهــاي بين‌المللي ايجاد مي‌كند، بلكه 
همچنين هزاران شغل ايجاد مي‌كند. پروژه 
چابهار مي‌تواند تاثير فوق‌العاده‌اي بر رشــد 
اقتصاد افغانســتان داشته باشد. از زماني كه 
افغانســتان پروژه اتصال به منطقه از جمله 
چابهار را آغاز كرده است، برآورد مي‌شود كه 
ارزش تجارت ميان اين كشور و پاكستان از 
2.5 ميليارد دلار به 500 ميليون دلار كاهش 

پيدا كرده است. 
در نوامبــر 2017، اوليــن محموله هند - 
700.000 تــن گندم- براي افغانســتان به 
افغانستان،  رئيس‌جمهوري  رســيد.  چابهار 
اشــرف غني، اولين محموله افغانســتان به 
ســوي چابهار- 570 تن كالا- را در 2019 
افتتاح كــرد. دومين محموله- 80 تن ميوه 
خشك افغاني- از طريق چابهار از افغانستان 
به هند درماه جون 2019 ارسال شد. ارزش 
 كنوني صادرات افغانســتان بالــغ برتقريباً

1 ميليــارد دلاراســت. بــا اطمينانــي كه 
مقامات افغــان به بندر چابهــار دارند، آنها 
 اميدوارند، صادرات افغانستان تا سال آينده به

2 ميليارد دلار برسد. ممكن است افغانستان 
يك كشور محصور بدون راه به دريا باشد، اما 
اين كشور در وسط مسير تجاري ميان مركز 
و جنوب آســيا قرار دارد، كه همين موضوع 
تضمين‌كننده افزايش اهميت افغانستان در 

ارتقاع و بهبود اتصال منطقه‌اي است. 
برخلاف خــروج آمركيا از برجــام در ماه 
مي‌2018 و اعمال دوباره تحريم‌هاي شديد 
عليــه ايران، اين امر تاكنون تاثيري بر پروژه 
بندر چابهار نداشته است، زيرا، توسعه و رشد 
اقتصادي افغانســتان در محور اســتراتژيك 

جنوب آسياي، آمركيا قرار دارد. 
به علاوه منفعت براي افغانســتان، چابهار 
همچنين براي هند نيز بسيار سودمند است. 
چين و هند مدت‌ها است بر سر فرصت‌هاي 
اقتصــادي و منابع معدني در جنوب و مركز 
آسيا رقابت مي‌كنند. چين هم‌اكنون در پيوند 
استراتژيك قوي و ارتباط اقتصادي با پاكستان 
قرار داشــته و در اين كشور سرمايه‌گذاري 
قابل توجهي صورت داده است. هر دو كشور 
تلاش مي‌كنند همكاري تجاري و اقتصادي 
ميان خود را از طريق كريدور اقتصادي بندر 
گوادر و نيز طرح جاده ابريشم افزايش دهند. 
همزمــان، هند تــاش كرده تا شــركاي 
اســتراتژيك جديد پيدا كند تا از طريق آنها 
فعاليت تجاري خود در منطقه را افزايش دهد. 
به همين دليل، بندر چابهار در راستاي اهداف 
استراتژيك هند است. اين بندر يك محور اصلي 
در سياست خارجه هند مبتني بر پيدا كردن 
مســيرهاي كوتاه‌تر براي صادرات و واردات، 
مقابله با نفوذ چين در منطقه اقيانوس هند و 
دور زدن و پرهيز از بند گوادر پاكستان است. 
هندوســتان معتقد است كه چابهار، كيي 
از بزرگتریــن كانون‌هاي تجــاري در آينده 
خواهد شد. بندر چابهار همچنين، هند را به 
كشورهاي آسياسي ميانه كه توليد‌كنندگان 
مهم انرژي در منطقه هستند، متصل مي‌كند. 
برآورد شــده كه بندر چابهار به هندوستان 
كمك خواهد كرد تا مديريت زمان و هزينه 
انجام تجارت با كشــورهاي آسياي ميانه را 
در دست داشــته باشد. موفقيت بندرچابهار 
همچنين به‌طور بالقوه موجب انتقال تجارت 
از بندر گوادر به چابهار مي‌شــود. اين يعني 
چشم‌اندازي خوشايند براي افغانستان و هند.
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گذاري بر نفت و گاز شيل
زندگاني و پيشرفت بشر، وابستگي زيادي 
به انرژي دارد. زماني كه از انرژي ســخن 
مي‌گوييم، در واقع از حيات بشري سخن 
گفته‌ايم. ميليون‌ها سال است كه موجودات 
زنده انرژي مورد نياز خود را تامين كرده‌اند 
اما داســتان انرژي براي انســان روايت 
ديگري دارد. توســعه و تنوع بخشــيدن 
بشر به منابع انرژي خود، موجب شده تا 
بتواند هزاره به هزاره، سده به سده و حتي 
دهه به دهه، كيفيت زندگي خود را بهبود 
بخشد و جوامع و تمدن‌هاي پيچيده‌تري 
نسبت به گذشته را بيافريند. انرژي بيشتر 
و اســتفاده بهينه‌تــر از انــرژي، كيفيت 
 مقولاتي مانند گرما، سوخت، حمل‌ونقل

و روشنايي را دگرگون كند. اين در حالي 
است كه رشد اقتصادي تا حدود بسياري 
زيادي به وابسته انرژي بوده است و بين 
مصرف انرژي و توســعه اقتصادي رابطه 

نزدكيي وجود دارد.
بي‌ترديــد كيــي از مهم‌تريــن منابــع 
تامين‌كننــده انــرژي در عصــر حاضر، 
سوخت‌هاي فسيلي هستند. ذخاير محدود 
و موقعيت‌هاي سياسي آن، همواره موجب 
شده تا كشورهاي وارد‌كننده، نسبت به آن 
آســيب‌پذير باشند. جهش قيمت نفت در 
دهه 70 ميلادي، مبين همين نكته است. 
اما اين روند چندان بر وفق مراد كشورهاي 
توليد‌كننده نفت پيش نرفت. با توســعه 

فناوري‌هاي اســتخراج نفت شيل، امروزه 
جايگزين بسياري جدي به نام نفت و گاز 
شــيل مطرح شده كه از قدرت كشورهاي 
نفتي كاســته اســت و هرچند نويدبخش 
امنيت انرژي در آينده است اما پيچيدگي 
تغييرات آن موجبات نگراني بســياري از 
كشــورها را پديد آورده است. آيا توسعه 
اين منبع انرژي مي‌تواند به مانند گذشته، 
 عامل تغييرات تمدن بشــري باشد؟ ايران 
به عنوان كيي از دارندگان ذخاير نفت متعارف 
در اين برهه با چه مشــكلاتي روبه‌روست؟ 
به‌ویژه در بزنگاه فعلي كه با تحريم و تهديد 
فروش نفت نيز مواجه است. پاسخ به اين سه 

سوال در اين پرونده بررسي مي‌شود.
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طنابی که امارات فراهم کرد
هیچ کارشناسی نبود که در اواخر دهه 1970 
میلادی پیش‌بینی کند روزی می‌رسد که کشور 
 کوچک امارات متحده عربی بتواند طنابی برای 
دار زدن نفت و گاز ایران فراهم کند. اما شوربختانه 
این اتفاق افتاده است و این کشور کوچک حاشیه 
خلیج فارس حالا در اوپک جای ایران را در صادرات 
به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی 
اما با استفاده از دو موقعیت ممتاز ایجابی ایجاد 
شــده برای خود و موقعیت نامساعد سلبی برای 
ایــران به مرور حلقه محاصره نفت و گاز ایران را 

تنگ میک‌ند.
امارات متحده عربی با واگذاري امتیاز اکتشاف 
و تولید از میادین، توانسته است تولید نفت و گاز 
خود را در سه دهه اخیر افزایش دهد. این کشور 
بعد از برگــزاري موفق یک دوره مناقصه نفت و 
گاز در ســال  2018، به‌تازگی دور دوم مناقصه 
بلو‌كهاي نفت و گاز را آغاز کرده اســت. برخی 
از بلو‌كهاي معرفی شــده در مناقصه دور اول و 
دوم امارات، در مجاورت مرزهاي ایران اســت و 
امکان مشترك بودن میادین واقع در این بلو‌كها 
با میادین ایران وجود دارد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزي 
امارات براي توســعه این میادین با توجه به عدم 
سرمایه‌گذاري کافی ایران در میادین مشترك با 
این کشور می‌تواند عدم‌النفع ایران را از برداشت 

این منابع نفت و گاز افزایش دهد.

 تحلیل مساله
امــارات از لحاظ تولید نفت خــام و میعانات، 
چهارمین کشــور بزرگ تولیدکننده اوپک و از 
حیث صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتی نیز یکی 
از بزرگترین صادرکنندگان اوپک بوده و براساس 
آمارهاي اوپک در ســال  ،2017 به‌طور متوسط  
2.38 میلیون بشکه نفت خام در روز صادر کرده 
اســت که این مقدار، حــدود  9.5 درصد از کل 
صادرات نفت خام اوپک را شــامل می‌شود. این 
کشور براي حضور شرکت‌هاي خارجی در تولید 
از میادین نفت و گاز و توسعه آنها از قراردادهاي 
امتیازي اســتفاده میک‌ند و در ایــن قراردادها 
شرکت‌هاي خارجی حداکثر تا  40درصد اجازه 
مشــارکت دارند. شــرکت‌هاي مشارکتک‌ننده 
متناسب با سهم مشارکت خود در منافع حاصل 
در دوره قرارداد امتیازي ذينفع هســتند و حق 
صادرات آن را از امارات دارند. دوره این قراردادها 
حداکثر  40سال است و این موضوع یکی دیگر از 
جذابیت‌هاي قراردادهاي امتیازي امارات به شمار 
می‌آید. در مقابل این مزایا که براي شرکت‌هاي 
خارجی فراهم شده است، دولت امارات ترکیبی 
از بهره مالکانه و مالیات بر درآمد را از شــرکت‌ها 
دریافت و شرکت‌هاي خارجی را به انتقال فناوري، 

آموزش و تربیت نیروي انسانی ملزم میک‌ند.

این کشور با بهک‌ارگیري قراردادهاي امتیازي، 
دو دور مناقصه برگزار کرده است که در دور اول 
)2018(، شش بلوك به مناقصه گذاشته شد. در 
این دور، دو بلوك در بخش فراساحل )بلوك  1و  
2( و  4بلوك در خشکی )بلو‌كهاي  1تا 4( واقع 
شده‌اند. از بین این شش بلوك، قرارداد اکتشافی  
5 بلوك با شرکت‌هاي خارجی به امضا رسید و یک 
بلوك به قرارداد منتهی نشد. شرکت انی ایتالیا، 
پی‌تی‌تی‌اي‌پی تایلند، اکسیدنتال آمریکا، این‌پکس 
ژاپن، بهارات پترولیوم هند از جمله شرکت‌هایی 
هستند که در دور اول مناقصات موفق به دریافت 
امتیاز اکتشاف و توسعه از بلو‌كهاي پیشنهادي 
شدند. به دلیل استقبال شرکت‌هاي خارجی براي 
سرمایه‌گذاري در میادین نفت و گاز امارات، این 
کشور در مه 2019 دور دوم مناقصات را انجام داده 
و پنج بلوك ساحلی )بلوك  5و  2( و فراساحلی 
)بلــوك  4 ،3و  5( دیگر را به مناقصه گذاشــته 
اســت. مجموع مســاحت این پنج بلوك حدود  
34هزار کیلومترمربع بــرآورد و مهلت دریافت 
پیشنهادهاي شــرکت‌ها تا نوامبر  2019تعیین 
شده است. شرکت‌هایی که در مناقصات اکتشافی 
جدید موفق به دریافت امتیاز شوند، از این امتیاز 
برخوردار خواهند شد که در صورت موفقیت در 
فاز اکتشاف و تولید تجاري از میدان، در فاز توسعه 

و تولید از میادین نیز به کار گرفته شوند.
در زمینه مناقصات ابوظبی سه نکته باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ نخست، نزدیکی برخی بلو‌كهاي 
اکتشافی امارات به مرز ایران است. بررسی‌ها نشان 
می‌دهد که دو بلوك در مناقصه جدید و یکی از 
بلو‌كهاي مناقصه دور اول امارات در مرز با ایران و 
 در نزدیکی میدان‌هاي سیري و سلمان قرار دارند. 
از این رو، توســعه هرچه ســریع‌تر این میادین 
در امارات و فقدان ســرمایه‌گذاري ایران در آنها، 
عدم‌النفع‌هاي زیادي به همراه خواهد داشــت، 

به‌خصوص اینکه در دوره تحریم‌ها عکس‌العمل 
ایران بسیار ضعیف است و تحریم‌ها فرصتی براي 
امارات به‌منظور بهره‌برداري بیشــتر از میادین 
مشترك خواهد بود. دوم آنکه ویژگی‌هاي خاص 
قراردادهــاي امتیازي امارات این امکان را فراهم 
کرده اســت که امارات علاوه بر توسعه و تولید از 
میادین متعارف، سرمایه لازم را نیز براي توسعه 
میادین غیرمتعارف تأمین کند و شرکت‌ها براي 
اکتشاف در میادین غیرمتعارف نیز اعلام آمادگی 
میک‌نند. سوم اینکه با توجه به پایین بودن میزان 
مصرف داخلی نفت امارات، افزایش سرمایه‌گذاري و 
تولید از میادین جدید در ساله‌اي آینده این امکان 
را به امارات می‌دهــد که ظرفیت‌هاي صادراتی 
خود را افزایش و به همان نسبت جایگاه خود را 
در بازارهاي جهانی ارتقا دهد. این در حالی است 
که ایران از ســال‌ها قبل به دلیل کمبود سرمایه 
نتوانسته ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و حتی 
بیــم آن می‌رود که در صورت ادامه روند کنونی، 

ظرفیت تولید در سال‌هاي آینده کاهش یابد.

 چه باید کرد؟
 به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله پیش از اجرای 
پیشنهادهای کارشناسی ارائه شده درک اهمیت 
مساله است. چرا باید در برابر سرمایه‌گذاری‌های 
خارجی‌ها و شــرکت‌های غول‌پیکر غربی که به 
ســرعت می‌توانند در مناطق هم‌مــرز ایران به 
اســتخراج نفت و گاز برای امارات بپردازند هیچ 
واکنشــی از طرف ایران دیده نشود؟ آیا می‌توان 
این رفتار عجیب که منافع ملی ایران در بلندمدت 
را تخریب میک‌ند نادیده گرفت؟ به نظر می‌رسد 
تاریخ ایرانی به مسئولان و مدیران مقصر و کسانی 
که راه‌ها را برای ورود سرمایه‌های خارجی به ایران 
مســدود کردند نمرده مردودی بدهد و وجدان 

جامعه ایرانی آنها را گناهکار بداند.
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حالا روسیه، حالا ال‌ان‌جی روسی
اتحاد غیر اصیل ولادیمیــر پوتین روس، گرهارد 
شرودر ژرمن و ژاک شیراک فرانسوی در آغاز جنگ 
آمریکا علیه صــدام، پیامدهــای خاصی در بخش 
اقتصادی نیز داشــت. شرودر اعضای اتحادیه اروپا را 
متقاعد کرد که پوتین اروپایی شده و اقتصاد روسیه 
دیگر در چنگ دولت نیست و می توان با او اتحاد گازی 
منعقد کرد. به این ترتیب بود که »گازپروم« به آرامی و 
در یک فرآیند خزنده، اتحادیه اروپا را به خود وابسته 
کرد. اما گازپروم، غول بزرگ، در اختیار پوتین بود که 
در روز سخت راستی آزمایی مردود شد و با قطع گاز 
اوکراین در دو مرحله، اروپایی‌ها را با وحشت مواجه 
کرد. این اتفاق موجب شــد اعضای بزرگتر اتحادیه 
 اروپــا به‌ویژه آلمان تحت مدیریت مرکل و فرانســه 
تحت‌مدیریت سارکوزی و بقیه متحدین آنها وحشت 
خــود را از انحصار گازپروم بــا رویکرد به منابع گاز 

کشورهای آسیای میانه و حتی ایران نشان دهند.
ایران این شانس را داشت که به عنوان دومین کشور 
دارای ذخایر گاز طبیعی در یک دوره میان مدت به 
فروشنده اول گاز به اروپا و حتی جهان تبدیل شود. 
در دهه‌های گذشته به دلایل گوناگون ایران شانس 
گازی خود را از دست داد و روس‌ها نه‌تنها بازار اروپا 
بلکه سایر بازارهای مستعد را نیز در دسترس خود قرار 
داده‌اند. حالا به نظر می‌رسد بازار ال‌ان‌جی نیز از دست 

ایران خارج خواهد شد.
روسيه بزرگترین صادركننده گاز جهان است و بيش 
از  93درصد صادرات اين كشــور از طريق خط لوله 
انجام مي‌شود. اين كشور به‌تازگي به‌منظور متنوع‌سازي 
مشتريان گازي و تصاحب بازارهاي مصرف در مناطق 
دوردست، با همكاري شرکت‌هاي بین‌المللي احداث 
واحدهــاي ال‌ان‌جی را در منطقه يامال آغاز كرده و 
توانســته اســت با بهره‌برداري از اين پروژه به جمع 
صادركنندگان ال‌ان‌جی جهان بپيوندد. پيش‌بيني 
مي‌شود، با ادامه سرمايه‌گذاري‌ها، اين كشور به كيي 
از بزرگترین صادركنندگان ال‌ان‌جی در جهان تبديل 
شود. اين در حالي است كه ايران به‌عنوان بزرگترين 
دارنده ذخاير گازي جهان سهم ناچيزي را از تجارت 
گاز در اختيار دارد و پروژه‌هاي ال‌ان‌جی تعريف شده 

در كشور پيشرفتي نداشته‌اند.

 روند کاهنده سهم ایران
روسيه بزرگترین دارنده ذخاير گازي و دومين 
كشــور بزرگ توليدكننده گاز در جهان است. 
اين كشور در سال  2017 حدود  635ميليارد 
مترمكعــب گاز توليد كــرده و حجم توليد آن 
حدود  100ميليارد مترمكعب، كمتر از آمركيا 
)بزرگترین توليدكننده گاز جهان( بوده است. در 
زمينه مصرف، گاز طبيعي بيشترين سهم را در 
سبد مصرف انرژي روسيه دارد، به‌گونه‌اي كه در 
ســال  2017 بيش از  50درصد از نياز مصرفي 
انرژي اين كشور از گاز طبيعي تأمين شده است.

در حــوزه صادرات، بخش زيــادي از صادرات گاز 
روسيه از طريق خط لوله صورت مي‌گيرد، به‌گونه‌اي 
كه در ســال  2017 بيش از  93درصد صادرات گاز 
روسيه از طريق خطوط لوله بوده است. با اين حال، 
مزيت‌هاي صــادرات گاز از طريــق ال‌ان‌جی مانند 
امكان صــادرات به مناطق دوردســت و به‌تبع آن، 
متنوع ساختن مشتريان، موجب شده است كه اين 
كشور توسعه ظرفيت ال‌ان‌جی را در دستور كار قرار 
دهد. در اين راستا شركت نواتك روسيه با همكاري 
شرکت‌هاي بزرگ شركت نواتك )سهم  51درصدي(، 
سي‌ان‌پي‌ســي )ســهم  20درصدي(، توتال )سهم  
20درصدي( و صندوق جاده ابريشــم )ســهم  9.9 
درصدي( كه سهامداران پروژه يامال هستند، توانسته 
بهره‌بــرداري هرچند محدود را از پروژه يامال آغاز و 
نخستين محموله ال‌ان‌جی اين پروژه را در دسامبر  
2017 صادر كند. اين موضوع مي‌تواند توانايي‌هاي 
روســيه را براي كسب سهم بيشــتري از بازار گاز، 
افزايش دهد و صادرات به بازارهاي دوردست را براي 

اين كشور ميسر سازد.
ظرفيــت كل توليد ال‌ان‌جی پــروژه يامال 17.4 
ميليون تن در سال است. نخستين فاز از اين پروژه در  
8دسامبر  2017به بهره‌برداري رسيده و توليد از پروژه 
يامال كليد خورده است. بدينترتيب، نخستين محموله 
ال‌ان‌جی بارگيري شد و نخستين محموله صادراتي 
ال‌ان‌جــی از توليدات دومين فاز پروژه يامال نيز در  
9آگوست  2018 بارگيري و صادر شد. بهره‌برداري 
از پروژه ال‌ان‌جی يامال نقطه عطفي در تاريخ شركت 
نواتك به شمار مي‌آيد، زيرا اين شركت توانست به بازار 
جهاني گاز بپيوندد و به يك شــركت گاز در مقياس 
جهاني تبديل شود. اين پروژه براي شرکت‌هاي چيني 
نيز بسيار مهم اســت و نشان مي‌دهد، شرکت‌هاي 
چيني با درك شــرايط تحريمي روسيه توانسته‌اند 
سهم مطلوبي را از ارزش افزوده ايجاد شده در پروژه 

يامال، كسب كنند.

با توسعه سرمايه‌گذار‌ي‌هاي روسيه در پروژه‌هاي 
ال‌ان‌جی، توان صادراتي روســيه براي كسب سهم 
بيشتر از بازار جهاني گاز و ورود به بازارهاي جديدتر 
ارتقا ميي‌ابد و در اين صورت، توانايي روسيه براي رقابت 
با ساير صادركنندگان گاز افزايش خواهد يافت. در اين 
شرايط، با ورود بازيگران جديدتر مانند روسيه به بازار 
ال‌ان‌جی سهم انتظاري ايران از بازارهاي آينده كاهش 
خواهد يافت و با تعلل بيشتر، ورود به بازار ال‌ان‌جی 
و بازاريابي در اين بازار بین‌المللي با هزينه‌هاي بيشتر 
همــراه خواهد بود. علاوه بر اين، قراردادهاي كنوني 
صــادرات گاز ايران )صــادرات به تركيه و عراق( نيز 
در سال‌هاي آينده به اتمام خواهد رسيد و تضميني 
وجــود ندارد كه اين قراردادها تمديد شــود )تركيه 
 مي‌تواند گاز را از آذربايجان و روسيه از طريق خط لوله 
ترك استريم كه مراحل نهايي احداث آن در حال انجام 
اســت، وارد كند(. از سوي ديگر، روسيه با راه‌اندازي 
اين پروژه مي‌تواند شــرکت‌هاي بزرگ بین‌المللي را 
براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه ترغيب كند كه اين 
موضوع مي‌تواند از تمايل سرمايه‌گذاران به فعاليت 
در پروژه‌هــاي ال‌ان‌جی ايران بكاهد؛ براي مثال، به 
تازگي شركت توتال بعد از قطع همكاري با ايران در 
فاز  11پارس جنوبي، افزايش ســهم خود را از پروژه 
ال‌ان‌جی يامال درخواست كرده كه با سرمايه‌گذاري 
بيشــتر در اين ميدان، در عمل روسيه را جايگزين 
ايران كرده است. توســعه صنعت ال‌ان‌جی روسيه، 
تحت شــرايطي خاص فرصت‌هايي را نيز براي ايران 
بــه همراه دارد. توضيح اينكه اگر روابط سياســي و 
اقتصادي ايران و روســيه به‌اندازه كافي تقويت شود 
يا اينكه ايران امتيازات كافي را به اين كشــور بدهد، 
می‌توان از توانايي‌هاي شرکت‌هاي روسي براي توسعه 
پروژه‌هاي ال‌ان‌جی ايران استفاده كرد. البته، بايد تأكيد 
كرد كه تحقق اين موضوع در گروي روابط اقتصادي 
و سياسي بسيار خوب دو كشور و همچنين حمايت 
روسيه از شرکت‌هاي خود براي فعاليت در ايران است.
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غول‌ها از کنار ایران به آذربایجان رسیدند
کشورمستقل جمهوری آذربایجان کمتر از 
3 دهه است که متولد شده و از اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی سابق مستقل شده 
است. این کشور همسایه ایران اما مناسبات 
خارجی خود را گونه‌ای سامان داده است که 
بتواند با همه کشورهای جهان دوست باشد 
و همه این دوست‌ها را در مسیر بهره‌برداری 
از نفت و گاز خود به کار گیرد. ایران به مثابه 
همسایه دیوار به دیوار جمهوری آذربایجان 
از یک طرف خرســند است که کشوری 
مثل آذربایجان همســایه‌اش است که با 
افزایش ثروت حاصل از صادرات نفت و گاز 
دردسری برای ایران ندارد اما از طرف دیگر 
شاید توسعه صادرات نفت و گاز جمهوری 
آذربایجان برای ایران ناراحت‌کننده باشد. 
زمانی‌که این کشــور یک بلوک وابسته به 
شوروی بود، ایران صادرات گاز را شروع کرده 
بود اما الان این جمهوری آذربایجان است که 
با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای 
صادرات گاز جای ایران را دست‌کم در اروپا 
گرفته است. پژوهشکده امنیت اقتصادی 
گزارشی از راهبردهای بهره‌مندی این کشور 
در تولید و صادرات گاز تهیه کرده که جذاب 

است. در این گزارش می‌خوانیم:

كيــي از بزرگترین پروژه‌هــاي اخير گازي 
آذربايجان، توسعه فاز دوم ميدان شاه‌دنیز است 
كه با بهره‌برداري كامل از اين فاز تا سال  2022، 
ميزان توليــد اين ميدان به حدود  16ميليارد 
مترمكعب افزايش ميي‌ابد. بهره‌برداري از اين 
فاز براي آذربايجان و اتحاديه اروپا بسيار مهم 
اســت، زيرا توليدات اين فاز از طريق كريدور 
گاز جنوبي به اروپا صادر خواهد شد كه علاوه 
بر افزايش سهم آذربايجان از بازار جهاني گاز، 
ميزان وابستگي اروپا را به واردات گاز از روسيه 
كاهش مي‌دهد. با توجه به اينكه ميزان ذخاير 
گاز آذربايجان به‌اندازه‌اي نيست كه بتواند نياز 
بلندمــدت اروپا را تأمين كنــد، ايران كيي از 
منابع بالقوه براي تضميــن تأمين گاز اروپا از 
طريق كريدور گاز جنوبي است. تحقق اين مهم 
مي‌توانــد ايران را به يك بازيگر فعال گازي در 

بازارهاي جهاني تبديل كند.

 غول‌ها در آذربایجان
بيشترين بخش ذخاير و توليد گاز آذربايجان 
مربوط به ميدان شــاه‌دنیز است و اين ميدان 
نقطه آغاز كريدور گاز جنوبي )SGC( است. 
اين ميدان در دو فاز توســعه ميي‌ابد، توليد از 
فاز نخســت در سال  2006و توليد اوليه از فاز 
دوم ميدان شاه‌دنيز در سال  2018 شروع شده 

است. شركت بي‌پي پيمانكار اصلي توسعه‌دهنده 
ميدان شاه‌دنيز، با سهم  28.8 درصد، بزرگترين 
ســهامدار اين پروژه است. شــركت سوكار با 
 )TPAO( 16.7 درصد، شــركت نفت تركيه
با  19درصد، پتروناس با 15.5 درصد، لوكاويل 
با  10درصد و شــركت نفتيــران كه كيي از 
شرکت‌هاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران 
است، با ســهم  10درصد، از ديگر سهامداران 

اصلي اين پروژه هستند.
گاز طبيعي نقش بسيار مهمي در تأمين انرژي 
آذربايجان دارد و براساس آمارها، بيش از دوسوم 
انرژي مورد نياز اين كشور از طريق گاز تأمين 
مي‌شود. براساس آمارهاي پي‌بي اين كشور در 
ســال  2017 حدود 10.6 ميليارد مترمكعب 
گاز مصرف كرده كه اين ميزان نسبت به سال   
2016حدود  2.7 درصد رشد منفي داشته است. 
همچنين نسبت مصرف به توليد گاز آذربايجان 
در ســال  2017 حدود  60درصد بوده است و 
اين موضوع نشان مي‌دهد كه 60 درصد از گاز 
توليدي اين كشور به مصرف داخلي مي‌رسد. 
با توجه به سياســت جايگزيني گاز در توليد 
برق، رشد مصرف گاز آذربايجان در دو تا چهار 
سال آينده افزايش شديدي خواهد داشت كه 
اين موضوع مي‌تواند بر صادرات گاز آذربايجان 
اثرگذار باشــد. ازاين‌رو، بــه منظور تأمين نياز 
داخلي و با توجه به قراردادهاي مختلف صادرات 
گاز و قراردادهاي سواپ منعقد شده، اين كشور 
با همكاري شرکت‌هاي بزرگ بین‌المللي چندين 
طرح توسعه در صنعت گاز را آغاز كرده است كه 
از جمله آنها مي‌توان به توسعه ميدان آبشرون با 
مشاركت شرکت‌هاي توتال )با سهم  49درصد(، 
ســوكار )با سهم  40درصد( و ان.جي )با سهم  
20درصد(، توسعه ميادين قره‌باغ، اشرفي، دان 
اولدوزو و آيپارا با مشاركت شركت استاتاويل و 

توسعه ميادين ACG و بلوك شفق- آسمان 
با مشاركت بي‌پي اشاره كرد.

پيش‌بيني مي‌شــود كه با بهره‌برداري از اين 
طرح‌هــا و همچنين بهره‌بــرداري از خط لوله 
كريدور گاز جنوبي كه گاز درياي خزر را از طريق 
خط لوله باكو- تفليس- ارزروم )BTE(، تاناپ 
و تاپ به تركيه و سپس، اروپا منتقل مي‌كند، 
ميزان صادرات گاز آذربايجان در سال‌هاي آينده 
افزايش يابد. در حال حاضر، تنها منبع تأمين 
گاز خط لوله كريدور گاز جنوبي، گاز توليدي 
فاز دوم ميدان شاه‌دنيز بوده كه از اواسط سال  

2018 توليد خود را آغاز كرده است.
با اين حال، اتحاديه اروپا براي ارتقاي امنيت 
عرضه گاز و كاهش وابســتگي به گاز روسيه، 
تمايل دارد كه عرضه‌كنندگان ديگري نيز به اين 
خط لوله بپيوندند. به همين منظور در چهارمين 
نشست كه در فوريه  2018 برگزار شد، اعضا بر 
تأمين گاز از تأمين‌كنندگان بالقوه حوزه درياي 
خزر، آســياي مركزي، خاورميانه، حوزه شرق 
درياي مديترانه و درياي سياه نيز تأكيد كردند.
در اين بين، ايران كيي از تأمين‌كنندگان بالقوه 
گاز براي اين خط لوله اســت و اتصال ايران به 
ايــن خط لوله مي‌تواند عرضه بلندمدت گاز را 
براي كشورهاي اروپايي تضمين كند. اتحاديه 
اروپا اين موضوع را به‌خوبي درك كرده است و 
پس از چهارمين نشست وزيران شوراي مشاوره 
كريدور گاز جنوبي، نايب‌رئيس انرژي اتحاديه 
اروپا، در يــك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد 
كه آماده اســت درباره امكان پيوستن ايران به 
كريدور گاز جنوبي مذاكره كند. اگرچه تاكنون 
اين موضوع محقق نشده است اما پيوستن ايران 
به كشــورهاي تأمين‌كننده گاز اين خط لوله 
مي‌تواند سهم ايران را از بازار جهاني گاز افزايش 

و امنيت انرژي ايران را ارتقا دهد.
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رونده کاهنده درآمد نفت ایران
بــازار جهانی نفت در برهه کنونی تحت‌تأثیر تغییر و 
تحولات مختلف با فراز و نشیب‌هاي زیادي همراه بوده 
است. عوامل مؤثر بر تغییرات عرضه و تقاضاي جهانی 
نفت خام در سال  2019میلادي شامل مسائلی مانند 
الزام و مقررات بین‌المللی دریانوردي، اختلافات تعرفه‌ای 
چین و آمریکا، افزایش تولید آمریکا، درگیري‌هاي داخلی 
لیبی، مسائل اقتصادي چین و تحریم‌هاي نفتی ایران و 
ونزوئلا می‌شود. علاوه بر وضعیت قیمت‌هاي جهانی نفت، 
صادرات نفت کشــورمان تحت‌تأثیر تحریم‌هاي شدید 
آمریکا با کاهش شدید مواجه شده است که پیش‌بینی 
می‌شود با فرض تداوم شرایط موجود، میزان صادرات آن 
در سال جاري حدود  500تا  700هزار بشکه در روز باشد.

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌هاي همه‌جانبه 
علیه صنعت نفت کشورمان را می‌توان مهم ترین تحول 
یک ســال اخیر این صنعت کلیدي در اقتصاد کشــور 
دانست. این تحریم‌ها به خروج شرکت‌هاي بین‌المللی 
از صنعت نفت و کاهش شدید صادرات نفت کشور طی 
ماه‌هاي اخیر منجر شده است. در راستاي سیاست فشار 
حداکثري بر ایران، دولت ترامپ معافیت‌هاي خرید نفت 
از ایران را که پیشتر به مدت  6ماه تمدید شد، لغو کرد 
تا فروش نفت ایران به‌طور کلی تنها از طریق روش‌هاي 

نامتعارف انجام شود.
تأثیر تحولات بازار نفت بر اقتصــاد ایران را می‌توان 
از دو منظــر تحولات قیمتی و تحولات مقداري )متأثر 
از تحریم‌هاي آمریکا( مورد بررســی قرار داد. تحولات 
قیمتی را همان‌طور که مورد بحث قرار گرفت، می‌توان 
در درآمدهاي نفتی مورد بررسی قرار داد. فروش )صادرات( 
نفت کشور تحت‌تأثیر تحریم‌هاي نفتی با کاهش شدید 
مواجه شــده اســت. به‌طور کلی، دور دوم تحریم‌هاي 
یکجانبه آمریکا که از  13آبان  1397علیه ایران اجرایی 
شده است، شامل 1- تحریم‌هاي مربوط به بخش‌هاي 
عملیات بنادر و کشــتیرانی شامل خطوط کشتیرانی 
جمهوري اســامی ایران  )IRISL( خط کشتیرانی 
جنوب و شــرکت‌هاي تابع،  2- تحریم‌هاي مربوط به 
مبادلات نفتی مرتبط با شرکت ملی نفت ایران، نفتیران، 
شرکت تانکر ایران شامل خرید نفت، فرآورده‌هاي نفتی 
یا محصولات پتروشیمی از ایران،  3- تحریم‌هاي مربوط 
به مبادلات مؤسسه‌هاي مالی خارجی با بانک مرکزي 
ایران، 4- تحریم‌هاي مربوط به سرویس‌هاي انتقال پیام 
ویژه به بانک مرکزي ایران و مؤسســه‌هاي مالی ایران،  
5- تحریم‌هاي مربوط بــه بیمه و بیمه اتکایی ایران و  
6- تحریم‌هاي مربوط به کل بخش انرژي ایران خواهد بود.
در بخــش صادرات پتروشــیمی، بــه دلیل ماهیت 
محصولات پتروشیمی که امکان خرده‌فروشی، مخفی 
کردن مبدأ صادرات محصولات و فعالیت بخش خصوصی 
در آن بیشــتر بوده، اثرگذاري تحریم‌ها کمتر است. در 
واقع، کشورمان حداقل  350نوع محصول پتروشیمی 
با صدها خریدار بــه ده‌ها مقصد صادراتی دارد که این 
تنوع محصول و مشتري و همچنین شرایط مختلفی که 
صادرات محصولات پتروشیمی در حمل زمینی و دریایی 

دارد، تحریم‌پذیري این صنعت را کمتر کرده است. در 
چنین شرایطی، این امید وجود دارد که به‌رغم تحریم 
اخیر شرکت‌هاي پتروشیمی ایران، امکان صادرات و فروش 
محصولات پتروشیمی از راه‌هاي جدید )اگرچه با دادن 
تخفیف و مشکلات فراوان ناشی از تبادل مالی(، ادامه یابد، 
اما در خصوص صادرات نفت خام و میعانات گازي شرایط 
بسیار پیچیده‌تر بوده و تأثیرپذیري صادرات نفت خام و 
میعانات گازي از تحریم‌ها به‌مراتب بیشتر است. یکی از آثار 
تحریم‌هاي نفتی بر بخش انرژي کشور، خروج شرکت‌هاي 
فعال در حوزه انرژي )از جمله نفت و گاز( کشور است. به 
دنبال اعمال تحریم‌ها علیه بخش انرژي کشور، می‌توان 
گفت، تمام قراردادها و تفاهم‌هاي امضا شده با شرکت‌هاي 
بین‌المللی ملغی شده است. در این بین، نام شرکت‌هایی 
مانند توتال )فرانسه(، پرتامینا )اندونزي( ، انجی )فرانسه(،  
ساگا )نروژ(، انی )ایتالیا(، اواموي )اتریش(، باسف وینترشال 
)آلمان( و شل )انگلیسی- هلندي( مشاهده می‌شود. به‌طور 
کلی، با اجرایی شدن تحریم‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که 
منافع یا اشــتراك منافع زیادي با ایالات متحده آمریکا 
دارند، به دلیل تــرس از مجازات‌هاي تحریمی، حاضر 
به ادامه همکاري‌ها در پروژه‌هاي مختلف انرژي کشور 
نیســتند. خروج شرکت سی‌ان‌پی‌ســی چین از پروژه 
توســعه فاز  11پارس جنوبی نیز نشان می‌دهد که در 
زمان تشدید تحریم‌ها، نه‌تنها‌ شرکت‌هاي خصوصی، بلکه 
شرکت‌هاي دولتی )حتی شرکتی دولتی چین با وجود 
ارتباطــات اقتصادي زیادي که بین ایران و چین برقرار 
است( نیز از اختیار کافی براي مقابله با تحریم‌هاي آمریکا 
برخوردار نیستند و تحت فشارهاي آمریکا سرمایه‌گذاري 
در قراردادي را که با ایران منعقد کرده‌اند به حالت تعویق 
درمی‌آورند.یکی دیگر از آثار تحریم‌هاي نفتی، کاهش 
شدید درآمدهاي ارزي کشور است. درآمدهاي نفتی در 
بودجه سال  1398 حدود  29میلیارد دلار در نظر گرفته 
شد که مبناي آن نیز فروش حدود  1.5 میلیون بشکه 
 SVB نفت در روز با احتساب قیمت  54دلار بود. مؤسسه
دو سناریو را براي صادرات نفت ایران در ماه‌هاي بعد از مه 
2019 پیش‌بینی کرده است که در سناریوي پایین )فشار 
بیشتر آمریکا براي به صفر رساندن صادرات نفت ایران( 
ایران حدود  470تا  500هزار بشکه و در سناریوي بالا 

)ایجاد محدودیت‌هاي بیشتر آمریکا براي کاهش صادرات 
نفت، اما نه براي صفر کردن صادرات نفت ایران( حدود  

670تا  850هزار بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد.
با توجه به شــرایط کنونی که تحت‌تأثیر تشدید 
تحریم‌هاي آمریکا و لغو معافیت‌هاي خرید نفت از ایران 
قرار دارد، پیش‌بینی کارشناسان انرژي پژوهشکده تدبیر 
اقتصاد بر این است که فروش نفت کشور در سال جاري 
به‌طور متوسط بین 500تا  700هزار بشکه در روز باشد. 
براساس این، با قیمت‌هاي حدود  60 دلار به ازاي هر 
بشکه، درآمدهاي نفتی کشور حدود  11تا  15میلیارد 
دلار خواهد بود. با در نظر گرفتن تخفیف قیمتی حدود 
10 دلار براي فروش هر بشکه نفت، خالص درآمدهاي 
نفتی کشور رقمی حدود  9تا  13میلیارد دلار خواهد 
بود. هرچند با توجه به تحریم‌هاي نقل‌وانتقال مالی، 
امکان ورود بخش عمده‌اي از این درآمدها به کشــور 
وجود نخواهد داشت، اما امکان انجام تهاترهاي نفت 
با کالا وجود خواهد داشــت و شرایط تأمین بخشی 
از نیازهاي کالایی کشور را فراهم خواهد کرد. با این 
حال، پیش‌بینی‌هاي یادشده به معناي این است که 
حدود  55تا 70 درصد از درآمدهاي نفتی پیش‌بینی 
شده در بودجه کشور محقق نخواهد شد که این مساله 
می‌تواند موجب کسري بودجه شدیدي در سال جاري 
شــود. علاوه بر آســیب‌ها و تهدیدهاي ناشی از بروز 
کسري بودجه با کاهش درآمدهاي نفتی، احتمال بروز 
فساد در فروش نفت، خروج شرکت‌هاي معتبر و ورود 
شرکت‌هاي کمک‌یفیت‌تر در پروژه‌هاي بخش انرژي و 
جاماندگی از بهره‌برداري از ذخایر مشترك از دیگر آثار 

تحریم‌هاي اخیر است.
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تحريم‌هاي نفتي آمریکا عليه ايران، بازار نفت ايران 
را به‌شدت مختل كرده است. هرچند ايران صادرات 
خود به كره جنوبي و ژاپن را به دليل لغو معافيت‌هاي 
تحريم، از دست داد اما همچنان، دو شريك تجاري 
مهم خود، يعني چين و هند، به عنوان مشتريان نفت 
خام ايران حضور دارند. نكته اساســي انجاست كه 
شركت‌هاي خريدار نفت خام ايران، بر اساس گزارش 
 فوربز داراي مكانيزم‌هاي مالي جداگانه‌اي هستند. 
با اين حال خريد نفت آنها كاهش داشته است. بطور 
مثال هند براي تضمين امنيت انرژي خود، واردات 
نفت خام خود را از آمریکا شدت بخشيده است اما 
بر اساس اين گزارش، شركت‌ها و پالايشگاه‌هاي هند، 
كيفيت نفت خام آمریکا را پايين‌تر از استانداردهاي 
خــود ارزيابي مي‌كنند و همچنــان تمايل خود را 
براي خريد نفت خام از آســيا غربي به‌ویژه ايران، 
حفظ كرده‌اند. بر اساس اين گزارش شايد بخشي از 
سياست‌هاي تحريم دولت آمریکا، خارج كردن نفت 
ايران از بازارهاي جهاني و تامين نفت خام مشتريان 
سابق ايران باشد. سياستي كه حداقل در مورد هند، 

پرده از برخي واقعيت‌ها بر مي‌دارد.
 

 هند مشتري ايران، متحد آمریکا
صــادرات نفت آمریکا و ونزوئلا به هند در نتيجه 
تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران رو به افزايش 
اســت. با هدف قــرار دادن بخش ســودآور نفتي 
جمهوري اسلامي، تحريم‌ها، تجارت طولاني مدت 
انرژي را بين دهلي‌نو و تهران مختل كرده اســت و 
هند را مجبور كرده است تا به تأمين‌كنندگان انرژي 
خود، تنوع بخشــد. ايران مدت‌هاست در تضمين 
امنيت انرژي هند، نقش بسزايي دارد. افزايش مصرف 
انرژي هند همراه با افت توليد داخلي، جايگاه خود 
را به عنوان كيي از بزرگترین واردكنندگان نفت در 
جهان حفظ كرده است. تنها در سال جاري، هند 
بيــش از 84 درصد نفت خام خود را از خارج وارد 
كرده است كه بالاترين ميزان در سال‌هاي گذشته 
اســت. غول آسياي جنوبي، دومين خريدار بزرگ 
نفت خام ايران پس از چين است. هند بين سال‌هاي 
2017 تــا 2018، 27.2 ميليون تن نفت به ارزش 
11.1 ميليارد دلار وارد كرده و ايران از نظر تاريخي 

نزديك به 17 درصد از كل واردات نفت خام هند را 
به خود اختصاص داده است.

در چند ســال گذشته، تجارت نفت هند و ايران 
با توجه به وضعيت غالب تنش‌هاي آمریکا و ايران 
در نوســان بوده است. نوسانات از يك الگوي قابل 
پيش‌بينــي پيروي مي‌كنــد. دوره تنش حاد بين 
ايالات متحده و ايران منجر به افت شــديد تجارت 
نفت هند و ايران در نتيجه تحريم‌هاي شديد ثانويه 
آمریکا يا برون مرزي مي‌شود. كاهش تنش منجر به 
كاهش تحريم‌ها و افزايش متناسب تجارت دوجانبه 
انرژي بين هند و ايران مي‌شــود. به دنبال استفاده 
از توافق چند جانبه ايران، كه در ژوئيه سال 2015 
رسما با عنوان برنامه جامع اقدام مشترك شناخته 
مي‌شود، به عنوان مثال، پس از برداشته شدن برخي 
تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران، واردات نفت 
خام ايران به هند بيش از 110 درصد افزايش يافت. 
اما خروج دولت ترامپ از توافقنامه ايران در ماه مه 
2018 و تجديد تحريم‌ها، در نهايت هند را مجبور 
كرد، دوباره واردات نفت خام ايران را به ميزان قابل 
توجهي كاهش دهد. هند خود را در موقعيتي تكرار 
شده يافت به‌طوري‌كه ناگزير بود يا واردات نفت خام 
از ايران را خاتمه دهد يا دسترسي به سيستم مالي 
آمریکا را در نتيجه تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده 
به خطر بيندازد. واشــنگتن در تلاش براي كمك 
به تثبيت بازارهاي جهاني نفت و ارائه پيشــنهاد 
به نزدیکترین شركا و همپيمانان خود براي تأمين 
منابع جايگزين، معافيت‌هاي موقت را براي بسياري 
از بزرگترین خريداران نفت خام ايران از جمله كره 
جنوبي، ژاپن و هند صادر كرد. با وجود اين معافيت‌ها، 
دهلي‌نو خريدهاي نفت خام ايران را افزايش داد و 
در طول سال مالي منتهي به مارس 2019 حدود 
479.500 بشكه در روز از ايران وارد كرد. اين رقم 
در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد 

افزايش داشته است.
تصميم دولت ترامــپ مبني بر پايان دادن دايم 
همه معافيت‌ها در اوايل سال جاري، بار ديگر هند 
را مجبــور كرد نه تنها واردات نفــت خام ايران را 
كاهش دهد، بلكه همــه آن را با هم متوقف كند. 
همچنين هندوستان را وادار كرده است كه منابع 

انرژي جايگزين را جست‌وجو كند.

به همين منظور، ايالات متحده به عنوان كيي از 
برترين تأمين‌كنندگان نفت خام هند در ماه‌هاي 
اخير ظاهر شــد. در حقيقت، صــادرات نفت خام 
آمریکا به هند از ديگر منابع سنتي اين كشور به‌ویژه 
در خاورميانه پيشي گرفته است. داده‌هاي صنعت 
حاكي از آن اســت كه هند بين نوامبر سال 2018 
و مه 2019، تقريبا 184 هزار بشكه نفت در روز از 
ايالات متحده خريداري كرده است، درحالي‌كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 40 هزار 

بشكه در روز بود.
ســوالي كه پيش مي‌آيد اين اســت كه آيا روند 
صعودي ادامه خواهد يافت و پايدار اســت؟ اگرچه 
تجارت بيشتر نفت بين ايالات متحده و هند، هدف 
طولاني مدت روابط دو جانبه اســت، نگراني‌هاي 
عملي در مورد ميزان، در دســترس بودن، كيفيت 
و جغرافياي صادرات نفت خام آمریکا همچنان از 
جمله نگراني‌هاي مهم براي پالايشــگاه‌هاي هند 
است. بسياري از پالايشگاه‌هاي هند همچنان از نفت 
خاورميانه، آفريقا و حتي آمریکاي لاتين را به عنوان 
محصولي با كيفيت‌تر از برخي همتايان آمریکايي 
خود مي‌داننــد. در عين حال، تنش و نوســانات 
بيشتر در تنگه هرمز بايد نفت خام آمریکايي را در 
كوتاه‌مدت و متوسط از منظر هندي جذاب‌تر كند.

علاوه بر ايالات متحــده، هند همچنين واردات 
نفت از ونزوئلا را به ميزان قابل توجهي افزايش داده 
است. براساس داده‌هاي اخير صنعت، محموله‌هاي 
نفتي خام از كشــور آمریکاي لاتين به 475، 200 
بشكه در روز افزايش يافته است كه بيش از 21 ماه 
است. اين رقم افزايش 100 درصدي نسبت به ماه 
قبل و افزايش 50 درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته را نشــان مي‌دهد. نكته قابل توجه، 
تحريم‌هاي ايالات متحده همچنين به بخش‌هاي 
عمده‌اي از انرژي ونزوئلا اعمال شده است، به‌ویژه 
پتروليس ونزوئلا در ايالت اس.ا كه در تلاش است 
تا فشار به رهبر اين كشور، نكيلاس مادورو را شدت 
بخشــد. با وجود ادعاهاي آمریکا، پالايشــگاه‌هاي 
خصوصي هند همچنان واردات نفت از اين كشور را 
ادامه مي‌دهند، از جمله صنايع اتكايي، نيرو و انرژي. 
هر دو شركت قبل از اينكه مورد تحريم‌هاي ايالات 
متحــده قرار بگيرند، قراردادهايي براي خريد نفت 

تحريم نفت ايران، فروش بيشتر نفت آمریکا
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 Reliance داشــتند. مؤسسه PDVSA خام از
 گزارش معامله 15 ساله، از آغاز سال 2012، خريد

400 هزار بشكه در روز را افشا مي‌كند.
دانيل لانســبرگ-رودريگز، متخصص آمریکاي 
لاتين در دانشكده مديريت Kellog در شمال غربي 
مي‌گويد: »شركت‌هاي داراي ريسك‌پذيري، ترجيح 
داده‌اند با جلوگيري از انتقام جويي دولت ترامپ، با 
فرار از مشاغل با فروپاشي صنعت نفت ونزوئلا، اعتماد 
و انرژي هند به‌طور كلي، مقاومت چشمگيري در 
برابر فشار آمریکا كرده و همچنان درگير باشند.« بنا 
بر گزارش‌ها، دولت هند حداقل كيي از پالايشگاه‌ها را 
براي ايجاد مكانيسم پرداخت كه از سيستم بانكداري 
آمریکا در تلاش براي جلوگيري از قرار گرفتن در 
معــرض تحريم‌هاي ثانويه آمریکا جلوگيري كند، 

تاسيس كرده است.
پالايشگاه‌هاي هندي براي جلوگيري از پرداخت 
نفت خام ايران از چندين سال پيش، سيستم باربري 
مبتني بر روپيه را تأسيس كرده بودند كه پرداخت 
دلار ديگر در دستور كار نبود. ترتيب مشابهي كه 
بطور موثر با هدف دور زدن تحريم‌هاي ايالات متحده 
انجام شد، احتمالا يك‌بار ديگر در پرونده ونزوئلا مورد 

بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد.

 چين، مقاوم در برابر تحريم
پس از آنكه واشــنگتن اعلام كرد مجازات‌هايي 
را بــراي كيــي از بزرگترین معامله‌گــران نفتي 
تحــت حمايت چين، تحميــل خواهد كرد و اين 
مجازات بــراي حمل‌ونقل نفت خام ايران در برابر 
محدوديت‌هــاي آمریکايي بوده اســت، پكن در 
پاسخ قول مقاومت‌هاي بيشتر در مقابل فشارهاي 

آمریکا داد. 
دولت ترامپ اواخر روز دوشــنبه اعلام كرد كه 
شــركت چيني»Zhuhai Zhenrong«  را به 
عنوان بخشي از كمپين »فشار حداكثر« عليه ايران با 
تحريم كسب و كار و خريد نفت خام، براي دستيابي 

به توافق مهم هدف قرار داده است.
ســال  كــه 25    »Zhuhai Zhenrong«
پيش به عنوان وارد‌كننده نفت خام ايران به چين 
تاســيس شده بود، از شــركت در معاملات ارزي، 
بانكي يــا معاملات املاك تحت نظــارت ايالات 
متحده منع مي‌شــود، همان‌طور كه مدير اجرايي 
آن، »Youmin Li«  نيز شــامل اين محدوديت 
خواهد شد. وزارت امور خارجه چين با عصبانيت به 

اين فشارها پاسخ داد و گفت: »ما بر اساس قوانين 
داخلي ايالات متحده، مخالف زورگويي و مجازات 
شركت‌ها و اشخاص آمریکايي -چين هستيم. ما 
كاملا اين محدوديت‌ها را محكوم و قاطعانه با تحريم 
شــركت‌هاي چيني مرتبط، توسط ايالات متحده 

مخالفت مي‌كنيم.«
سخنگوي وزارت امورخارجه اين كشور همچنين 
مدعي شد كه اين كشور »همه اقدامات لازم براي 
محافظت از حقوق و منافع مشــروع شركت‌ها و 

اشخاص داخلي انجام خواهد داد.«
تصميم واشنگتن كه توسط مايك پومپئو، وزير 
امور خارجه آمریکا اعلام شــد، اولين‌بار است كه 
تحريم‌هايي را براي يــك نهاد چيني وضع كرده 
اســت. چراكه اين شــركت را در ماه مه‌ معاف از 
تحريم‌ها كرده بود و اجــازه داده بود كه به چين 
به عنوان مشتري بزرگ تهران، خريد نفت ايران را 
ادامه دهد. پومپئو اين اقدام را به عنوان يك هشدار 
ارزيابي كرد و گفت: »هر ســازمان و نهادي كه در 
تلاش است تا با فرار از تحريم‌هاي آمریکا عليه ايران، 
اين محدوديت‌ها را دور بزند، بايد هزينه اقداماتش 
را بپذيرد.« وزير امور خارجه آمریکا همچنين تاكيد 
كرد: »ما گفتيم كه تحريم‌هاي خود را كاملاً اعمال 
خواهيــم كرد و با اقدامات جــدي از اين حمايت 
مي‌كنيم. اين سياست كمك خواهد كرد كه براي 
تأمين هزينه تروريسم در سراسر جهان، مشاركت در 
درگيري‌هاي خارجي و پيشبرد توسعه موشك‌هاي 
بالســتيك، از درآمدهاي حياتي رژيم جلوگيري 

كنيم.«
به دنبال جدايي كيجانبه آمریکا از توافق هسته‌اي 
اوباما با ايران در سال گذشته، آمریکا در تلاش بوده 
كه صادرات نفت ايران را به صفر برساند. در ماه مه، 
دولت ترامپ اعلام كرد كه معافيت‌هاي صادر شده 
به چندين كشور از جمله چين را تجديد نمي‌كند 
و به آنها اجازه نخواهد داد واردات نفت ايران را ادامه 
دهند. شــركت نفتي چين كه از جمله بزرگترین 
مشتري‌هاي ايران هســتند، به سرعت به عنوان 

حريف اصلي اين حركت ظاهر شد. اگرچه در ابتدا 
پس از برداشت معافيت‌هاي واشنگتن، خريد نفت 
خام خود را كاهش داد امــا آرام آرام واردات نفت 
ايران را افزايش داده است. ماه گذشته، چين پس از 
آنكه دولت ترامپ معافيت‌ها را لغو كرد، نخستين‌بار 
تحويــل محموله نفتي ايران را دريافت كرد. ايران 
ميزان نزول فروش نفت خود را به دليل تحريم‌هاي 
ايــالات متحده، اعلام نمي‌كند و مي‌گويد هرگونه 
اطلاعات در مورد صادرات نفت خام »راز جنگي« 
است. اما جمهوري اسلامي اميدهاي خود را در مورد 
خريدهاي چين همچنان حفظ كرده است تا اقتصاد 

خود را در برابر فشار آمریکا همچنان حفظ كند. 
برخلاف ساير فروشــندگان نفت مورد حمايت 
 Zhuhai چين، تبعات تحريم‌هــاي آمریکا عليه
Zhenrong، در خــارج از چين بســيار اندك 
است و احتمالا اين شركت از اثرات تحريم ايالات 
متحده، محفوظ خواهد بود. اين شــركت قبلا در 
سال 2012 به دليل فروش بنزين به ايران، تحريم 
شده بود. مشخص نبود كه آمریکا چقدر مي‌خواهد 
شركت‌هاي چيني را به دليل نقض تحريم‌هاي نفتي 
ايران مجازات كند، به خصوص كه واشنگتن و پكن 
در مذاكرات مربوط به توافق تجاري ناكام مانده‌اند. 
برايان هوك، نماينــده ايران در ايالات متحده، در 
ماه آوريل به خبرنــگاران گفت كه ايالات متحده 
»هرگونه رفتار قابل خلاف سياســت تحريم‌ها را 
مجازات مي‌كند.« اما وقتي از وي سوال شد كه آيا 
اين شامل شركت‌هاي چيني است، وي پاسخ داد: 

»من اين را نگفتم.«
تنش‌هــا با ايران از قيمت نفت در ماه‌هاي اخير 
حمايت كرده اســت و از زمان توقيف ايران در روز 
جمعه تانكرهاي پرچم انگلســتان، يك درصد از 
قيمت 63.10 دلار افزايش يافته اســت. بازار كلي 
نفت نســبتاً خوب عرضه شده است، به‌طوري كه 
برخي از معامله‌گران مي‌گويند اگر چين در خريد 
نفت خام ايران قــدم بردارد، قيمت نفت مي‌تواند 

به‌شدت سقوط كند.
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گاردين|
 با توســعه صنعت نفت و گاز شيل فرصت‌هاي 
جديدي خلق شده است. فرصت‌هايي كه در نهايت 
به توليد و اشتغال بيشتر، گسترش فناوري‌هاي نوين 
و امنيت انرژي منجر خواهد شد. طبق اطلاعات 
اداره اطلاعات انرژي، سال 2019 به احتمال زياد 
توليد شيل به بالاترين مقدار خود برسد كه منجر 
به تقاضاي اشتغال بالاتر در 18 ماه آينده مي‌شود. 
تبديل بيشتر حفاري چاه‌هاي شيل نياز به نيروي 
كار بيشــتري دارد. اين تنها بخشــي از تاثيرات 
صنعت شــيل بر اقتصاد كلان آمریکاست. با اين 
حال برآوردها نشان مي‌دهد كه صنعت شيل علاوه 
بر مزايايي كه براي كشورهاي توسعهي‌افته داشته 
اســت، مخاطرات جدي را نيز به محيط‌زيست و 
ديگر بخش‌هاي انساني وارد مي‌كند. اين مخاطرات 
در حد و اندازه‌هاي خود، موجب نگراني بسياري 
از فعالان محيط‌زيســت شده است. نكته اساسي 
آنجاســت كه بايد بررسي كرد آيا مزاياي موجود 
صنعت شيل به قدري براي كشورهاي مصرف‌كننده 
حياتي و مهم هست كه بتوانند از مخاظرات زيست 
محيطي چشم‌پوشي كنند؟ در اين گزارش مروري 

بر مزايا و معايت صنعت شيل مي‌شود. 

 افزايش امنيت انرژي 
بر اســاس پيش‌بيني‌هــاي انجام شــده و با در 
 نظر گرفتــن ذخاير متعارف نفتــي در ابتداي قرن 
 بيســت‌وكي‌م انتظار مي‌رفت، ذخايــر نفتي حدود

۴۰ كشور از توليد‌كنندگان كنوني نفت و گاز سنتي 
مانند آمریکا مكزيك، آذربايجان، نروژ، روسيه، برزيل 
و چيــن تا ســال ۲۰۲۰ خاتمه يافتــه و در پي آن 
نگراني‌هاي جدي در زمينه تأمين امنيت انرژي اين 
كشــورها به وجود آيد؛ اما با كشف منابع نامتعارف 
نفتي و سرمايه‌گذاري گسترده براي ارتقاي فناوري 
توليد از اين منابع، به لحاظ فني حجم ذخاير نفتي 
قابل برداشت افزايش قابل توجهي يافته است. نتايج 
اين پژوهش‌ها نشان مي‌دهد ذخاير نفت شيل حدود 
۲۰ در صد به ذخاير اثبات شــده نفت خام جهان و 
ذخاير گاز شــيل حدود ۱۱۰ درصد به ذخاير اثبات 
شده گاز جهان افزوده‌اند. اين امر موجب آرامش خاطر 
در مصرف‌كنندگان و سیاستگذاران اين حوزه شده و 
نگراني آنان را بابت پايان يافتن سوخت‌هاي فسيلي 

جهان كاهش داده است.

 ايجاد اشتغال
افزايــش توليــد، ايجاد اشــتغال و گســترش 
فناوري‌هاي نوين استخراج رشد و توسعه صنعت 
شيل موجب افزايش اشتغال شده است. اين صنعت 
با وجود پيوندهاي پسين و پشين بي‌شمار، نه‌تنها به 
رشد دانش در اين زمينه كمك كرده بلكه موجب 
جذب تعداد نيروي كار بسيار در اين صنعت شده 

اســت. نياز اين صنعت به استفاده از فناوري‌هاي 
نوين موجب جذب نيروي تحصيلكرده شده كه اين 
امر به‌خصوص در كشورهايي مشهود است كه در 
گذشته منابع نفت و گاز سنتي نداشته و امروزه به 
كمك فناوري‌هاي نوين به توليد‌كنندگان سوخت 
نامتعارف در دنيا تبديل شــده‌اند. در مناطقي كه 
اين صنعت رشد يافته شهرهاي جديد ايجاد شده 
و شهر‌كهاي كوچك با سرعت بسيار زياد توسعه 
يافته‌اند. رستوران‌داران، معلمان، كارگران شهري 
و صاحبان مشــاغل ديگر به اين مناطق رفته‌اند و 
ديگر به شهرهاي قديمي خود بازنگشته‌اند. رشد 
اين صنعت در آينده نيز ســبب مهاجرت افراد در 
جست‌وجوي كار بسياري به اين مناطق خواهد شد. 
روي ديگر سكه آن است كه در صورت توقف توليد يا 
به سبب وقوع ورشكستگي صاحبان اين صنايع آثار 
آن فراتر از مشاغل فعال در بخش نفت خواهد بود.

تغيير توزيع مشــاغل بيــن زيرمجموعه‌ها به 
احتمال زياد ادامه خواهد يافت، درحالي‌كه ممكن 
است فرصت‌هاي شغلي جديدي در زنجيره ارزش 
نفت و گاز و صنايع وابســته پديدار شود. تاكنون، 
رشد توليد داخلي منجر به افزايش سرمايه‌گذاري 
در صنايع پايين دستي )مانند پالايش نفت و مواد 
شيميايي( و پايانه‌هاي صادراتي شده است كه در 
ساحل خليج فارس برنامه‌ريزي شده است. طبق 
اعلام انجمن بين‌المللي گاز طبيعي آمریکا، تقريبا 
نيمي از كل سرمايه‌گذاري )80 ميليارد دلار( در 
تسهيلات صادراتي بين سال‌هاي 2018 تا 2035، 
احتمالا تنها در سال 2018 و 2019 اتفاق خواهد 
افتاد. رشد اشتغال در صنايع سنگين و مهندسي 

عمران نيز در سال‌هاي آينده پيش‌بيني مي‌شود.
بهره‌‌وري بالاتر ناشــي از دستاوردهاي فناوري 
و بهبود شيوه‌هاي اســتخراج، ممكن است رشد 
اشتغال را در پي داشته باشد. با اين وجود، فناوري 
و اتوماســيون به احتمال زياد به شركت‌ها كمك 
مي‌كند تا پروفايل‌هــاي كاري بي‌نظير، جديد و 
منحصر به‌فرد را ايجاد كنند. بن ويليامز، مدير ارشد 
اطلاعات، Devon Energy، به‌طور خلاصه آن 
را بيان مي‌كند: »هر زمان كه نقطه عطف بزرگي 
در فناوري در جهان وجود داشته باشد، اين ترس 
هميشه وجود داشــته است. در انتهاي ديگر اين 
تحــولات صنعتي هرگز بــا كار كمتري به پايان 
نرسيده است. ما انتظار نداريم كه تعداد نيروي كار 
كمتر باشد، اما من مطمئنا تصور مي‌كنم بسياري 
از مشــاغلي كه حتي افراد ارشد فني ما نيز انجام 

مي‌دهند، تحت تأثير اين فناوري قرار بگيرند. 

  تهديدهاي توسعه صنعت نفت و گاز شيل 
صنعت نفت و گاز شــيل با توسعه خود علاوه 
بر خلق فرصت به ايجاد تهديدها و چالش‌هايي 
نيز منجر شده است. چالش‌هاي زيست محيطي، 

دسترسي به منابع آب شــيرين، افزايش ايجاد 
مخاطرات طبيعي و نظاير آن چالش‌هاي كليدي 
توســعه اين صنعت اســت كه در ادامه بررسي 

خواهند شد.
افزايش آلودگي‌هاي زيست محيطي توليد نفت و 
گاز شيل موجب ايجاد نگراني‌هاي زيست محيطي 
شده است. البته با توجه به تفاوت فرآيند توليد 
نفت شيل، اثرات زيست محيطي آن نيز متفاوت 
از روش‌هاي مرسوم سنتي است. كيي از اصلي‌ترين 
راه‌هاي استخراج نفت و گاز شيل، حرارت دادن 
سنگ و استفاده از فرآيند تقطير است. در نتيجه 
حرارت دادن ســنگ مخزن، مقاديــر زيادي از 
گازهاي آلاينده توليد مي‌شود كه اين امر موجب 
آلودگي هوا مي‌شود، اصلي‌ترين اين گازها عبارتند 
از: اكسيدهاي سولفور و نيتروژن، دي‌اكسيد كربن، 
ذرات معلــق و بخارات آب. راه‌هايي براي كنترل 
اين آلودگي پيش‌بيني شــده است. از آن جمله 
مي‌توان به استفاده از فناوري‌هاي تصفيه گاز كه 
در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها به كار مي‌روند، اشاره 
كرد. راه‌حل ديگر كه براي دفع دي‌اكسيد كربن 
پيشنهاد شــده، تزريق آن به مخازن نفتي براي 
ازدياد برداشت است. تأسيسات توليد نفت شيل، 
همچنين زمين‌هاي زيادي را به كار مي‌گيرند كه 
در اين زمين‌ها حجم انبوهي از خاكســتر شيل 
و پســماندهاي ناشي از فرآيند توليد نفت شيل 
انباشته مي‌شوند كه باعث آلودگي محيط‌زيست 
مي‌شوند. بررسي‌ها نشان مي‌دهند حجم نهايي 
ضايعات، به دليل انجام فرآيندهاي پالايش، بيش 
از حجم مواد استخراج شده است، بنابراين، امكان 
بازگرداندن آنها به‌طور كامل به داخل زمين وجود 
ندارد، در نتيجه، الزاما بخشي از آن در روي سطح 
باقي مي‌ماند. اين ضايعات شامل سولفات، فلزات 

سنگين و مواد ديگر سمي است.
 از سوي ديگر، از آنجا كه در فرآيند استخراج 
ميليون‌ها ليتر آب مصرف مي‌شود، در نتيجه، به 
همراه آب صدها هزار ليتر از مواد شــيميايي نيز 
به خاك تزريق مي‌شود. در اين فرآيند، تنها ۵۰ 
تا ۷۰ درصد از حجــم آب آلوده قابل بازيافت و 
ذخيره شدن در حوضچه‌هاي سطح زمين است 
كه توسط تانكرها برداشت مي‌شود. باقيمانده آب 
مصرف شده در زير زمين مدفون مي‌ماند و مي‌تواند 
موجب آلودگي سفره‌هاي آب زيرزميني شود. در 
هر صورت پسماندهاي ناشــي از بهره‌برداري با 
ايجاد بوهاي زننده و فلزات ســنگين، مي‌توانند 
منابع آب سطحي را نيز آلوده سازند. اين موارد، 
بخشــي از آلودگي‌هاي ناشي از توليد نفت و گاز 
از شــيل هستند. آلودگي‌هاي ديگري نيز در اثر 
توليد نفت و گاز از شيل به وجود مي‌آيند كه هر 
چند مستقيما مرتبط با توليد از شيل نيستند، به 
دليل گسترش فعاليت‌هاي توليد از شيل، افزايش 
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 يافته‌انــد. به عنوان مثال، كميســيون كيفيت 
محيط‌زيســت تگزاس در گزارشــي، به وجود 
غلظت بالاي بنزين در تأسيسات گاز متعلق به 
كيي از شركت‌ها در اين ايالت اشاره كرده است. 
توليد گاز‌هاي ناشي از فعاليت تجهيزايي همچون 
موتورهاي ديزل و آلودگي‌هاي ناشــي از فوران 
احتمالي چاه‌ها نيز از عوامل ديگري هستند كه 
گفته مي‌شود، چشم‌انداز زيست محيطي توليد 
نفت و گاز از شــيل را تيره ساخته‌اند و ممكن 
اســت در آينده و با اعتــراض گروه‌هاي حامي 
محيط‌زيست، توليد از اين منابع با موانع بيشتري 

مواجه شود.

  افزايش زمين‌لرزه 
فــارغ از مباحث مربوط به آلودگي ناخواســته، 
شكست هيدرولكيي نتايج منفي ديگري نيز براي 
محيط‌زيست به همراه دارد. بر اساس برآوردهاي 
سازمان زمين‌شناسي آمریکا، شكست هيدرولكيي 
موجب ايجاد زمين‌لرزه‌هاي كوچك مي‌شود كه البته 
كوچك‌تر از آن هستند كه به لحاظ ايمني موجب 
نگراني باشند. گذشته از فرآيند شكست هيدرولكيي، 
دور ريختن پسماند ناشي از عمليات نيز ممكن است 
موجب ايجاد زمين‌لرزه شود. عمل تزريق سيالات 
در فرآيند شكســت هيدرولكيــي، موجب ايجاد 
خسارت شــوند. گزارش آژانس بين‌المللي انرژي 
نيز برآوردي مشابه از تأثير توليد از منابع شيل بر 
ايجاد زمين‌لرزه دارد. بر اساس اين گزارش، فرآيند 
شكست هيدرولكيي موجب ايجاد گسل‌هايي در 
سازندهاي عميق زمين و ايجاد ارتعاشات مي‌شود. 
اين ارتعاشات كه توسط مهندسان نفت براي رصد 
فرآيند انجام عمليات به كار گرفته مي‌شود، عموما 

كوچك‌تر از آن هستند كه در سطح زمين حس 
شوند. ارتعاشات بزرگ زماني رخ مي‌دهند كه چاه 
با گسل، دچار تلاقي مي‌شوند و گسلي را كه پيشتر 
وجود داشته است، دوباره فعال مي‌كنند. سازمان 
زمين‌شناســي آمریکا در سال ۲۰۱۱، گزارشي از 
ايجاد زمين‌لرزه در اكلاهاما منتشــر كرد. در اين 
گزارش گفته شده است كه با فاصله‌اي كوتاه پس 
از آغاز شكست هيدرولكيي، زمين‌لرزه‌هاي كوچكي 
آغاز شدند. بيش از ۵۰ زمين‌لرزه شناسايي شد كه 
۴۳ مورد از آنها به اندازه‌اي بزرگ بودند كه محل آنها 
قابل شناسايي بود. اغلب اين زمين‌لرزه‌ها، در يك 
بازه زماني ۲۴ ساعته پس از پايان عمليات شكست 
هيدرولكيي روي دادند. بروز زمين‌لرزه و مشكلات 
ديگر زيست محيطي موجب شده است موانعي بر 
سر توسعه منابع شيل به وجود‌ايد. براي مثال، پس 
از آنكه زمين‌لرزه‌هايي در بلك پول در شمال غربي 
انگلســتان به وجود آمد، اين كشور كه بزرگترین 
مصرف‌كننده گاز اروپا به شمار مي‌رود، در ماه مه 
سال ۲۰۱۱ فرآيند شكست هيدرولكيي براي توليد 
گاز شيل را ممنوع اعلام كرد. اين ممنوعيت مدتي 
پيش لغو شــد، اما شركت‌ها موظف شدند تحت 
قوانين نظارتي سختي فعاليت خود را ادامه دهند.

  ايجاد تنش در دسترسي به منابع آب شيرين 
اســتخراج نفــت و گاز طبيعي 

از ذخاير شــيل ضمن ايجاد 
خطرات زيســت محيطي، 
نيازمند وجود مقادير زيادي 
آب در نزدكيــي محــل 

استخراج است. بخش 
اصلي آب براي تزريق 

به داخل صخره‌ها و سنگريزه‌ها استفاده مي‌شود 
تا هيدوركربن موجود در لابه لاي صخره‌ها به 
سطح صخره آمده و قابل استخراج شود. اين در 
حالي است كه منابع نفت و گاز شيل لزوما در 
محل‌هايي قرار ندارند كه دسترسي آسان به آب 
فراوان مقدور باشــد. براي مثال، در كشورهاي 
چين، هند، آفريقاي جنوبي و مكزيك مقادير 
بسيار زيادي از نفت و گاز شيل وجود دارد، اما 
منابع آبي در اين مناطق ناچيز است. همچنين، 
نزديك بــه ۳۸ درصد از مناطقي كه ذخاير در 
آنجا واقع شده‌اند، با مناطق خشكي هستند يا 
به‌طور معناداري مشكل تأمين آب دارند؛ ضمن 
آنكه ۳۸۶ ميليون نفر نيز در اين مناطق زندگي 
مي‌كننــد. اين عوامل چالش‌هــاي اجتماعي، 
زيست محيطي و مالي قابل توجهي را بر سر راه 
دسترسي به آب قرار داده و مي‌تواند محدوديت 

جدي براي توسعه صنعت شيل ايجاد كند.
مؤسســه منابع جهان در گزارشــي رشــته 
قنات‌هايــي در جهان را كه دچار مشــكل آب 
هستند، بررســي كرده تا با شناسايي مناطق 
حساس، ۱۱ كشــوري را كه استخراج نفت و 
گاز شــيل در آنها با احتمال زياد با چالش آب 
مواجه خواهد شد، مشخص كند. در اين مناطق، 
سياســت‌هاي دولت در زمينه توسعه صنعت 
شيل مي‌بايست منطبق بر تضمين امنيت آب 
و حفاظت از محيط‌زيست باشد. جدول 
۵ به اختصار يافته‌هاي مؤسسه منابع 
جهان را در خصوص وضعيت آب در 
۲۰ كشــوري را كه داراي بيشترين 
ذخاير نفت و با گاز شيل هستند، 

نشان مي‌دهد.
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تجارت افغانستان

بدون نفت ایران
فروپاشی

آینده خودرو
بازارها

خاورمیانه
پول دیجیتال
جنگ تجاری

از زمان اكتشاف نفت تاكنون، دستيابي به منابع 
نفتي براي كشــورهاي غربي، مهم‌ترين استراتژي 
اســتعمار بود. اين كشــورها بعد از اكتشاف نفت، 
كوشيدند تا خود را بيشتر به بخش‌هاي نفت‌خيز 
جهــان نزديك كنند. درگيري و نزاع آنها در طول 
تاريخ بر سر كشورهاي نفتي، بخش قابل توجهي از 
تاريخ را به خود اختصاص داده است. با اين حال، در 
اين برهه نيز، شايد معادلات پيچيده گذشته، با آمدن 
نفت و گاز شيل دچار تغييرات ماهوي شود. خاصه 
اينكه بزرگترین منابع شيل در بخش‌هاي آمریکاي 
شــمالي قرار دارد. اينكه امروز دغدغه كشــوري 
نظير آمریکا، از تامين و امنيت انرژي فروكش و به 
بخش‌هاي ديگر معطوف شود، مي‌تواند نظم كنوني 
جهان را با تغييرات مهمي روبه‌رو كند. از سوي ديگر 
كشورهاي وارد‌كننده انرژي نيز، براي عقب نماندن 
از آمریکا، در تلاشــند تا با استفاده از راهكارهايي 
نظير توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، وابستگي خود 
را به سوخت‌هاي فسيلي كاهش دهند. اين موضوع 
به قدري جدي اســت كه پيش‌بيني تقاضاي نفت 
 بــراي دهه‌هاي آينده، اصلا امكان‌پذير نيســت و 
تحليل‌گران آينده روشني از تغييرات كنوني و تبعات 

آن در دوره‌هاي آتي را ندارند. 
در اين ميان صنايع متعدد نيز در حال توســعه 
فناوري‌هايي هســتند كه ميزان مصرف خود را از 
سوخت‌هاي فســيلي كاهش دهند. به‌طور مثال 
شــركت ايرباس با صــرف بودجــه‌اي نزديك به 
يك ميليارد يورو، در حال بررســي تغيير سيستم 
موتورهاي هواپيما از بنزيني به برقي است. اتفاقي 
كه اگر رخ دهد، جهان شكل ديگري خواهد گرفت. 
با اين حال از ديرباز كشورهاي صنعتي كه با رشد 
تدريجي تقاضاي انرژي به‌ویژه انرژي‌هاي فسيلي و 
محدوديت رو به اتمام بودن ذخاير هيدروكربوري 
مواجــه بودند، براي تأمين انــرژي مورد نياز خود 
اقدام به واردات نفــت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي از 
توليد‌كنندگان اصلي و سنتي )روسيه، خاورميانه 
و شــمال و غــرب آفريقا( مي‌كردنــد؛ اما در پي 
وقوع شــوك نفتي ابتداي دهه ۷۰ ميلادي و بروز 
تنش‌هاي سياسي و ريسك‌هاي ژئوپلتكيي و افزايش 
ناگهاني قيمت نفت و تحمــل هزينه‌هاي فراوان 

توسط مصرف‌كنندگان اقتصادهاي صنعتي اقدام 
به بازنگري در راهبردهــاي انرژي خود كردند. در 
چنين شرايطي راهبردهاي مختلفي از قبيل مديريت 
تقاضا، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جايگزين مانند 
انرژي‌هاي تجديدپذير، افزايش توليد نفت و گاز از 
ذخاير داخلي، سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين و 
افزايش توليد نفت و گاز در كشورهاي ديگر دارنده 
ذخاير قابل توجه، به منظور كاهش وابســتگي به 
منابع نفت توليد‌كنندگان سنتي از سوي اقتصادهاي 
صنعتي در دستور كار قرار گرفت. اين موضوع سبب 

توسعه صنايعي مانند صنعت شيل شد.
بر اساس آمارهاي موجود، تاكنون حدود ۴۰ درصد 
از ذخاير متعارف نفت جهان، بهره‌برداري شده است. 
ميزان ذخاير متعارف باقيمانده حدود ۱۷۰۰ ميليارد 
بشكه بوده كه ۴۸ درصد آن در منطقه خاور ميانه 
قرار دارد، آمریکاي جنوبي و آمریکاي لاتين، آمریکاي 
شمالي، اروپا و اوراسيا، آفريقا و آسيا پاسفيك نيز به 
ترتيب با ۱۹، 13.8، 9.1، 7.5 و 2.5 درصد ذخاير 

متعارف جهان در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.
با در نظر گرفتن منابع نامتعارف، ترتيب و آرايش 
ذخاير نفت جهان دســتخوش تغييراتي خواهد شد. 
به‌طوري كــه از مجموع ۱۱۹ هزار ميليارد بشــكه 
ذخاير نفتي جهان، قاره آمریکا با بيش از ۶۸۳ ميليارد 
بشكه )۳۴ درصد( در رتبه دوم جهان و درست پس 
از خاورميانــه )۴۰ درصد( قرار خواهد گرفت. اروپاي 
شرقي و اوراسيا )۲۳ درصد(، آفريقا )۱۵ درصد( و آسيا 

پاسفيك )30 درصد( در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
كارشناســان بر اين باورند كــه در صورت ادامه 
روند سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه و بهره‌برداري 
از منابع نفتي نامتعارف، حوزه آمریکاي شمالي كه 
در حال حاضر به لحاظ توليد در مقايسه با مناطق 
ديگر پيشــگام اســت، به قطب توليد نفت جهان 
تبديل خواهد شــد. بي‌شك افزايش ميزان ذخاير 
نفت كشورهايي مانند آمریکا، كانادا، استراليا، چين، 
كشورهاي اروپايي و برزيل در كنار روسيه و خاورميانه 
تغييراتي اساســي در تركيب بازيگران اصلي بازار 
جهاني نفت و موازنه كنوني قدرت توليد‌كنندگان 
ســنتي نظير اوپك و روسيه در مقابل اقتصادهاي 
توسعه يافته مصرف‌كننده و اقتصادهاي نوظهور به 

وجود خواهد آورد كه آثار و پيامدهاي ژئوپلتكيي 
بسياري در پي خواهد داشت.

در رتبه‌بنــدي جديد ذخاير نفت، موقعيت ويژه 
آمریکا به عنــوان برترين اقتصاد جهان تا ســال 
۲۰۳۵، دومين اقتصاد جهان در افق ۲۰۵۰ و كيي از 
مهم‌ترين مصرف‌كنندگان انرژي جهان در آينده كه 
در پي انقلاب نفت‌هاي نامتعارف، از منابع نفتي قابل 
برداشت قابل ملاحظه‌اي در آينده برخوردار خواهد 
شد، تأثير بسزايي در تأمين امنيت انرژي اين كشور 
خواهد داشت. همچنين، با نگاهي به تركيب مناطق 
برتر داراي ذخاير نفتي جهان، به روشني مشخص 
مي‌شود كه زيرمجموعه حوزه آتلانتيك با كشورهاي 
متمايل به آمریکا، حدود نيمي از ذخاير نفت جهان را 
در اختيار دارند. بنابراين، انقلاب منابع نفتي نامتعارف 
مي‌تواند با تأمين بخش قابل توجهي از نفت خام مورد 
نياز كشورها به ايفاي نقش تعيين‌كننده آمریکا و 
هم‌پيمانانــش در مديريت بازار جهاني نفت خام و 

سازوكار حاكم بر آن در دهه‌هاي آتي بيانجامد.
اهميت تغيير موازنه قدرت در بازار جهاني نفت 
هنگامي بيشتر مي‌شود كه به انحصار فعلي دانش 
فني به منظور توسعه و بهره‌برداري از منابع نفتي 
نامتعارف توسط شركت‌هاي آمریکايي توجه ويژه 
شود. بنابراين، توسعه منابع نفتي نامتعارف در حوزه 
آتلانتيك و كشورهاي هم‌سو با ايالات متحده آمریکا 
با آهنگ سريع‌تري رشد خواهد كرد و كشورهايي 
مانند استراليا، كانادا و عربستان كه همسويي بيشتري 
با مواضع آمریکا دارند، در مقايسه با روسيه و چين و 
كشورهاي ديگر مستقل راه آسان‌تري براي توسعه 
و بهره‌برداري از منابع نامتعارف خود در پيش دارند. 
اين عوامل مخاطرات ژئوپلتيك در جهان را افزايش 
خواهد داد و كشورهاي سنتي توليد‌كننده نفت خام 
را در معرض رقابت شديد قرار خواهد داد. در مقابل، 
مشتريان نفتي با عرضه‌كنندگان بيشتري روبه‌رو 
خواهند شد و امكان تنوع در سبد نفتي خود خواهند 
داشت. هر چند كه اين امر سبب امنيت بيشتر عرضه 
انرژي در جهان خواهد شد، اما توليد‌كنندگان سنتي 
نفت را در معرض خطر از دست دادن بازار و مشتريان 
خود قــرار داده و آنان را به رقابت با كيديگر براي 
حفظ بازار و يافتن مشتريان جديد سوق خواهد داد.



برخی افراد و احزاب سیاســی و حتی 
برخی از نحله‌های روشنفکری و گروه‌های 
مرجــع در ایران اعتقادی به اســتفاده 
از تجربه ســایر کشــورها و استفاده از 
اندیشــه‌ها، دانش و تجربه ســایر افراد 
 ندارنــد. این رخــداد در دهه‌های اخیر 
به دلیل اینکه فضای انقلابی در کشور و 
ســرزمین ایران حاکمیت داشته و هنوز 
دارد بیش از پیش شده است. درحالیک‌ه 
برخی افراد و احزاب همه چیز را »بومی 
شده«، »ایرانی شده« و »اسلامی شده« 
می‌خواهند معلوم اســت که به ســایر 
رخدادها و تجربه‌ها رجوع نشــود و این 

یک نقص بنیادین برای توسعه به حساب 
می‌آید. در همه سال‌های پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی موضوع‌هایی مثل اینکه 
چرا ممکن اســت یک نظام سیاسی به 
دلایل گوناگون فروپاشی را تجربه کند 
در فهرســت موضوع‌های تابو شده قرار 

می‌گرفت.
 اما برخی مســائل موجب شــد این 
روند و فرآیند تضعیف شــود. اما فضای 
جامعه ایرانی در دو ســال تازه ســپری 
شده و به‌ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ 
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد از برجام 
خارج و تحریم‌ها را برمی‌گرداند دگرگونی 

معناداری را تجربه میک‌ند. یکی از این 
دگرگونی‌ها، بازتر شــدن فضا و موضوع 
اندیشــکده‌ها،  در  آکادمیک  بحث‌های 
پژوهشــگاه‌ها و سایر نهادهای پژوهشی 
غیردولتی اســت. به این معنا که در 18 
ماه گذشته تابوی گفت‌وگو درباره مذاکره 
بــا آمریکا، دلایل ناکامی احتمالی ایران 
در مواجهه با غرب، چــرا باید برجام را 
حفظ کرد و شرایط مذاکره چیست و یا 
اینکه کدام دلایل و عوامل می‌توانند به 
فروپاشی احتمالی نظامی‌های سیاسی )با 
اجتناب از اشــاره مستقیم( منجر شوند 

دیگر تابو به حساب نمی‌آید.

تابوهای شکسته شده

انتخاب سرد‌‌‌‌‌بیر
یاد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اشت

بودجه

تجارت افغانستان
بدون نفت ایران

فروپاشی
آینده خودرو

بازارها
خاورمیانه

پول دیجیتال
جنگ تجاری



فریدون مجلسی| من کار خاصی نکردم. من فکر پخته شده و آماده‌ای را 
که دیگری نوشته است، به فارسی ترجمه کردم و اعتبار، اهمیت و ارزش آن به 
نویسنده کتاب برمی‌گردد که زحمت اصلی بررسی و تحقیق را کشیده و کار 
خوبی را ارائه داده است. قبل از این کتاب چندین سال پیش برنامه »ب ۲«… 
بــرای توضیح برنامه »ب ۲« باید گفت جامعه‌ای  را در نظر بگیرید که برنامه 
»آ« دارد یعنی گردش کار به روال عادی؛ این رفتار و گردش عادی می‌تواند با 
بن‌بست‌ها و مشکلاتی مواجه شود و هر جامعه ناچار است آینده‌نگری کند و 
برای خود برنامه‌های جایگزینی در نظر بگیرد که اگر ما با مشکلی مواجه شدیم 
چه باید کرد. آیا باید از بین برویم و فروبپاشیم یا اینکه باید با تمیهداتی روش 
دیگری را ادامه دهیم. آن برنامه »ب۲« برای این بود که پیش از آن یک برنامه 
»ب۱« گذاشته بودند اما بعد از چند سال خنثی شد و برنامه »ب۲« که نجات 
دادن بشر از گرفتاری‌هایی است که به دست خود برای خودش به وجود می‌آورد. 
چون هر انسانی و جامعه‌ای برای خودش دوره فعالیتی قائل است و زمانش که 
می‌رســد می‌گوید باید از دور خارج شوم. خیلی خوشحالم آخرین کتابی که 
ترجمه کردم و این کار را کنار گذاشتم، این کتاب فروپاشی است. موضوع کتاب 
تهدیدهایی است که انسان با دست خودش برای محیط خودش ایجاد میک‌ند 
و بعد مهم نیست که تا چه اندازه احساس کند در شرایطی که قبلاً داشت، ترقی 
کرده است، فکر کند که این می‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. تجربه، چنین 
چیزی را در زندگی بشر نشان داده است و این کتاب تجربه‌های متعددی را ذکر 
میک‌ند که این تعادل‌ها در زمان‌های مختلف ی‌کمرتبه با روی کار آمدن یک 
تفکر ناقص، یک شخص به خصوص که آرمان‌های ناشدنی دارد می‌تواند فروبپاشد 
و آن تعادل از بین برود. آن جامعه به اصطلاح پیشــرفته و یا در آستانه ترقی 
نیز می‌تواند مضمحل شود. ما اکنون در دنیا کشورهایی داریم که به آنها  یعنی 
دولت‌های درمانده می‌گویند مثل سومالی در آفریقا که ۲۰ سال است دولت ندارد.

یکی از محاسن این کتاب این است که خواننده عادی ممکن است احساس 
نکند که یک کتاب بســیار علمی را می‌خواند. من در مقدمه اسم آن را کتاب 
سواد گذاشته‌ام یعنی این کتاب از آن دست کتاب‌هایی است که وقتی فردی آن 
را می‌خواند احساس میک‌ند بر سوادش افزوده شده است. ولی خواننده عادی 
می‌تواند این کتاب را به صورت داستانی بخواند که از شرایط خوش آب و هوای 
ظاهراً پیشرفته امریکا شروع می‌شود که در آنجا خانواده‌ای دامداری دارند که با 
تعریف‌هایی که از زندگی خوب طبیعی یا زندگی در اتصال با طبیعت می‌شود، 
برخوردارند ولی وقتی که وارد بحث توسعه می‌شود متوجه می‌شوید که همان 
ایالت با همان مراتع و گستردگی، از لحاظ محیط زیستی چه مشکلاتی دارد و 
شتاب برای توسعه می‌تواند چه مشکلات جدیدی برای آن فراهم کند و حتی 
آن را به بن بست نزدیک کند. در این کتاب زندگی از امروز شروع می‌شود و این 
گردشی است که نویسنده و خانواده‌اش به آن منطقه رفت و آمد میک‌نند. در 
ادامه مناطق دیگری از جهان را در زمان‌های مختلف می‌پیماید. در دوره‌ای به 
گرینلند می‌رود. من فکر میک‌ردم وایکینگ‌ها وقتی از آیسلند به گرینلند رفتند، 
منطقاً و طبیعتاً در ساحل شرقی گرینلند که نزدیکتر به آیسلند است، ماندند. 
درحالیک‌ه بعد از فروپاشی جامعه مهاجرنشین گرینلند صدها سال طول کشید 
تا مکتشفین فهمیدند در اشتباه هستند. این مهاجرین به سمت غرب گرینلند 
که آب و هوای نسبتاً مناسبی دارد رفته بودند. وقتی مکتشفین به آنجا رفتند، 
چشمشان به کلیسا و شهرهایی افتاد که بیش از شش قرن قبل از کشف قاره 
امریکا، وایکینگ‌ها در آنجا زندگی میک‌ردند و این سوال برای آنان پیش آمد 
چگونه با ســازگاری با محیط خود یا از بین بردن بعضی از عواملی که زیست 
آنها را تامین میک‌رد یا بروز حوادث طبیعی مثل سرد شدن ناگهانی هوا، آنها 
نتوانستند به زیست خود ادامه دهند. یا  وقتی به داستان جزیره ایستر یعنی عید 
پاک می‌رسیم نویسنده نشان می‌دهد مهاجران وقتی به جزیره‌ای عاری از درخت 
رسیدند چگونه سنگ‌ها را حمل کردند و آن مجسمه‌ها را از معدنی که در بالا 
دست یک کوه قرار داشت به ساحل آوردند. به هر حال آنها درختانی را که ابزار 
کارشان بود و برای آنها جنبه مذهبی هم داشت، به دست خود از بین می‌برند.  
دایموند در بخش دیگری به مایاها برمی‌گردد؛ امپراتوری‌ای که امروز هم شما 

راز جنگ‌ها در حفظ بقاست نظام سیاسی ایران و نهادهای اصلی قدرت در بالاترین سطوح راهبردی ایران در 
این سال‌های اخیر به دلیل اینکه تهدیدهای خارجی به‌ویژه آمریکا را خطرناک‌تر 
از تهدیدهای داخلی تلقی کرده‌اند و از سوی دیگر نیازمند شنیدن صداهای دیگر 
هستند، فضا را برای ارائه بحث‌ها بازتر کرده‌اند. درحالیک‌ه در همین چند سال 
پیش طرح گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا یک جرم محسوب می‌شود و گوینده 
یا نویسنده‌اش به دادگاه کشیده می‌شد اکنون در گوشه و کنار پایتخت و در 
همایش‌ها و سمینارها شاهد بحث درباره لزوم مذاکره با آمریکا هستیم. اگر تا 
همین چند سال پیش مقوله منابع آب و کمبود آن و تهدید ایران از طرف این 
عنصر تابو به حساب می‌آمد اما اکنون روزانه گزارش‌های پرشماری از نهادهای 
دولتی و غیردولتی درباره تهدید کمبود آب برای ایران فردا را می‌خوانیم و نهادهای 

رسمی نیز در این باره گزارش تهیه میک‌نند.
درحالیک‌ه موضوع بااهمیتی مثل برجام از روندها و فرآیندهای این مقوله 
بسیار بااهمیت تابو به حساب می‌آمد اما اکنون مخالفان و موافقان برجام هر 
روز گزارش‌هایی تهیه و منتشر میک‌نند و توصیه‌هایی دارند که بهتر است 
مثلا ایران با اروپا دوست باشد تا چین و روسیه. تابوی مخالفت با هر آنچه 
نهادهای رسمی می‌گفتند در ایران به دلایل گوناگون کمرنگ شده است. 
به همین دلیل اســت که می‌توان شاهد برپایی نشست‌های مثل بررسی 
کتاب چگونه جامعه‌ها شکست می‌خورند نویسنده ترک‌تبار به نام اعجم 
اوغلو باشیم. سخنرانان در نشست یادشده ضمن بررسی کتاب و ماهیت آن 
گریزی به مسائل ایران نیز می‌زنند و می‌گویند که اگر ایران کدام اقدام‌ها را 
نکند در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد و چرا و کدام اقدام‌ها باید انجام شود 
تا فروپاشی در ایران اتفاق نیفتد.فضای باز سیاسی ناگزیر در ایران اکنون 

شرایط را دستک‌م در محیط‌های پژوهشی بازتر شده است.
نشست تازه‌ای که از سوی انجمن علوم سیاسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
و مرکز پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش درباره محتوای کتاب »فروپاشی، 
چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی‌گزینند« نیز در نوع خود یک نشست مهم 
به حســاب می‌آید. در این نشســت، کتاب یادشده اثر دایموند استاد دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی در لس‌آنجلس است که در رشته‌های مختلفی به خصوص 
بیولوژی تخصص دارد ولی عملاً جغرافیدان بسیار بزرگی است. این کتاب که 
هفته پیش چاپ شد، هنوز منتشر نشده فروش آن از ۱۰۰ نسخه بالاتر رفته 
است. این پژوهشگر از دوستداران جدی محیط زیست به شمار می‌رود. او در 
ضمن داستان، عملاً خود و خانواده‌اش را در این سفرها و رفت و آمدها به نقاط 

مختلف دنیا معرفی کرده است.
این اثر از طرف فریدون مجلسی مترجم کتاب، محمد درویش از فعالان 
و کارشناسان ارشد محیط زیست و محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید 
بهشتی نقد شد. هر کدام از کارشناسان یاد شده با توجه به رشته تخصصی 
خود و زمینه‌های پژوهشی و تجربی که دارند نگاهی تازه به محتوای کتاب 
یادشده دارند و نکاتی را یادآور می‌شوند که برای فعالان اقتصادی ایرانی 
می‌تواند جذاب باشد. هر فعال اقتصادی باید بداند که تهدیدهای کسب‌وکار 
فقط و فقط منحصر به مشهودات در حوزه سیاست و در حوزه قانونگذاری 
و یا سیاستگذاری ارزی یا تجاری نیست و رخدادهای غیر از سیاست و 
اقتصاد نیز تهدید دارند. فریدون مجلسی در نقد خود بر کتاب دایموند با 
اشاره به فعالیت‌هایش پس از ترک فعالیت دیپلماتیک در پهنه ایران اشاره 
کرده و می‌گوید زمانه عوض شــده است اما می‌توان با استفاده از تجربه 
گذشــته برای آینده ایران درس گرفت. مجلسی تاکید میک‌ند می‌توان 
همین امروز نیز به جای هدر دادن سرمایه‌های کمیاب در فعالیت‌های 
غیرمفید و غیرکارشناسی بخشی از منابع را به طرح‌هایی اختصاص داد 

که ایران را در مسیر نجات قرار می‌دهند.
محمد درویش نیز تحلیل جذابی از آثار و پیامدهای نادیده گرفتن فعالیت‌های 
مربوط به حفاظت از محیط زیست بر طبیعت ایران و بر اقتصاد کشور دارد. او 
می‌گوید اگر به محیط زیست بی‌اعتنا باشیم و برای یک امر طبیعی مثل کوچ 
دادن دارکوب سرسرخ از جنگل‌ها فعالیت‌های غیرکارشناسی انجام می‌دهیم 
باید منتظر سیلاب و تخریب باشیم. محمد فاضلی نیز در نقد کتاب دایموند با 
اشاره به انواع فروپاشی‌هایی که یک کشور و یک جامعه می‌تواند دچار آن شود 

نکاتی را یادآور می‌شود. این گزارش را بخوانید:
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آثارش در دل جنگل‌های مکزیک نشان دهنده توانایی 
هنری و ثروتی است که آنها را ساخته است. سپس 
نویسنده ارزیابی میک‌ند که چگونه این جنگل‌ها را 
در زمــان دیگری از بین می‌برند و چگونه این گروه 
مترقی و پیشرفته با آن آثار تمدنی چه انحطاطی پیدا 
میک‌نند. نویسنده شبیه این وضعیت را در آن و دیگر 
نقاط جهان تعقیب کرده است و به سرزمین‌هایی مثل 
گینه می‌رود و می‌بیند آنها توانستند آبیاری طبیعی‌ای 
برای خــود ابداع کنند و زندگی را طی قرونی طی 
کنند. یا بالعکس در آفریقا با مسأله افزایش جمعیت 

که بزرگترین مسأله بشر امروز است، مواجه شد.
اکنون می‌خواهم به نمونه‌های روآندا و بروندی اشاره 
کنم. توتسی‌ها و هوتوهای آفریقا که چند سال پیش 
درگیری‌هایی بین آنها بود، نزدیک به دو میلیون نفر 
از ساکنان سرزمینی که تا چندین سال پیش، کل 
جمعیت آن ۶۰۰ – ۷۰۰ هزار نفر بود، کشته شدند. 
این دو میلیون نفر یکدیگر را کشتند برای اینکه بتوانند 
 از امکانات حیاتی بقیه استفاده کنند و زنده بمانند 
در حالــی جنگل یرایر روآنــدا و بروندی را در کنار 
کنگو فرا گرفته بود امروز تقریبا یک درخت هم در 
آن مناطق نیست. درخت‌ها را بریدند که بتوانند با 
آن غذایشان را بپزند و بعد این غذا هم از بین رفت 
و این منجر به جنگ ویرانگر و کشــتار عظیمی در 
روآندا شد و در نقاط دیگری مثل سودان هم وضعیتی 
مشابه این را می‌بینیم. تصور نکنید که این جنگ‌های 
پشتون و غیر پشتون، شیعه و سنی که در پاکستان و 
در افغانستان می‌بینیم صرفاً اختلاف سلیقه و عقیدتی 
است. اگر غذا و کار داشتند همان‌طوری که صدها 
ســال با هم زندگی میک‌ردند، به زندگی‌شان ادامه 
می‌دادند. آنها جمعیت‌های سرریز شده‌ای هستند 
که امکانات بقا ندارند و در تلاش برای رقابت برای به 
دست آوردن غذای بیشتر و امکانات زندگی بیشتر 
چاره‌ای به جز قتل یکدیگر ندارند و امروز بزرگترین 
مشــکلی که ایران را تهدید میک‌ند، مشکل سرریز 

جمعیت از شرق کشور است.

به هر حال این کتاب فقط به طرح مشکلات 
و مسائل آن کشورها نپرداخته است. به مسائل 
انرژی، آلودگی‌های مختلف و حل مسأله نیز 
پرداخته اســت. خورشــید همیشه می‌تابد و 
انرژی‌اش هم لایزال است. اگر کشورهای عاقل 
یک دهم هزینه‌ای را که برای کارهای تجملی 
یا وحشــت‌آفرین صرف میک‌نند و ملت‌های 
خودشان را به فقر و فلاکت می‌رسانند، صرف 
بهره‌برداری از انرژی خورشــیدی میک‌ردند، 
می‌توانستند با آن انرژی هم سرما تولید کنند 
هم گرما و هم محصولات کشاورزی. درمورد 
ایران مثالی را به شــما عرض میک‌نم. بعد از 
پایان دادن به دوره زندگی دیپلماتیکم ناچار 
بودم در سراسر مملکت کارهای میدانی انجام 
دهم و خوشبختانه پس از آن با طبیعت ایران 
آشنایی پیدا کردم. یکی از مناطقی که زمانی به 
اسم انبار غله ایران نامیده می‌شد سیستان است. 
سیستان به اعتبار رودخانه هیرمند که‌هامون 
را پر میک‌رد و ســرریزش هم مورد اســتفاده 
قرار می‌گرفت در زمانی انبار گندم ایران بود. 
هیچ‌وقت در ایران قحطی نمی‌شد. قحطی‌هایی 
که در ایران اتفاق می‌افتاد ناشی از کمبود تولید 
نبود. کشور وسیع بود. یک طرف مملکت که 
بارندگی نمی‌شــد و خشکسالی می‌شد دچار 
قحطی می‌شــدند زیرا امکانات حمل‌ونقل و 
ارتباطــی ضعیف بود وگرنــه در همان زمان 
بخش دیگری از مملکت تولید اضافه داشتند و 
نمی‌توانستند آن را به بخش‌های دیگر برسانند. 
منظورم از اینکه هیچ‌وقت قحطی نمی‌شــد 
این نیســت که هیچ‌وقت خشکسالی نمی‌شد 
بلکه آن جمعیت اندک در مملکت وســیعی 
زندگی میک‌ردند. جمعیت ایران همیشه بین 
۹ تا ۱۰ میلیون بود. سیســتان که جوابگوی 
بــازار ۱۰ میلیون نفری بــود دیگر نمی‌تواند 
جوابگوی بازار ۱۲۰ میلیون نفری باشد. امروز 

ایران ۸۰ میلیون جمعیت دارد و افغانســتان 
هــم ۴۰ میلیون جمعیــت دارد ولی با همان 
میزان آب اگر سیستم مناسبی داشته باشیم، 
می‌توان 20 -10 برابر محصول برداشت کرد. 
در سیســتان باد به‌طور مرتب با سرعت 40 
-20 کیلومتر در ســاعت می‌وزد. ۱۲۰ روز در 
سال سرعت این باد بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر 
در ساعت است یعنی همیشه می‌شود در آنجا 
از انرژی باد اســتفاده کرد. این منطقه یکی از 
خشــ‌کترین مناطق عالم است. یعنی میزان 
تبخیر دریاچه‌هامون به مراتب بیشــتر از آبی 
اســت که در گذشــته، حال و آینده استفاده 
می‌شده است. شیوه آبیاری در چنین سرزمین 
خشــک با آن باد دائمی این‌طور نیســت که 
زمین‌ها را غرق‌آبی کنند و انتظار داشته باشند 
این آب کافی باشد. این مساله راه‌حلی بین هر 
دو کشور می‌خواهد. در هر دو کشور می‌توانند 
کشــت‌های وسیع در مکانی سرپوشیده انجام 
 دهند. در صحرای اسپانیا در مساحتی به وسعت
۲۰۰ کیلومتر مربع در محیطی سرپوشــیده، 
بخش بزرگی از سبزی و سیفی اروپا را تامین 
میک‌نند. باید به صورت خوشــه‌های شهری 
به آنها ســرویس و خدمات ارائه شــود. باید 
بیمارستان و ادارات داشته باشند. تولیدی ک 
در آنجا انجام شود بیش از ده‌ها برابر هزینه‌ای که 
صرف میک‌نند محصول خواهد داد. از این طریق 
هم برق‌شان را تامین میک‌نند هم محصولات 
غذایی خود و دیگر بخش‌های مملکت را و هم 
می‌توان منطقه‌ای را که امروز دچار فقر مطلق 
اســت نجات داد. این راه حلی است که در این 
کتاب نیامده است ولی وقتی آن را می‌خوانید به 
فکر کشورمان می‌افتید و می‌فهمید که چگونه 
می‌شود از همان آب‌های حداقلی استفاده کرد یا 
با توافق افغانستان که آب را صرف کشت تریاک 
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مهندس محمد درويش|
اينكه بگوييم فروپاشي چيست را مي‌خواهم از 
گزارشي كه هفته گذشته سازمان ملل منتشر 
كرد شروع كنم. اين ســازمان اعلام كرد براي 
نخســتين‌بار بعد از پايان هفتمين ماه ميلادي 
به مرز اوُر شــوت مي‌رسيم و اين اتفاق بسيار 
بسيار نگران‌كننده اســت. يعني 7.5 ميليارد 
ساکنان كره زمين تمام مجموعه توليد سالانه 
كره زمين را در كمتر از ۷ ماه مصرف مي‌كنند. 
سال ۱۹۸۰ بود كه براي اولين‌بار ميزان توليد 
و مصرف مجموعه اهالي زمين با هم برابر شد. 
زماني جمعيت كره زمين حدود ۴ ميليارد نفر 
بود و امروز كه هنوز ۴۰ سال نگذشته است ما 
كمتر از هفت ماه اين توليد را مصرف مي‌كنيم. 
زماني را تصور كنيد كه دخل و خرج خانواده‌اي 
با هم برابر است، حتي مي‌تواند پس‌انداز كند و 
براي آينده‌اش برنامه‌ريزي كند اما آرام آرام خرج 
او از دخلش بيشتر مي‌شود و به جايي مي‌رسد 
كه مجبور اســت پس‌انــدارش را مصرف كند، 
مجبور است وام و قرض بگيرد و در نهايت ديگر 
نه كسي به او وام مي‌دهد و نه قرض مي‌دهد و 
اين خانواده متلاشي مي‌شود. امسال كره زمين 
دقيقا در اين آستانه قرار گرفته است و دايموند 
بســیار دقيق درباره فروپاشي در همین مسیر 
هشــدار مي‌دهد و اين هشدار براي كساني كه 
اهل درك و فهم باشــند كاملًا شفاف است. از 
همه شفاف‌تر اين است كه انتظار مي‌رفت دولت 
حاكم بر ايالات متحده آمركيا اين هشدار را جدي 
 بگيرد و چيدمان توسعه و نقشه‌هاي رهبري‌اش را 
به نحوي تغيير دهد و باز مهندسي كند كه بتواند 
مــرز تخطي كره زمين را كه به هر حال ايالات 
متحــده آمركيا ۲۵ درصد كل مصرف جهان را 

داراست، كنترل كند. اين كشور نه‌تنها اين كار 
را نكرد بلكه ديديد كه ترامپ توافق‌نامه پاريس 
و بســياري از توافق‌نامه‌هاي ديگر را رد كرد. او 
دستور داد واژه‌هاي مثل خطر جهاني و تغييرات 
اقليمي از وبسایت كاخ سفيد حذف شود كه اين 

موضوع عجيبي در طول تاريخ است. 
اتفاقي از اين دست را فقط يك مورد يادم است 
كه ويل دورانت در تاريخ تمدن از آن ياد كرده 
است يعني زماني كه خليفه دوم، اسكندريه را 
مي‌گيرد و در آنجا از او مي‌پرسند اين كتاب‌هايي 
كه در كتابخانه بزرگ مصر موجود است را چه 
كار كنيم، مي‌گويد اگر چيزي در اين كتاب‌ها 
هست كه در قرآن نيست، بسوزانيد چون كفر 
اســت و اگر چيزي هست كه در قرآن موجود 
اســت پس تكراري است پس باز هم بسوزانيد. 
غربي‌ها هميشه ما را به دليل چنين عبارتي كه 
كيي از رهبران اسلامي گفته مسخره مي‌كنند 
ولي حالا خودشان كاري مي‌كنند كه در تاريخ 
ســابقه ندارد. من اين موضوع را بيشتر به اين 
خاطــر مي‌گويم كه در بين جامعه روشــنفكر 
خودمان در صفحات مجازي در كانال‌ها مي‌بينيم 
كه برخي به تمجيد دونالد ترامپ مي‌پردازند و 
مي‌گويند ايشان يك رهبر واقعي است و به هر 
چه كه مي‌گويد عمل مي‌كند. اما به‌خصوص در 
بين طبقه روشنفكر، در بين جامعه مدني و در 
بين فعالان محيط‌زيســت شگفت‌آور است كه 
كسي بخواهد اينگونه به تمجيد فردي بپردازد 
كه نه‌تنها آشكارا با ملاحظات، آموزه‌ها و موازين 
محيط‌زيســتي سر جنگ گرفته است، بلكه به 
تمســخر فعالان محيط‌زيســت، سياست‌هاي 
دولت قبلي ايالات متحده آمركيا براي تقويت 
شگردهايي كه مي‌تواند منجر به كاهش خطر 

تغييرات اقليمي شــود، مي‌پردازد. او در توئيت 
معروفش كه سال گذشــته در سرماي شديد 
شمال شرق آمركيا منتشر كرد، گفت اگر باراك 
اوباما اين همه پــول را براي مقابله با تغييرات 
اقليمي هدر نمي‌داد ما مي‌توانستيم با آن پول 
مقداري پالتو بخريم، براي مردم خود در شمال 
شرق آمركيا بفرســتيم تا از سرما نلرزند. اين 
نشــان‌دهنده اين اســت كه ما پيش نرفته‌ايم 
بلكه فرورفته‌ايم. اين نشــان‌دهنده اين اســت 
كه اگر بخواهيم واقع‌گرا باشــيم بايد بپذيريم 
كه پيش‌بيني دايموند در اين كتاب واقعي‌تر و 
نزديك‌تر از هر زمان ديگري امكان تحقق دارد.

دانشــمندان ۷ ماه پيش در سئول پايتخت 
كره جنوبي دور هم جمع شدند و هشدار دادند 
اگر  زودتر از سال ۲۰۳۰ نتوانيم به تعهداتمان 
در توافق‌نامــه پاريــس عمل كنيــم، احتمال 
بســيار زيــادي دارد قبــل از ۲۰۷۰ ميلادي، 
۷۵ درصد تمام زيســتمندان ســاكن در همه 
اكوسيستم‌هاي جهان منقرض شوند. در گزارش 
اخير نيويور‌كتايمز دولت دونالد ترامپ آژانس 
 محيط‌زيست ايالات متحده آمركيا را وادار كرد 
به جاي اينكه براي ۱۰۰ سال آينده پيش‌بيني‌هاي 
اقليمي‌اش را مطرح كند فقط تا سال ۲۰۴۰ اين 
كار را انجــام دهد چون تا ۲۰۴۰ هيچ خطري 
هنوز آن شيب ملموس را ندارد و آنها مي‌توانند 

سياست‌هاي خود را پيش ببرند.
هميشــه مي‌گوييم جامعه ایرانی عقب نگه 
داشته شده است، مردم ایران اغلب درگير غم نان 
بوده و نمي‌توانستند به ملاحظات محيط‌زيستي 
اهميت دهند. ما بايد حنجره خود را پاره كنيم تا 
به مردم نشان دهيم چرا مثلًا تزريق دي‌اكسيد 
تيتانيوم به تالاب انزلي به مراتب خطرتا‌كتر و 

داعش، ایلیسیو، عراق و ایران
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وحشتنا‌كتر از اين است كه ۷۱ دهانه فاضلاب 
وارد دهانه تالاب انزلي شود و همچنان كنار آن 

تالاب مردم ماهي بگيرند. 

 وقتی دارکوب‌ها می‌روند
 چرا داركوب ســر ســرخ را حذف كرده‌ايد؟ 
به خاطر اينكه تعداد دام را ســه برابر ظرفيت 
مرتع کنید، سگ‌هاي گله را به جان جنگل‌هاي 
زاگرس در ايلام انداخته‌ايد. وقتي شــما اجازه 
داديد در جنگل‌ها كشــاورزي شود و به بهانه 
اينكه آفتاب بيشتري به كف جنگل بخورد، وقتي 
اجازه داديد تا گلازني اتفاق بيفتد و اينها همه 
باعث شد تا امنيتي براي داركوب سر سرخ باقي 
نماند و از جنگل‌هاي ايلام برود و وقتي كه رفت 
ديگر كسي نبود كه جمعيت لارو سوسك‌هاي 
چوب‌خوار را تنظيم كند. اين سوسك‌ها بزرگ 
شدند و رشد كردند و ۷۰ درصد بلوط‌هاي ايلام 
را از بين بردند و وقتي اين بلوط‌ها از بين مي‌روند 
يعني پهنه گسترده‌تري در معرض بارندگي قرار 
مي‌گيرد. در همين سيل اخير نرخ فرسايش در 
استان ايلام ۳۷ تن در هكتار بوده است. حجم 
بزرگي از فرسايش خاك وارد سيمره مي‌شود و از 
آنجا وارد كرخه مي‌شود. بزرگترین مصيبت‌هاي 
اين كشور در همين سيل اخير اتفاق مي‌افتد 
و همه آن برمي‌گردد به اينكه وقتي داركوب‌ها 
مي‌روند، سوســك‌ها مي‌آيند و كارون و كرخه 
مي‌ميرند. وقتي اين حرف‌ها را مي‌زنيم خيلي‌ها 
با دهان باز و چشــم‌هاي عجيب و غريب به ما 
نگاه مي‌كنند و مديران ارشد در وزارت نيرو به ما 
مي‌خندند و مي‌گويند شما آدم‌هاي احساساتي‌ 
هستيد و متوجه نيســتيد مردم اشتغال، نان، 
تثبيت قيمت ارز و… لازم دارند. اما در ايالات 
متحــده آمركيا چرا؟ آنجا كه‌هــاروارد را دارد، 
بسياري از دانشــگاه‌هاي معتبر جهان را دارد 
و اين همه رســانه دارد. وقتي آدم اين كتاب را 
مي‌خواند ياد شعر اخوان مي‌افتد كه مي‌گويد 
من اينجا بس دلم تنگ اســت و هر‌ سازي كه 
مي‌بينم بد آهنگ است، بيا ره‌توشه‌برداريم قدم 
در راه بي‌برگشت بگذاريم ببينيم آسمان هر كجا 
آيا همين رنگ است؟ و واقعاً انگار آسمان هر كجا 
همين رنگ است. اين براي جايي كه بالاترين 
غلظت دانشــمندان جهان را دارد، وحشتناك 
اســت. در آماري كه اعلام شده است مجموع 
دانشمنداني كه در آمركيا زنده هستند برابر با 
كل دانشمنداني است كه از اول خلقت تا امروز 

بشريت به خود ديده است.
دايموند به سرنوشت روآندا و سومالي اشاره 
مي‌كند و مي‌گويد فروپاشي از ما دور نيست بلكه 
هم‌اكنون اتفاق افتاده اســت و به ايسلند اشاره 
مي‌كند كه اين كشور توانسته است خلاف جريان 
غالب كاهنده كارايي سرزمين حركت كند. پس 
همه راه‌ها بسته نيست و همه چراغ‌ها خاموش 
نيست. اگر مردم در ايسلند توانسته‌اند اين روند 
كاهنده كارايي سرزمين را بشكنند و بر زيست 
بوم‌كشي پيروز شوند پس ما هم مي‌توانيم اما به 

شرط اينكه واقعا بخواهيم هزينه‌اش را بپردازيم. 
واقعا از شــجاعت و صداقــت لازم براي اينكه 
نشان دهيم هيچ اولويتي در زندگي ما مهم‌تر از 
حفظ زيست بودم نيست، برخوردار باشيم. در 
نزدیکترین فاصله از ما عدم توجه به ملاحظات 
محيط‌زيســتي منجر به فروپاشي ميان‌رودان 
شده است. ۲۵ سال پيش در گزارش محرمانه 
وزارت خارجه آمركيا آمده بود جريان داعش و 
القاعده ناشي از پروژه آزمندانه تركيه است كه 
سبب شد ميزان ورودي آب به سوريه و عراق از 
متوسط ۷۵۰ مترمكعب در ثانيه به كمتر از ۲۵۰ 
مترمكعب در ثانيه كاهش پيدا كند و در مقطعي 
كه حدود يك سال و نيم طول كشيد اين ميزان 
به زير ۵۰ مترمكعب در ثانيه كاهش پيدا كرد 
يعني زماني كه سدهاي بزرگي مثل آتاتورك 
با 8.48 ميليارد مترمكعب آبگيري مي‌شــد. و 
هم‌اكنون كه صحبت از آبگيري ايليسو است؛ 
ســدي كه نزديك دو برابر كرخه وسعت دارد، 

همين بلا را در غرب ايران پيش خواهد آورد.

 سد ایلیسیو
در پژوهشي كه من هم با دكتر جلال نادري 
در مركز حفاظت خاك و آبخيزداري مشاركت 
داشتم كه تعداد چشمه‌هاي توليد گرد و خاك 
را در منطقه ميان‌رودان مورد بررسي قرار داديم 
متوجه شديم از زماني كه پروژه گاپ شروع شد 
تا زماني كه به احداث سد ايليسو رسيديم تعداد 
چشمه‌هاي توليد گرد و خاك در سوريه، عراق و 
مرز غربي ايران از ۶ مورد به ۲۰۷ مورد افزايش 
پيدا كرد. ما اين پژوهش را در سال ۱۳۸۸ تمام 
كرديم اما امروز تعداد چشمه‌هاي توليد گرد و 
خاك به ۲۹۵ مورد افزايش پيدا كرده است. اين 
يعني يك ورشكستگي كامل اكولوژكيي. تقريبا 
همه تالاب‌هاي اقماري در عراق خشك و نابود 
شده است. ۴ ميليون هكتار اراضي كشاورزي از 
بين رفته است و بيش از يك ميليون نفر دچار 
فقر مطلق شده‌اند و به حاشيه شهرها در سوريه 
و عراق رفته‌اند و داعش توانست آنها را با روزي 
كمتر از ۵ دلار استخدام كند، به آنها ديناميت 
 ببنــد و آنها را بين جوامع انســاني بفرســت. 
زماني‌كه منچســتر، فــرودگاه اتاترك و آنكارا 
منفجر شدند، تازه متوجه شدند عدم توجه به 
محيط‌زيست يعني چه. اما آيا آن فهميدن منجر 
به تغيير شد؟ آيا منجر به بيداري محيط‌زيستي 
در بين مردم و منطقه شــد. آيا منجر به درك 
پيام دايموند شد؟ در ايران بعد از همين سيل 
اخير وزارت نيرو مانيفستي منتشر كرده است 
كه مي‌گويد ما مي‌خواهيم ميزان مخزن‌هايمان را 
از حدود ۵۰ ميليارد متر مكعب به ۱۲۳ ميليارد 
متر مكعب برسانيم. نتيجه‌اي كه گرفتند اين 
بود كه اگر تعداد مخازن ســدها بيشتر بود ما 
مي‌توانستيم خسارت ناشي از سيل را كم كنيم. 
درصورتي‌كه خسارت ســيل در حال افزايش 
است زيرا ضريب هرزآب در حال افزايش است. 
ما به حريم رودخانه‌ها تجاوز مي‌كنيم، به تغيير 

كاربري رسميت مي‌بخشيم. گزارش وزارت جهاد 
كشاورزي در استان لرستان مي‌گويد ۲۰۰ هزار 
هكتار از رويشگاه‌ها و عرصه‌هاي منابع طبيعي 
استان لرستاان در طول يك دهه اخير به بهانه 
ايجاد اشتغال به‌طور غيرقانوني تغيير كاربري 
پيدا كرد و ميزان فرســايش در اين عرصه 5.1 
برابر فرسايش متوســط استان لرستان است. 
فرسايش در اين استان به خاطر وجود رودخانه 
وحشي كشكان و حوزه آبخيزي كه ما در آنجا 
داريم، كيي از بالاترين نرخ‌هاي فرسايش است. 
اين يعني ما همچنان عبــرت نگرفته‌ايم و به 
دنبال تجارت خودمان هســتيم، ما همچنان 
دنبال اين هستيم كه بتوانيم جوابگوي بخش 
مطبوع خودمان باشــيم. آخرين حرفي كه در 
اين بخش مي‌خواهم بگويم اين است كه وقتي 
در ســال ۱۳۸۵ پيش مدير ســد اكباتان در 
همدان رفته بودم، ايشــان ۴۵ ميليارد تومان 
بودجه گرفته بود تا ارتفاع سد اكباتان را از ۵۵ 
متر به ۷۵ متر برساند. به او گفتم چرا اين كار 
را مي‌كنيد؟ ۴۵ ميليــارد تومان يعني ۹ برابر 
بودجه بزرگترین نهاد پژوهشي در حوزه منابع 
طبيعي كشور در يك سال. گفت مگر نمي‌بينيد 
كه درياچه سد پر از رسوب شده است؟ گفتم بله 
 مي‌بينم اما چرا پر از رسوب شده است؟ گفت 
به خاطر اينكه معادن سيريس در بالا دست غوغا 
مي‌كنند، كسي به كسي نيست، تعداد دام هم 
بيش از ظرفيت است. مردم روي هر شيبي كه 
توانسته‌اند تراكتور زده‌اند و در حال كشت گندم 
ديم هستند. گفتم آفرين! نرخ فرسايش در سال 
۱۳۸۵، ۳۳ تن بود. متوسط فرسايش در كشور 
ما كه كيي از بالاترين ميزان‌ها در جهان است 
۷ تن است. طبق گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل ما 
۲ ميليارد تن فرسايش خاك داريم، اين ميزان 
يك دوازدهم كل فرسايش خاك در جهان است.
يعني درجايي‌كه يك درصد خشكي‌هاي جهان 
وجود دارد به جاي اينكه يك درصد فرسايش 
خاك وجود داشته باشد يك دوازدهم است يعني 
به نسبت سطح كشور، ميزان فرسايش خاك در 
ايران ۸ برابر بيشتر است و ارزش اين فقط ۵۶ 
ميليارد دلار است. يعني مجموع صادرات نفت 
و كشــاورزي ما به آن نمي‌رسد. به او گفتم اگر 
شما اين سد را ۲۰ متر هم بالاتر ببريد باز هم با 
اين نرخ رسوب، پر مي‌شود. گفت بله پر مي‌شود. 
اين پول بايد براي وزارت معادن برود تا معادن 
كشور را ساماندهي كند، براي جهاد كشاورزي 
برود كه تعادل دام و مرتع را ساماندهي كند و 
مشكل ديم را در شيب‌هاي بالاي ۱۵ درصد حل 
كند. اما مســاله اين است كه چه مقدار به من 
مي‌رسد. اين يعني اينكه مصلحت‌هاي بخشي، 
مصلحت‌هاي ملــي را در ايران ذبح مي‌كند. تا 
موقعي كه مديران هر بخشــي از اين كشور به 
جاي اينكه به فكر منافع ملي اين كشور باشند، 
به فكر منافع سازماني خودشان هستند، هرگز و 
هرگز احتمال ندارد كه ما بتوانيم ساعت فروپاشي 

را به عقب بيندازيم.



دكتر محمد فاضلي|
من با روكيرد بوتســر به فروپاشي شروع 
مي‌كنم. اول بايد فروپاشي را تعريف كنيم 
تا ببينيم وقتي كشــوري دچار فروپاشي 
مي‌شود، چه بلايي ســر او مي‌آيد. بوتسر 
مي‌گويد وقتي فروپاشي قشربندي صورت 
مي‌گيرد يا كشور غيرتخصصي‌تر مي‌شود 
و به حالت‌هاي اوليه برمي‌گردد يعني اگر 
صنعتي بوده تبديل به كشاورزي مي‌شود 
يا زماني كه تمركززدايي از ساختار قانوني 
صورت مي‌گيرد يعني نهادهايي مثل نهاد 
سياســت و ســازمان‌هايي كه زندگي را 
هدايت مي‌كردند، فرومي‌پاشــند و كشور 
دچار جمعيت زدايي مي‌شود يعني جمعيت 
به نحوي كاهش پيــدا مي‌كند كه امكان 

بارتوليد ندارد.
براي اينكه فروپاشــي رخ دهد مستلزم 
پيش‌شــرط‌هايي اســت از جمله: فســاد 
نخبــگان، ماليات‌جويــي ســودجويانه و 
ناكارآمد، گله‌داري كنترل نشده، بي‌ثباتي 
از  بهره‌بــرداري حداكثــري  روســتايي، 
كشاورزي،  بهره‌روي  كاهش  كشــاورزي، 
زوال گونه‌هــاي ژنتكيي؛ فقر روســتايي، 
حمله خارجــي كه نهايتاً همه اينها منجر 
بــه زوال مالي و اقتصادي مي‌شــوند. اما 
در كنــار اينها، عواملي وجــود دارند كه 
مي‌توانند فروپاشــي را تشديد كنند مثل 
اقليمــي بي‌نظم‌كننده، حملات  تغييرات 
خارجي، از دســت دادن شبكه اقتصادي، 

كمبودهاي غذايي، كمبود مواد خام، كاهش 
بهره‌وري و ركود اقتصادي. اگر كشــورها 
تــاب‌آوري كمي در مقابــل اين متغيرها 
داشته باشــند به سمت فروپاشي مي‌روند 
اما اگر تاب‌آوري قابل توجهي داشته باشند، 
مي‌توانند در مقابل اينها مقاومت كنند. در 
فروپاشي نوعي ساده‌سازي سياسي صورت 
مي‌گيرد، گسست‌هاي بزرگي اتفاق مي‌افتد 
كه نظــم اجتماعي فرومي‌پاشــد، نظامي 
شــدن رخ مي‌دهد، جنگ‌هــاي داخلي 
و مهاجرت‌هــاي داخلي بــدون هدف رخ 
مي‌دهد، بحران معيشت، كاهش جمعيت، 
تجزيه دولت و از دست رفتن بخش زيادي 
از حافظه فرهنگي، تبديل شدن به عشاير 
و سلطه خارجي. در نهايت وقتي كشورها 
ايــن متغيرها را تجربــه مي‌كنند، چرخه 
خود تقويت‌شــونده‌اي شكل مي‌گيرد كه 
هم‌زمان امر اجتماعي، امر سياســي و امر 
محيط‌زيستي كشوري را به سمت فروپاشي 
مي‌برند. در اين شــرايطي كه يك كشور 
ظرفيت يادگيري از شرايط مخاطره‌آميز را 
از دست مي‌دهد، فرصت‌هاي نوآوري را از 
دست مي‌دهد و نهايتاً فروپاشي رخ مي‌دهد.

 اکولوژی و فروپاشی
نــگاه دومي كه بر اســاس همين كتاب 
ديموند نســبت به فروپاشــي وجود دارد 
اسمش را اكولوژي و فروپاشي گذاشته‌ام. در 
اصل اگر چه خود دايموند فقط به اكولوژي 

توجه نمي‌كند. از نظــر دايموند به لحاظ 
اكولوژيك ۸ متغير تعيين‌كننده فروپاشي 
اكولوژيك كشورها هستند. ۱- جنگل‌زدايي 
و تخريب زيست بوم، ۲- معضلات خاكي، 
۳- مسائل مربوط به مديريت آب، ۴- شكار 
بيش از حــد، ۵- ماهيگيري فراتر از نياز، 
۶- تاثير گونه‌هاي وارد شــده بر گونه‌هاي 
بومي، ۷- رشد جمعيت انساني، ۸- افزايش 
تاثير سرانه مردم. در همين كتاب دايموند 
شما مي‌خوانيد يك ژاپني، يك آمركيايي يا 
مردم يك كشور توسعهي‌افته ۳۲ برابر مردم 
كشورهاي توسعه‌نيافته انرژي و مواد مصرف 
مي‌كنند. اين مقــدار مصرف نابرابر و اين 
رفاه حاصل شده از آن مي‌تواند كره زمين 
را نابود كند. خلاصه استدلال دايموند اين 
است كه ابتدا منابع فراوان و پايان‌ناپذير به 
نظر مي‌رسد. بسياري از سياستمداران تصور 
مي‌كنند كه اين منابع غيرقابل پايان يافتن 
اســت؛ آب‌ها هميشه هســتند. فرسايش 
خاك به چه معناســت، چون هر زمان به 
زمين نــگاه كرده‌اند خا‌كهــا را ديده‌اند 
تدريجي  فرآيندهاي  اينهــا  درصورتي‌كه 
هستند. فرآيندهاي تدريجي از اين جهت 
خيلي خطرناكند كه مشهود نيستند و به 
چشم نمي‌آيند. نشانه‌هاي آغازين نقصان 
در پس نوســان‌هاي نامتعارف اين منابع 
هســتند. يعني ما در حال از دست دادن 
منابع آبمان هســتيم اما وقتي يك زماني 
مثل امسال ترســالي مي‌شود، دوباره فكر 
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مي‌كنيم تمــام آن حرف‌هايي كه درباره 
خشكســالي و منابع آب گفته شده است 

صحت ندارند و اين منابع تجديدپذيرند.
در اصل دايموند درباره يك مقوله بسيار 
مهم در اقتصاد محيط‌زيست حرف مي‌زند 
تحت عنوان تراژدي كالاهاي عمومي يعني 
وقتي مردمي از يك منبع مشــترك مثل 
جنگل، آب و... اســتفاده مي‌كنند و طبق 
 منطق ســودجويانه، عقلاني اين است كه 
هركســي بيشــتر مصرف كند. وقتي هم 
بيشتر مصرف مي‌كنند در نهايت منابع نابود 
مي‌شوند و به ســمت يك فاجعه عمومي 
براي همه پيش مي‌رويم. دايموند در كل 
كتاب نمونه‌هاي مفصلي از آن را در ايستر، 
تمدن‌هــاي آمركياي جنوبــي، مونتاناي 
آمريــكا و مجموعه جزايــر پولنزيايي‌ها 
در اقيانوس آرام نشــان داده اســت. اينها 
نمونه‌هاي منفي هســتند كه دايموند بر 
آنها تاكيد مي‌كند؛ نمونه‌هايي كه در نهايت 
منجر بــه نابودي شــده‌اند. كيي از نقاط 
اميدبخش كتاب دايموند نشــان مي‌دهد 
كه چگونــه ما امروز با يــك ژاپن و يك 
آلماني مواجه هســتيم كه جنگل‌هايشان 
از ســال ۱۸۰۰ به بعد دائما افزايش پيدا 
كرده اســت. شما امروز با فنلاندي مواجه 
هستيد كه اگر چه چوب كيي از اصلي‌ترين 
منابع صادراتي آن را تشيكل مي‌دهد ولي 
جنگل‌هايش هميشــه در حــال افزايش 
اســت. دايموند به شما مي‌گويد هر كس 
در ســال ۱۶۵۰ به ژاپن مي‌رسيد با يك 
كشور جنگل‌زدايي شده مواجه مي‌شد اما 
متغيرهاي سياســي و حكمراني توانستند 
ژاپــن بعد از ۱۶۵۰ و آلمان بعد از ۱۸۰۰ 
را به كشوري تبديل كنند كه جنگل‌هايش 
را احيا كرده است و آمار بسيار درخشاني را 
از جنگل‌زايي دارد. كره جنوبي هم همين 
وضعيــت را دارد. هر كس به كره جنوبي 
۱۹۶۰ نگاه كند با يك كشور جنگل‌زدايي 
شده مواجه مي‌شــود اما كره جنوبي هم 
امروز در زمينه جنگل‌زايي موفق اســت. 
چون در فصــل نهم كتاب دايموند درباره 
دو روكيرد براي احياي محيط‌زيست حرف 
مي‌زند: روكيرد از پايين به بالا، روكيرد از 
بالا به پايين. روكيرد از پايين به بالا ويژگي 
جوامع بســيار كوچك است. مثلا محمد 
درويش در كانال خود منتشر مي‌كند كه 
روستايي موفق شده است، روستاي بدون 
زباله باشد. اين عمل با وجود يك رهبر با 
سواد كه توانسته است كل روستا را بسيج 

كند، امكان‌پذير شــده است. ما از نظريه 
مك كرونســن درباره روستاهاي كوچك 
مي‌بينيم كه هــر چقدر جوامع كوچك‌تر 
باشند، يادگيري جمعي‌شان بهتر است. اما 
وقتي اين طرح را به ســطح شهر تهران با 
جمعيت ۱۰ ميليون نفر مي‌بريم، مي‌بينم 
كه آنها ياديگيري و فشار هنجاري ندارند 
و كارهايشان براي همديگر مشهود نيست. 
بنابرايــن در گروه‌هاي بزرگ به ســختي 
مي‌توان هماهنگ كرد كه يك كار مشترك 

انجام داد.
در جوامــع بزرگ به يــك روكيرد بالا 
بــه پايين احتياج داريــم اما نه به معناي 
استبدادي يا اقتدارگرايانه بلكه به معناي 
يك روكيرد با كيفيت حكمراني. دايموند دو 
متغير را به تحليل فروپاشي وارد مي‌كند: 
متغير حكمراني و متغير ژئوپولتيك. متغير 
ژئوپولتيك مي‌گويد همسايگان متخاصم و 
قرار داشتن در بستري كه دائماً بي‌ثباتي و 
ناامني ترويج مي‌كند منجر به كوتاه‌مدت 
شدن ديدگاه آدم‌ها مي‌شود. در اين زمينه 
مي‌توان خاندان توگوواها و شگون در ژاپن 
را ديد. شگون‌ها تقريبا ۲۰۰ سال حكومت 
كردند. ژاپني‌ها مي‌دانســتند ۲۰۰ سال 
خودشــان حاكم بر كشورشان هستند و 
قرار نبود در اينجا كسب درآمد كنند و در 
جاي ديگــري زندگي كنند. حكومت‌هاي 
كوتاه‌نگر جوامع خود را نابود مي‌كنند چون 
هر چه زودتر بايد به توبره بكشند و بروند. 
صلح، ثبات و امنيت توانست ژاپن را از يك 
كشور جنگل‌زدايي شده به روايت دايموند 
به يك كشــور داراي جنگل‌هاي گسترده 

تبديل كند.

 فروپاشی
ايده بعدي درباره فروپاشي، ايده آرنورد 
تو.ان.بي مورخ انگليســي است. اين نكته 
خيلي مهم اســت كه بســيار متخصص 
شدن در زمينه حل مسائل قديمي هميشه 
خوب نيست. يك سازمان تخصصي داريم 
كه كارش اين اســت كه گندم بكارد، يك 
سازمان ديگر هم داريم كه فقط بلد است 
ديوار را سوراخ كند. يك سازمان ديگر هم 
داريم كه فقط بلد اســت زمين را سوراخ 
كند. اينها به مسائل جديدي برمي‌خورند 
و لازمه اين مسائل جديد است كه ديوار و 
زمين و گندم به هم ربط پيدا كنند و آنها 
ناتوان از آن هســتند كه روكيرد جديدي 
براي كار ميان‌بخشي بين خودشان انجام 

دهند. اين مســاله را ما به‌طور مفصل در 
ســازمان‌هاي‌مان مي‌بينيم كــه كيي از 
ريشه‌هاي فروپاشي است. از نظر تو.ان.بي، 
يك اقليت بسيار خلاق در زماني قدرت را 
به دســت مي‌گيرند اما اين اقليت خلاق، 
متصلب و مسلط مي‌شــود و قدرت را به 
هيچ قيمتي رها نمي‌كند و ديگران را هم 
راه نمي‌دهد. اين هم يك شيوه از نابودي 
اســت. تو.ان.بي مي‌گويد نشانه‌هاي زوال 
وقتي بروز مي‌كند كه اقليت حاكم دولت 
فراگيري تشــيكل مي‌دهــد كه خلاقيت 
سياسي را محدود مي‌كند. بنابراين نبايد 
فروپاشي را فقط در محيط‌زيست ديد بلكه 
اساساً از عرصه سياست شروع مي‌شود حتي 
اين اتفاقاتي هم كه در عرصه محيط‌زيست 
مي‌افتد. اگر امروز دونالد ترامپي وجود دارد 
كه امروز تغييرات اقليمي را انكار مي‌كند 

آن هم از عرصه سياست شروع مي‌شود.
موضوع بعدي ايده بســيار مهمي است 
كه دايموند بــه آن نمي‌پردازد و آن ايده 
چارلز‌هال درباره فروپاشي است. ايده اين 
اســت كه يك جامعه براي اينكه بقا پيدا 
كند مقــدار انرژي‌اي كــه صرف مي‌كند 
تــا كاري انجام دهد بايــد كمتر از مقدار 
انرژي‌اي باشــد كه از همان كار به دست 
مي‌آورد. يعني اگر شــما يك واحد انرژي 
صرف مي‌كنيد تا كشــاورزي كنيد بايد از 
آن مقدار كشاورزي‌اي كه انجام مي‌دهيد 
حداقل سه برابر آن برداشت كنيد تا بتوانيد 
ادامه دهيد. اگر شما يك واحد انرژي صرف 
كنيد كه نيم واحد محصول برداشت كنيد، 
اين جامعه نابود مي‌شــود. محاسبات‌هال 
نشان مي‌دهد، نســبت انرژي‌اي كه يك 
جامعه برداشت مي‌كند به ازاي يك واحد 
انرژي‌اي كه صرف مي‌كند حداقل بايد سه 
به يك باشد. اگر جامعه‌اي به هر دليلي مثل 
ناكارآمدي حكمراني، پايين بودن بهره‌وري، 
استفاده بد از فناوري، فساد نخبگان، نظام 
بد مالياتي به نقطه‌اي برسد كه يك واحد 
صرف كند و كمتر از يك واحد برداشــت 
كند، دچار فروپاشي مي‌شود. در زماني در 
اوايل قرن بيســتم در صنعت نفت نسبت 
يك واحد صرف انرژي به مقدار انرژي نفتي 
كه توليد مي‌شــد يك به صد بود يعني با 
هر يك واحد انرژي صد واحد انرژي نفت 
به دســت مي‌آمد. اين ارقام در طول قرن 
بيستم دائما كاهش پيدا كرده است و امروز 
ما به وضعيت‌ رسيده‌ايم كه نسبت انرژي 
كــه صرف مي‌كنيم به نســبت انرژي كه 



به دســت مي‌آوريم در حال كاهش است. 
اگر كشورها نتوانند شرايط نهادي خود را 
به‌گونــه‌اي تنظيم كنند كه بتوانند اين را 
برداشت كنند، به ســمت زوال مي‌روند. 
وقتي شــما يك واحد صــرف مي‌كنيد و 
سه واحد برداشت مي‌كنيد، مي‌توانيد آن 
انرژي اضافي را صــرف هنر، تمدن، علم 
و… كنيد و اگر نداشته باشيد همه اينها 
از هم مي‌پاشد. هومر دكيسون ايده‌هال را 
توسعه داده است و به اين رسيده است كه 
جوامعي كه قادر باشند نسبت انرژي كسب 
شــده )eroi( را افزايش دهند، مي‌توانند 
انــرژي اضافي خود را صــرف امور ديگر 
كننــد. اما يك نكته مهم وجود دارد و آن 
پيچيدگي اســت. جوامع در حال پيچيده 
شدن هســتند. ما اول انقلاب ۳۶ ميليون 
نفر بوديم و اكنون ۸۰ ميليون نفر هستيم. 
ذات بزرگ شدن پيچيدگي ايجاد مي‌كند. 
هر چه سيستم پيچيده‌تر مي‌شود شما به 
عقل و هماهنگي و تنظيم‌گري بيشــتري 
احتياج داريد. كيي از مهم‌ترين كارهايي كه 
در اين كشور بايد انجام شود اين است كه 
بتوانيم بگوييم هزينه پيچيدگي چيست. 
اقتصــاد پيچيدگي چگونه پيش مي‌رود و 

پيامدهاي پيچيدگي چيست.

 تله اجتماعی
به اين ترتيب نظريه‌هال، هومر دكيسون 
و دايمونــد را مي‌شــود اين‌گونه ديد كه 
نسبت انرژي كسب شده به صرف شده با 
ايده بهره‌وري بي‌رويه چگونه است. ما چرا 
بهــره‌وري بي‌رويه مي‌كنيــم چون انرژي 

كسب شــده‌مان نســبت به انرژي صرف 
شده‌مان پايين اســت به دليل حكمراني 
ناكارآمد، به دليل نهادهايي كه نتوانستند 
بــر دام اجتماعي خود غلبــه كنند. دام 
اجتماعي وضعيتي اســت كه هر كسي به 
دنبال منافع شخصي خود است، به ديگران 
اعتمــاد نمي‌كنــد و در نهايت همه با هم 
نابود مي‌شوند. در اين وضعيت ما با نظريه 
جوزف تي‌نتر باستان‌شــناس جمع‌بندي 
مي‌كنيم. شــايد تي‌نتر كامل‌ترين نظريه 
را در مورد فروپاشــي ارائه كرده اســت. 
فروپاشي از نظر تي‌نتر وضعيتي است كه 
در آن ســطح پايين‌تري از قشربندي رخ 
مي‌دهد، تخصصي شدن و شغل اقتصادي 
كمتري در ســرزمين رخ مي‌دهد، كنترل 
مركزي از هم فرومي‌پاشد، كنترل رفتاري 
و نظم كمتر، سرمايه‌گذاري كمتر در مظاهر 
پيچيدگي مثل هنر، اخلاق، جريان كمتر 
اطلاعات بين افراد، گروه‌هاي سياسي و بين 
مركز و پيرامون، اشترا‌كگذاري تجارت و 
بازتوزيع كمتر منابع، هماهنگي كمتر افراد 
 و گروه‌هــا، بهره‌بــرداري بي‌رويه از منابع 
محيط‌زيست، رقابت با ديگر جوامع پيچيده 
وقتي كه نمي‌تواند از پس آن برآيد، ورود 
ميهمانان ناخوانده )مهاجرت(؛ وارد شدن 
جمعيت‌هايي كه ســطح سوادشان كمتر 
است و با آن جوامع تطبيق پيدا نمي‌كنند، 
تنش و تعارض در سطح مديريت، افزايش 
تجمل‌گرايي، فساد و سوءمديريت نخبگان، 
افزايش ماليات‌ها و اقتدارگرايي دولت، كج 
كاركردهاي اجتماعي كه نتيجه تركيبي از 
عوامل مختلف است، تبيين‌هاي اسطوره‌اي، 

زنجيــره رخدادهاي مشــروط و تصادفي 
و عوامــل اقتصادي: ۱- وقتي كشــوري 
به ســمت فروپاشــي مي‌رود كه نتواند از 
مزاياي پيچيدگي استفاده كند. ۲- همزمان 
 مضرات پيچيدگي را هم داشــته باشــد.

۳- افزايش هزينه‌هاي پيچيدگي.
مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه جوامع انساني، 
سازمان‌هاي حل مساله هستند. اگر نتوانند 
مســائل خود را حل كنند رو به فروپاشي 
مي‌روند. سيستم‌هاي اجتماعي و سياسي 
براي حفظ خود بــه انرژي نياز دارند، اگر 
نسبت انرژي ورودي‌شان به نسبت انرژي 
خروجي‌شــان كاهش پيدا كند رو به زوال 
مي‌روند. افزايش پيچيدگي هم مزيت دارد 
و هــم هزينه. اگر هزينه‌هــاي پيچيدگي 
افزايــش پيدا كند رو به زوال مي‌روند. اگر 
سرمايه‌گذاري بر روي پيچيدگي اجتماعي– 
سياسي نرخ بازده نزولي پيدا كند وضعيت 

بدي را ايجاد مي‌كند.
كتاب دايموند بخش مهمي از اين موارد 
به‌ویژه وجه اكولوژيك آن را پوشش مي‌دهد 
و در وجه حكمرانــي توضيح مي‌دهد كه 
جوامع هم مي‌توانند به ســوي زوال بروند 
و هم مي‌توانند با اصلاح حكمراني خود بر 
ناكارآمدي خود غلبه كنند. كتاب اميدوارانه 
پايان پيدا مي‌كند و در فصل آخر دلايلي 
را براي اميدواري مي‌گويد از جمله: ۱- ما 
با جامعه‌اي مواجه هستيم كه رسانه دارد 
و مثل ايســترهاي دوران قديم نيست. با 
رســانه مي‌توان آگاهي را گســترش داد. 
۲- جنبش‌هــاي محيط‌زيســتي در حال 

افزايش هستند.
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همزمان با تهیــه پرونده خودرو بود که 
خبر برکناری مدیرعامــل ایران‌خودرو از 
سوی ســخنگوی دولت به رسانه‌ها داده 
اتهــام »افزایش  به  شد.‌هاشــم یکه‌زارع 
قیمت خودرو بدون کســب نظر دولت« 
از کار برکنار شد و این یک حرف عجیب 
اســت که ســخنگوی دولت حاضر شدن 
آن را بازگو کند. معنای حرف ربیعی این 
اســت که آنچه تاکنون در صنعت خودرو 
اتفــاق افتاده با نظــر دولت بوده و همین 
یک قلم کار یعنی افزایش قیمت تولیدات 
ایران‌خودرو بدون کســب اجازه از دولت 
اتفــاق افتاده اســت. با این حــرف، ابعاد 
سیاسی صنعت خودروسازی از آنچه به نظر 
می‌رسید پیچیده‌تر شده و معلوم می شود 

که این صنعت که تاکنون موتور توسعه و 
رشد صنعت ایران تلقی می‌شد رفتارهایش 
منطبق با خواست دولت بوده است. آیا حالا 
که مدیرعامل خودروساز بزرگ ایران برکنار 
و یک مدیر دولتی دیگر جایگزین او شد، 

کارها درست خواهد شد. 
واقعیت این است که صنعت اتومبیل‌سازی 
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به 
دلایل گوناگون وارد جاده بن‌بست شده و 
تا امروز ادامه دارد. بن‌بست خودروسازی از 
جایی شروع شد که اقتصاد ایران مطابق با 
اصل 44 قانون اساسی این صنعت را صنعت 
مادر و بزرگ تشــخیص داد و با مصادره و 
ملی کردن خودروســازها آن را در آغوش 
دولت انداختند. دولت‌های ایران از دولت 

ســازندگی تا دولت اعتــدال همه در یک 
مسیر از خودروسازی حمایت کرده و اجازه 
ندادند این فعالیت از حالت جنینی خارج 
شود و به نظر می‌رسد تا وقتی این صنعت 
نافــش به ناف دولت گره خورده روزگاری 
بهتر از این نخواهد داشت. یادمان باشد با 
دســت خودمان صنعت 5 میلیارد دلاری 
موجود را به خاک ســیاه ننشانیم و همه 
دشــواری‌های اقتصاد کلان را به پای این 
صنعت ننویســیم تا خود را آسوده‌خاطر 
ســازیم. صنعت اتومبیل‌سازی ایران تنها 
به این دلیل که حالت جنینی خود را پس 
از 50 سال حفظ کرده دارد خفه می‌شود. 
گزارش حاضر گوشــه‌ای از مســائل این 

صنعت را بازگو کرده است.

صنعت 50 ساله‌ای که جنین مانده است
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صنعت اتومبیل‌سازی ایران حالا ابعاد بزرگی 
پیدا کرده است. اگر میانگین قیمت فروش هر 
خودرو سواری در ایران 60 میلیون تومان باشد 
و سالانه یک میلیون اتومبیل فروخته شود به 
عدد بزرگ 60 هزار میلیارد تومان در ســال 
می‌رسیم. اگر میانگین هر دلار به‌طور متوسط 
در ســال 10 هزار تومان حساب شود ارزش 
میلیارد دلار خواهد  فروش خودروسازها 6 
شد که عدد وسوسه‌انگیزی است. این عدد 
بزرگ از یک طــرف راه را برای علاقه‌مندی 
همه مدیران نهادهای گوناگون به مســائل 
صنعت خودرو باز کرده است و از سوی دیگر 
اقتصاد خودرو را سیاسی‌تر از هر زمان دیگر 
کرده است. صنعت اتومبیل‌سازی ایران زودتر 
از هر صنف دیگری – جــز نفت – در صف 
فعالیت‌های تحریم شده قرار گرفت و امریکا 
راه ورود ســرمایه‌، تکنولوژی مواد اولیه و 
کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به این صنعت 
را محدود کرد، اما همین مساله باز هم ابعاد 
اقتصاد سیاسی خودرو را افزایش داده است. 
بزرگ بودن ارزش افزوده صنعت خودرو به 
همراه نوع توزیع سهام دو خودروز ساز بزرگ 
که دولت نیز در آنها سهم قابل اعتنایی دارد  
راه را برای همه نهادهای نظارتی دولتی و سایر 
قوای اداره‌کننده کشور باز کرده است. به همین 
دلیل است که ریاست سازمان بازرسی کل 
کشور نیز وارد داستان خودروسازها شده و 
در یک نشست با خودروسازان، وزیر صنعت، 
مدیران‌ عامل ایران‌خودرو )قبل از تغییر در 

28 مرداد( دیدگاه‌های خود را بیان می‌کند. او 
باور دارد که سهام خودروسازها نباید به یک 
هلدینگ یا شرکت یا فرد حقیقی داده شود 
باید سهام ایران‌خودرو و سایپا به صورت خرد 
داده شــود. بازرس کل کشور می‌گوید که از 
فعالیت‌های قطعه‌سازان کوچک دیدار کرده و 
برخی گلایه‌های آنها را منتقل می‌کند. نشست 
یادشده نکات قابل اعتنایی دارد که می‌خوانید:

  
قاضي ناصر سراج در اين نشست كه با حضور رضا 
رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت،‌هاشم كيه‌زارع 
مديرعامل سابق ايران‌خودرو، سيد جواد سليماني 
مديرعامل سايپا، نمايندگان شركت‌هاي قطعه‌ساز 
و رضا شــيوا رئيس شورا و مركز ملي رقابت برگزار 
شد، با اشاره به شرايط نابسامان صنعت خودرو گفت: 
شرايطي كه براي صنعت خودروسازي ايجاد شد، 
همه مربوط به تحريم‌هاي خارجي نيست. چنآنچه 
در اين حوزه مديريت صحيحي صورت مي‌گرفت، 

امروزه شاهد اين حجم از مشكلات نبوديم.
رئيس ســازمان بازرسي كل كشور با ابراز تأسف 
از عدم خودكفايــي در تأمين قطعات خودروهاي 
داخلي گفت: كيي از مســئولان سابق ايران‌خودرو 
كه هم‌اكنون وارد صنعت ديگري شده، سال‌ها قبل 
در كيي از جلسات ادعا كرده بود كه همه قطعات 
خودروي توليدي آن شركت به جز يك قطعه داخلي 
اســت. اما بعد از تحريم‌ها متوجه شديم آنچه ادعا 
شد يا واقعيت نداشت يا اگر واقعيت داشت مديريت 
طوري بود كه همه توپ‌ها به زمين تحريم‌ها انداخته 

شود و امروزه با مشكلات جدي مواجه شويم.

وي با اشاره به اهميت صنعت خودرو گفت: صنعت 
خودرو به‌طور غيرمستقيم همه كشور را درگير خود 
كرده است و شــركت‌هاي خودروساز نتوانسته‌اند 
حداقل پاسخگوي افرادي باشند كه در پيش‌فروش‌ها 
ثبت‌نام كرده و پول خودرو را كاملا پرداخت كرده‌اند.
قاضي سراج با اشاره به تلاش‌هاي سازمان بازرسي 
كل كشور براي رفع مشكلات صنعت خودرو گفت: 
ســازمان بازرسي طي ماه‌هاي گذشته همه تلاش 
خود را براي كمك به خودروســازها و قطعه‌سازها 
كرده است. طي اين مدت‌، هيچ‌وقت نخواسته‌ايم در 
خصوص خودروسازها مچ‌گيري كنيم. بلكه بالعكس 
حتي در ترخيص قطعات از گمرك يا تأمين نقدينگي 
قطعه‌سازان در شوراي پول و اعتبار و غيره كمك 
كرده‌ايم. از ســوي ديگر انتظار داريم خودروسازها 
هم گام‌هاي اساسي در راستاي حل مشكلات مردم 
بردارند. متأسفانه در بازرسي‌هايي كه از سايت‌هاي 
خودروسازي داشته‌ايم مشخص شد تعداد زيادي از 
خودروها به‌واسطه يك قطعه جزیي مانند ساعت 
روي داشبورد يا سنسور دنده عقب در پاركينگ‌ها 
انبار شده اســت. اين در حالي است كه به‌راحتي 
مي‌توان با كسر قيمت آن قطعات جزئي و با تزريق 

اين خودروها به بازار، التهاب بازار را كاهش دهيم.

 حمایت از قطعه‌سازان
وي مشــكل ديگــر صنعت خــودرو را انحصار 
قطعه‌سازان عنوان كرد و افزود: متأسفانه در حمايت 
از قطعه‌ســازان کوچک و متوسط، اقدامي صورت 
نگرفت. اين در حالي اســت كه توليد اكثر قطعات 
در انحصار چند شركت خاص است كه معتقدم اگر 

هر کس از ظن خود شد یار خودرو
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به قطعه‌سازان کوچک ميدان داده مي‌شد، وضعيت 
اين‌طور نمي‌شد. چندي قبل كه از نمايشگاه توليد 
ملي بازديد كردم، چند شــركت قطعه‌ســاز خرد 
بودند كه اعلام آمادگي كردند حاضرند بسياري از 
قطعه‌ها را توليد و به خودروساز تحويل بدهند. از 
اين بابت اميدوارم شركت‌هاي خودروساز بيشتر با 

اين شركت‌ها تعامل داشته باشند.
رئيس ســازمان بازرسي كل كشــور با اشاره به 
مباحث مربوط به خصوصي‌ســازي شركت‌هاي 
خودروســازي گفت: از اين تريبون اعلام مي‌كنم 
سازمان بازرسي كل كشــور قطعا اجازه واگذاري 
بلوكي شركت‌هاي خودروساز را به دليل جلوگيري 
از انحصــار نخواهد داد. حتما بايد واگذاري خرد و 
به بخش خصوصي واقعي باشد. اين‌طور نيست كه 
اجازه بدهيم شركت‌هاي خودروساز به يك يا چند 
مجموعه خاص واگذار شود و درنهايت موجب تغيير 
كاربري كارخانه‌ها و بكياري كارگرهاي شركت‌هاي 
خودروساز شود. اطلاعات ما حاكي از اين است كه 
برخي از قطعه‌سازان بزرگ از سر عمد قطعه به بازار 
كم تزريق مي‌كنند تا خودروسازان را تحت فشار 
بگذارند و به دنبال خريد بلوكي سهام شركت‌هاي 

خودروساز هستند.

 كنار زدن شوراي رقابت
وي كنار زدن شــوراي رقابــت از قيمت‌گذاري 
خودرو را اشتباه دانست و گفت: بنده 6 سال عضو 
اين شورا بودم. اين شورا براي قيمت‌گذاري خودرو 
تمام جوانب را در نظر مي‌گرفت. امروز معتقدم اگر 
قيمت‌گذاري دراختيار شوراي رقابت بود، هم به نفع 
خودروســاز بود و هم به نفع مصرف‌كننده. چراكه 
شــوراي رقابت، بازار را كنترل مي‌كرد. متأسفانه 
امروز، هم توليد دراختيار خودروســاز است و هم 
قيمت حاشــيه بازار كه قرار است طبق آن قيمت 
خودرو مشخص شود و براي مشتري حق و حقوقي 

درنظر گرفته نشده است
قاضي سراج با تأكيد بر پايين آوردن هزينه‌هاي 
شركت‌هاي خودروساز گفت: متاسفانه شركت‌هاي 
خودروساز، هزينه‌هاي سرباري دارند كه نقشي در 
توليد ندارد و مديريت اين شركت‌ها بايد پاسخگوي 
اين هزينه‌ها باشــند. چرا شركت خودروساز بايد 
تســليم فشارهاي فلان مســئول و فلان نماينده 
مجلس شود؟ مشكل اين است كه مديران گاهي 
اوقات براي اينكه نمي‌خواهند فشــاري روي آنها 
باشد، فوري تسليم خواسته‌هاي ديگران مي‌شوند .

وي درباره تأمين نقدينگي قطعه‌سازان از سوي 
دولــت هم گفت: اگر دولت، نقدينگي داشــته 
باشد قطعا كوتاهي نمي‌كند. البته در خصوص 
ممنوعيت واردات خودرو، بنده نيز پيگيري كردم 
كه در دولت چنين موضوعي مصوب شود. چراكه 

اعتقاددارم بايد از خودروساز حمايت كرد. اما آيا 
مي‌دانيد كه اگر همين امروز دولت اعلام كند كه 
واردات خودرو حتي بدون تخصيص ارز آزاد شده، 
چه بلايي بر سر شركت‌هاي قطعه‌ساز و خودروساز 
مي‌آيد. بنابراين قطعاً سياست دولت حمايت از 
خودروسازي اســت. از طرفي بودجه دولت حد 
و حدودي دارد. من از شــركت‌هاي قطعه‌ســاز 
مي‌خواهم كه كمك كننــد تا دولت همچنان 

سياست ممنوعيت واردات خودرو را ادامه دهد.

 واگذاری همه بنگاه‌هاي اقتصادي
رئيس سازمان بازرســي كل كشور خاطرنشان 
كرد: بخشــي از مشــكل نقدينگي خودروسازها 
توســط خود اين شركت‌ها قابل‌حل است ازجمله 
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي )بانك و تيم ورزشي و 
املاك(. كار شركت خودروسازي بنگاه‌داري نيست 
و اين موضوع از ابتدا اشتباه بود و همه بنگاه‌ها بايد 
واگذار شود. بخشي از اين نقدينگي را نيز مي‌توان 
از صرفه‌جويي تأمين كرد. همانطور كه اطلاع داريد 
بودجه بسياري حوزه‌ها ممكن است كاهش پيدا كند 
و شركت‌هاي خودروساز هم بايد آماده تحمل اين 
فشارها باشند و طوري مديريت كنند كه فشارهاي 

مالي به حداقل ممكن برسد.
سراج همچنين وعده داد در صورت لزوم در جلسه 
شوراي پول و اعتبار راجع به اعطاي تسهيلات به 

شركت‌هاي خودروسازي دفاع كند.
وي درنهايت از شركت‌هاي قطعه‌ساز خواست با 
وجود مطالبات بسيار سنگيني كه از شركت‌هاي 
خودروساز دارند، بازهم همكاري كنند تا با تأمين 
قطعات كسري خودروهاي معطل‌مانده از تلاطم 

بازار خودرو بكاهند.
رئيس سازمان بازرســي با اشاره به حساسيت 
رئيــس قوه قضاييه راجع بــه قراردادهاي فروش 
خودرو گفت: آيت‌الله رئيســي تأكيد بسيار روي 
قراردادهاي شركت‌هاي خودروساز داشته و معتقدند 
اين قراردادها يك‌طرفه به نفع فروشنده و اجحاف 
به مشتري است. بنابراين حتماً در اين زمينه بايد 

يك بررسي و تجديدنظر انجام شود.
قاضي سراج از خودروساز و قطعه‌سازان حاضر در 
جلســه خواست كه مشكلات خود را بيان كنند و 
قول داد چنآنچه در اختيار قوه قضاييه باشد تمام 

تلاش خود را براي حل آن مشكلات به‌كار گيرد.

 حرف‌های وزیر
رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت بابيان 
اينكه قاعدتا در يك جلسه دو ‌ساعته نمي‌توان در 
مورد روند چهل‌ســاله بحث كرد، افزود: در حوزه 
خودرو نبايد فقط نيمه‌خالي يا نيمه‌پر را ديد. بلكه 
بايــد هر دو را ديد تا تجســم واقعي از موضوعات 

داشته باشيم. اينكه صنعت ازجمله خودرو، داراي 
ظرفيت قابل‌توجهي است شكي نيست. امروز در 
همه رشته‌هاي صنعتي و غيرصنعتي دستاوردهاي 

قابل‌ملاحظه‌اي داريم كه غيرقابل كتمان است.
وزير صنعت با اشــاره به اقدامات اين وزارتخانه 
براي داخلي‌سازي مواد صنعتي ادامه داد: بحمدالله 
در اكثر حوزه‌ها كارهاي خوبي در حال انجام است 
و شــرايط صنعت خودرو نيز به اين صورت است. 
يعني درعين‌حال كــه توانمندي‌ها را مي‌دانيم و 
واقعا قابل‌توجه بوده است، اما ضعف‌هايي نيز داريم.

 نهضت ساخت داخل
وي با اشــاره به لــزوم كاهش ميــزان ارزبري 
قيمت خودرو گفــت: مهم‌ترين كار ما در صنعت 
خودروسازي، پيگيري نهضت ساخت داخل است. 
ما درعين‌حال كه يك قطاري هستيم كه حركت 
مي‌كنيم، انواع مشكلات را هم داريم لكن بايد به قله 
برويم. امروز مبناي همه برنامه‌ها در صنعت خودرو، 
ساخت داخل هست و به فرموده مقام معظم رهبري 

بيشتر وقت را روي آن گذاشته‌ايم.
رحماني با اشاره به دستور جلسه گفت: ما اينجا 
نيامده‌ايم كســي را محاكمه كنيــم. بايد ببينيم 
چه‌كاري مي‌توانيم انجــام دهيم كه اين قطار به 
سمت قله حركت كند. اينكه خودرو به خاطر كمبود 
فقط يك ساعت داشبورد در پاركينگ باشد، قطعا 
عقلاني نيست و از همين‌جا اعلام مي‌كنم اگر براي 
همكاران شما ثابت ‌شده باشد، خودروسازها تعمدا 
خودرو را نگه‌ داشته‌اند حتما وظيفه من اين است 
كه برخورد كنم. ولي من در بررســي‌هاي خود به 

اين نتيجه نرسيده‌ام.
وي با اشاره به مشكل نقدينگي خودروسازها گفت: 
در خصوص تحويل خودروهاي پيش‌فروش شده با 
قيمت روز، بنده تحت‌فشــار بودم ولي زير بار آن 
نرفتم. قطعه‌سازان برخي بالاي هزار ميليارد تومان 

طلب دارند ولي همكاري كردند.
وزير صنعت با بيان اينكه روي قيمت‌گذاري خودرو 
بحــث دارد گفت: درباره قيمت خودرو، بحث‌هاي 
زيادي مطرح است. برخي معتقدند قيمت مصوب 
باعث ايجاد رانت براي برخي و در نهايت تقاضاي 
كاذب مي‌شود كه البته بايد در يك جلسه به‌صورت 

تخصصي تمام اين مباحث مطرح شود.

 واگذاری شركت‌ها
وي دربــاره واگــذاري بنگاه‌هاي شــركت‌هاي 
خودروســازي گفت: در واگذاري اين بنگاه‌ها بنده 
جدي هستم. همه مصوبات قانوني را نيز گرفته‌ايم. 
شركت‌ها و اموال شركت‌هاي خودروساز قطعا واگذار 

مي‌شوند و هيچ ترديدي نداريم و جدي هستيم.
رحمانــي همچنين راجع به تقاضاي ســازمان 



بازرسي مبني بر بازبيني قراردادهاي في‌مابين مردم 
و شركت‌هاي خودروســاز هم گفت: به همكاران 
سازمان حمايت ماموريت داده‌ام در تمامي حوزه‌ها، 
قراردادهايــي كه بين مردم و دســتگاه‌ها منعقد 
مي‌شــود با قوانين مربوط بــه حمايت از حقوق 
مصرف‌كنندگان تطبيق بدهند و كلا قراردادهاي 

موجود را بازنگري كنند.

 مرتضوی چه گفت؟
قبل از ســخنان وزير صنعت، مرتضي مرتضوي 
رئيس انجمن قطعه‌ســازان ايران بــا بيان اينكه 
قطعه‌ســازان در رأس هرم ايجاد سياســت‌هاي 
اقتصاد مقاومتي هستند، مشكلات صنعت خودرو 
را به سه دسته »افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و 
خارجي«، »مشكلات خودكفايي توليد و نقدينگي« 
و » خودروهاي كف پاركينگ« تقسيم‌بندي كرد و 
از نمايندگان شركت‌هاي قطعه‌ساز خواست در اين 

سه حوزه مشكلات خود را مطرح كنند.

 ظرفيت خودكفايي
در ادامه شاپور سامعي نماينده كيي از قطعه‌سازان 
بوروكراسي زياد در سيستم بانك مركزي و بانك‌هاي 
كشور درباره ثبت سفارش، افزايش قيمت موارد اوليه 
داخلي و... را ازجمله مشكلات قطعه‌سازان عنوان 
كرد و گفت: ما به عنوان تأمين‌كننده قطعات خودرو 
حتي يك روز را هم نداريم كه تأمين قطعه با تحريم 
متوقف‌شــده باشد. صنعت قطعه‌سازي كشور اين 
توان و ظرفيت را دارد كه سطح خودكفايي را بسيار 
افزايش دهيم تا ديگر به خارج از كشور نگاه نداشته 
باشيم.محمد شهپري كيي ديگر از قطعه‌سازان نيز 
بابيان اينكه كشور 37 سال درگير تحريم است و 
تحريم موضوع تازه‌اي نيســت، گفت: شركت‌هاي 
قطعه‌ســاز داخلي تــوان و ظرفيت توليد قطعات 
پيچيده را هم در داخل كشــور دارند ولي نيازمند 
سرمايه‌گذاري هســتيم. وقتي شركت خودروساز 
به‌سختي پول قطعه‌ساز را مي‌دهد، چطور مي‌توانیم 
قطعات پيچيده را توليد كنيم! امروز نياز است مبلغي 
به صنعت خودرو تزريق شود تا خودروسازان رشد و 
خودكفايي خود را بالا ببرند. متأسفانه امروز خودرو 
سياسي شــده و همه نگاه‌ها به آن است ولي اگر 
قيمــت يك يخچال ايراني چند برابر افزايش پيدا 

كند، كسي اعتراض نمي‌كند.
مازيار بيگلو نماينده ديگر شركت‌هاي قطعه‌ساز 
حاضر در جلســه هــم در ادامه درباره انباشــت 
خودروهــاي كف پاركينگ خودروســازها گفت: 
نخستين دليل اين انباشت، تحريم‌ها است. چون 
بــالاي 98 درصد خودرو تكميل مي‌شــود ولي 
گوشــه انبار باقي مي‌ماند. قطعات كســري اين 
خودروها،‌هايتك هستند. مثلا يك قطعه الكترونكيي 

در خودرو كسر مي‌آيد ولي نه اينكه قابليت ساخت 
داخلي نداريم. بلكه قطعات و موارد اوليه آن قطعات 
ECU  در داخل كشــور وجود ندارد. مثلاً درباره

خودرو بايد گفت اساسا براي توليد  ECU قطعات 
الكترونكيي خاصي نياز اســت كه در داخل كشور 
توليد نمي‌شــود كه ربطي به قطعه‌ســازي ندارد. 
بسياري از كســري‌ها به خاطر كمبود مواد اوليه 
وارداتي مانند پلي‌آميدها هســتند كه در حيطه 
قطعه‌سازي نيستند و 100 درصد آن وارداتي است. 
نتيجه آن اين شد كه از پاييز بحران خودروهاي كف 

پاركينگ شروع شد.

 رسیدگی به موضوع انحصار
بيگلو همچنين درباره بحث انحصار در قطعه‌سازي 
هم گفت: ما از سازمان بازرسي كل كشور به عنوان 
نهاد نظارتي كشور خواهش مي‌كنيم، به اين موضوع 

ورود كرده و مانع بحث انحصار شويد.

 خودکفایی
هاشــم كيه‌زارع مديرعامل سابق ايران‌خودرو با 
تأكيد بر حمايت از قطعه‌سازان كوچك گفت: در 
سه مرحله داريم بحث خودكفايي را انجام مي‌دهيم. 
مــواد اوليه وظيفه ما نيســت و در حال مذاكره با 
پتروشــيمي و فولاد هستيم. مرحله دوم قطعاتي 
كه خارجي بودند و بايد داخلي‌سازي شوند. مرحله 
ســوم قطعاتي است كه جديد بايد توليد شوند. ما 
بايد حمايت كنيم از قطعه‌ساز كوچك تا در برابر 

قطعه‌ساز بزرگ له نشود.
كيه‌زارع همچنين درباره تحويل ناقص خودروها 
گفت: خودروهاي كف پاركينگ ايران‌خودرو اين‌طور 
نيســت كه فقط به خاطر يك ساعت معطل‌مانده 
باشد. بلكه حداقل چند قطعه كسري دارند. البته 
موافق تحويل ناقص خودرو نيستم. چون در مقطعي 
در گذشته خودرو با كسري زه تحويل داده شد كه 
همان موضوع سوژه رسانه‌ها شد.در ادامه نشست 
جواد سليماني مديرعامل سايپا هم گفت: واقعيت 
اين اســت كه در پرايد كه ما ادعا داريم ارزان‌ترين 
خودرو كشور است، 1660 دلار ارزبري داريم. اين در 
حالي است كه وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود مي‌گويند 
نبايد قيمت خودرو بالا برود. يعني 47 درصد ارزش 

خودرو پرايد محتاج خارج از كشور است.

 مشكل دولتي بودن است
در ادامه نشســت شيوا رئيس شورا و مركز ملي 
رقابت خاطرنشــان كرد: درســت است كه ما در 
وضعيت بد تحريمي قرار داريم ولي به‌هرحال اين 
صنعت داراي تمركز شديد و انحصار است. الان از 
نظر علمي تشيكلات خودروسازي در كشور انحصار 
است. هر عقل سليم و سالمي مي‌گويد بايد انحصار 

را كنتــرل كرد و بر آن نظارت كرد. چون تقاضاي 
كاذبي كه ايجادشده محصول مديريت اين عرصه 
است. وقتي عرضه خودرو، دست خودروساز باشد، 
معلوم اســت كه قيمت حاشيه بازار چه مي‌شود. 
ما در شــوراي رقابت شش ماه هست كه سكوت 
كرده‌ايم و بازهم سكوت مي‌كنيم تا ببينيم نتيجه 
قيمت‌گذاري بر اساس قيمت حاشيه بازار خودرو 
چه مي‌شود. آخر سال بازرسي كل وظيفه دارد كه 
سود خودروسازها را بررسي كند. متأسفانه مشكل 
خودروسازي ساختاري و دولتي بودن است. مشكل 
هزينه‌هاي زياد خودروسازي است. هزينه‌اي كه مولد 

نباشد، نبايد روي قيمت مي‌كشيديد.
بازرس كل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان 
بازرسي كل كشور در انتها گفت: نمي‌توانيم منكر 
شويم كه برخي انحصارگران قيمت بازار خودرو را 

در دست گرفته‌اند.
 اشكان ميرمحمدي در نشست سازمان بازرسي 
كل كشور با قطعه‌سازان و خودروسازان افزود: مگر 
شما قطعه‌سازان نامه‌هاي مكرر به ما ننوشته‌ايد كه 
در شــرايط كنوني نمي‌توانيد با خودروسازان كار 
كنيد؟ و مگر انجمن قطعه‌ســازان بارها با سازمان 
بازرســي كل كشــور مكاتبه نكرده اســت كه با 
خودروسازان و وزارت صنعت نمي‌توانند كار كنند؟ 
چرا در جلسه امروز به‌گونه‌اي وانمود مي‌كنيد كه 
هيچ مشكلي نداريد؟ وي گفت: اگر واقعا مديريت‌ها 
خوب است پس چرا وضع قيمت‌ها اين‌گونه است؟ 
و مگر اين‌گونه نيست كه چون قطعه‌سازان بزرگ 
نمي‌توانند مطالباتشان را وصول كنند به مديريت 
بازار روآورده‌اند؟ ميرمحمــدي افزود: چرا كيي از 
گروه‌هاي خودروسازي در زمان ارسال دعوتنامه به 
منظور تكميل وجه، مشتري را وادار به قبول تحويل 
خودرو براي 120 روز بعد مي‌نمايد بدون آنكه سود 
و جريمه تاخير به وي بپردازد. حال آنكه بايد خودرو 

مذكور، 30 روزه تحويل داده شود.
وي گفت: از خودكفايي صحبت مي‌كنيم اما سوال 
من اينجاست كه ما چند سال است پرايد مي‌سازيم 
و چرا تا حالا خودكفا نشديم؛ شما قطعه‌سازان از ما 
خواستيد اين جلسات را بگذاريم اما همه مشكلات 
را گردن تحريم مي‌اندازيد؛ چقدر مشكلات به مواد 
اوليه مربوط مي‌شود؟ بازرس كل امور صنعت، معدن 
و تجارت ســازمان بازرسي كل كشور با طرح اين 
سوال كه حاشيه قيمت بازار را چه كسي مشخص 
مي‌كنــد افزود: آيا مديريت آن غير از انحصار و در 
دست قطعه‌سازان بزرگ است؟ ميرمحمدي گفت: 
ما در سايت كاشان و بابل خودروهايي را مشاهده 
كرديم كه به خاطر نداشــتن زه، 40 روز دپو شده 
بود و از نظر ما هم خودروساز و هم قطعه‌ساز مقصر 
است و چرا بايد خودروهايي به علت نداشتن سنسور 

دنده عقب دپو شوند.

مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
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حتی دویچه‌وله...
اتومبیل‌ســازی ایران در وضعیتی است که اگر 
روزی نتواند تولید داخل داشــته باشد راه را برای 
دستک‌م 6 میلیارد دلار انواع خودروی خارجی باز 
می‌شود. این میزان واردات احتمالی و حتی واردات 
یک میلیارد دلاری در این صنعت آنقدر جذابیت و 
گیرایی دارد که رسانه‌های بزرگ جهان نیز چشم 
بر تحولات این صنعت بدوزند. درحالیک‌ه در روزها 
و هفته‌های تازه سپری شده بحث‌های داغی درباره 
آینده این صنعت در رســانه‌های ایرانی منتشــر 
می‌شــد و اخبار و تفســیرهای داغ شیوع داشت، 
رســانه آلمانی دویچه‌وله نیز با اســتناد به برخی 
تحلیل‌ها، تفســیرها و اخبار منتشر شده از طرف 
تحلیلگران خودرو، نمایندگان مجلس، کارشناسان 
و مدیران خودروســازی‌ها گزارشــی تهیه کرده و 
معتقد است صنعت اتومبیل‌سازی ایرانی صنعتی 
همیشه ورشکسته بوده است و دولت‌های ایران با 
دادن امتیازهــا و اعتبارات ترجیحی این صنعت را 

سرپا نگه داشته‌اند.
واقعیت این است که گزارشگر دویچه‌وله هرگز 
نمی‌توانــد ابعــاد و پیامدهــای تحریم بر صنعت 
اتومبیل‌سازی را از راه دور بفهمد تا قضاوت مناسبی 
داشــته باشد و به نظر می‌رسد در داخل نیز برخی 
گزارشگران و نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز به 
هر دلیل ترجیح می‌دهند شرایط نابسامان صنعت را 

بر دوش مدیران بگذارند.
دویچه‌وله با این ادعا که دو خودروساز اصلی ایران 
ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی دارند به گفته یک 
نماینده مجلس اشاره کرده و می‌نویسد دوکارخانه 
اصلی »ناگزیر ورشکست خواهند شد«. با این همه 
این دو شــرکت به دلیل »حمایت ویژه« دولت که 
وزیر صنعت منکر آن اســت به سادگی ورشکست 
نمی‌شوند. هزاران خودروی شرکت ایران‌خودرو به 
دلیل نقص فنی، کمبود قطعه یا کاهش تقاضا در 

پارکینگ انبار شده‌اند. 
تهیهک‌ننده گزارش دویچه‌وله باوردارد این روزها 
حال ایران‌خودرو و سایپا، دو غول خودروسازی ایران 
اصلا خوش نیست؛ در کنار سوءمدیریت، ناکارآمدی 
و بهره‌وری پایین، تشــدید تحریم‌های آمریکا علیه 
جمهوری اسلامی حال این بیماران را به وخامت و 
احتضار نیز کشانده است. افزایش سرسام‌آور بدهی‌ها، 
کاهش تولید و کسادی بازار به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها 
و کاهش قدرت خرید مردم، خودروســازان ایران را 
در وضعیتی قرار داده که به گفته عضو کمیســیون 
صنایع مجلس شورای اسلامی ورشکستگی سرنوشت 
محتوم آنها است. محمدرضا منصوری جمعه، ۱۴ تیر 
به خبرگزاری ایسنا گفت: »روندی که خودروسازی‌ها 
در پیش گرفتند روند رو به افولی اســت؛ با توجه به 

بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها و حمایت‌های بیش از 
حدی که از آنها صورت گرفته آینده خوبی برای آنها 
متصور نیست. دو شرکت اصلی خودروسازی ایران در 
شرایطی به این وضعیت دچار شده‌اند که سال‌هاست 
در بازاری بی‌رقیب و انحصاری می‌تازند؛ نه به بخش 
خصوصی واقعی امکان برابر برای رقابت در این بازار 
داده می‌شود، نه خودروســازان خارجی می‌توانند 
محصولات خود را بدون تعرفه‌های هنگفت گمرکی 
و دیگر محدودیت‌ها در این بازار عرضه کنند. بر همین 
اساس عضو کمیسیون صنایع به ایسنا می‌گوید: »آنها 
خودروهایشــان را به چند برابر قیمت خودروهای 
جهانی فروخته‌اند و زیان ده شدند آن هم در شرایطی 
که مرزها بسته شده و رقیبی نداشتند. من معتقدم 
هر مجموعه دولتی که به این شکل اداره شود ناگزیر 

ورشکست خواهد شد.«

  همیشه »در آستانه ورشکستگی«
دویچه‌ولــه پرســیده اســت: آیــا واقعا خطر 
»ورشکســتگی« خودروسازان مهم ایران را تهدید 
میک‌ند، یا این دوره را مانند دوران مشابه در سال‌های 
گذشته با یاری رانت و »حمایت ویژه« دولت از سر 
می‌گذرانند و کماکان »در آســتانه ورشکستگی« 
می‌ماننــد؟ احتمال دیگری کــه در مجلس از آن 
صحبت شــده این است که این دو شرکت مطابق 
قانون و در عمل ورشکسته هستند، اما دولت به هر 
دلیلی از پذیرش آن امتناع میک‌ند. اوایل اردیبهشت 
۱۳۹۲ که هنوز محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت بود 
و فشار تحریم‌های بین‌المللی تازه جمهوری اسلامی 
را به مذاکرات پنهانی با مقامات آمریکایی در عمان 
کشانده بود. یک وب‌سایت اقتصادی با این عنوان: 
»چرا خودروسازان ایرانی در مرز ورشکستگی قرار 

دارند؟« منتشر کرد.

 10، 20، 40 میلیون تومان
مطابق این گزارش قیمت خودرو پراید شــرکت 
سایپا که سال ۹۱ در میان ناباوری مردم ۱۰ میلیون 
تومان شد، در سال ۹۲ به دلیل سقوط ارزش پول 
ملی در برابر ارزهای خارجی و دو برابر شدن هزینه 
تولید باید بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌شد و همین 

مساله تقاضا را به شدت کاهش داد. 
این سایت اقتصادی آن زمان نوشته بود: »متاسفانه 
اوضاع خودروســازان به قدری بحران‌زده است که 
نــه می‌توانند قیمت‌های خــود را کاهش دهند و 
نه با توجه به هزینه‌هــا و قیمت بالای ارز توانایی 
افزایــش عرضه را دارنــد. در یک کلام باید گفت 
کمر خودروسازی ایران خم شده است؛ اتفاقی که 
با وجود انحصار ۳۵ساله‌اش نباید می‌افتاد. با امضای 
توافق هسته‌ای در سال ۹۴ و تعلیق و لغو تحریم‌ها، 
شرکت‌های خودروسازی ایرانی »کمر خم شده« 
خود را راســت کردند و دوباره به تاخت و تاز ادامه 
دادند تا این که آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق خارج 
شــد و تحریم‌های خود را دوباره اعمال کرد. این 
وضعیت به جهش بهای خودروهای ساخت و مونتاژ 
داخلی منجر شد تا جایی که قیمت پراید از مرز ۴۰ 
میلیون تومان هم گذشت. حسین عبدالهی، عضو 
اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران ۱۴ تیر 
به خبرگزاری ایلنا گفت مردم به وعده‌های مسئولان 
در مورد کنترل قیمت‌ها بی‌اعتماد شده‌اند و بعید 
است قیمت پراید از ۴۰ میلیون تومان کمتر شود. 
تحریــم، مکمل تولیــد غیررقابتی و رانتی 
بسیاری از کارشناسان معتقدند تقصیر وضعیت 
آشفته صنایع خودروسازی ایران را نباید فقط 
بــه گردن تحریم‌ها انداخــت؛ در هر فعالیت 
تولیدی غیررقابتی و متکــی به رانت دولتی 
وقتی تــوان دولت برای ادامه حمایت کاهش 
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می‌یابد معضلات ســاختاری و سوءمدیریت 
خود را بیشتر آشکار میک‌ند. بهرام پارسایی، 
سخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس در 
مصاحبــه با خبرگزاری خانه ملت با بیان این 
که خودروســازان ۲۰ هزار میلیارد تومان به 
قطعه‌سازان و همین میزان بابت پیش‌فروش 
خودرو بــه مــردم بدهکارند، گفته اســت: 
»خودروسازان سابقه خوبی در مدیریت منابع 
مالی ندارند. او ۲۷ خرداد به ایسنا گفته بود که 
زیان انباشته شده شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان و این رقم برای شــرکت ایران‌خودرو تا 
آغاز امســال 8 هزار میلیارد تومان بوده است. 
پارســایی می‌گوید تازه‌ترین استعلام از بانک 
مرکزی نشــان می‌دهد میــزان بدهی بانکی 
خودروســازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان 
است که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به 
ایران‌خودرو و سایپا است و میزان بدهی آنها 
بابت خودروهای پیش‌فروش شده‌ای که هنوز 

تحویل نداده‌اند حدود همین مبلغ است. 

  ورشکستگی اعلام نشده
سخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ می‌گوید طبق 
قانون تجارت هر شــرکت و مجموعه‌ای که زیان 
انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه 
مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی 
کند. او افزود بر این اساس وقتی کل سرمایه شرکت 
سایپا چهار هزار میلیارد تومان بیشتر نیست زیان 

انباشته این شرکت ۵۰۰ برابر سرمایه آن است. 
به گفته پارسایی زیان انباشته شده ایران‌خودرو نیز 
مانند سایپا چند برابر کل سرمایه این شرکت است و 
به همین دلیل آنها »قانونا ورشکسته هستند و باید 
اعلام ورشکستی کنند«. او وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت را متهم کرده که از کنار همه تخلفات 
خودروســازان می‌گذرد و همچنان از آنها حمایت 

میک‌ند. رضا رحمانی، وزیر صنعت یازدهم تیرماه 
در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ادعا کرد که دولت از 
خودروسازان »حمایت ویژه‌ای« نمیک‌ند بلکه به 
وظیفه خود برای حمایت از تمام صنایع برای رونق 

تولید عمل میک‌ند. 

 حمایت‌های میلیارد دلاری ویژه از خودروسازان
به نوشته تابناک مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به ریاســت معاون اول رئیس‌جمهوری 
برای پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات 
ریالی و ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی از دیگر 
حمایت‌هایی اســت که به‌طور ویژه شــامل حال 
خودروسازان شده است. مطابق این گزارش دولت 
طی یک ســال گذشــته برای وارد کردن قطعه 
چهــار میلیارد و ۷۰۰ میلیــون دلار ارز به قیمت 
رسمی )دلار ۴۲۰۰ تومانی( در اختیار دو شرکت 
ایران‌خودرو و سایپا قرار داده که چیزی جز حمایت 
ویژه نبوده است. بهانه وزیر صنعت برای این گشاده 
دستی که حمایت از رونق تولید عنوان شده نیز با 

وضعیت امروز خودروسازان که دچار رکود عمیق 
شده‌اند تناسبی ندارد. در دو ماهه ابتدای امسال در 
مجموع نزدیک به ۱۴۱ هزار خودرو در ایران تولید 
شده که نســبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۴ 

درصد کاهش داشته است. 

  کاهش تولید به جای رونق
بر پایه آمار منتشر شده در سایت سازمان بورس 
و اوراق بهادار تعداد خودروهای تولید شده شرکت 
ایران‌خودرو در اردیبهشــت ماه امسال به نسبت 
ماه مشــابه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته 
اســت. افزون بر کاهش تولید، فروش شرکت‌های 
خودروسازی نیز به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها 
کاهش یافته اســت. ایران‌خــودرو تقریبا نیمی از 

خودروهای تولید شده در اردیبهشت را به اجبار در 
پارکینگ انبار کرده است. سایت تجارت‌نیوز مجموع 
خودروهای انبار شده دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا 
در اردیبهشــت را ۱۲۶ هزار دســتگاه اعلام کرده 
اســت. به این ترتیب برخلاف ادعای وزیر صنعت 
حمایت‌های میلیارد دلاری از خودروسازان به »رونق 
تولید« منجر نشده است. در میان علت‌های گوناگون 
»حمایت ویژه« از خودروسازان به دو علت می‌توان 
اشاره کرد؛ یکی دولتی بودن این صنایع و دیگری 

نقش آنها در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم. 
مطابــق برآوردها حدود یک میلیون نفر به‌طور 
مســتقیم در صنایع خودروسازی مشغول به کار 
هستند و این صنایع در اشتغال غیرمستقیم ده‌ها 
هزار نفر دیگر نقش دارند. به خطر افتادن صنعت 
خودروســازی هزاران بنگاه تولیدی قطعه‌سازی و 
صدها هزار شغل در این حوزه را به خطر می‌اندازد. 

 وعده خصوصی‌سازی و »تجربه تلخ واگذاری‌ها«
مدت‌هاست که بحث خصوصی‌سازی دو شرکت 
ایران‌خودرو و ســایپا مطرح بوده بدون این که در 
این مسیر اقدام مشخصی صورت گرفته باشد. وزیر 
صنعت اول تیرماه در مراسم روز ملی اصناف وعده 
داد که این دو شــرکت تا ســال ۱۳۹۹ به بخش 
خصوصی واگذار می‌شوند. تجربه »خصوصی‌سازی« 
در سال‌های گذشته حاکی است که تقریبا در همه 
 موارد مهم صنایــع و واحدهای تولیدی به بخش 
شــبه دولتی سپرده شــده‌اند که با پشتوانه رانت 
دولتــی به کار خود ادامه داده و ســهمی مهم در 
رکود اقتصادی کنونی داشته‌اند. برهمین مبنا این 
گونه اقدامات به »خصولتی‌سازی« مشهور شده‌اند. 
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو 
با اشــاره به »تجربه تلخ واگذاری‌ها در گذشــته« 
می‌گویــد دولت‌های مختلف علاوه بــر آنکه در 
مدیریــت بخش‌های صنعتی و اقتصادی ناکارآمد 
عمــل کرده‌اند، در واگذاری این بخش‌ها نیز رفتار 

درستی از خود نشان نداده‌اند. 
سنجری روز جمعه ۱۴ تیر به خبرگزاری ایسنا 
گفت: »به دولت توصیه می‌شود که واگذاری سهام 
دولتی دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان 
صاحب برند دنیا زمانی انجام شود که تحریمی وجود 
نداشــته و امکان این واگذاری وجود داشته باشد، 
زیرا فروش سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی 
ناکارآمد داخلی، اوضاع را از آنچه که هست هم بدتر 
میک‌ند.« هدف از خصوصی‌سازی کوچ‌کسازی و 
کاهش تصدی‌گری دولت عنوان می‌شود، اما این 
پرسش نیز مطرح است که کدام بخش خصوصی 
واقعی در ایران قادر به در اختیار گرفتن و مدریرت 
کارآمد شرکت‌هایی هستند که که ده‌ها هزار میلیارد 

تومان بدهی و زیان انباشته دارند؟
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از ابتدای سال تاکنون شاهد افت 20 
درصدی ارزش دلار در بازار داخل بودیم. 
دلار در ماه‌های اخیر از دو مرز ۱۲ هزار 
و ۸۰۰ و ۱۳ هــزار و ۸۰۰ تومان فراتر 
نرفته است و در روزهای اخیر نیز بیشتر 
در حوالی مرز ۱۲ هزار تومانی نوسانات 
بسیار محدودی را انجام داده است. روند 
حاکم بر بازار ارز از اواخر اردیبهشــت، 

نزولی بوده اســت و این روند چند نقطه 
حمایتی را شکست تا به  محدوده سطح 
۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رســید و قیمت 
روزانه هرگز در ســال ۹۸ از آن پایین‌تر 
نرفــت. پس می‌توان نقطه حمایتی اول 
مهم بازار را همین عدد ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان در نظر گرفت که هر زمان قیمت 
به آن نزدیک می‌شود، فروش‌های ارزی 
بیشتر می‌شود. نقطه حمایتی بعدی مرز 
۱۱ هزار تومانی است که یک بار در سال 
۹۸ قیمت به‌طور مقطعی به آن نزدیک 
شــد؛ ولی به سرعت از آن بلند شد و در 
انتهای روز در محدوده ۱۱ هزار و ۸۰۰ 

تومانی به کار خود پایان داد.

 با توجه به اینکه واردک‌ننده در سامانه 
نیما با قیمت‌های بالای ۱۱ هزار تومان 
اقــدام به خریــد ارز کرده‌انــد، انتظار 
معامله‌گران برای شکست نقطه حمایتی 
دوم کمی محدودتر است. بازار متشکل 
ارزی و بهبود روابط با امارات به عنوان راه 
در رو تحریم‌هايي اقتصادی، از مهم‌ترين 
اخبــاری بوده‌اند که در ماه گذشــته بر 
روند اصلی بازار ارز  تاثیر گذاشــته‌اند و 
انتظار مي‌رود در مــاه آینده نیز بازار را 
تحت‌تاثیــر قرار دهند. در خصوص بازار 
متشــکل ارزی همچنان با اما و اگرهای 
سیاستگذار شاهد تعویق راه‌اندازی این 

بازار به مدت نامعلوم هستیم.  

علی پالار
عضو هيأت تحريريه

اما و اگرهای بازار متشکل
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بــه نقل از ایرنــا، زمان راه‌انــدازی »بازار 
متشکل ارز« که به نظر کارشناسان در صورت 
کارکرد درست می‌تواند به جولان دلالان و 
ســوداگران در بازار ارز پایان داده و علاوه بر 
ثبــات قیمت‌ها، نرخ‌ها را نیز کاهش دهد تا 
زمانی نامعلوم به تاخیر افتاده اســت. پیش 
از این اعلام شــده بود که این بازار تا پیش 
از عید قربان راه‌اندازی می‌شود که به گفته 
رئيس کل بانک مرکزی آمادگی کامل برای 
راه‌اندازی این بــازار وجود ندارد.  همتی در 
حاشیه نشست هیات دولت، نیز در این‌باره 
گفت: مطابق گزارشــی کــه دو روز پیش 
دریافت شد، آمادگی کامل وجود ندارد، زیرا 
هنوز برخی بانك‌ها نتوانسته‌اند نرم‌افزارهای 
ارتباطی‌شان را برقرار کنند، برخی صرافی‌ها 
نیز فرم‌ها را پــر نکرده‌اند و آمادگی ندارند. 
وی تاکید کرد: تا زمانیک‌ه اطمینان حاصل 
نشود، این بازار راه‌اندازی نخواهد شد ‌و حداقل 
تا عید قربان راه‌اندازی نمی‌شود. پیگیری‌ها 
نشــان می‌دهد کــه تاکنــون ۳۵ صرافی 
خصوصــی و ۲ بانک همه مراحل عضویت و 
آموزش برای فعالیت در بازار متشکل ارزی 
را طی کرده و آماده شــروع کار هستند. اما 
سایر صرافی‌ها نتوانسته‌اند آمادگی‌های لازم 
را کسب کنند، بنابراین تصمیم گرفته شده 
اســت تا زمان آماده شدن بقیه صرافی‌های 
خصوصی و همچنیــن حداقل هفت بانک، 
راه‌اندازی این بازار به تاخیر بیفتد. راه‌اندازی 
بازار متشکل با حضور ۳۵ صرافی نمی‌تواند 
نقش تعیینک‌ننــده‌ای را به این بازار داده و 
در نتیجه توان تاثیرگذاری آن بر بازار کاهش 

می‌یابد. تاکنــون ۱۲۰ صرافی دارای مجوز 
حق عضویت برای پیوستن به بازار متشکل 
را پرداخت کرده‌اند کــه هر کدام نیروهای 
خود برای آموزش کار با این سامانه را معرفی 
کرده‌اند. برای آشنا کردن آنها با سامانه بازار 
متشکل یک فضای مجازی )دمو( برای آنها در 
نظر گرفته شده و معاملات فرضی توسط آنها 
انجام می‌شود. هنوز پرونده ۵۵ صرافی تکمیل 
نشده است. حدود ۱۸ صرافی بانکی نیز در 
حال ارائه مدارک و مستندات خود هستند. 
اکنون ســه مانع عمده پیش روی راه‌اندازی 
این بازار وجود دارد که شامل متصل نبودن 
نرم‌افزارهای برخی بانك‌ها به سامانه این بازار، 
تکمیل نشــدن مدارک برخی صرافی و طی 
نشــدن روند آموزشی توسط صرافی‌هاست. 
بنابراین تا زمان رفع این موانع و تامین شرایط 
بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار متشکل، تاخیر 
خواهد داشت. قرار اســت در بازار متشکل 
ارزی، معاملات اســکناس و نقد انجام شود؛ 
بر این اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز 
می‌توانند از طریق صرافی‌ها برای فروش، نرخ 
موردنظر خود را در ســامانه بازار متشکل به 
ثبت برسانند. در بازار متشکل ارز، معاملات 
نقدی ارزهای عمده انجام شــده و معاملات 
حوالجــات ارزی همچنان در ســامانه نیما 
خواهد بود. بازیگران اصلی بازار متشکل شامل 
بانک مرکــزی، بانك‌ها و صرافی‌های دارای 
مجوز هستند. قرار است در ابتدا معاملات با 
دو یا ســه نوع ارز اصلی )دلار، یورو و درهم( 
آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری 
یابد. دولــت و بانک مرکزی امیدوارند که با 

راه‌اندازی این بازار تهران به مرکز کشف نرخ 
برابری دلار آمریکا و ریال ایران بدل شــود 
و این نرخ از اولین دقایق شــروع روز کاری 
اقتصاد ایران مشخص باشد. در حال حاضر، 
این کشف نرخ در بازارهای منطقه از جمله 
دبی، سلیمانیه و استانبول صورت می‌گیرد 
و اعمال آن در بازار ایران تا حدود ۱۱ صبح 
صبح به طول می‌انجامد. اما نگرانی متولیان 
این بازار از تغییرات قیمت در آن و آســتانه 
تحمل پایین آنها در قبال نمودار شدن تاثیر 
واقعی شوک‌های اقتصادی و سیاسی بر روند 
معاملات این بازار مســاله‌ای است که بدل 
شدن بازار متشکل ارز به یک بورس شفاف، 
رقابتی و کارآمــد را تهدید خواهد کرد. آن 
گونــه در پی شــوک ارزی ســال ۱۳۹۲ و 
۱۳۹۷ دولت‌های وقت اولین انگشــت اتهام 
را با تعطیلی یا محدودســازی معاملات به 
سمت بورس سکه طلا نشانه رفتند، بورسی 
که یکی از الگوهای طراحی بازار متشکل ارز 
بوده است. البته متولیان این بازار امیدوارند 
بــا اعمال دامنه محدود نوســان روزانه نرخ 
در بازار متشــکل، بتوانند از بروز شوک‌های 
قیمتی در آن جلوگیری کنند. ولی گذشته 
از این که نرخ‌گذاری مصنوعی و دولتی‌پسند 
در ایــن بازار می‌تواند بازار آزاد ارز را پررونق 
از گذشته نگاه دارد، کارآیی بالای بورس‌های 
ارز توانایی آنها در پوشــش ریسک از طریق 
عرضه و معامله ابزارهای مدرن مالی همچون 
معاملات اوراق آتی و اختیار معامله است که 
فعلا جای آنها در بازار متشکل ارز ایران خالی 

خواهد بود.
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آخرین گزارش بانــک مرکزی از وضعیت 
بازار پول نشــان می‌دهد در سال 97، بدهی 
بخش دولتی به سیســتم بانکی 81 درصد 
افزایــش یافته و بــه رقم قابــل توجه 95 
هزار میلیارد تومان رســیده است. که نشان 
مي‌دهــد  در همچنان روی همان پاشــنه 
مي‌چرخد و  گزینه اول دولت برای کســری 
بودجه، منابع بانک مرکزی خواهد بود. با در 
نظر گرفتن شرایط و اتفاقات ماه‌هايي آتی، 
چشم‌انداز مثبتی را از این منظر شاید نتوان 
انتظار داشــت. به‌طور سنتی  در سال‌هایی 
کــه انتخابات برگزار مي‌شــود، نرخ رشــد 
 نقدینگی زیر 20 درصد نبوده است. همچنین 
با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسلامی در اسفندماه، طبق روال سال گذشته 
انتظار مي‌رود به منظــور اینکه نمایندگان 
بودجه‌هايي بیشــتری را به حوزه‌هايي خود 
تخصیص دهند، انتظار عملکرد طبق مصوب 
کمتر مي‌رود و ولی از ســوی دیگر مســأله 
تشدید ریس‌کهايي سیاسی ممکن است بانک 
مرکزی را به سیاست کنترل نرخ ارز و عرضه 
ارز وادارد. گزارش بانک مرکزی در خصوص 
آخرین وضعیت بازار پول در سال 97 نشان 
مي‌دهد، میزان دارایی‌هــای خارجی بانک 
مرکزی در ســال قبل به ۴۶۵ هزار میلیارد 
تومان رسیده است تا حجم قوی‌ترین دارایی 
بانک مرکزی، 14.3 درصد نسبت به سال ۹۶ 
زیاد شود. اگرچه این رشد نسبت به سال ۹۶، 
آهســته‌تر شده اما با توجه به تحولات سال 
گذشــته، رشد دارایی خارجی بانک مرکزی 
جالب توجه است. همچنین دارایی خارجی 
سیستم بانکی در ســالی پر از تلاطم ارزی 
25.3 درصــد افزایش یافــت.  در این بین 
دارایی‌هايي خارجی بانك‌های تجاری کمتر 
از بقیــه افزایش یافت و دارایی‌های خارجی 
سرعت افزایش بیشتری داشته است. با توجه 
به اینکه ارزش ریالــی دارایی‌هايي خارجی 
مدنظر مي‌باشــد، کاهش ســرعت افزایش 
دارایی‌هايي خارجی بانك‌ها تجاری را مي‌توان 
مرتبط با این دانست که بانک مرکزی اولویت 
خود کنترل بازار ارز گذاشته و سیاست عرضه 
ارز را بر سیاســت حفظ ذخایر ارزی مقدم 
دانسته است. در واقع بانک مرکزی با عرضه 
ارز  و جمع‌آوری ریال سیاســت انقباضی را 

دستور کار قرار داده است.
 نکته ای که در بخش دیگر گزارش بانک 
مرکزی از مانده تســهیلات اعطایی بانك‌ها 

نشان مي‌دهد سیاست‌هايي بانک مرکزی در 
جهت اعطای تســهیلات، سیاست انقباضی 
بوده اســت. گــزارش بانک مرکزی نشــان 
می‌دهد مانده تســهیلات اعطایی در پایان 
ســال 97، با افزایــش 20 درصدی معادل 
217.8 هزار میلیــارد تومان افزایش یافت. 
مقایسه رشد 20 درصدی مانده تسهیلات با 
نرخ 27 درصدی تورم نشان می‌دهد اعطای 
تسهیلات حقیقی از سوی شبکه بانکی کشور 
با کاهش ربرو شــده است.  در واقع به تعبیر 
دیگــر در ســال 97 ، 217.8 هزار میلیارد 
تومان به عنوان شــبه پــول یا اعتبار جدید 
ناشــی از خلق نقدینگی به نقدینگی کشور 
اضافه شده اســت. رقمی که با ادعای بانک 
مرکزی مبنی بر پرداخت 777 هزار میلیارد 

تومان تسهیلات تفاوت فاحشی دارد. بانک 
مرکزی در اوایل خردادماه اعلام داشته است 
تسهیلات پرداختی بانك‌ها طی ۱۲ ماه سال 
۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 773.7 
هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره 
مشــابه سال قبل مبلغ 159.8 هزار میلیارد 
تومــان )معادل ۲۶ درصد( افزایش داشــته 
است. عمده این تفاوت بین 773 هزار میلیارد 
تومــان و 217 هزار میلیــارد تومان مربوط 
به آن قسمت از تســهیلاتی است که مورد 
استمهال قرار  گرفته است و شامل نقدینگی 
و اعتبار جدید نمي‌شــود. از سوی دیگر این 
اختلاف 553 هزار میلیارد تومانی استمهلال 
تسهیلات  برای شبکه بانکی نگرانک‌ننده به 

حساب مي‌آید.

تداوم انقباض پولی
متغیر

 مقدار 
)هزار میلیارد 

ریال(

درصد تغییرات

1394139513961397

3.519.914.3-4651.312.5دارایی‌هايي خارجی بانک مرکزی

9171.415.6025.725.3دارایی‌هايي خارجی سیستم بانکی

573.426.72.442.314.3دارایی‌هايي خارجی بانك‌های تجاری

1113.429.523.421.645.2دارایی‌هايي خارجی بانك‌ها تخصصی

4520.120.85.433.839دارایی‌هايي خارجی  موسسات اعتباری

تسهیلات اعطایی بانك‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی
1397مانده در پایان

سهم 
از 

مانده

درصد 
تغییر 
1397 اسفند1397اسفند 1396

10823.213001.710020.1بانك‌ها و موسسات اعتباری
595.2784.9631.9قرض‌الحسنه

4.3-170.7163.31.3مضاربه
64.1115.70.980.5سلف

0.5-4092.1407.731.3مشارکت مدنی
448.7605.64.735جعاله

2863.03842.129.634.2فروش اقساطی
827.91376.210.657.7مرابحه

1.31.8038.5استصناع
35.672.50.6103.7اجاره به شرط تملیک

317.6393.9324مشارک حقوقی
8.7-80.373.30.6سرمایه‌گذاری مستقیم

1281.71501.711.617.2سایر



 در حالی شــاخص هموزن بورس تا این مقطع از ســال، رشد
 100 درصدی را به ثبت رســانده که شــاخص کل بازار کمتر از

40 درصد رشــد داشته اســت. از مقایســه میزان رشد این دو 
شاخص مشخص می‌شــود که معاملات در گروه‌های کوچ‌کتر 
بسیار پرطرفدارتر  بوده و به سهامداران این گروه‌ها سود بیشتری 
رســانده است. رشدهای شتابان در سهام شرکت‌های کوچک به 
دنبال افزایش قابل ملاحظه نرخ‌های فروش و در نقطه مقابل، فشار 
بازار جهانی و تحریم‌ها بر ارزش شرکت‌های بزرگ، در کنار ضعف 
بازدهی در گزینه‌های بدیل، سیاست‌های ارزی، جنگ تجاری در 
بازار جهانی و در نهایت تحریم‌ها، عوامل عمده توزیع چنین سود 
نامتوازنی در بورس تهران به‌شمار می‌روند. در حالیک‌ه از هفته‌ها 
قبل انتظار برای دور جدید مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین 
وجود داشــت رئيس‌جمهور آمریکا طی تويیتی عنوان کرد که بر 
۳۰۰ میلیارد دلار دیگر کالای وارداتی از چین به داخل کشورش 
تعرفه ۱۰ درصدی اعمال میک‌ند. به این ترتیب پس از تعرفه ۲۵ 
درصدی بر ۲۵۰ میلیــارد دلار کالای چینی بار دیگر ترامپ به 
نمایندگی از آمریکا فضا را بر رقیب قدرتمند آسیایی خود تنگ‌تر 
ساخت. در جبهه مقابل، چین برای کاهش اثرات تعرفه‌های آمریکا 
پیکار را به میدان جنگ ارزی کشــاند؛ به صورتی که برای اولین 
بار بعد از بحران جهانی ارزش یوآن را به کمتر از ی‌کهفتم دلار 
کاهش داد. این اقدام متقابل از ســوی چین طی دوشنبه اخیر، 
بــا واکنش وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه بود و این نهاد ضمن 
ابراز نارضایتی شــدید از آنچه به‌عنوان دســتکاری ارزش یوآن 
گفته شــد، چین را پس از سال‌ها در لیست سیاه خود قرار داد. 
شعله‌ور شدن آتش جنگ تجاری موجب شد قیمت کامودیتی‌ها 
در بازارهای جهانی با سقوط شدیدی مواجه شود.  بازار ارز نیز که 
در ماه‌های گذشته یکی از سوخت‌هايي شاخص طی کردن روند 
صعودی بود، تحت‌تاثیر اخبار سیاســی با ثبات متمایل با کاهش 

روبرو بوده است. در هفته‌هايي گذشته اخباري مبنی بر گشايش 
در روابط سیاســی ايران و امارات منتشــر شد که اهمیت آن در 
تاثیرگذاري افزايش حواله درهم و افت قیمت دلار در بازار داخل 
مشــهود بود. صحبت‌هايي مبنی بر چرخش در سیاست خارجی 
امارات با تاثیرگذاري حاکمان دبی و ابوظبی شنیده مي‌شود که 
خروج نیروهاي اين کشــور از يمن نیز در اين چارچوب مي‌تواند 
تعبیر گردد و در شرايطی که  نیروهاي يمنی همچنان حملاتی را 
به پايگاه‌هاي عربستان انجام مي‌دهند اما حملات خود را به سمت 
اماراتی‌ها متوقف کرده‌اند که نشان مي‌دهد گفت‌وگو و توافق در 
اين چارچوب به‌طور جدي پیگیري مي‌شــود که نشانه‌ای مثبت 

حداقل براي بازار دلار خواهد بود.

قیمت کالاها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی )دلار(

 قیمت منتهیکالا
به 19 مرداد

قیمت منتهی 
به 20 تیرماه

مطلق 
تغییرات

درصد 
تغییرات

14-%8.19-58.5366.72نفت
3-%176.2-57025878.2مس

5-%82-17501832آلومینیوم
2%1998195048سرب
4-%92-22912383روی

29-%27.23-93.61120.84سنگ آهن
6%1508.5141296.5طلا

نکتــه مهمی که در خصــوص پیش‌بینی روند بــازار یاید در 
نظر داشــت این اســت که با توجه به تنش‌هایی که بواســطه 
جنگ‌های تجــاری بر اقتصاد جهانی حکم‌فرماســت، به‌صورت 

تردید مردادی بورس
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مســتقیم 60 درصد از بازار سهام 
را تحت‌تاثیر قــرار داده و در واقع 
کلیت بازار را بــا یک ابهام منفی 
روبه‌رو ســاخته اســت؛ مخصوصا 
فلزات  و  پالایشــی  در گروه‌هايي 
اساســی. تنها عاملی که مي‌تواند 
بازار را از ایــن حالت ابهام خارج 
میاندوره‌ای  گزارش‌هايي  ســازد، 
شــرکته‌ای بورسی است. از سوی 
دیگر بــا توجه بــه نزدیکی نرخ 
نیما به ســنا مي‌توان گفت برای 
ادامه مسیر عامل فزاینده‌ای چون 
شناسایی سود تســعیر نرخ ارز را 
دیگر نخواهیم داشــت. همچنین 
سرعت رشد تورم نیز کاسته شده 
اســت. به‌طور کلی تورم در کوتاه 
مدت از ســه عامل؛ نرخ ارز، نرخ 
ســود بانکی و انتظارات بســتگی 
خواهد داشــت. اگر اتفاق غیرقابل 
پیش‌بینی رخ ندهد انتظار کاهش 
سرعت رشد نرخ تورم محتمل‌ترين 
سناریو مي‌باشــد. در نظر گرفتن 
مجموع نکات مطرح شده باید گفت 
جریان پولی برخلاف گذشته دست 
از خریدهای پرحجم برداشته است. 
از ایــن جهت انتظار کاهش حجم 
معاملات دور از انتظار نخواهد بود. 
نکته مهم دیگر این اســت که در 
مقطع فعلی انتظار مي‌رود با انگیزه 
کسب انتفاع از سهام‌هايي کوچک 
کمابیش ادامه داشته باشد. به نظر 
می‌رسد در سال ۹۸ بر خلاف سال 
گذشته ســرمایه ورودی به بورس 
بیشتر به سمت سهام شرکت‌هایی 
رفته است که بازار مصرفشان داخل 

کشور است. 
این شــرکت‌ها عمومــا ارتباط 
مستقیمی با بازارهای جهانی ندارند 
و از ریس‌کهایی مثل رکود جهانی، 
تحریم و افت قیمتی در بازار جهانی 

مصون هستند. 
با ایــن حال در شــرایطی که از 
سویی برخی اعتقاد به حبابی شدن 
قیمت‌ها در بازار سهام اعتقاد دارند و 
از جانب دیگری شاهد کاهش ارزش 
معاملات روزانه و افت جریان پولی 
ورودی به بورس تهران هســتیم، 
ســرمایه‌گذاران باید با هوشــیاری 
بیشتری به انتخاب یک شرکت برای 

سرمایه‌گذاری بپردازند.

تابستان زمستانی مسکن

پس از ریزش قیمت‌هايي اخیر در بازار ارز و سکه 
و تا حدی خودرو، حال ناظران بازار مســکن منتظر 
سرایت این ریزش قیمت در این بازار هستند. خصوصا 
آنکــه معاملات در این بازار از ماه‌ها قبل به شــدت 
کاهش یافته است و رکود این بخش همچنان ادامه 

دار شده است.
در این هفته قیمت هر دلار آمریکا به ۱۱ هزار تومان 
نزدیک شده است و حتی انتظار برخی از فعالان بر 
تداوم کاهش قیمت است، بنابراین مشخص است که 
این بازار دیگر بازدهی گذشته خود را نخواهد داشت. 
بازدهی‌ای که ارز به همراه مسکن و خودرو، و به دنبال 
انفجار قیمت در سال ۱۳۹۷ تجربه کرد. قیمت مسکن 
در فاصله زمانی خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸ افزایش ۱۰۷ 
درصدی را در تهران تجربه کرده است اما از دیگرسو 
مسکن بزرگترین رکود ۲۰ سال اخیر خود را از سر 
مي‌گذارند، به‌گونه‌ای که اکنون معاملات نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته 
است. این کاهش ناشی از رشد انفجاری قیمت و از 

دست رفتن قدرت خرید طبقه متوسط مي‌باشد. حال 
اگر چنآنچه کاهش قیمت ارز موقتی نباشد و شوک 
ارزی تخلیه شده باشد، با احتمال بالایی مي‌توان گفت 
مسکن نیز با ریزش قیمت مواجه مي‌گردد. خصوصا 
آنکه کاهــش معاملات در این بخش هم به کاهش 
قیمت‌ها کمک خواهد کرد. البته این امر به نوبه خود 
احتمالا کاهش تولید و رکود در بخش عرضه مسکن 
را نیز به همراه مــي‌آورد. هرچند حتی با پذیرفتن 
سناریو ریزش قیمت در بخش مسکن  در کوتاه‌مدت 

نمي‌توان نسبت به افزایش معاملات خوشبین بود. 
لذا به نظر مي‌رسد رکود بزرگی که از ابتدای امسال 
در معاملات آغاز شده تا پایان سال ادامه یابد. براساس 
گزارش بانک مرکزی، در تیرماه امسال متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
در پایتخــت 13 میلیون و 350 هزار تومان گزارش 
شده اســت که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 0.4 درصد و 91.5 درصد افزایش یافته 
است، همچنین در این ماه تعداد معاملات واحدهای 



مسکونی تهران به 4 هزار و 800 فقره رسید 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیــب 20 درصد و 64.6 درصد کاهش 
نشــان می‌دهد. این آمار در شرایطی منتشر 
می‌شــود که در خرداد ســال جاری، قیمت 
هرمترمربع واحد مســکونی 13.3 میلیون 
تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
 ســال قبل به ترتیــب 4.9 و 104.3 درصد 

افزایش داشت. 
آپارتمان‌های  معامــات  تعداد  همچنین 
مسکونی در این ماه، به 6 هزار واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 59.8 
درصد کاهش را نشان می‌دهد، در اردیبهشت 
امسال هم متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 
12.67 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 12.5 و 112 
 درصد رشــد داشت، درواقع بررسی آمارهای 
سه ماهه گذشــته حکایت از آن دارد که در 
تیرماه هم حجم معاملات نسبت به ماه‌های 
قبل خود به‌شدت کاهش داشته است و هم 
قیمت‌ها نسبت به ماه قبل رشد کمی داشته و 
هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 
کمتر از 100درصد داشــته است که در سه 
ماهه گذشته استثنا است. البته چندی پیش 
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی 
 کرد کــه قیمت واحدهای لوکــس و بالای

150 متر در تابســتان ســال جاری کاهش 
می‌یابد و پس از آن و با آغاز نیمه دوم سال، 
روند نزولی قیمت واحدهای مسکونی کوچک 
متراژ کلید می‌خورد )در عین حال، افت قیمت 
این واحدها قابل توجه نیست و در محدوده 10 
تا 15 درصد کاهش می‌یابد( اما این پیش‌بینی 
تنها درباره واحدهای لوکس و بزرگ متراژ بود 
اما آماری که بانک مرکزی منتشرکرده است، 
میانگین وضعیت بازار مسکن در 22 منطقه 

تهران است. 
ناگفته نماند برخی کارشناســان مسکن 
هم پیش‌بینــی میک‌ردند که روند صعودی 
قیمت مسکن تا پایان ســال ادامه یابد اما 
عملکرد بازار مســکن در تیرماه، عکس این 
تحلیل را به اثبات رساند؛ البته ممکن است 
در شهریورماه و برطبق تجربیات سال‌های 
گذشــته، قیمت‌ها تاحدودی افزایش یابد 
اما جهش دوباره قیمت‌ها در بازار مســکن، 
امکان‌پذیر نیست چون بازار کشش و ظرفیت 
افزایش چشــمگیر قیمت‌ها را ندارد و توان 
اغلب متقاضیان مصرفی هم پاسخگوی رشد 

بیش از این نخواهد بود.
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10-6 سال

10-6 سال

15-11 سال

15-11 سال

20-16 سال

20-16 سال



راهبردهای بازیگران 2019
آمریکایی‌ها به‌رغم عدم تمایل دونالد ترامپ 
که قصد دارد ســطح منازعه کشورش را بالاتر 
بــرده و نیروهای فکری و رزمی آمریکا را برای 
نبرد با چین و روسیه متمرکز کند اما هنوز در 
خاورمیانه یک بازیگر اصلی به جساب می‌آیند. 
علاوه بر آمریکا که هنوز متحد اصلی کشورهای 
عربی به‌ویژه کشورهای مستقر در حاشیه خلیج 
فارس به حساب می‌آید ایران نیز به مثابه یک 
قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه خودنمایی میک‌ند 
و دنبال این است که سهم خود را از این منطقه 
افزایش دهد. چین، روسیه و عربستان سعودی 
به همراه امارات متحده عربی، قطر و فرانسه از 
بازیگران عمده خاورمیانه هستند. در ادامه این 
نوشته هدف‌های راهبردی و وضعیت فعلی هر 

کدام از بازیگران را به‌طور خلاصه می‌خوانید:

  ایالات متحده آمریکا
اولویت‌های ایالات متحده در سال  2019 
بر مســائلی مانند رویارویی با ایران، پرونده 
سوریه و معامله قرن متمرکز است. سیاست 
آمریــکا در قبال منطقه، بــا تأثیرپذیری از 
عوامل مختلفی از جمله عقب‌نشینی ترامپ 
از سپردن مدیریت منطقه به گروه تابع پروژه 
صهیونیستی، فقدان یک استراتژی آمریکایی 
مشخص برای منطقه، تنش میان کاخ سفید و 
نهادهای امنیت ملی در مورد منطقه، گرایشات 
فرصت‌طلبانه ترامپ در تعامل با متحدان، و 
کنترل اوج‌گیری نقش روســیه و چین در 
منطقه، ادامه خواهد یافت. واشنگتن رقابت 
خود با چین )از لحاظ اقتصادی، تایوان، دریای 
جنوبی چین( و روسیه )مسابقه تسلیحاتی( را 

افزایش خواهد داد و این چیزی است که باعث 
ایجاد چالش و دردسر برای قدرت‌های متوسط 
)مانند ترکیه( می‌شود که به دنبال پیدا کردن 
یک منطقه خنثی هستند و همچنین تمایل 
مسکو و پکن به منظور تقویت منافع خود در 

منطقه را تقویت می‌نماید.
در ســایه عقب‌نشــینی ایالات متحده از 
گزینه‌های نظامی، واشنگتن در سال 2019، 
ابزارهای اقتصادی دیپلماتیک و امنیتی را در 
برابر دشمنان خود در منطقه فعال میک‌ند 
و در این راســتا برای تقویت هسته سخت 
متحدان خود یعنی اسرائیل، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی با اولویت ضمانت منافع 
آمریکا و اطمینان به عدم بروز درگیری نظامی 

در منطقه، تلاش میک‌ند. 
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واشنگتن از این ابزارها برای تشدید محاصره 
ایران و حزب‌الله، ضربه زدن به فرآیند سیاسی 
در سوریه، محدود کردن روابط دوباره کشورهای 
عربی با دمشق، تعمیق نفوذ و حضور خود در 
عراق، تسریع روند عادی‌سازی روابط بین رژیم 
صهیونیســتی و کشــورهای عربی و تحمیل 
معامله قرن بر عرصه فلســطینی و منطقه‌ای، 

استفاده میک‌ند.
مهم‌ترین موانعی که سیاست ایالات متحده 
در منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، عبارتند از: 
اجماع در ایالات متحده مبنی بر عدم گیر افتادن 
در یک جنگ منطقه‌ای، ادامه اختلاف بین محور 
قطر-ترکیه و محور عربستان سعودی- امارات، 
اوضاع نامطلوب عربستان سعودی و بدتر شدن 
وضعیت بین‌المللی محمد بن سلمان، گرایش 
تعداد بیشــتری از قدرت‌های منطقه )ترکیه، 
مصر( به دوری از واشنگتن به سوی موقعیت‌های 
خنثی‌تر، فروپاشی قدرت نرم آمریکا و افزایش 
نقش روســیه و چین در پرونده‌های حساس 
منطقه. علی‌رغم وجود انگیزه‌های فراوان برای 
کاهش تعهدات نظامی آمریکا در خاورمیانه و 
آفریقــا، اما مبارزه با ایران و نگرانی‌ها در مورد 
»تروریسم و گســترش سلاح‌های هسته‌ای« 
باعث می‌شــود تا برای جلب توجه و امکانات 
داخل آمریکا به ســوی منطقه، این کشــور 

همچنان به فشار خود ادامه دهد.

 روسیه
در ســال 2019، ســوریه همچنان اولویت 
خط مشی سیاســی منطقه‌ای روسیه به‌ویژه 
مسیر فرآیند سیاسی آن خواهد بود و از طریق 
آن بــه دنبال توافق با تعــدادی از قدرت‌های 
منطقه‌ای مانند ترکیه و رژیم صهیونیستی است. 

روسیه همچنین با انگیزه‌های ژئواستراتژیک و 
اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا نفوذ خود را به 
عرصه‌های جدیدی مانند لیبی و خلیج فارس 
گسترش دهد. به‌طور کلی، روسیه به اتخاذ یک 
سیاست فعال در منطقه ادامه خواهد داد و در 
این راســتا در پی کشف فرصت‌ها برای انجام 
اقداماتی اســت که وضعیت بین‌المللی آن را 
بهبود ببخشد و همچنین به فشارهای فزاینده 

غرب پاسخ دهد.
مرکــز اســتراتفور پیش‌بینــی میک‌ند که 
غرب همزمــان با تقویت و هماهنگ‌ســازی 
استراتژی‌های امنیت سایبری و ضدتبلیغاتی، 
فشار تحریم‌ها علیه روســیه را افزایش دهد. 
همچنین واشنگتن حمایت خود را از اوکراین 
و گرجســتان گســترش خواهد داد و با نفوذ 
روسیه در فضای مجاور مسکو مانند ارمنستان 
و ازبکستان مقابله خواهد کرد. بنابراین، کرملین 
معتقد اســت که مصالحه با غرب امکان‌پذیر 
نیســت، زیرا هدف، تضعیف روســیه اســت. 
بنابراین ناگزیر اســت که به جای تلاش برای 
لغو تحریم‌ها، با آنها همزیستی کند؛ یعنی این 
که روســیه در موضوع اوکراین به‌طور خاص، 
هیچ تغییر سیاستی نخواهد داشت. همچنین 
در سایه تنش در مورد موافقتنامه‌های هسته‌ای 
با آمریکا، تأثیر مؤسسات علمی و نظامی روسی 
مرتبط با نیروی هسته‌ای بر سیاست خارجی 
افزایــش خواهد یافت. از دید مرکز کارنگی در 
مسکو، فضای مانور روسیه در سیاست خارجی 
در حال کاهش است، درحالیک‌ه به نظر می‌رسد 

مشکلات داخلی نیز قابل حل نیستند.
آندره کورتونــوف، مدیر کل شــورای امور 
بین‌الملل روسیه، در سخنرانی خود در امارات 
متحده عربی در ماه نوامبر  2018 این رویکرد 

بدبینانه نســبت به سیاســت خارجی روسیه 
را تأییــد میک‌ند: »اگر مبنای سیاســت‌های 
بین‌المللی به صــورت ترجیحی، امنیت و نه 
توسعه باشد، و هدف اصلی ملت‌ها، بقا و نه رفاه 
باشد، چرا روسیه باید درک فعلی خود در مورد 
روابط بین‌الملل را تغییر دهد؟ در هر صورت، 
کرملین برای مقابله با زمستان جهانی به شکلی 
بهتر از اکثر رقبا و دشمنان خود آمادگی دارد. 
برای ایجاد انگیزه برای سیاست خارجی روسیه 
برای بازســازی خود، باید یکی ثابت کند که 

زمستان جهانی تنها گزینه نیست.«
از برجسته‌ترین اهداف روسیه در منطقه در 
سالِ پیشِ رو، راه‌اندازی فرآیند سیاسی سوریه 
)کمیســیون قانون اساسی و مسائل انسانی(، 
ایجاد یک محیط مناسب منطقه‌ای و بین‌المللی 
مناسب برای برداشتن محدودیت‌های همکاری 
با دولت ســوریه به منظور تشویق پروژه‌های 
بازسازی، مدیریت مرحله خروج ایالات متحده 
از سوریه از طریق تلاش برای ایجاد یک توافق 
برای حل و فصل آینده شــرق ســوریه بین 
دولت ســوریه، ترکیه و کردهــا، و پایان دادن 
به حضور جبهه النصره در ادلب اســت. منافع 
اقتصــادی نیز وجود دارند که هر چه مســیر 
سوریه پایدارتر می‌شود، بهبود خواهند یافت. 
روســیه از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های 
انرژی، از جمله انرژی هسته‌ای )سوریه، ایران، 
عربستان سعودی، اقلیم کردستان، لیبی، ترکیه، 
اردن، مصــر( و فروش اســلحه تلاش میک‌ند 
که درآمدهای ضــروری برای انتقال به داخل 
روســیه کســب نماید، به خصوص که دولت 
پوتین با فرا رسیدن موعد انتخابات محلی در 
سپتامبر 2019، تحت فشارهای داخلی مداوم 

قرار خواهد گرفت.
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در سطح نظامی، روسیه همانند موارد سودان 
و لیبی اتکا به ترکیبی از شرکت‌های امنیتی 
خصوصــی )واگنر( و نیروهــای دولتی برای 
آموزش و مشــاوره را تقویت میک‌ند، تا نفوذ 
سیاسی و ســپس اقتصادی برای آنان محقق 
شــود. منافع روسیه در حال حاضر بستگی به 
»دور نگه داشتن تروریست‌ها و تحت کنترل 
قراردادن آنها، جذب فناوری و سرمایه‌گذاری و 
گسترش دسترسی به بازارهای منطقه از سلاح 

گرفته تا محصولات کشاورزی« دارد.
ویتالی ناومکین سیاست روسیه در منطقه در 
طول سال 2019، را خلاصه میک‌ند و می‌گوید: 
»برای خاورمیانه امسال می‌تواند یک سال مملو 
از تغییرات جدی باشد، روسیه سیاست حفظ 
اصول خاصی را دنبال خواهد کرد که در راستای 
عمل‌گرایی بوده و فرصت‌طلبی سازنده از عناصر 
آن است. فرصت‌طلبی سازنده به معنای سیاست 
بلعیدن همه چیز بدون تبعیض نیست، بلکه 
آمادگی برای همــکاری با طرف‌های مختلف 
)از جملــه طرف‌های درگیر بــا یکدیگر(، در 
صورتی است که این امر با منافع آنها سازگاری 
داشته باشد. به‌طور کلی می‌توان انتظار داشت 
که گستره شرکای روسیه در منطقه در سایه 
اقدامات غیرقابل پیش‌بینی واشنگتن، توسعه 
پیدا کند. در همان زمان مسکو سعی نخواهد 
کرد واشنگتن را پس بزند یا جایگزین آن شود 
و منابع لازم برای انجام این کار را نیز در مقایسه 
با آمریکا ندارد و میک‌وشد از کشیده شدن به 

سوی منازعه اجتناب نماید.«
مهم‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌های تأثیرگذار 
بر نقش روســیه در ســال جاری، ادامه بحران 
اقتصــادی داخلی، گســترش محدودیت‌های 
بین‌المللی، افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا 
و تعمیق تضاد بین قدرت‌های منطقه‌ای است 
که توانایی روسیه را برای مانور و یا برای رسیدن 
به یک معجزه سیاسی در سوریه، چه در زمینه 
حل و فصل منازعات و یا در شرق سوریه، پیچده 
میک‌ند، به‌ویژه پس از خروج اعلام شده نیروهای 
آمریکایی و توقف رویارویی اسرائیل و ایران در 
ســوریه. اما دستاوردهای قابل لمس روسیه در 
منطقه، آنها را به مداخله محتاطانه‌تر تشــویق 
میک‌ند. کورتونوف اشاره میک‌ند که اگر روسیه را 
با یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ مقایسه کنیم، 
می‌توان گفت که قیمت سهام آن امروزه به‌طور 
قابل توجهی بالاتــر از ارزش واقعی دارایی‌های 
آن است. به عنوان مثال، در خاورمیانه، روسیه 
را می‌توان به عنوان یک شرکت سیاسی تازهک‌ار 
فوق‌العاده موفق شناخت: در مقابل پرداخت یک 
قیمت پایین با خون و پول، مسکو توانست خود 
را از یک بازیگر حاشیه‌ای در منطقه به مهم‌ترین 

میانجی خارجی تبدیل نماید.

چین
احتمــالا رویکرد چین به منطقه در ســال  
،9102تغییــر کیفی ژرفی نخواهد داشــت، 
بلکه بیشتر به دنبال افزایش نفوذ اقتصادی و 
توسعه‌ای در کشورهای منطقه همراه با حفظ 
ردپای سیاســی خود به میزان کمتر است. با 
توجــه به منافع چین در بــازار انرژی ایران و 
تأثیر آن بر ثبــات در منطقه خلیج فارس به 
عنوان یک منبع اصلی انرژی و ایجاد مانع در 
خط جدید جاده ابریشم، ممکن است مهم‌ترین 
مساله سیاسی افزایش فشار آمریکا علیه ایران 
باشد. افزایش نفوذ و منافع اقتصادی چین در 
منطقه به دلیل کاهش تعهدات ایالات متحده 
به منطقه و نیاز پکن به فضای مانور اضافی برای 
بی‌اثر ساختن فشار رو به افزایش آمریکا تحت 

مدیریت ترامپ است.
مرکز استراتفور پیش‌بینی میک‌ند، در سال 
2019، شکاف بین خواسته‌های ایالات متحده 
از چین )اصلاحات ساختاری( و‌‌ تمایلات چین 
که می‌خواهد در راهبرد فناوری و ثبات داخلی 
مصالحــه کند، افزایش خواهــد یافت و از هر 
گونه حل و فصل جامع جلوگیری خواهد کرد 
و واشنگتن مســائل حقوق بشر و اقلیت‌ها را 
برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر چین مطرح 
خواهد ســاخت. در واکنش به اقدامات مورد 
انتظار آمریکا، چین بر نفوذ اقتصادی عظیم خود 
برای مقابله با متحدان آمریکا تکیه خواهد کرد. 
با افزایش فشار بر روی چین در بازارهای ایالات 
متحده، پکن به دنبال ایجاد بازارهای جدید و 
شــرکای جدید از طریق راه ابریشم جدید یا 
طرح یک کمربند و یک جاده است که حاوی 

پروژه‌های چند میلیارد دلاری هستند.
چین در ســال  2018 با تبدیل شــدن به 
بزرگترین سرمایه‌گذار در خاورمیانه، دستاورد 
مهمی به نام خود ثبت کرد. بر اساس گزارش 
مؤسسه عربی تضمین سرمایه‌گذاری و اعتبار 
صادرات، چین حدود ی‌کسوم از سرمایه‌گذاری 
مســتقیم خارجی در جهان عــرب را به خود 
اختصاص می‌دهد. بر اســاس گزارش شرکت 
مشــاوره مک‌کینزی، انتظار مــی‌رود تجارت 
بین چین و خاورمیانه تا سال 2020 به  550 
میلیارد دلار یا  300 میلیارد دلار بیش از رقم 
فعلی، افزایش یابد. همچنین رشد در صادرات 
اسلحه چین، به‌ویژه هواپیماهای بدون سرنشین 
مشاهده می‌شود، زیرا شروط سیاسی و حقوقی 
چین برای فروش سلاح، و همچنین هزینه آن، 
باعث جذب کشورهای منطقه می‌شود. این امر 
باعث نگرانی فزاینده اسرائیل شده است، زیرا 
چین به اصل برتری کیفی اسرائیل که آمریکا و 
کشورهای غربی به آن متعهدند، پایبند نیست. 
همچنین چین به کشــورهای منطقه سلاح 

پیشرفت‌های در برخی از عرصه‌ها ارائه میک‌ند 
که در آن عرصه اسرائیل به محیط اطراف خود 
برتری نسبی دارد. افزون بر این، چین به ایران 

اسلحه می‌فروشد.
این نفــوذ خزنده چین، در ســال 2019، 
انگیزه بیشــتری به کشورهای منطقه جهت 
حرکت به سوی شرق، متنوع ساختن متحدین 
خود، تهدید سیاســت‌های آمریکا و به چالش 
کشیدن آن، اعطا میک‌ند. چین احتمالا برای 
شرکت در بازسازی سوریه قبل از شروع فرآیند 
سیاسی و دستیابی به توافق بین‌المللی، محتاط 
خواهد بود. همچنین در سایه افزایش تنش در 
سیاست ایالات متحده نسبت به ایران، چین 
می‌تواند نقش دیپلماتیک خود در خلیج فارس 
را گسترش دهد. به نفع چین نیست که ایران 
از توافق هسته‌ای عقب‌نشینی کند، این امر بر 
منافع دو کشور و قیمت نفت تأثیر می‌گذارد و 
تنش در منطقه خلیج فارس را تشدید می‌نماید.

فرانسه
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور 
ایالات متحده و مواضع تحری‌کآمیز مکرر وی 
نسبت به متحدان اروپایی‌ا‌ش و هشدار مداوم 
وی مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است 
از تعهدات »دفاعی« خود در چارچوب پیمان 
ناتو، شانه خالی کند، باعث شد تا همه متقاعد 
شوند که این متحدان با اکراه مجبور شده‌اند، 
بــرای ایجاد یک سیاســت خارجی و دفاعی 
مشترک اروپایی تلاش کنند. برخی، اظهارات 
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در ماه مه سال  
2017 در مورد ضروت اعتماد اروپا به خود در 
زمینه سیاست دفاعی و سخنان امانوئل مکرون 
رئیس‌جمهور فرانسه در ماه گذشته، در مورد 
نیاز به تشکیل یک ارتش اروپایی برای محافظت 
از کشورهای اتحادیه در برابر »روسیه، چین و 
حتی ایالات متحده«، که در روز بعد مرکل آن 
را ســتایش کرد، را دارای شاخص‌های مهمی 
مبنی بر وجود اراده سیاسی نزد محور فرانسوی-
آلمانی و هسته اولیه و اصلی پروژه اروپایی، برای 
ورود به مسیر استقلال از واشنگتن می‌دانند. 
اختلافات سیاسی اشاره شده در میان طرف‌های 
مختلف، برای محور مقاومت، فرصت‌هایی جهت 
مانور و بازی بر اساس تناقضات ایجاد میک‌ند، اما 
با این حال، فضا هنوز هم تنگ است، به خصوص 
با گسترش نفوذ اسرائیل و عربستان سعودی در 

درون نهادهای سیاسی فرانسه.
در مقدمه گزارش استراتژیک دفاع و امنیت 
ملی که در اواخر سال  2017 و تحت نظارت 
وزیر دفاع فرانسه فلورانس بارلی به درخواست 
امانوئل مکرون، منتشــر شده، رئیس جمهور 
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آشفته است. اغلب خطرات و تهدیدات که ما در 
معرض آن هستیم برای ما مجهول نیست، اما 
اثرات آن در حال گسترش است... این گسترش 
با ضعف فزاینده سیســتم بینالمللی و ظهور 
بازیگران جدید که می‌خواهند آن را تغییر دهند، 
همراه است.« تهیهک‌نندگان گزارش در صفحه 
13 اعتقاد دارند که »عدم قطعیت نشان‌دهنده 
دوره گذاری است که جهان وارد آن شده است 
و همراه با انفجار همزمان بحران‌های پیچیده 
است. ما به عنوان طرف درگیر در این دوران در 
کنار شرکای خود، در صدر آنها ایالات متحده، و 
دیگران از منطقه ساحلی در آفریقا تا خاورمیانه 
ایستادهایم. ما با بازیگران متعدد با آرمان‌های 
بلندپروازانه و توانایی‌های بزرگ روبه‌رو هستیم.«
اگر چه زبان گزارش دیپلماتی‌کتر از زبان مورد 
استفاده در گزارشات امنیت ملی و دفاع ملی آمریکا 
است، اما نتیجه‌گیری آن در مورد چالش اصلی رو 
در رو با قدرت‌های غربی، به همان نتیجه می‌رسد 
و آن گسترش نقش و نفوذ قدرت‌های غیرغربی، 

به رهبری روسیه و چین، است که مصمم هستند 
موازنه قدرت بین‌المللــی مختل را که دهه‌های 
طولانی به سود نیروهای غربی است، تغییر دهند.

تیم رئیس‌جمهور فرانسه و سیاست‌های وی، 
الگوی واضحی از تأثیر عوامل ایدئولوژیک و تجاری 
بر تصمیم‌گیری را ارائه می‌دهند. امانوئل مکرون 
از زمان به قدرت رســیدن، یک هسته مرتبط با 
سیاســت خارجی در کاخ الیزه، تشکیل داد که 
هدف آن تقویت نظارت وی بر سیاست خارجی 
است و شامل فیلیپ اتیان مشاور دیپلماتیک او، 
برنارد امیه رئیس اداره اطلاعات خارجی و سفیر 
ســابق و دریاسالار برنارد راجر فرمانده کل قوای 
پیشین می‌شــود. آنها در مقایسه با وزارت امور 
خارجه، که هنوز هم خاســتگاه نومحافظهک‌اران 
فرانســوی و حامیان لابی اســرائیل و عربستان 

سعودی است، گروهی عملگرا به شمار می‌آیند.
این واقعیت در سیاست خارجی فرانسه نسبت 

به کشورهای منطقه و مسائل آن منعکس شده 
اســت. با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای با 
ایران، فرانســه از نخستین کشورهایی بود که 
اعمال تحریم بر ایران به بهانه برنامه موشکی و 
فشار بر این کشور برای جلوگیری از گسترش 
نفوذش در منطقه را پیشنهاد داد. فرانسه حتی 
زمانیک‌ه بر مذاکره با ایران اصرار دارد، معتقد 
است که انجام مذاکره منوط به پشتیبانی امضا 
شــده از سوی کسانی است که آنها را میانه‌رو 
می‌داند، مانند رئیس‌جمهور روحانی و ظریف 
وزیــر امور خارجه در مواجهــه با تندروهایی 
مانند رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. 
قضیه قتل خاشقچی و ضعف واکنش فرانسه 
بــه آن و عدم مرتبط دانســتن این قضیه با 
معاملات تســلیحاتی با عربستان سعودی، از 
دید مکرون، روابط گســترده بین دو کشور را 
نشان می‌دهد. روابط فرانسه و اسرائیل در زمینه 
همکاری تکنولوژیکی و نظامی پیشرفت کرده 
و فرانسه انتقادات از سیاست شهرک‌سازی و 

الحاق مناطــق در کرانه غربی و بیت‌المقدس 
توســط اســرائیل را کاهش داده است. مورد 
جدید و بی‌سابقه، تســلیت گفتن فرانسه به 
خانواده‌های شهرک‌نشــینان اسرائیلی است 
که در سرزمین‌های اشــغالی کشته شده‌اند. 
رویکردی که سیاســت خارجی فرانسه پس 
از چرخش بزرگ انجام شــده در اواخر دوران 
رئیس‌جمهور سابق، ژاک شیراک اتخاذ نمود، 
تغییر نکرده است و در پرتو این واقعیت، تصور 
یک سیاست خارجی اروپایی مشترک و مستقل 

از ایالات متحده، امکان‌پذیر نیست.

 جمهوری اسلامی ایران
ایران در سال 2019، با دو چالش عمده رو 
در رو است: خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 
و پیامدهای آن، و حضورش در ســوریه و 
هزینه آن. ایران به دنبال ایجاد یک شبکه 

بین‌المللی اســت که تأثیرات تحریم‌های 
ایالات متحده را بی‌اثر سازد و از اغلب منافع 
اقتصادی خود محافظت کند. در ســوریه، 
ایران در پی توانمندســازی دولت سوریه 
از لحاظ سیاســی، اقتصادی و جغرافیایی 
)ادلب و شرق فرات(، تسریع خروج ایالات 
متحده، تکمیل توافقات با ترکیه در ادلب 
و شــرق فــرات، و بازگردانــدن تعادل با 
رژیم صهیونیســتی در صحنه سوریه برای 
جلوگیری از تجاوز این رژیم به سوریه است.

در عرصه بینالمللی، ایران همچنان به درهم 
آمیختن منافع مشترک خود با نیروهای آسیا 
از افغانستان و پاکستان گرفته تا هند و چین 
و روســیه ادامه خواهد داد. ایران از این عمق 
شرقی، بهره‌های ژئواســتراتژیکی، امنیتی و 
اقتصادی خواهد برد تا جایگزین‌ها و شبکه‌های 
امنیتی ایجاد نماید و از طریق آنها فشــارهای 
وارده از غرب آســیا و جهــان عرب را متوازن 
کند. ایران همچنین نیاز دارد تا دیپلماســی 
عمومی خود با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی 
برای مقابله با اقدامات تهاجمی و کمپین‌های 
سیاســی و رسانهای واشنگتن و متحدانش را 

تقویت نماید.
از لحاظ منطقه‌ای، ایران همچنان به تحکیم 
و احیــای روابط خود بــا ترکیه و قطر ادامه 
می‌دهد، این امر ابتدا با تعریف و بررسی منافع 
مشــترک، از جمله نیاز به مقابله با سیاست 
عربستان سعودی در منطقه، امکان‌پذیر است. 
با کاهش نسبی تنش‌های مذهبی و فروکش 
کردن بحران در سوریه و عراق، ایران سیاست 
خود را برای ترمیم روابط با نیروهای کلیدی 
در جهان عرب، در دو سطح مردمی و رسمی، 
تقویت خواهد کرد. با انجام بخش بزرگی از 
مأموریت خود در سوریه، ایران علاقه‌مند است 
تا متحدان یمنی خود را تا زمان شکل‌گیری 
یک راه‌حل سیاسی، تشویق به مقاومت کند، 
همچنین فرآیند سیاسی را در عراق تقویت 
نماید و از مردم فلســطین برای جلوگیری 
از هرگونه پیشرفت در روند »معامله قرن«، 

حمایت نماید.
از ســوی دیگر تعــدادی از موانع بروز پیدا 
میک‌ند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: پیامدهای 
اقتصادی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چه 
در سطح محلی و چه در سطح منطقه‌ای، نیاز 
رو به رشد ایران برای توافق با ترکیه، حملات 
اسرائیل به داخل ســوریه و بسیج سیاسی و 
مذهبی عربستان سعودی علیه ایران در سطح 
منطقــه‌ای. در میان موارد فــوق، پیامدهای 
اقتصادی تحریم‌هــا و تأثیرات اجتماعی آنها، 
یکی از چالش برانگیزترین مشکلات در سال  

2019، برای ایران خواهد بود.
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 ترکیه
بزرگترین چالش برای ترکیه در سال جاری 
وضعیت اقتصادی بحران‌زده است. اردوغان باید 
با بحران بدهی‌ها کنار بیاید‌، بدو‌ن اینکه به یک 
بحران جدید لیره برسد. چشم‌انداز اقتصاد ترکیه 
در سال  2019 به دلیل مجموعه‌ای از مشکلات 
مانند میزان بالای بدهی‌های شرکتهای داخلی، 
ارز ناپایدار، کاهش ســرمایه‌گذاری خارجی، 
افزایش کســری حســاب جاری، تــورم بالا، 
کاهــش میزان صادرات و از بین رفتن اعتماد 
مصرفک‌ننده، وخیم به نظر می‌رســد. انتظار 
می‌رود که رشــد اقتصادی ترکیه بین  0.8 تا 
3.6 درصــد کاهش یابد. خطر بزرگ  2019، 
بدهی  200 میلیــارد دلار معادل ی‌کچهارم 
تولید ناخالص داخلی ترکیه، است که رقم بالایی 
محسوب می‌شود و شرکت‌های ترکیه باید آن 
را در سال  2019 پرداخت کنند و بیشتر آن 
به دلار اســت. دولت ترکیه سعی خواهد کرد 
تا با اصلاحات مالی و نهادی، ســرمایه‌گذاری 
مستقیم خارجی بیشتری که از 18.7 میلیارد 
دلار در سال  2015 به 10.8 میلیارد دلار در 

سال 2017 کاهش یافته است، جذب کند.
وضعیت اقتصادی قبل از انتخابات محلی در 
ماه مارس حساس‌تر خواهد شد. همچنین این 
وضعیت موضع ترکیه نسبت به غرب و به‌ویژه 
آمریکا را تضعیف میک‌ند. انتخابات توازن قدرت 
در ترکیه را تغییر نخواهد داد، اما اردوغان نفوذ 
خود را از طریق شــبکه‌ای از مشتریان، بنیان 
نهاده است که شــهرداری‌ها به دلیل توانایی 
آنها در ارائه خدمات و مشاغل، نقش مهمی در 
این شبکه دارند. از دست دادن شهرداری‌های 
شــهرهای بــزرگ مانند آنکارا و اســتانبول، 
ضربه بزرگی به وجهه و توانایی اردوغان برای 
بهک‌ارگیری فرصت‌های اقتصادی در این شهرها 

خواهد زد.
در عرصه خارجی، بحران سوریه و پیامدهای 
آن، به‌ویژه آینده منطقه شرق فرات، پیچیده‌ترین 
مســأله و فشار بر تصمیم‌گیرندگان در آنکارا، 
خواهــد بود. اردوغان بــا بهره‌گیری از نیاز به 
نقــش ترکیه، در تعامل با ایــران برای مقابله 
با تحریم‌ها و موازنه با عربســتان سعودی، در 
تعامل با روسیه برای ایجاد فرآیند سیاسی در 
سوریه و توسعه همکاری‌های اقتصادی، و در 
تعامل با ایالات متحده آمریکا برای بازگرداندن 
ترکیه به جایگاه ســنتی خود در جبهه غرب، 
ایجــاد توازن با روســیه و ایران در ســوریه، 
جلوگیری از سیطره دولت بر کل سوریه و برای 
اطمینان از امنیت متحدان کرد خود در شرق 
سوریه، خواهد کوشید. بنابراین اردوغان فاصله 
انعطاف‌پذیر خود میان آمریکاییها و روسها را 
حفــظ خواهد کرد تا بــه مذاکره با همگان از 

موضــع برتر بپردازد. به مــوازات آن، اردوغان 
به تهران برای محقق ســاختن تعادل با محور 
عربستان و امارات متحده عربی، و همچنین به 
دلیل منافع اقتصادی- سیاسی مشترک و درهم 
تنیده، نیاز دارد. در نتیجه با تحریم‌های آمریکا 
علیه ایران، همراه نخواهد شد که این امر باعث 
ایجاد یک مشاجره جدید با دولت ترامپ پس 

از پایان مهلت معافیت‌ها خواهد گردید.
 

 رژیم صهیونیستی
رژیــم صهیونیســتی در ســال  2019 با 
پیامدهای ناشی از پایان جنگ سوریه، یعنی 
تعادل در جبهه شــمالی، مسیر عادی‌سازی 
روابــط خود با کشــورهای عربی، پیشــنهاد 
موســوم به معاملــه قرن از ســوی آمریکا، و 
همچنین چالش دائمی با مقاومت فلســطین 
در نوار غزه و کرانه باختری روبرو است. با این 
وجود، سیاست اسرائیل برای مقابله با تمام این 
مسائل، تحت فشار انتخابات پارلمانی زودهنگام 
در آوریل  2019 و نتایج آن اســت. همچنین 
به احتمال زیاد، رشد اقتصاد اسرائیل به دلیل 
رشد آهسته تجارت جهانی، به‌طور پیوسته در 
طول سال  2019 کاهش یابد و به حدود  3.5 
درصد برســد. این پیش‌بینی از سوی سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( صادر 
شده است که برآورد خوش‌بینانه‌ای است در 
مقابل دیگر پیش‌بینی‌ها که نشــان می‌دهند 
کاهش رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی به  2 
یا  2.5 درصد می‌رسد. بودجه عمومی اسرائیل 
برای سال  2019، کسری مالی بیشتری را به 
دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش 
رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولت، به 

خود خواهد دید.
پژوهش در اجزای دیدگاهی که از خلال آن 
رهبران سیاسی اسرائیل به تهدید ایجاد شده 
در جبهه شــمالی می‌نگرند، ما را به دو منبع 
نگرانی حاکم بر آنان سوق می‌دهد: تلاش ایران 
برای تشکیل یک نیروی نظامی )زمینی، هوایی 
و دریایی( در سوریه و تلاش برای وارد کردن 
اســلحه برهم زننده توازن در لبنان که بتواند 
قوانین بازی را تغییر دهد، مانند موش‌کهای 
هدایت‌شونده با دقت بالا. با این حال، اسرائیل 

با سه مأموریت اصلی رودررو است:
-  جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های 

هسته‌ای )این مهم‌ترین مأموریت آنها است(.
-  جلوگیری از تمرکز نظامی ایران در سوریه.
-  جلوگیری از تولید موش‌کهای دقیق در 

لبنان. 
این مأموریت‌ها مشخص شده‌اند، زیرا تهدید 
ایران در ناخودآگاه اســرائیل اشکال و سطوح 
متعددی به خود گرفته اســت و از موارد ذیل 

نشأت می‌گیرد:
-  ایران دارای توانایی‌های هسته‌ای است.

-  افزایــش نفوذ منطقه‌ای ایران، به‌ویژه در 
عرصه سوریه.

-  توســعه توانایی‌های موشکی ایران که در 
اختیــار جناح‌های مختلــف مقاومت، به‌ویژه 

حزب‌الله، قرار گرفته است.
-  ارتباطات زمینی که از تهران تا بیروت ایجاد 
شده و در میانه راه از بغداد و دمشق می‌گذرد. 
اسرائیل این ارتباط را به عنوان یک عامل کلیدی 

در تقویت منابع دیگر تهدید می‌شناسد.
این تهدیدات استراتژیک، در صدر نگرانی‌های 
اسرائیل در این مرحله قرار دارند. رویدادهای 
فلسطین که یک چالش مستقل و همیشگی 
است، بخش زیادی از اهتمامات اسرائیل را به 
خود اختصاص می‌دهد. اسرائیل تلاش میک‌ند 
تا جایی که مجاز است با آن مقابله کند، بدون 
این که اوضاع به انفجار کامل و گسترده برسد. 
اما اسرائیل معتقد است که این رویداد امنیتی، 
سیاســی و مردمی با تلاش محور مقاومت در 
حال سوق پیدا کردن به سوی انتفاضه سوم بوده 
و این امر را به عنوان تلاشی برای انحراف اهتمام 
خود از مواجهه با تهدید بسیار خطرناک‌تر در 
جبهه شمالی، محدود کردن توانایی‌هایش برای 
اجرای راهکار عملیاتــی در دیگر میدان‌ها، و 

تضعیف تأثیر منطقه‌ای خود می‌داند.
درست اســت که اسرائیل در این مرحله به 
نظر می‌رسد نیاز بیشتری به صداقت و جدی 
بودن در هشــدارهای خود، افزایش ســطح 
تهدید و نشان دادن بی‌پروایی خود و بهبود در 
رسیدن به اهدافش دارد، اما در عوض به نظر 
می‌رسد چندان تمایلی به ماجراجویی ندارد، 
و نمی‌خواهد در پیام‌هــای عملیاتی خود، از 
مرزهای مشخصی فراتر رود؛ زیرا درک کرده 
است که حرکت به ســمت رویارویی با خطر 
فروغلطیدن در یک درگیــری نظامی همراه 
است. این بدان معنی است که در حال حاضر، 
دیالکتیــک عمل و امتناع حاکــم بر آگاهی 
اســرائیل، باعث تحمیل عقلانیت بیشتری به 

تصمیم‌گیرندان در تل‌آویو می‌شود.
در سطح عادیسازی روابط و معامله قرن، 
رهبران اســرائیل درمی‌یابند کــه با وجود 
دولــت ترامپ در مقابل یک فرصت تاریخی 
هستند. این به کرسی نشاندن عادی‌سازی 
روابط از طریق همکاری با عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی با عنوان مقابله با ایران 
و همکاری‌های اقتصادی و تکنولوژیکی برای 
اســتفاده از برتری اسرائیل در این عرصه‌ها 
خواهــد بود. به خصــوص در زمانیک‌ه اکثر 
کشورهای عربی از بدتر شدن شرایط داخلی 
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سیاســی رنج می‌برند. رویکرد اسرائیل، بر 
چشم‌پوشــی از موضوع حل و فصل منازعه 
خود با فلسطینی‌ها و ادامه اعمال تغییرات 
در کرانه باختری، استوار است و بعید به نظر 
می‌رسد که رهبران اسرائیل با دادن امتیازات 

جدی در معامله قرن موافق باشند.

 عربستان سعودی
در سال 2019، عربستان سعودی با تعدادی 
از پرونده‌هــای حســاس مرتبط بــا جنگ با 
یمن، پیوســتن به کارزار افزایش فشار آمریکا 
علیه ایران، تقویت عادی‌ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، غلبه بر پیامدهای بین‌المللی ترور 
خاشقچی و تشدید تلاش‌ها برای بی‌اثر کردن 
محور قطر-ترکیه مواجه است. و در داخل نیز 
ولیعهد با فشــارهای فزاینده در فرآیند انتقال 
قدرت مواجه اســت، به‌ویژه با توجه به فضای 

مناسبی که دشمنانش در میان خاندان حاکم 
پس از مرگ خاشــقچی به دست آورده‌اند. به 
ایــن موارد ، باید تحقق طرح تحول اقتصادی 
)2030( و افزایش صداهای خواستار آزادی‌های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز به این موارد 
افزود. مرکز استراتفور با خلاصه کردن همه این 

فشارها می‌گوید:
»عربستان سعودی در سال  2019 همچنان 
از فشارهای قضیه قتل خاشقچی رنج خواهد 
برد، به صورتی که سیاست‌های ولیعهد بیش 
از پیــش، مورد توجه جهانــی خواهد بود. به 
احتمال زیاد، تلاش بــرای ایجاد یک نیروی 
فشار از داخل خانواده سلطنتی برای مقابله با 
ولیعهد ادامه خواهد یافت. همچنین برخی از 
متحدان ریاض حمایت نظامی و سرمایه‌گذاری 
مستقیم خارجی خود در عربستان را محدود 
خواهند کرد، اما روابط حساس به احتمال زیاد 

چندان تغییر نخواهد کرد.«
عربســتان سعودی در طول این سال نگران 

بهبود و بازســازی وجهه خــود پس از حادثه 
خاشــقچی و عواقب ناشی از جنایات خود در 
یمن است. بنابراین به احتمال زیاد به اقدامات 
واقعی محــدود و نمادین در داخل و خارج با 
ماهیت سازشــکارانه و حقوقی دست خواهد 
زد. همچنین تلاش‌های بیشتری برای تقویت 
اتحاد عربستان - امارات متحده عربی- اسرائیل 
با حمایت کاخ ســفید انجــام خواهد داد و از 
دو سال باقیمانده از ریاست جمهوری ترامپ 
برای اعمال فشــار حداکثری بر ایران و تلاش 
برای تقویت فرآیند عادی‌سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی بیشترین بهره را خواهد برد. به‌طور 
کلی، عربستان سعودی، به دلیل شکست‌های 
خود در سوریه، یمن و قطر، نسبت به برنامه‌های 
آمریکا مطیع‌تر شده است، برخلاف دوران اوباما 
که فضای مناسب و حاشیه‌ای برای خود یافته 
بود. این امر کاملا بر پرونده ســوریه منعکس 

شده است، جایی که ریاض به صورت منضبط 
در پشت فرآیند طی شده از سوی آمریکا قرار 
دارد، این رویکرد در عقب نشــینی عربستان 
برای ایجاد روابط با دمشــق انعکاس یافت که 
برخلاف رویکرد اولیه عربستان مبنی بر لزوم 
ایجاد روابط با سوریه، برای ایجاد تعادل با نقش 

ایران و ترکیه است.
در عرصــه داخلی، اگرچه به نظر می‌رســد 
محمد بن ســلمان هنوز کامــا قدرتمند بر 
چارچوب‌های قدرت سیطره دارد، اما مخالفانش 
در خانواده سلطنتی، برخی از توانایی‌های خود 
را بازیافته‌اند. بنابراین، چالش اصلی به موفقیت 
دیدگاه تحول اقتصادی مرتبط است که اساسا 
به معنای مذاکره دوباره درباره قرارداد اجتماعی 
میان خاندان حاکم و مردم عربستان است. عدم 
تأمیــن منابع اقتصادی و مالی در حد برآورده 
ساختن انتظارات مردم، باعث می‌شود رژیم با 
خشونت یا آزادی‌های بیشتر آن را مبادله کند. 
همچنین افزایش کسری در بودجه عربستان 

سعودی، کاهش ذخایر آن و ادامه قیمت‌های 
متوسط نفت، فشارهای جدی بر ولیعهد وارد 
می‌سازد، به‌ویژه، اگر این کشور قادر به دریافت 
مــازاد از منابع جایگزین مورد انتظار در طرح  

2030 نباشد.
بودجه ســال 2019 عربستان سعودی بر 
مبنــای  295 میلیــارد دلار هزینه در برابر  
260 میلیارد دلار درآمد، اســت، که کسری 
بودجــه  35 میلیارد دلاری را در پی دارد. بر 
اساس برآورد تحلیلگران اقتصادی غربی، بند 
مربوط به درآمد در بودجه عربستان سعودی، 
قیمت یک بشــکه نفت را  70 دلار یا بیشتر، 
در نظر گرفته اســت. با توجه به اســتخراج  
10میلیــون بشــکه نفت خــام در روز، این 
وضعیت با درآمدهای امروز عربستان سعودی 
متناسب نیست. با وجود افزایش  12 درصدی 
درآمدها )غیرنفتی(، این رقم هنوز هم حدود 
40 درصد پایین‌تر از طرح اولیه است. هنگامی 
که درآمدهای غیرنفتی کم شود، خواهیم دید 
که چگونه بازار نفت بر درآمدهای دولت تأثیر 
می‌گذارد، به‌ویژه این که سازمان اوپک تصمیم 
گرفته اســت که میزان تولید روزانه خود را 
1.2 میلیون بشکه، کاهش دهد، درحالیک‌ه 
عربستان سعودی متعهد شده است که خلاء 
تولید که می‌تواند در نتیجه اعمال تحریم‌های 

آمریکا بر ایران رخ دهد را پر کند.
عربستان سعودی طی سال 2019، کار برای 
محقق ســاختن اهداف »چشم‌انداز 2030« را 
ادامه خواهد داد، اما از ایجاد تغییرات شــدید 
ساختاری در اقتصاد کشور اجتناب خواهد ورزید. 
ریاض همچنین اقدامــات ریاضت اقتصادی و 
اصلاحات بازار کار را به دلیل مشکلات شرکت‌ها 
در طول سال 2018، پس از خروج هزاران نفر از 
کارگران خارجی، و عدم سازگاری مردم عربستان 
سعودی برای قبول برخی از مشاغل با دستمزد 
کم کارگر خارجی، کاهش خواهد داد. هزینه‌های 
دولت در بودجه عمومی دوباره افزایش خواهد 
یافت که در تضاد با هدف تشویق بخش خصوصی 
و کاهش وابستگی اقتصاد در رشد خود به بخش 
دولتی، اســت. دلیل آن تلاش عربستان برای 
جبران کاهش سرمایه‌گذاری و عدم توانایی بخش 
خصوصی برای گسترش پایگاه فعالیت‌هایش 
به خاطر عدم قطعیت ناشی از پیامدهای قتل 
خاشقچی و ترس از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی 
ولیعهد، مانند تکرار بازداشت اصحاب کسب‌وکار 
»ریتز کارلتون« است. در مجموع، »در پرتو قضیه 
خاشــقچی و موفقیت مبهم اقتصادی، افزایش 
زیان‌دیــدگان از محمد بن ســلمان و کاهش 
اعتماد به او، ثبات رژیم عربستان یکی از مسائل 
مهم است که باید در طول سال  2019 تحت 

پیگیری قرار گیرد.«
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آمریکا می‌خواهد سلطان صادرات گاز شود
آمریکایی‌هــا هرگز آنچــه در ذهن دارند 
را یــک باره بیان نمیک‌ننــد و گام به گام به 
سمتی می‌روند که در ذهن پرورانده‌اند. یکی 
از مســائلی که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در 
سال‌های ریاست ترامپ بر کاخ سفید در آمریکا 
و به مرور درباره آن حرف و حدیث ســاخته 
شــده است برتری آمریکا در صادرات نفت و 
گاز بر دیگر کشورهاست. آمریکا می‌خواهد در 
صادرات نفت از ایران سبقت بگیرد و شاید در 
این اندیشــه است که برای همیشه بازارهای 
صادراتی نفت ایران را به چنگ آورد. همچنینی 
آمریکایی‌ها قصد دارند در تولید گاز طبیعی و 
به‌ویژه فرآورده‌های گاز بر روسیه غلبه کنند 
و ایــن راهبرد را با تضعیف روســیه و ایران 
دنبال میک‌نند. نوشــته حاضر اهداف پشت 
پرده آمریکا را درباره خاورمیانه و نفت‌وگاز تا 

اندازه‌ای بررسی کرده است.
بانــک جهانی برای جلوگیــری از افزایش 
خطرات یا آنچه که »آســمان تاریک« برای 
اقتصاد جهانی نامیده می‌شــود، هشدار داده 
است. در ارزیابی سالانه خود از چشم‌اندازهای 
جهانی، با وجود برخی از کاهش‌ها در سال‌های  
2019 و 2020؛ بانک انتظار دارد که رشــد 
اقتصادی ادامه یابد. این بانک انتظار دارد که 
اقتصاد جهانی در ســال جــاری  2.9 درصد 
رشد کند، در حالیک‌ه در 2020،  رشد  2.8 

درصد خواهد بود.
در گزارش خاورمیانه و شمال آفریقا، بانک 
جهانی پیش‌بینی میک‌ند که در سال 2019 
دولت‌های منطقه شاهد رشد اقتصادی 1.9 
درصدی خواهند بود. در عرصه کشــورهای 
صادرکننــده نفت، ارقام گزارشــی که اخیرا 
اقتصادی  منتشر شده اســت )چشــم‌انداز 
جهان: خاورمیانه و شــمال آفریقا، »آسمان 
تاریک«( نشــان می‌دهد که رشد در شورای 
همکاری خلیج فارس به 2.6 درصد افزایش 
می‌یابد، که از سوی یک جنبش سرمایه‌گذاری 
فعال پشــتیبانی می‌شود. قابل ذکر است که 
اقتصادهای نوظهور منطقه‌ای و جهانی، تحت 
فشار یک دلار قوی، ارزهای ضعیف، تورم بالا، 
حساب‌های وارداتی سنگین و محدودیت‌های 
سیاسی داخلی برای اصلاحات ساختاری باقی 

خواهد ماند.
در نهایت سال  2019 یک سال دیگر خواهد 
بــود که دلار با توجه به جلب ســرمایه‌های 
سرمایه‌گذاران در خارج از آمریکا، قدرت خود 
را به رخ خواهد کشــید، که این امر حاکی از 
شتاب خروج سرمایه از بازارهای در حال ظهور 

مانند ترکیه و مصر است که از نوسانات داخلی 
رنــج می‌برند. انتظار مــی‌رود که حمایت از 
کسری مالی در این بازارها، به‌طور فزایندهای 
دشوار شود، و دلار ارزهای این اقتصادها را در 
فشار ثابت قرار دهد، و بان‌کها و شرکت‌هایی 
که در سال جاری و سال‌های گذشته با دلار 
وام گرفته‌انــد، اگر درآمد یا دارایی متکی به 
دلار نداشــته باشند، با فشار بیشتری مواجه 

می‌شوند.
در مجموع، اقتصاد منطقه‌ای تحت فشــار 
رکود اقتصــادی جهانی، کاهش قیمت نفت 
و گاز، تحریم‌هــا، قــدرت دلار و تنش‌های 
سیاســی و نظامی، خواهد بود. کشــورهای 
غیرنفتی ابتلا به کاهش در ســرمایه‌گذاری 
خارجی، ضعف ســاختارهای بومی، کاهش 
ذخیره ارزهای معتبر، کسری تجارت و تورم 

را ادامه خواهند داد.

 نفت و گاز در سال 2019
قیمت نفت در نیمه اول ســال  2019 به 
احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد. بنابراین در 
طول نیمه اول ســال  2019 هماهنگی بین 
عربستان سعودی و روسیه، برای اجرای توافق 
اخیر اوپک، در  7 دسامبر سال گذشته، مبنی 
بر کاهش تولید، در حدود 1.2  میلیون بشکه 
در روز، با نظارت مستمر بر بازار برای جلوگیری 

از کاهش دوباره قیمت، ادامه خواهد یافت.
ایــالات متحده قادر خواهد بود تولید خود 
را در نیمه دوم سال جاری بیش از عربستان 
سعودی و روسیه افزایش دهد. علاوه بر این، 

کاهش رشــد بالقوه در رشد اقتصاد جهانی، 
و امکان تولید نفت عراق و لیبی، چشــم‌انداز 
کاهش قیمت نفت را تقویت خواهد کرد. در 
مقابل، وخامت اوضاع در لیبی و تنگه هرمز، 
باعث کاهش عرضه در بازار نفت می‌شود.  در 
نتیجــه اوپک نیازمند کاهش دیگری خواهد 
بود. اگر ریاض قادر به متقاعد کردن مســکو 
-غیر عضو در اوپک- برای کاهش جدید نشود، 
قیمت‌ها بار دیگر کاهش خواهند یافت؛ زیرا 
عربستان سعودی در سایه اتکای تقریبا کامل 
بودجه خود به جریان نفت، به تنهایی قادر به 
تحمــل بار کاهش تولید نخواهد بود. این در 
حالی است که به نظر می‌رسد که روسیه به 
دلیل زمستان، آب و هوای سرد، و همچنین 
برای تأمین مالی هزینه‌های داخلی قصد ندارد 

به کاهش واقعی تولید نفت دست بزند.
در عرصــه قیمت گاز، انتظــار می‌رود که 
بازارهای جهانــی گاز مایع، زمانیک‌ه آمریکا 
در پایان سال  2019 مقام سوم در صادرات 
گاز را به خود اختصاص دهد، دچار لرزش و 
تکان شدید شوند. پیامدهای ژئوپلیتیکی این 
واقعه ســال‌ها طول خواهد کشید. در پایان 
ســال  2019، آمریکا به قطر و اســترالیا به 
عنوان بزرگترین صادرکنندگان گاز مایع در 
جهان خواهد پیوست و ترامپ با سیاست‌های 
شناخته شده خود، از راه‌های مختلف برای نقد 
کــردن تولیدات ایالات متحده و رزرو حضور 
خود در میــان مصرفک‌نندگان گاز طبیعی 
مایع جهان، اقدام خواهد کرد و در این راه در 
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سد چين در برابر واشنگتن

انديشــكده‌هاي معتبر آمریکايي از 
چند سال پيش و به‌ویژه پس از پيروزي 
دونالد ترامــپ در رقابت با كلينتون 
دموكرات توصيه‌هاي راهبردي را براي 
دولت وي تدارك ديدند. اين راهبردها 
به‌ویژه درباره مناسبات چين و آمریکا 
استراتژيست‌هاي  است.  اهميت  حايز 
آمریکايي اكنون به اين نتيجه رسيده‌اند 
كه روسيه تحت رياست ولاديمير پوتين 
و رفقايش نمي‌تواند خطر اول براي اقتدار 
آمریکا باشد چون زور اقتصادي ندارد و 
توانايي‌هايش تنها منحصر به استفاده از 
نيروي نظامي و برخي راهبردهاي سياسي 
است و اروپا، ژاپن، كانادا، استراليا، كره 
جنوبي، برزيل، هند و ساير كشورهاي 
نوظهور صنعتي بــر روي توانايي‌هاي 
روســيه در حوزه اقتصاد حساب باز 
نميك‌نند. استراتژيست‌هاي آمریکايي 
به اين ترتيب بود كه نگاهشان بر روي 
چين متمركز شــده است و باور دارند 
كه چين با اقتصاد بزرگ و روند فزاينده 
رشد توليد ناخالص داخلي مي‌تواند رقيب 
نخست براي آمریکا باشد. به همين دليل 
است كه در هر پژوهش راهبردي چين 
در كانون توجه قرار دارد. آنچه در ادامه 
مي‌خوانيد بخشي از پژوهش مؤسسه 
بازبيني نقش جهاني  با عنوان  »كاتو« 
آمریکا اســت كه در چارچوب پرونده 
حاضر از مركز بررسي‌هاي استراتژكي 

رياست‌جمهوري برداشته‌ايم.

با وجود برخــورداري آمریکا از رســانه‌هاي 
قدرتمند و تمركز سیاستگذارانش روي خاورميانه، 
بزرگترین چالش‌هاي راهبردي اين كشــور در 

سال‌هاي آتي، در آسيا خواهد بود. 
واكنش دولت اوباما به اين چالش‌ها در قالب 
سياست »چرخش به سمت آسيا«، تلاشي بود 
براي انتقال منابع امنيتي و ديپلماتيك از سياست 
خاورميانه-محور به سمت آسيا، لكين اين سياست 
نيز در وهله نخســت روي حفظ سلطه سنتي 
واشــنگتن در منطقه متمركز بود. تلاش براي 
ايجاد اين »توازن مجدد«، دشواري‌هاي خاص 
خودش را داشت؛ با استقرار سرمايه‌هاي نظامي 
بيشــتر در منطقه و افزايش مشــاركت آمریکا 
در ســازمان‌هاي منطقه‌اي، برداشت چيني‌ها 
در خصــوص اينكه سياســت ايــالات متحده 
تهديدآميــزي را مبتني بر »تحديد« اســت را 
تقويت كرده است. سیاستگذاران ايالات متحده 
در عوض، مي‌بايد بيشتر روي بازدارندگي تقابل 
نظامــي با چين تمركز كرده و متحدين خود را 
به اشــتراك در تحمل اين مســئوليت ترغيب 
نمايند و همگام با محيط امنيتي در حال تغيير، 
پيمان‌هاي ائتلافي از اين دســت منعقد كنند. 
چين همواره براي ايالات متحده رقيب نظامي 
مســتقيمي در آسيا به حساب آمده است و در 
واقع، نقاط انفجاري بالقوه زيادي براي درگيري 
در اين منطقه نيز وجود دارد. از جمله، مســاله 
تايوان، و نيز مناقشات سرزميني در درياي جنوبي 
چين)SCS( و درياچۀ غربي چين )ECS(  كه 
همواره در صدر اخبار هستند. ارتش چين به شكل 
فزاينده سيستم‌هاي تسليحاتي ويژه‌اي در منطقه 

مستقر كرده كه به منظور جلوگيري از عمليات 
نيروهاي ايالات متحده در مناطقِ مورد مناقشه 
طراحي شده‌اند. اين مساله نيز خود چالش اصلي 
براي موضع سلطه‌جويانه ارتش ايالات متحده در 
منطقه به حساب مي‌آيد. در عين حال، روكيرد 
چين به اين مناقشات سرزميني، به‌ويژه جزيره 
اين كشور در درياي جنوبي، دشمني بسياري از 
دولت‌هاي آسيايي، از جمله دولت غيرمتعهدي 
چون ويتنام، و نيز كشورهايي چون فيليپين و 
ژاپــن كه ايالات متحده با آنها معاهدات دفاعي 
دارد را برانگيخته است. بنابراين، اين مناقشات 
پتانسيل درگير شدن ايالات متحده در رويارويي 
نظامي با يك دشمن بسيار مجهز و با انگيزه را 
افزايش مي‌دهد. نمايــش قدرت و اراده نظامي 
آمریکا، همچون آزادي نيــروي دريايي ايالات 
 )FONOPs(متحده براي عمليات‌هاي نراوبري
در درياي جنوبي چين، موجب نشده است كه 
چين تحركات ستيزه‌جويانه خود در منطقه را 

كاهش دهد. 
دولت‌هــاي منطقه از جملــه در چالش‌هاي 
حقوقي رسمي، گام‌هاي يك‌جانبه‌اي براي ارتقاي 
مواضعشان در رويارويي با چين برداشته‌اند. در 
اواخر سال 2015 ديوان دائمي داوري بين‌المللي 
حكــم داد كــره صلاحيت قضايــي لازم براي 
اســتماع شكايت مانيل عليه چين در خصوص 
دعاوي سرزميني را دارد. دولرت فيليپين، نيروها 
و كشتي‌هاي آمریکايي را به بازگشت به خليج 
سوبيك، كه قبلاً محل استقرار يك پايگاه بزرگ 
نيــروي دريايي ايالات متحده بود، دعوت كرده 
است. ويتنام روكيردي به مراتب نظامي‌تر اتخاذ 
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كرده اســت، چرا كه با استفاده از كمك مالي 
ايالات متحده، به خريد شرش زيردريايي كيلرو 
-كرلاس ديزلي - برقي از روســيه اقدام كرده و 
گارد ســاحلي خود را با استفاده از كشتي‌هاي 
ساخت داخلي خود توسعه داده است. اصلاحات 
عمده قانون‌گذارانه در ژاپن، به ارتش اين اجازه 
را داده‌اند كه در صورت بروز درگيري مسلحانه 
به كمك همپيمانانش بشــتابد. علاوه بر اين، 
كشورهاي مختلف به دنبال توافقات منطقه‌اي 
جدي‌تري در درياي جنوبي چين هســتند، از 
جمله بيانيۀ مشترك هندوستان-ژاپن كه كشورها 
را به »پرهيــز از اقدامات كيجانبه« در منطقه 
فرامي‌خواند، و نيز بيانيه مشترك ويتنام-فيليپين 

كه روي تبادلات دوجانبه تأكيد دارد.
با اين حال، اگر ايالات متحده تعهدات خود در 
منطقه را افرزايش دهد، هم‌پيمانان اين كشور 
انگيزه چنداني براي تداوم سياست‌هايي از اين 
دســت ندارند. سیاستگذاران ايالات متحده در 
عوض لازم اســت ضمن يافتن هم‌پيماناني با 
فرصت كافي براي توسعه سياست‌هاي دفاعي 
خود، راه‌هاي ديگر همكاري نظامي را پيگيري 
كنند و بــراي كاهش حضور نظامي آمریکا در 

آسياي شرقي، برنامه‌ريزي نمايند.
اين موضع مبتني بر خويشــتن‌داري بيشتر، 
هزينه و خطر كمتري نسبت به تلاش براي حفظ 
سلطه نظامي نامحدود ايالات متحده در منطقه 

دربر خواهد داشت.
خطر درگيري با چين بر ســر سرزمين‌هايي در 
دريــاي جنوبي چين و درياچه غربي چين، نبايد 
خيلي دســت‌كم گرفته شــود. قدرت رو به رشد 
نظامي چين، هزينه‌هــاي بالقوه درگيري را براي 
ايالات متحده به صورت چشمگيري افزايش داده 
است. همزمان، همان‌طور كه پكن به دنبال نمايش 
قدرت به مخاطبين ناآرام محلي است، اقتصاد رو به 
ركود چين مي‌تواند منجر به اتخاذ موضع نظامي 
تهاجمي‌تري از سوي اين كشور شود. سياستگذاران 
ايالات متحده بايد با دقت و با رعايت حريم درياي 
جنوبي چين گام بردارند. ايالات متحده براي پرهيز 
از رويارويي با چين بر سر سرزمين‌هاي مورد مناقشه، 
نبايد روي دعاوي خاصي موضعگيري كند، بلكه در 
عوض بايد روي اهميت شفافيت خلاق و دوستانه 

مناقشات تمركز داشته باشد.
ممكن اســت سیاستگذاران ايالات متحده به 
دولت‌هايــي مثل ويتنــام و فيليپين در جهت 
ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي‌شان و نيز ترغيب 
همكاري منطقه‌اي با مللي مثل ژاپن و هندوستان 
كمك‌هاي محدودي كننــد. با اين حال، نبايد 
چنين تصور شــود كه واشنگتن از دعاوي اين 
دولت‌ها براي ســرزمين‌هاي مورد مناقشه دفاع 
مي‌كند. سیاستگذاران همچنين بايد به تعديل 
دوره‌هاي مربوط به آزادي نيروي دريايي برراي 

عمليات )FONOPs( بپردازند. اين نمايشات 
اراده نظامي در درياي جنوبي چين، موجب بروز 
واكنش شديد مي‌شود و بايد به‌ندرت مورد استفاده 
قرار گيرند. عمليات‌هاي دريايي زمان‌بندي شده 
معمول نبايد اجرا شوند؛ اين رفتارها همچون ديگر 
روكيردهاي نظامي، انگيزه هم‌پيمانان ما در تلاش 

براي دفاع از خود را كم مي‌كنند. 
همچنين طيفي از عوامل غيرنظامي تنش‌زا 
نيز در روابــط ايالات متحده-چين وجود دارد. 
مهم‌ترين آنها  فشار چين براي ايجاد نهادهايي 
اســت كه رقيب نهادهاي آمریکايي به حساب 
مي‌آيند، مانند بانك ســرمايه‌گذاري زيربنايي 
آسيا)AIIB(. پنجاه و هفت كشور به عضويت 
اين بانك درآمده‌اند كــه اغلب به صورت يك 
گزينه جايگزين يا چالشي براي سيستم برِتون 
وودز ديده مي‌شوند. در ميان اعضاي بانك مزبور 
هم‌پيمانان ايالات متحده هم هستند مثل بريتانيا، 

آلمان، استراليا و كره جنوبي، ضمن اينكه بيش 
از 700ميليارد دلار در غالب تعهدات سرمايه‌اي 
براي تأمين مالي فعاليت‌هاي اين بانك فراهم شده 
است. اين موسسات مي‌توانند به بهاي از دست 
رفتن نظم بين‌المللي پساجنگ آمریکامحور، نقش 

جهاني پكن را چند برابر كنند.
امــا حل كــردن چالش‌هاي ايجاد شــده از 
ســوي چين مســتلزم تغيير ذهنيت‌ها است. 
سیاســتگذاران بايد به خاطر داشته باشند كه 
چنين رقابت سازماني بازي جمع صفر يا رقابتي 
صرف نيست. دليلي براي عدم همزيستي بانك 
سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا با موسسات برتون 
وودز وجــود ندارد. اگرچه ايالات متحده نيازي 
براي پيوســتن به هر سازمان مالي بين‌المللي 
ندارد، اما همراه شدن با موسسات چيني مشابه، 
بيش از باكيوت كردن آنها براي اين كشور منافع 
دربرخواهد داشت. در واقع جين لكيون رئيس 
بانك سرمايه‌گذاري زيربنايي آسيا زيركانه نقش 
بالقوه‌اي براي ايالات متحده در زمينه شفافيت 

تعريف كــرده و از اين طريــق كمك كرده تا 
استانداردهاي بالاي بانك را حفظ كند.

مسائل سايبري نيز به عنوان موضوع مهمي 
در درگيري ميان ايالات متحده و چين كماكان 
ادامــه دارد. چيني‌ها با نفوذ آشــكار در دولت 
و شــبكه‌هاي بازرگاني ايالات متحده، مشغول 
جاسوسي ســايبري، به‌ويژه در ارتباط با دزدي 
ماليكت فكري بوده‌اند كه چالشي عمده در روابط 
ايالات متحده-چين به حساب مي‌آيد. اگرچه 
بسياري از دولت‌ها درگير جاسوسي براي اهداف 
نظامي يا سياسي هستند، ايالات متحده دزدي 
ماليكت فكري از سوي چيني‌ها براي پيشرفت 
تجــاري خود را غيرقابل قبول مي‌داند. با وجود 
اينكه در نيمه دوم سال 2015 پيشرفت‌هايي در 
برخورد با اين مساله حاصل شد -از جمله توافق 
ايــالات متحده و چين براي خودداري از دزدي 
ماليكت فكري- لكين ترديد زيادي در خصوص 

نيات چين و تمايل آنها براي محدود كردن چنين 
فعاليت‌هايي وجود دارد.

مديريت مشــكلات ديپلماتكيي كه ريشه در 
فعاليت‌هاي سايبري چيني دارنرد، چالش دشواري 
است؛ واشنگتن و پكن در خصوص اينكه چه چيزي 
در فضاي سايبري قابل قبول هست، نظريات كاملًا 
متفاوتي دارنــد و فرصت چنداني براي همكاري 
وجود ندارد. به هر حال بايد اين تهديد مدنظر قرار 
گيرد. در اختيار داشتن اطلاعات حساس به‌مراتب 
آســان‌تر از به‌كارگيري اين اطلاعات در اقتصاد يا 
امور نظامي است و اين در حالي است كه تهديد به 
حمله سايبري و سيع يا مخرب، به زيرساخت‌ها، 
به‌ویژه با توجه به ســرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه 
نظامي در حوزه سايبري، منتفي است. در خصوص 
ساير حوزه‌هاي درگيري، فعاليت‌هاي چيني‌ها در 
فضاي سايبري تهديدي براي منافع ايالات متحده 
هستند با اين حال سیاستگذاران لازم است هنگام 
برنامه‌ريزي براي پاسخ به اين تهديدات، از واكنش 

اضافي نسبت به آنها پرهيز نمايند.



مسیر آینده در شبه‌جزیره عربستان
عربســتان سعودی با همه کاســتی‌هایی که در 
حکمروایــی دارد و با همه دشــواری‌های که برای 
ادامه دارد، اما اکنون یکی از کشــورهای قدرتمند 
خاورمیانه به حســاب می‌آید. عربستان سعودی با 
داشتن ذخایر ارزی قابل توجه و با داشتن منافع غنی 
نفت و ظرفیت‌های تولید این محصول استراتژیک و 
با تولید ناخالص داخلی نزدیک به 700 میلیارد دلار 
در ســال که بالاتر از ایران و کمی پایین‌تر از ترکیه 
است و با داشتن مناسبات محکم با آمریکا نقش قابل 
اعتنایی در خاورمیانه دارد. تحولات سیاسی داخلی 
و خارجی عربستان به‌ویژه در سال‌های اخیر بر ایران 
اثر می‌گذارد و هر تصمیم مهمی که در عربســتان 
اتخاذ شــود برای آینده خاورمیانه و ایران اهمیت 
دارد. آمریکای تحت ریاســت ترامپ با عربســتان 
سعودی روابط محکمی برقرار کرده و قصد دارد از 
توانایی‌های این کشور علیه ایران استفاده کند و این 
کار را نیز در سطح دیپلماسی انجام می‌دهد. آینده 
مناسبات عربستان و آمریکا دستک‌م در کوتاه‌مدت 
ایران را تحت‌تاثیر سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد. 
نوشته حاضر که به سفارش مؤسسه واشنگتن برای 
سیاست خاور نزدیک از طرف مایکل سینگ نوشته 
شــده است ارزیابی است از سیاست ایالات متحده 
آمریکا در عربستان و می‌تواند چشم‌انداز این روابط 
را نیز تا اندازه‌ای نشان دهد. بخشی از این گزارش را 
که مجتبی خادمی و سمیرا غلامرضا ترجمه کرده‌اند 

را در ادامه می‌خوانید:
در بحبوحه برآشفتگی‌ها پیرامون قتل خاشقچی 
و نگرانی در خصوص افزایش مشــکلات انسانی در 
 یمن، شــراکت‌های ایالات متحده در خلیج فارس 
)و به‌ویژه رابطه بین آمریکا و عربســتان( با بررسی 
جدیدی مواجه شده‌اند. عده‌ای از کارشناسان عنوان 
کرده‌اند که همکاری بین واشنگتن و ریاض دیگر در 
راستای منافع ایالات متحده نیست، به همان اندازه که 

با ارزش‌های آمریکا نیز هماهنگ نمی‌باشد.
به عقیده من، کنار گذاشتن شراکت با عربستان 
سعودی یا دیگر هم‌پیمانان در خلیج فارس به سه 
دلیل یک اشتباه محض اســت. اولا این ائتلاف‌ها 
دارای یک عنصر تدافعی نیز هستند؛ ایالات‌متحده 
به دنبال حفظ روابط نزدیک با ریاض و دیگر کشورها 
است تا نفوذ خود بر تصمیمات این کشورها را حفظ 
کرده و باثبات مانــدن آنها را تضمین نماید. ثانیا، 
همان‌طور که پیشتر ذکر شد، اقدام از طریق )و به 
واسطه( همپیمانان درست‌ترین راه برای حفاظت از 
منافع‌مان در خاورمیانه و در عین حال انتقال منابع 
به مناطق دیگر است. ثالثا قیع کردن همکاری‌ها ما 
در منطقه، این کشــورها را وادار میک‌ند به جاهای 
دیگری برای تأمین سلاح و سایر پشتیبانی‌ها روی 
آورند، که انگیزه‌های قدرت‌های خارجی دیگر جهت 

تعمیق مداخلات خود در منطقه را افزایش می‌دهد.
اما این بدان معنا نیست که ایالات‌متحده باید از 
وضعیت کنونی راضی باشــد. درست همانطور که 
خروج از شراکت‌های منطقه‌ای منافع ما را تضعیف 
می‌نماید، پذیرش نســنجیده آنها یا کناره‌گیری از 
وضعیت کنونیِ مســائل نیز همین نتیجه را در پی 
دارد. در عوض، ایالات‌متحده باید تلاش‌های خود را 

بر روی چند حیطه متمرکز کند.

 بهبود کارایی نظامی همپیمانان
همان‌گونه که در بالا به‌ آن اشــاره شد، بخش 
اعظم مساعدت‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه 
یک ســرمایه‌گذاری نامللوب بوده است؛ اما همه 
این مساعدت‌ها ناکارآمد نبوده‌اند. با شرکای راغب 
و تعهــد بلندمدت ایالات‌متحــده، این کم‌کها 
می‌توانند منفعت‌های قابــل توجهی را به دنبال 
داشــته باشــند، مانند موارد مربوط به اسرائیل، 
نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین، 
و امــارات متحده عربی. به منظــور کارآمد بودن 
]کم‌کها[، ایالات‌متحده نباید صرفا بر آموزش و 
تجهیز یا مدل‌ســازی نیروهای منطقه‌ای از روی 
الگوی خود تمرکز کند. بلکه همان‌طور که دکتر 
مارا کارلین اظهار نموده است، کمک نظامی مؤثر 
می‌بایست مسائل مربوط به دکترین و سازماندهی 
را نیز مورد ملاحظه قرار دهد. و همان‌گونه که دکتر 
کنِث پولاک عنوان کرده است، مساعدت آمریکا 
باید متمرکز بر تقویت ویژگی‌های مثبتی باشد که 
ارتش‌های متحدان هم‌اکنون دارا هستند. کنگره و 
دولت همچنین باید تخصیص کم‌کهای نظامی در 
داخل منطقه را مورد بررسی قرار دهند؛ صرف‌نظر 
از کم‌کها به اسرائیل، در حال حاضر بخش عمده 

کم‌کهــا به حمایت از خریداری سیســتم‌های 
تسلیحاتی مهم توسط مصر اختصاص می‌یابد.

به عقیده من مهم است که ایالات‌متحده هنگام 
اعِمال شــروط در زمینه کمــک نظامی یا فروش 
تجهیزات نظامی دقت عمــل به خرج دهد، مانند 
شــرایلی که اکنون در رابطه با عربستان سعودی 
مورد مباحثه است. به نظر من، ما باید از پیوند دادن 
کم‌کهای نظامی به مســائل نامربوط )اما مبرم( 
خودداری نماییم. پیشــینه این نوع از مشروطیت 
نامللوب اســت، احتمالا بدین دلیل که مساعدت 
نظامی برای پرداختن به مشکلات سیاسی و اجتماعی 
عمیق‌تر در یک کشور متحد اهرمی ناکافی است، و 
بدین علت که شرکای ما نسبت به هرگونه استنباطی 
مبنی بر اینکه آمریکا از این کم‌کها برای تحمیل 
دیدگاه‌های خود در مسائل دیگر استفاده میک‌ند، با 
حالت تدافعی واکنش نشان می‌دهند. پیوند دادن 
چندین مساله به یکدیگر بدین معناست که پیشرفت 
در همه آنها با سرعتِ دشوارترین مساله از میان آنها 
انجام خواهد گرفت؛ بهتر است که نگرانی‌های خود را 
به صورت جداگانه مورد ملاحظه قرار دهیم و بپذیریم 
که پیشرفت در بعضی از حیطه‌ها سریع و در برخی 

دیگر کُند خواهد بود.
بــا این وجــود، ربــط دادن کم‌کهــا و فروش 
تسلیحات به عملکرد ارتش‌های هم‌پیمانان و شیوه 
جنگیــدن آنها، و نیز اعتبارســنجی دقیق کاربرد 
نهایی ]تســلیحات[، امری کاملا مناسب به شمار 
مــی‌رود. علاوه بر این، کنگــره و دولت هر دو باید  
مخاطرات سیستمیِ افزایش مداوم فروش تسلیحات 
برای منطقه را مدنظر قرار دهند. فروش ســاح و 
دیگر مساعدت‌های نظامی می‌تواند موجب تشدید 
مداخله‌گری، تحریف روابط نظامی-غیرنظامی در 
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کشورهای دریافتک‌ننده، و منجر به تکثیر یا اشاعه 
تسلیحات در موارد مربوط به بی‌ثباتی یا نگهداری 
ضعیف ]از تسلیحات[ شود. سیاستگذاران همچنین 
باید ضرورت حفظ آســتانه نظامی کیفی اسرائیل 
)علی‌رغم روابط صمیمانه بین اسرائیل و هم‌پیمانان 
عرب ما( و نیز به‌طور کلی‌تر، احتمال درگیری بین 

متحدان ایالات‌متحده را در نظر داشته باشند.
نیازی نیست که مشروطیت، صریح یا با دستور 
کنگره باشد؛ بلکه با هماهنگی امنیتی با متحدان ما 
باید ضمنی و سربسته باشد. ما باید تنها از اقدامات 
نظامی حمایت کنیم که در راستای منافع متقابل 
باشند، ملابق با هنجارهای بین‌المللی انجام شوند، 
دارای اهداف و جدول‌های زمانی مشخص و واقع‌بینانه 
باشند، و دارای یک استراتژی سیاسی عملی در کنار 
هرگونه طرح نظامی باشــند. این امر ممکن است 
باعث ایجاد گفتگوهای دشواری شود که در آنها به 
شرکای خود اعلام کنیم که نمی‌توانیم از یک عملیات 
به‌خصوص پشتیبانی کنیم؛ اما این مساله در مقایسه 
با پشتیبانی اولیه از یک اقدام مبهم و نامعلوم و کنار 
کشــیدن از آن هنگامی که رو به ضعف می‌گذارد، 
احتمالا آسیب کمتری به شراکت‌های ما وارد میک‌ند.
این بحث، موردِ به‌خصوص یمن را پیش میک‌شد. 
کنگره و دولت هنگامی که گزینه‌های سیاســت 
ایالات‌متحده در یمن را در نظر می‌گیرند، باید چند 
نکته را مدنظر قرار دهند. اولا یمن، آن‌طور که برخی 
اوقات به تصویر کشیده می‌شود، در وهله اول یک 
نزاع بین ایران و عربستان نیست. ریشه‌های این نزاع 
در فروپاشی رژیم صالح )کسی که از قبل اقتدار و 
صلاحیتش فراتر از صنعا زیر ســؤال بود( در سال  
2011 و جنجال سیاســی پس از آن نهفته است. 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تنها پس 
از اینکه حوثی‌ها دولت انتقالیِ به رسمیت شناخته 
شده توســط جامعه بین‌المللی را برکنار کردند و 
چند توافقنامه تقسیم قدرت را نقض کردند، اقدام به 
مداخله در یمن نمودند. حوثی‌ها به‌خاطر نقض این 
توافقنامه‌ها توسط قطعنامه  2216 شورای امنیت 
سازمان ملل محکوم شدند. بنا به گزارش‌ها مداخله 
ایران با وجود اینکه مخرب بوده، همچنان در یک 
سلح متعادل باقی مانده است. صادرات تسلیحات و 
سوخت توسط ایران به حوثی‌ها در تداوم و تشدید 
مبارزات مؤثر بوده است. با این وجود مشخص نیست 
که تهران نفوذ لازم برای تعیین تصمیم‌گیری‌های 
حوثی‌ها را دارا اســت یا خیر، و در هر صورتی این 
احتمال وجــود ندارد که ایران بخواهد حوثی‌ها را 
ترغیب به تسلیم شدن کند چرا که در صورت تداوم 
درگیری عربستان و امارات در این منازعه، منافع این 
کشور احتمالا بهتر تأمین می‌شوند. در این مسأله 
یــک روزنه امید نیز وجود دارد، زیرا به معنای این 
موضوع نیز هست که سعودی‌ها و اماراتی‌ها می‌توانند 
مستقیما در حوثی‌ها نفوذ کنند، و نفوذ ایرانی‌ها لزوما 

به‌طور دائم در یمن تثبیت نشده است.

ثانیا، اینکه کناره‌گیری ایالات‌متحده از پشتیبانی 
ائتلاف شورای خلیج فارس یا تعلیق فروش تسلیحات 
آمریکایی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
باعث پایان این منازعه یا بهبود شرایط انسانی در یمن 
شود، غیرمحتمل است. علیرغم معاهده استکهلم، 
مسیر دستیابی به یک توافق سیاسی بین حوثی‌ها و 
نیروهای دولتی یمن کماکان دشوار است؛ همان‌طور 
که سرپرســت‌ اطلاعات ملی اخیرا عنوان کرده و 
چنانک‌ه نقض آتش‌بس‌ها تاکنون نشان داده است. 
به علاوه، این درگیری تنها منازعه یمن نیست؛ این 
کشور همچنین در حال تجربه مجدد شکاف بین 
شــمال و جنوب است که می‌تواند انسجام آن را به 
خطر بیندازد و تاریخ آن به سال  1990 برمی‌گردد.

بهتریــن راهکار برای ایالات‌متحده و شــرکای 
آن، تقویــت حمایت از تلاش‌های ســازمان ملل 
د‌ر‌ میانجیگــری بین حوثی‌هــا و‌ نیروهای حامی 
دولت اســت. حتی اگر این تلاش‌ها ناموفق باشند، 
ایالات‌متحده باید متحدان خود را از حمله به شهر 
بندری حُدیده منع کند، زیرا این کار می‌تواند عواقب 
انسانی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. در عوض 
آمریکا باید متحدانش را به تمرکز بر مذاکرات و بهبود 
دسترسی‌های بشردوستانه ]به یمن[ ترغیب نماید، 
که تا حدودی با پرداختن به مشکلات شناسایی شده 
در جدیدترین گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل 
حاصل می‌شود. اهداف ارتش ائتلاف برای پیشروی 
 باید معقول و متمرکز بر تهدیدات مستقیم باشد، 
از جمله مقابله با ارسال سلاح به یمن توسط ایران، 
جلوگیری از حملات موشکی و راکتی حوثی‌ها به 
کشورهای همسایه و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، 
حفاظت از مناطق آزادشــده از کنترل حوثی‌ها، و 
تداوم منحط کردن داعش و تشکیلات القاعده در 
شبه‌جزیره عربستان. درحالیک‌ه تداوم کمک نظامی 
تهاجمی به متحدان ما باید منوط به یک استراتژی 
مشترک باشد، باید در برابر وسوسه کناره‌گیری از 
آنها هنگامی که منافع ایالات‌متحده کماکان در خطر 

است، مقاومت نماییم.

 بهبود هماهنگی بین متحدان
درحالیک‌ــه بحث یــک »ناتوی عربــی« هنوز 
بلندپروازانه اســت، با این وجود اعمال فشار دولت 
ترامپ بر متحدان در خلیج فارس برای هماهنگی 
چندجانبه بیشتر و بهتر )که در طرح ائتلاف راهبردی 
خاورمیانه یا مِسا گنجانده شده(، اقدامی درست است. 
یک الگو برای این مشــارکت چندجانبه گفتمان 
امنیتی خلیج فارس )مربوط به دوران دولت بوش( 
می‌باشد. گفتمان امنیتی خلیج فارس حول شش 
محور سازماندهی شده بود: توانمندی‌ها و قابلیت‌های 
همکاری عملیاتی، مسائل و منازعات مربوط به امنیت 
منطقه‌ای، مقابله با اشاعه تسلیحات، مقابله با تروریسم 
و امنیت داخلی، حفاظت از زیرساخت حیاتی، و عراق.

گفتمان امنیتی خلیج فارس بعد از اصلاح و تجدید 

می‌تواند شامل اعضای دیگری باشد؛ کشورهایی مانند 
مصر و اردن را می‌توان در این گفتمان گنجاند چرا 
که این کشــورها در طرح مِسا نیز حضور دارند. به 
علاوه، محورهای این گفتمان را می‌توان تعمیم داد 
تا یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای را نیز در بر بگیرد؛ 
این مورد دقیقا یک مساله امنیتی نیست اما اهمیت 
فراوانی برای ثبات و رونق منطقه در بر دارد. چنین 
الگویی می‌تواند یک چارچوب ساختارمند را در اختیار 
ایالات‌متحده و سایرین قرار دهد تا کشورهای همسو 
را در رابطه با مسائل امنیتی بلندمدت جلب کرده و 
سازوکاری را برای رهبران منطقه‌ای مجرب‌تر جهت 
اثرگذاری بر رهبرانی که تجربه کمتری دارند فراهم 
می‌نماید، و به برنامه‌ریزی راهبردی توسط شرکایی 
که دستگاه‌های امنیت ملی داخلی آنها لزوما برای 

الگوی مذکور مناسب نیستند، کمک میک‌ند.
امکان ندارد که چندجانبه‌گرایی بیشــتر از این 
نوع، شکاف موجود در داخل شورای همکاری خلیج 
فارس را برطرف کند؛ شــکافی عمیق و دیرینه که 
تلاش‌های میانجیگرانه کویت تأثیری بر آن نداشته 
اســت. ایالات‌متحده باید به حمایت از تلاش‌های 
کویــت ادامه داده و فشــار بر طرف‌هــا را جهت 
حل‌وفصل مناقشه‌ای که ریسک بهره‌برداری دشمنان 
آمریکا از آن را دربردارد، افزایش دهد. در این اثناء، 
ایالات‌متحده باید قطر را تحت فشار قرار دهد تا این 
کشــور عملکرد خود را در زمینه مسائلی همچون 
مقابله با تأمین مالی تروریســم و دیگر نگرانی‌های 

دیرین آمریکا بهبود بخشد.

 احیای دیپلماسی منطقه‌ای
در حال حاضر ایالات‌متحده چند سفارتخانه در 
منطقه دارد که بدون سفیر هستند، و هیچ معاون 
تأییدشده‌ای در وزارت خارجه یا وزارت دفاع برای 
منطقــه خاورمیانه ندارد. متحــدان ما به صورت 
فزایندهای ترجیح می‌دهند از طریق شمار اندکی 
از رایزنان )صرف‌نظر از مسأله مربوطه( با آمریکا در 
ارتباط باشند. این رویه ریس‌کهای قابل توجهی را 
در بر دارد، چرا که این گروه اندک از افراد )که درگیر 
امور دیگری در سیاست خارجی و داخلی نیز هستند( 
ضرورتا می‌توانند تنها به میزان محدودی توجه خود را 
به شراکت‌های منطقه‌ای ما معلوف نمایند. برای مثال 
در عربستان سعودی، به نفع هر دو کشور ]آمریکا و 
عربستان[ است که رابط‌های خود را در مسائل امنیتی 
به‌ویژه در سلوح فعالیت‌های بلندپایه، افزایش دهند. 
با این حال اولین گام برای انتصاب نماینده )سفیر( 
توسط متحدان ما این است که خودمان آن را عملی 
کنیم، آن هم از طریق تأیید و صلاحیت دادن به یک 
سفیر آمریکایی که بتواند مجموعه وسیعی از روابط را 
در ریاض توسعه دهد. درصورتیک‌ه این کار در یک 
فضای دوستانه انجام گیرد، شرکای ما باید آن را نه به 
عنوان یک تهدید بلکه گامی در جهت تقویت روابط 
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تنش‌زایی آمریکا علیه ایران
تنش‌زایی درمناســبات ایران و آمریکا در ســال 
2019، تأثیرگذارترین رویداد منطقه‌ای خواهد بود. 
با توجه به نظرسنجی شــورای روابط خارجی برای 
اولویت پیشگیرانه، مسأله رویارویی نظامی میان ایران 
و ایــالات متحده و یا یکی از متحدانش در گروه اول 
)شامل قضایای با تأثیرگذاری بالا بر آمریکا و احتمال 
وقوعی بین بالا و متوسط( قرار گرفته است، زیرا احتمال 
آن متوســط و تأثیر آن بالا است. در گزارش بررسی 
استراتژی دفاع موشکی )ژانویه 2019( که در  108 
8صفحه منتشر شده، کلمه ایران  75 بار آمده است. 
همچنین در بخش ویژه مراکز تهدید موشکی برای 
ایالات متحده و متحدانش در منطقه، ایران پس از کره 
شمالی در مرتبه دوم و قبل از روسیه و چین قرار گرفت.
در مجموع، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های 
آمریکا باعث صدمه زدن به ایران خواهد شد، اما به 
سقوط نظام و یا وادار کردن ایران به بازگشت به میز 
مذاکره، نخواهد انجامید. همچنین فضای رویارویی به 
تقویت ثبات داخلی و تضعیف میانه‌روها منجر خواهد 
شد. آمریکایی‌ها تخمین می‌زنند که ایران علاقه‌مند 
به رفتن به سمت یک رویارویی سنتی نیست، اما 
با اقدامات امنیتی، حملات سایبری و واکنش‌های 
خفیف از سوی متحدانش، این قضیه را جبران خواهد 
کرد و تنها زمانیک‌ه کاملا ضروری باشد، فعالیت‌های 

هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.

 مهم‌ترین سناریوهای احتمالی در سال 2019
- ایالات متحده به دو گروه از کشورها متکی خواهد 
بود، گروه نخست شامل امارات متحده عربی، عربستان 
سعودی و اسرائیل است که در رویکرد تند خود نسبت 
به ایران مشــترک هستند و در این راستا، در جهت 
عادی‌سازی میان خود میک‌وشند تا همه تلاش‌ها علیه 
ایران، از جمله حمله نظامی را هماهنگ سازند. گروه 
دوم شامل قطر، کویت و عمان است که در مورد ایران 
محتاطتر هستند و واشنگتن برای حمایت از مواضع 
دیپلماتیک و اقتصادی خود در عرصه منطقه‌ای به آنها 
متکی اســت. با توجه به درک سه کشور گروه اول از 
فرصت ارائه شده توسط ترامپ، که کمتر از دو سال از 
حضور وی در کاخ سفید باقی مانده است، همه اقدامات 
ممکن را برای افزایش تنش و بحرانی ساختن روابط 

آمریکا و ایران انجام خواهند داد.
در نیمه دوم سال 2019، تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد 
و سیستم مالی ایران روشن خواهد شد. با این حال، 
این اثرات به توانایی دولت ایران برای سازگاری و ارائه 
 واکنش مناسب بســتگی دارد. دولت در حال حاضر 
یک سری از اقدامات مالی و اقتصادی که آن را قادر به 
غلبه بر بحران و بی اثر ساختن پیامدهای آن می‌سازد، 
آغاز کرده اســت. در صورت ناکامی اروپا در تضمین 
تعهدات خود نســبت به ایران، پیامدهای اقتصادی 
شــدید خواهد شد و احتمالا موضوع خروج از توافق 

هسته‌ای مطرح می‌شود. بر اساس گزارش استراتفور 
به احتمال زیاد، یک مناقشه جدی در اتحادیه اروپا در 
مورد طرح‌های بلندپروازانه برای ایجاد یک کانال مالی 
جهانی مستقل از آمریکا و جایگزینی یورو به جای دلار 
به عنوان ارز ذخیره جهانی در جریان است، اما این امر 

در سال  2019 محقق نخواهد شد.
در ایران دو دیدگاه برجسته وجود دارد، دیدگاه اول 
به دنبال خروج از برجام اســت، زیرا این امر تعادل را 
به موقعیت ایران باز می‌گرداند و عملیات غنی‌سازی  
20 درصد را آغاز می‌نماید. در مقابل، مخالفان خروج 
از برجام استدلال میک‌نند که ماندن در این توافقنامه، 
وجهه ایران را حفظ میک‌ند و انزوای واشنگتن را افزایش 
می‌دهد. همچنین ادامه همکاری با کشورهای خارج 
از اتحادیه اروپا، به‌ویژه چین و روســیه را امکان‌پذیر 
می‌سازد. این گروه خواستار صبر و شکیبایی تا پایان 
دوره ریاست جمهوری ترامپ هستند تا نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری مشخص شود. گزینه خروج ایران از 
برجام در سال  2019 زیاد محتمل به نظر نمی‌رسد، 

اما به وضوح یک گزینه حاضر روی میز خواهد بود.
- احتمالا با افزایش تأثیرات تحریم‌ها، تنش ایران و 
آمریکا نیز به شدت افزایش می‌یابد، اما هر دو طرف 
از درگیریمســتقیم اجتناب خواهند کرد. بنابراین 
به احتمال زیاد، تهدیدات و اتهامات، قدرت‌نمایی و 
اقدامات امنیتی آمریکا، بسیج دیپلماتیک و حملات 
بسیج افکار عمومی، حمایت از گروه‌های تروریستی در 
داخل ایران و فشار بر روی کانال‌های اقتصاد غیررسمی 
ایران و کشورهای فعال در آن افزایش خواهد یافت. 
در مقابل، ایران و متحدانش مسیر واکنش متضاد را 
آغاز خواهند کرد و به میزانی که تضمین‌های اروپا 
با ناکامی روبرو شــود، ایران آمادگی بیشتری برای 
واکنش‌های حادتر از خود نشان خواهد داد. عراق یکی 

از برجسته‌ترین میدان‌های رقابت و شاید تنش بین 
ایالات متحده آمریکا و ایران خواهد بود. هر دو کشور 
ایران و آمریکا، عراق را به عنوان ستونی در استراتژی 
منطقه‌ای خود در نظر می‌گیرند و هر دو هزینه‌های 
کلانی برای حفظ منافع خود در آنجا پرداخت کرده‌اند. 
اما برای تهران، امنیت و ثبات عراق بخشی از امنیت 
ملی مستقیم ایران است. همچنین عراق یک شریک 
عمده اقتصادی اســت و افزون بر این، ایران شبکه 
گسترده‌ای از روابط با دولت عراق، نیروهای سیاسی 
و مرجعیت دینی دارد. با اقدامات تهران در حمایت 
از عراقی‌ها در مواجهه با داعش، اکنون ایران فرصتی 
مناسب برای ایجاد روابط درهم تنیده و گسترده با 
عراق، توانمند کردن دولت عراق به سوی پیشرفت و 
منع آمریکایی‌ها از بهک‌ارگیری عراق برای ضربه زدن 

به منافع ایران و روابط ایران و عراق دارد.
 - آمریکا هیچ برنامــه‌ای برای جنگ علیه ایران 
در حال حاضر ندارد و تقریبا بعید است که در سال  
 2019 یک درگیری نظامی میان دو کشور رخ دهد. 
بــا این حال، با افزایش تأثیــرات مالی و اقتصادی 
تحریم‌ها، احتمال وقوع خطا در احتمالات و رخ دادن 
حوادثی که باعث تشدید تنش که کسی به صورت 
سریع و گسترده تمایلی به آن ندارد، افزایش می‌یابد. 
ممکن اســت طرف آمریکایی که پرونده ایران را به 
دست دارد، یعنی جناح راستگرای مسیحی تندرو با 
حمایت لابی صهیونیسم و کم‌کهای مالی عربستان 
ســعودی و امارات، تمایل داشته باشد تا ایران را به 
سمت درگیری‌های میدانی جزئی سوق دهد، تا با 
این بهانه، ترامپ را برای انجام عملیات نظامی محدود 
تحریک نماید. به‌طور کلی، احتمال وقوع جنگ بسیار 
ضعیف به نظر می‌رسد و تنها احتمالات محدودی 

برای وقوع حوادث نظامی محدود وجود دارد.
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بیت‌کوین 

 ســرعت پیشــرفت فنــاوری 
مالی  فناوری‌های  حوزه  در  به‌ویژه 
جدیدی  دنیای  اخیر،  دهه‌های  در 
بزنگاه  این  را رقم زده اســت. در 
مناسبات و شئون مرسوم دیگر در 
حال رنگ باختنند و محیطی جدید 
یکی  است.  یافتن  سیطره  حال  در 
از مهم‌تریــن این تغییرات، مربوط 
و  دیجیتال  ارزهای  گســترش  به 

رمز ارزهاست که هم‌اکنون ادبیات 
جدیدی را بــرای فعالان اقتصادی 

رقم زده است. 
دولت  پیش،  چندی  خوشبختانه 
دوازدهم نیز پدیده رمز ارزها را به 
رسمیت شناخت و نهادهای متعددی 
مسئول رسیدگی و سامان بخشیدن 
به بسترها و حیطه‌های اجرایی آن 
شــدند. هر چند نیل به این هدف، 
پیمودن مسیر طولانی را می‌طلبد اما 
خوش‌برخوردی دولت با این پدیده 
و تکرار نکــردن رفتار دولت‌های 
پدیده‌های  با  مواجه  در  پیشــین 

جدید، جای شکر بسیار دارد. 

با ایــن حال برای ورود به تحلیل 
این پدیده بایــد کمی محتاط بود 
چراکه نقــد و تحلیل این حوزه با 
داشــتن آگاهی متوسط و ناقص از 
جنبه‌های متعــدد، می‌تواند راه را 
به بیراهه بکشاند، به‌ویژه آنکه این 
خصیصه گریبانگیر سیاستگذار نیز 

باشد. 
بر این اساس، این پرونده می‌کوشد 
البته مختصر،  و  نگاهی جامــع  تا 
زوایای مهم این پدیده را بررســی 
کند و نگاهــی تقریبا همه‌جانبه از 
موارد ماهیتی، حقوقی و سیاسی از 

رمز ارزها ارائه دهد.  

حسن صاد‌‌‌‌‌قی
عضو هيأت تحريريه
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بررسی جامع مزیت‌ها و چالش‌های رمزینه 
 ارزهــا از ایــن جهت برای سیاســتگذاری 
حائز اهمیت است که در وهله اول، با شناخت 
مزیت‌هــا، رویکرد منع قانونی اســتفاده از 
رمزینه ارز منتفی می‌شــود و در وهله دوم 
قانونگذاران با شناخت چالش‌های این ارزها 
درصدد طراحی قوانین و مقررات پیشگیرانه 
و کنترلک‌ننــده برمی‌آیند. هر چند به نظر 
می‌رسد با توسعه مبادلات تجاری با کمک 
ارز دیجیتال‌های مرســوم در جهان، بتوان 
تا حدود زیادی از ســلطه دلار در مناسبات 
تجاری کاســت و اساسا تراکنش‌های مالی 
را بهبود بخشــید. این در حالی اســت که 
مهم‌ترین مشــکل کنونی کشــور در حوزه 
تجارت، مربوط به تراکنش‌های مالی و نقل 
و انتقال پول است. نیم‌نگاهی به این موضوع 
و اتخاذ سیاست‌های درست و سریع می‌تواند 
بار کنونی تولید و تجارت در کشور را تا حدود 

زیادی کاهش دهد. 

 آزادی در پرداخت و دسترسی بین‌المللی
در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداخت‌ها نظیر 
به نظیر صورت می‌گیرد و هیچ واسطه‌ای در 
پرداخت وجود نــدارد. به همین دلیل با این 
سیستم می‌توان به هر کس در هر جای دنیا 
بدون وجود کارمزد نهاد واســط و با سرعت، 
وجه دلخواه خود را پرداخت کرد. این قابلیت 
در کشــوری مانند  ایران به دلیل تحریم‌ها و 
دخالت‌های کشورهای بیگانه در تعاملات مالی 
در سطح بین‌الملل، می‌تواند مزیت منحصر به 
فردی به حســاب آید و تحولی در نظام مالی 

کشور ایجاد کنند.

 هزینه عملیاتی پایین
یکی از معایب نظام‌های متعارف پرداخت در 
سطح بین‌المللی، هزینه‌های معاملاتی بالایی 
است که توسط نهادهای واسط دریافت می‌شود، 
اما در نظام نوین پرداخت رمزینه ارزها، به دلیل 
فقدان نهادهای واســط، هزینه‌های معاملاتی 
بسیار اندکی وجود دارد و هر فردی بدون نیاز 
به پرداخت کارمــزد مازاد می‌تواند وجه خود 
را انتقال دهد. از ســوی دیگر انتقالات در این 
سیستم به صورت فرد به فرد صورت می‌پذیرد 

و به‌طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه وجه از 
حساب فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. در 
صورت نیاز به ســرعت بالاتر، هر فرد می‌تواند 
با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود سرعت 
انتقال وجه خود را افزایش دهد. درحالیک‌ه در 
سیســتم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل 

وجود واسطه‌های مالی متعدد بالاتر است. 
یکــی از مزایای رمزینــه ارزها برای اقتصاد 
ایران، اســتفاده از آن در شرایط تحریم‌های 
بانکی اســت، همان‌گونه که بیان شد رمزینه 
ارزها نوعی ارز خصوصی محسوب شده و هیچ 
نهــادی توانایی دخالت در تراکنش‌های آن را 
ندارد. همچنین فرســتنده و گیرنده در این 
سیستم غیرقابل شناسایی است و تحریم‌های 
بین‌المللی نمی‌تواند در تعاملات مالی ایران از 

این طریق به راحتی اثرگذار باشد.
 ایــن موضوع این امکان را فراهم میک‌ند تا 
دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن اموال دیگر 
کشورها ناتوان باشند. در بسیاری از کشورها در 
شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به 
مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و 
حقوقی اقدام میک‌نند و همچنین در وضعیت 
تخاصم میان کشورها )همانند تنش‌های میان 

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا( 
بلوکه کردن اموال امری متداول است. این عدم 
امنیت در ســاختار رمزینه ارز وجود ندارد و 
حقوق مالکیت اشخاص و دولت‌ها مورد تعرض 

و دخالت دیگران قرار نمی‌گیرد.

 عدم خلق پول بی‌رویه در اقتصاد و کنترل تورم
با توجه به اینکه خلق پول براساس سازوکار 
تعریف شــده در برخی رمزینــه ارزها همانند 
بیتک‌وین، امکان‌پذیر نیست و نیز این نوع پول 
بــه صورت غیر متمرکز بوده و در اختیار بانک 
مرکزی قرار ندارد؛ لذا امکان خلق بی رویه پول و 
در نتیجه کاهش ارزش شدید آن و با تورم افسار 
گسیخته متصور نیست. به علاوه در کشورهایی 
که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نبوده 
و سلطه مالی دولت وجود دارد، امکان گسترش 
حجم پول به واسطه کسری بودجه‌های دولت 
در اقتصاد وجود دارد که این مشکل در رابطه با 

این پول، مشاهده نمی‌شود.

 امکان رهگیری و شفافیت
 قابلیت رصد و رهگیری میادلات در رمزینه 
ارزها از جمله مزایای آنهاست )به دلیل استفاده 

مزایای استفاده از دیجیتال ارزها

دور زدن  تحریم‌ها  با بیت‌کوین
مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
شماره 126
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از بستر زنجیره بلوکی( که در عین نامشخص 
بودن فرستنده و گیرنده، رهگیری یک بیتک‌وین 
از ابتدا تا انتها، میسر خواهد بود. امکان انشعاب و 
ارتقای پروتکل در شبکه رمزینه ارزها مهم‌ترین 
ویژگی رهگیری این ارزهاست. به‌گونه‌ای که اگر 
چنآنچه قسمتی از اعضای شبکه تصمیم‌گیرند 
که پروتکل نوشته شده را ارتقا دهند )برای مثال 
اندازه هر بلــوک افزایش پاید(، می‌توان تغییر 
مدنظر را اعمال کرده و از سیستم موجود جدا 
شــده و ارز دیگری از آن زنجیره به بعد ایجاد 
کنند همانند بیتک‌وین که شاخه‌ای ارتقا یافته 
از بیتک‌وین اســت و مزیت نســبی استخراج 
بیتک‌وین و برخی از رمزینه ارزها: به دلیل ارزان 
بودن انرژی در ایران نســبت به سایر کشورها، 
استخراج بیتک‌وین و برخی از رمزینه ارزهای قابل 
استخراج صرفه بیشتری دارد و می‌تواند سودآوری 
قابل ملاحظه‌ای را برای کشور در برداشته باشد و 

به نوعی صادرات انرژی محسوب می‌شود.

 عرضه اولیه سکه
 عرضه اولیه سکه از روش‌های نوین تأمین مالی 
کسب‌وکار‌های نو است که از طريق رمزینه ارزها 
انجام می‌شود و این امکان را برای کارآفرین فراهم 

می‌آورد تا به دور از طی مراحل سخت و پیچیده، 
سرمایه اولیه مورد نظر خود را به راحتی در سطح 

بین‌المللی تأمین کند. 
قردادهای هوشمند نیز می‌تواند در این عرصه 
به کمک بیاید. یک قرارداد هوشمند پروتکلی 
است که برای مشارکت، تأیید، اجرای مذاکره با 
عملکرد قرارداد طراحی شده است. قراردادهای 
هوشــمند اجازه انجام معاملات قابل اعتماد 
بدون دخالت اشــخاص ثالث را می‌دهد. این 
معاملات قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند 
قراردادهای هوشــمند شــامل تمام اطلاعات 
مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات 

پیش‌بینی شده به‌طور خودکار هستند. 

 کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا
علیه اقتصاد ایران

یکی از حربه‌های به کار گرفته شده توسط 
دولت آمریکا که آســیب جــدی بر اقتصاد 
ایران حتی پس از برجام وارد کرده اســت؛ 
تحریم دلاری است. با گسترش رمزینه ارزها 
در مبادلات بین‌المللی، نقش دلار آمریکا به 
عنوان مهم‌ترین ارز مورد استفاده در اقتصاد 
جهانــی کاهــش خواهد یافــت. در چنین 

شرایطی یکی از راهکارهای کاهش وابستگی 
به سیستم معاملات دلاری، استفاده از رمزینه 
ارزهــا بوده و در نتیجه تحریم دلاری دولت 
آمریکا قدرت کمتری داشته و کشور آسیب 

کمتری خواهد. 
از ســوی دیگر رمزینه ارزهای منطقه‌ای  
می‌تواند موجب تسهیل در پیمان‌های پولی 
دو و چندجانبه شــود. امکان ایجاد رمزینه 
ارز در محــدوده جغرافیایی خاص، از دیگر 
فرصت‌هــای آن خواهــد بود که کشــورها 
می‌تواننــد از مزیت‌های به وجود آمده برای 
افزایش حجم تجارت منطقه‌ای بهره ببرند. 
علاوه بر این با توجه به گسترش پیمان‌های 
پولــی دو یا چند جانبه میان کشــورها در 
ســال‌های اخیر و حــذف تدریجی ارزهای 
واسطی مانند دلار و یورو در مبادلات برخی از 
کشورها، این امکان وجود خواهد داشت که با 
تعریف یک رمزینه ارز مشترک جدید به جای 
استفاده از ارزهای ملی، سرعت این پیمان‌ها و 

اثرگذاری آنها در اقتصاد افزایش یابد.

 تسهیل در جهانی شدن کسب‌وکارهای 
داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی

 یکی از ضعف‌هــای جدی اقتصاد ایران، 
وابســتگی به درآمدهای نفتی است که با 
توجه به ویژگی‌های خــاص رمزینه ارزها، 
این امکان وجود دارد که کســب‌وکارهایی 
که در داخل کشور فعالیت دارند؛ کسب‌وکار 
خود را به سایر کشورها نیز گسترش داده و 
موجب افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد 
ایران شوند. به علاوه با پذیرش بیشتر رمزینه 
ارزها در کشور یکی از مشکلات گردشگران 
خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد بالا 
و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به داخل 
ایران مرتفع خواهد شد و زمینه برای توسعه 

گردشگری فراهم می‌شود.
 یکــی از چالش‌های موجود در پول‌های 
رایج کشــورها، جعل و چــاپ تقلبی این 
پول‌ها بوده که مشــکلاتی را برای سیستم 
مالی کشــورها در دوره‌های مختلف ایجاد 
کرده اســت. ویژگی منحصر به‌فرد رمزینه 
ارزها عــدم امکان جعل و چاپ تقلبی آنها 
بوده که مزیت مهمی برای این نوع از ارزها 

محسوب می‌شود. 
از ســوی دیگر  تحریم‌های ظالمانه وضع 
شــده بر اقتصاد ایران مانــع مهمی برای 
شرکت‌ها و افراد خارجی و یا ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور ایجاد میک‌ند که علاقه به 

سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارند. 



ساختارهای نرم‌افزاری رمزارزها
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هم‌اکنون بیش از ده نوع رمز ارز شناخته 
شده است که مهم‌ترین آنها، بیت‌کوین، 
اتریوم و ریپل است. بیت‌کوین در میان همه 
این رمز ارزها کامل‌تر و فراگیرتر است اما در 
با آمدن اتریوم و ریپل، محبوبیت بیت‌کوین 
در حال کاهش اســت. مزید بر اینکه با 
افزایش استخراج‌کنندگان در دیگر نقاط 
جهان، هزینه استخراج بیت‌کوین شدیدا 
در حال افزایش است. با این حال این رمز 
ارزها از لحاظ ســاختاری و عملکردی به 

شدت با یکدیگر متفاوتند. 

 بیت‌کوین
بیتک‌وین یک شبکه غیرمتمرکز و رمزینه ارز 
است که از یک سیستم فرد به فرد و رمزگذاری 
شــده برای تأیید و انجــام تراکنش‌ها به جای 
اعتماد به یک نهاد واســط استفاده میک‌ند. با 
اختراع بیتک‌وین برای اولین باره پرداخت‌ها بدون 
دخالت و هزینه نهاد مرکزی صورت پذیرفت. 
بیتک‌وین همانند سایر پرداخت‌های دیجیتال 
همانند پی‌پل نیست که همان پول بدون پشتوانه 
)فيات( را با مکانیسم دیجیتال منتقل و پرداخت 
کند، بلکه بیتک‌وین )پول رمزنگاری شــده( 
به‌خودی‌خود پولی است که پشتوانه آن ملموس 
و فیزیکی نیست، بلکه در فضای دیجیتال رقم 
می‌خورد که به نوعی کارکردهای اصلی اقتصادی 

پول را می‌تواند ایفا کند.
در بیتک‌وین تمامی تراکنش‌ها در یک دفتر 
کل عمومی نوشته می‌شود. این دفتر کاملا شفاف 
بوده و در اختیار همگان قرار دارد و هر کسی در 
هر زمانی می‌تواند کلیه تراکنش‌های بیتک‌وین 
را از این طریق ردیابی کند. به این دفتر که برای 
همگان در دسترس است بلاک‌چین )زنجیره 
بلوکی( می‌گویند. این در حالی است که طرفین 
معامله با اسم واقعی خود در دفتر کل قابل ردیابی 
نیستند، بلکه از طریق رشته‌ای از حروف و اعداد 
مشخص هستند. دفتر کل توسط تمامی اعضای 

بیتک‌وین به‌روزرسانی می‌شود.
وقتی یک تراکنش انجام می‌شود در دفتر کل 
اطلاعات مقدار بیتک‌وین و فرستنده و گیرنده 
ثبت می‌شود که آدرس طرفین معامله به صورت 
رشته‌ای از ۲۶ الى ۳۵ حرف مشخص شده است. 
زمانیک‌ه فردی قصــد دارد پرداخت خود را از 
طریق بیتک‌وین انجام دهد، اطلاعات تراکنش 
)مقدار بیتک‌وین و آدرس فرستنده( به همراه 
امضا و کلید خصوصی به شبکه ارسال می‌شود. 

این اطلاعات در قالب یک بلوک درمی‌آیند که 
باید به ســایر بلو‌كها اضافه شوند، اما قبل از 
اینکه به ســایر بلوک‌ها متصل شود باید تایید 
شود. این تاییده در سیستم سنتی توسط نهاد 
مرکزی صورت می‌پذیرفت که ابتدا حساب فرد 
را بررســی میک‌رد که آیا موجودی کافی برای 
این تراکنش دارد یا خیــر و در صورت وجود، 
آن مبلغ را از حســاب فرد کاسته و به حساب 
گیرنده اضافه میک‌رد؛ اما در این سیستم برای 
تأیید و ثبت تراکنش باید عملیات اثبات کار که 
شامل حل مجموعه‌ای از مسائل ریاضی توسط 
معدنک‌اوان )استخراج‌گران( است صورت پذیرد. 

 ارکان اصلی بیت‌کوین
مهم‌ترین رکــن بیتک‌وین مربوط به  بلوک 
بیتک‌وین اســت که  بلوکها اسناد کامپیوتری 
هستند که داده‌های متعلق به شبکه بیتک‌وین 
را به صورت دائمی در خود ثبت میک‌نند. یک 
بلوک، تعدادی از ســوابق تراکنش‌های شبکه 
بیتک‌ویــن در یک بازه زمانیک‌ه در بلوک‌های 
قبلی وارد نشده است را ثبت میک‌ند؛ بنابراین 
یــک بلوک مانند صفحه‌ای از یک دفتر کل یا 
دفتر ثبت اسناد است. هربار که یک بلوک کامل 
می‌شود، ساخت بلوک بعدی در زنجیره بلوکی 
آغاز می‌شود. هر بلوک ذره‌ای از بلوک‌های قبلی 
و آدرس بلوک بعدی را در خود قرار می‌دهد تا 
امکان دســتکاری بلوک‌ها یا حذف یک بلوک 
وجود نداشته باشد؛ بنابراین یک بلوک، مخزن 
دائمی اسنادی است که یک بار ثبت شده‌اند و 

دیگر قابل تغییر یا حذف شدن نیست.
یک مساله ریاضی به هریک از بلوک‌ها پیوند 
 زده شده است. استخراج‌گرانی وجود دارند که 
به‌طور مداوم در حال رقابت بر سر پردازش و ثبت 

تراکنش‌های شبکه بیتک‌وین هستند. آنها تلاش 
میک‌نند که سریع‌تر از بقیه، بلوک حال حاضر را 
تکمیل کنند تا به ازای آن، هم کارمزد معاملات 
را دریافت کنند و هم بیتک‌وین از شبکه پاداش 
بگیرند. زمانیک‌ه معدنک‌او، بلوکی را تکمیل کند 
و اقدام به حل مســاله کند؛ جواب مسأله بین 
گره‌های استخراج به اشتراک گذاشته می‌شود 
و ســپس تأیید اعتبار می‌شود. هر بار که یک 
معدنک‌او یک مساله را حل کند، مقدار مشخصی 
بیتک‌وین بــه عنوان پاداش دریافت میک‌ند و 
می‌تواند آن را در چرخه شبکه بیتک‌وین خرج 
کند. اولین مدرک ثبت شــده در بلوک بعدی، 
تراکنش مربوط به پاداشی است که معدنک‌او 
برنده بلوک قبلی دریافت کرده اســت. مساله 
ریاضی به نحوی است که درجه سختی آن نسبت 
به زمان تعیین می‌شود؛ یعنی در نهایت مساله 
حل می‌شود، ولی میزان محاسبات آن به صورتی 
تنظیم می‌شود که با توجه به توان محاسباتی 
متوسط سخت‌افزار کامپیوترهای مورد استفاده 
توسط معدنک‌اوان کمتر از مدت مشخصی طول 
نکشد. در واقع سطح دشواری مسأله ریاضی که 
باید توسط معدنک‌او پرنده در پایان تکمیل هر 
بلوک حل شود، نرخ تولید بیتک‌وین جدید در 
شبکه را تنظیم میک‌ند، زیرا تا زمانیک‌ه مسائل 
حل نشده است، ساخت بلوک جدید در شبکه 

آغاز نمی‌شود. 

 زنجیره بلوکی
زنجیره عمومی یک دفتر ثبت عمومی است 
که تمامی تراکنش‌های بیتک‌وین که تا به حال 
اجرا شده است را در خود دارد و همواره با اضافه 
شــدن بلوک‌های جدید در حال رشــد است. 
بلوک‌های جدید به صورت زنجیروار و براساس 
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تاریخ به زنجیره بلوکی اضافه می‌شوند. هریک از 
گره‌ها )کامپیوترهای استخراج‌گران که به شبکه 
بیتک‌وین متصل هستند و از برنامه کامپیوتری 
متن باز برای تأییــد اعتبار و جریان انداختن 
تراکنش‌ها استفاده میک‌ند( یک کپی از زنجیره 
بلوکی را به صورت خودکار بعد از پیوستن به 

شبکه بیتک‌وین دریافت میک‌نند. 

 معدن‌کاوی
استخراج بیتک‌وین‌ها در فرآیندی رقابتی و 
تمرکززدایی شده که استخراج نام دارد، تولید 
می‌شوند، این فرآیند مستلزم آن است که افراد 
از شــبکه برای خدمات خــود، جایزه دریافت 
کنند، استخراجک‌نندگان بیتک‌وین تراکنش‌ها را 
پردازش کرده و با استفاده از سخت‌افزار تخصصی 
شبکه را ایمن کرده و در عوض آن بیتک‌وین‌های 

جدید پاداش می‌گیرند.
طراحی پروتکل بیتک‌وین به‌گونه‌ای اســت 
که بیتک‌وین‌های جدید را با نرخ ثابتی تولید 
میک‌ند به این ترتیب معدنک‌اوی بیتک‌وین یک 
کسب‌وکار رقابتی خواهد شد. اگر معدنک‌اوان 
بیشتری به شــبکه بپیوندند، سودآوری مرتبا 
دشوار خواهد شد و معدنک‌اوان باید به دنبال 
بازده برای کاهش هزینه‌های معدنک‌اوی باشند. 
هیچ مرجع مرکزی با توسعه دهنده ای، اختیار 
آن را ندارد تا سیســتم را برای افزایش ســود، 

کنترل یا دستکاری کنند.
بیتک‌وین‌ها با نرخی کاهنده و قابل پیش‌بینی، 
تولید می‌شوند. تعداد بیتک‌وین‌های جدیدی 
که هر ســال تولید می‌شــود، به‌طور خودکار 
در طول زمان نصف می‌شــود تا اینکه مجموع 
بیتک‌وین‌های موجود به ۲۱ میلیون برســد. 
در ایــن نقطه، احتمالا به‌طــور اختصاصی به 
استخراجک‌نندگان بیتک‌وین مقدار کمی کارمزد 

تراکنش پرداخت خواهد شد.

 کیف پول الکترونیکی
مزینه ارزها در داخل یک کیف پول الکترونیکی 
ذخیــره و نگهداری می‌شــوند، از این‌رو برای 
نگهداری، خرید و فــروش رمزینه ارز به یک 
کیف پول نیاز است. به‌طور عمده کیف‌های پول 
الکترونیکی در سه بستر قابل ارائه هستند که 
عبارتند از: کامپیوتر شخصی، وب و سخت‌افزار.

دســته اول از کیف پول‌ها از طریق یک نرم‌افزار 
بر روی کامپیوترهای شخصی ایجاد می‌شوند که 
برای دسترســی به رمزینه ارزها فقط می‌توان از 
طریق همان کامپیوتر استفاده کرد. دسته دوم از 
آنها در فضای وب ایجاد شده و سایت‌هایی هستند 
که ارائه دهنده خدمات کیف پول هستند و با ثبت 
نام در آنها و ایجاد حســاب کاربری می‌توان از هر 
دســتگاهی به اینترنت متصل شد و به کیف پول 
دسترسی پیدا کرد، فرآیند کاری این سایت‌ها دقیقا 
همانند سایت‌هایی چون جی‌میل و یاهو هستند که 
ارائه‌دهنده خدمات آدرس الکترونیک هستند، دسته 
 آخر، کیف پول الکترونیک ســخت‌افزاری هست 
به‌طوریک‌ه کلید خصوصی افراد در یک دســتگاه 
کوچک شبیه فلش ذخیره می‌شود که قابلیت اتصال 
به کامپیوتر دارد. با اتصال این سخت‌افزار کوچک 
به هر دســتگاهی می‌توان به رمزینه ارزهای خود 
دسترسی پیدا کرده و اقدام به خرید و فروش کرد. 

 اتریوم 
اتریوم دومین رمزینه ارز بزرگ بازار با هدف 
هوشمندسازی فرآیندها و فضایی برای اجرای 
برنامه‌های غیرمتمرکز و خــودکار )قرارداد(، 
در ســال ۲۰۱۵ معرفی شد. اتریوم یک دفتر 
توزیع شــده متن باز با بستره تورینگ کامل 
بوده و می‌تواند برای ایجاد و توزیع کاربردهای 

غیرمتمرکز مورد استفاده قرار گیرد.
 طبیعت تورینگ کامل بــودن اتریوم، روند 
تولید برنامه‌های کاربــردی زنجیره بلوکی را 

بســیار راحت‌تر و کارآمدتر از قبل کرده است. 
به جای آنکه لازم باشد تا برای هر برنامه با هر 
کاربــرد جدید یک زنجیره بلوک کاملا جدید 
ســاخته شود، اتریوم این امکان را فراهم کرده 
تــا بتوان تنها روی یک بســتره هزاران برنامه 
مختلف را توســعه داد. به عبارتی قراردادها در 
اتریوم شبیه عوامل خودمختاری هستند که در 
زنجیره بلوکی اجرا می‌شوند. حامیان اتریوم بر 
این باورند که یک زبان تورینگ کامل به توسعه 
بسیاری از برنامه‌های ابتکاری مالی و غیرمالی، 
در همان راهی منجر خواهد شد که معرفی جاوا 
اسکریپت به توسعه برنامه‌های کاربردی نوآورانه 

تحت وب منجر شده است.
تفاوت اصلی بیتک‌وین و اتریوم نیز در همین 
است که بیتک‌وین با هدف یک سیستم پرداخت 
جهانی، همتا به همنا و غیرمتمرکز ایجاد شده 
درحالیک‌ه اتریوم برای اجرای کدهای برنامه‌نویسی 
برنامه‌های غیرمتمرکز طراحی شده است، در واقع 
بلاک چین بیتک‌وین سیستم عاملی است که 
فقط یک نرم افزار به نام بیتک‌وین روی آن اجرا 
می‌شود و بلاک‌چین اتریوم سیستم عاملی است 
که هزاران نرم افزار و سرویس مختلف می‌توانند 

در قالب توکن روی آن فعالیت کنند.

 ریپل 
ریپل یک پروتکل جهانی است که در سال ۲۰۱۲ 
با هدف ارائه راه حلی برای سریع‌ترین و ارزان‌ترین 
روش انتقــال ارزش پدید آمد. فناوری ریپل قادر 
است انواع سرمایه )پول دولتی، ارزهای دیجیتال 
و غیره( را به آسانی ارسال یک ایمیل، جابجا کند 
و به همین جهت می‌تواند جایگزین مناسبی برای 

سیستم سنتی پرداخت بین‌بانکی باشد. 
ریپل همانند سایر رمزینه ارزها، غیرمتمرکز 
اســت و پرداخت‌ها به‌طور فــرد به فرد صورت 
می‌پذیرد. البته شایان ذکر است که اتصال فرد به 
فرد در ریپل معطوف به اتصال بان‌کها و مؤسسات 
مالی بزرگ اســت؛ در واقــع ریپل برای ارتباط 
مستقیم مصرفک‌نندگان ساخته نشده است و 
این مطلب یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز ریپل 
با سایر رمزینه ارزهاست. لذا ریپل یکی از رقبای 
جدی سوئیفت محسوب می‌شود. در این سیستم 
بسیاری از کارمزدها، هزینه‌های تراکنش، ریسک 
نکول و تأخیر در تسویه که مربوط به بان‌کهای 
عامل است به خصوص در سطح بین‌المللی حذف 
می‌شوند. همان طور که بیان شد از تفاوت‌های 
دیگر ریپل این اســت که برخلاف سایر رمزینه 
ارزهاء سیستم پرداختی است که در بستر خود 
می‌تواند انــواع دارایی‌ها را منتقل کند و صرفا 

محدود به انتقال رمزینه ارز ریپل نیست. 



با نفوذ و گسترش روزافزون رمز ارزها در سراسر 
جهان، تب و تاب آن نیز به ایران منتقل شد. این 
ماجرا تا زمانی ادامه یافت که استخراجک‌نندگان 
رمز ارزها سر از زیرخاک برون آوردند، و معادن ارز 
دیجیتال در شهرهای دور افتاده و اماکن مختلف، 
هر روز خبرساز می‌شد و ورود افراد مختلف جامعه 
به ارز دیجیتال، کمک‌م تبدیل به یک معضل شده 
بود. این رویداد به قدری فراگیر شده بود که حتی 
پای مساجد را به میان کشید و در فضای مجازی 

خبرساز شد.
غفلت دولت در این بــاب به اندازه ای، صدای 
سیاستگذاران را درآورد که رئیس سازمان فناوری 
اطلاعات در توییتر نوشت: »تعلل همیشگی ما 
وضعیت‌های اسفبار ایجاد میک‌ند. ای کاش به جای 
این همه زمان از دست دادن‌ها بفهمیم که اغلب 

تصمیم بد بهتر از بی‌تصمیمی است.«
بــا این حــال در غفلت دولت و ســردرگمی 
سیاســتگذاران تبلیغات برای آموزش استخراج 
رمز ارز یا همان ماینینگ یا رســیدن به ســود 
در بیتک‌وین، از حالت پنهانی خارج شــد و در 
شبکه‌های مجازی جزو یکی از مهم‌ترین موضوعات 
کابران شــد. پس از آن دوره‌های آموزشی برگزار 
شد که مشخص نبود این دوره‌ها مجوزهای لازم 
را اخذ کرده‌اند و اســاتید آن که ادعای بی‌رقیبی 
دارند، تا چه حد در این حوزه قابل اعتماد هستند؟

تبعات گسترش رمز ارزها تنها به اینجا خلاصه 
نشــد. افزایش سرسام‌آور مصرف برق و شدت 
یافتن قعطی برق در سراسر ایران موجب شد تا 
کمک‌م دولتمردان نسبت به این پدیده واکنش 
اولیه نشان دهند. همایون حائری، معاون وزیر 
نیرو، به پای تریبون رسانه‌ها آمد و برای کسانی 
که اقدام به ایجاد معادن رمز ارز کرده‌اند خط 
و نشان کشــید: »هم‌اکنون در کشور عده‌ای 
با بهره‌گیری از ســوخت فســیلی یارانه‌ای و 
هزینه‌های یارانه‌ای صنعت برق اقدام به استخراج 
رمز رزها همچون بیتک‌وین میک‌نند که این کار 
اگر به صورت پنهانی و بدون پایش برق مصرفی 
هم باشــد، می‌تواند مفهوم قاچاق انرژی را در 
اذهان القا کند.« پس از آن گســترش معادن 
بیتک‌وین، به عنوان زنگ خطری برای صنعت 
برق در کشور ارزیابی کرد و مدعی شد که اگر 
اقــدام موثری در زمینه مصرف برق واحدهای 
استخراج بیتک‌وین صورت نگیرد، این امر به 
شدت برای صنعت برق مشکل‌ساز خواهد شد و 
باید حدود دو هزار و 500 مگاوات از توان تولید،  
صرف تامین برق این واحدها شود. مطابق با آمار 
اعلام شده استخراج هر بیتک‌وین حدود 72 هزار 

کیلووات ساعت برق مصرف میک‌ند. 

 ورود نهادهای سیاستگذار
کمیسیون‌های مجلس و پس از وزارت اقتصاد 
سعی گردند به‌طور منطقی‌تر از گذشته، نسبت 
به این پدیده واکنش نشــان دهند. نخستین 
بار هیات دولت در مصوبــه‌ای رمز ارزها را به 
رسمیت شــناخت و معاون وزیر ارتباطات و 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: »دولت 
آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که مربوط به استخراج 
رمز ارزهاست درحالیک‌ه بخش رمز ارز و ایجاد 
آن و توکن‌ها از موضوعاتی است که توسط بانک 

مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.«
هر چند دولت، بانک مرکزی را مکلف کرد تا 
به وضعیت رمز ارزها سر و سامان بخشد اما این 
حیطه را در سه لایه اساسی تقسیم‌بندی کرد.  
فناوری رمز ارزها دارای ســه سطح تکنولوژی 
بلاک‌چین، رمز ارز و ماینینگ یا استخراج رمز 
ارز اســت و موضوعی که در حال حاضر مورد 
بررسی قرار گرفته سطح سوم است.  آیین‌نامه‌ای 
که دولت به آن پرداخته استخراج رمز ارزهاست 
درحالیک‌ه بخش رمزارز و ایجاد آن و توکن‌ها از 
موضوعاتی است که توسط بانک مرکزی مورد 
ارزیابــی قرار خواهد گرفــت. از این رو وزارت 
ارتباطات در حال بررسی و نظم دادن به حوزه 

ماینینگ یا استخراج رمزارز است. 

 نخستین گام
اولین اقدام دولت در این راستا، بسترسازی و 
تقویت مجراهای کنترل مصرف برق و شناسایی 
عوامــل فعال در حوزه رمــز ارزها بود. رئیس 
ســازمان فناوری اطلاعات در این باره مدعی 
شد که »ایجاد بازار ثانویه برای تعیین نرخ برق 
مصرفی اســتخراج رمز ارزها، پیشنهاد وزارت 

ارتباطات بود که متاسفانه تأیید نشد اما ما با 
قیمت مشخص شده توســط وزارت نیرو هم 

موافق نیستیم.«
باز هــم بلاتکلیفی در حوزه رمــز ارزها به 
جایی رسید که این پای وزیر اقتصاد به میان 
کشیده شد. وزیر اقتصاد با به تصویب رساندن 
مصوبه‌ای در هیات دولت، پدیده ارز دیجیتال را 
به رسمیت شناخت و ممنوعیت‌ها برای واردات 
دستگاه‌‌های  ماینینگ را لغو کرد. از سوی دیگر 
متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری 
بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال قرار 
گرفت. بنابر داده‌های موجود، تولید هر رمز ارز 
35 میلیون تومان هزینه دارد و هر بیتک‌وین 
نیز 8500 دلار قیمت دارد که با کســر هزینه 
اســتخراج، 107  میلیون تومان درآمد، عاید 

ماینر می‌شود.
از این‌رو دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن 
برق در ایران، تاکید کرد: »بر اســاس مصوبه 
کمیســیون اقتصادی دولت، استفاده از برق 
برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف 
ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ 
صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی 
برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.« با همه این 
توصیف‌ها، گویا دژپســند، خواب‌های زیادی 
برای به کارگیری رمز ارزها در سر می‌پرورانید. 
وزیر اقتصاد بانک مرکــزی را  مکلف کرد در 
مدت سه ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را 
فراهم کند و بسترهای مناسب برای استفاده از 
رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل، 
با همکاری همــکاری وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی و همچنیــن وزارت صنعت، معدن و 

تجارت فراهم شود.
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 واکنش اصناف به بیت‌کوین
اصناف یارانه‌ای کشــور، در آن برهه با استقبال 
از به رســمیت شناختن ارز رمزها، بیانیه‌ای صادر 
کردنــد که در آن بخشــی از نگرانی‌های خود را 
با توجه به گســترش روزافزون آن عنوان کردند. 
به‌طور مثال درحالیک‌ه برخی از فعالین اقتصادی 
سرمایه‌‏گذاری نسبتا قابل توجهی را در این حوزه 
انجام داده و فعالیت‌‏هایی را برنامه‌‏ریزی و شــروع 
کرده‏‌اند، به یکباره با هجمه گســترده‌ای از سوی 
وزارت نیرو مواجه شدند. بخشی از این بیانیه این 
طور آمده اســت که »بخشی از ارز کشور در این 
شرایط حساس مصروف سرمایه‌گذاری در این حوزه 
شده و وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که 
از این سرمایه‌ها محافظت کند. اما بدیهی است که 
این صنعت جدید، مانند هر صنعت جدید دیگری، 
ممکن اســت چالش ‏هایی را در دیگر بخش‌‏های 
صنعت ایجاد کند. موضوع تامین انرژی برای این 
صنعت و نگرانی‌های وزارت نیرو در این حوزه، کاملا 
قابل درک است و باید به آنها نیز توجه جدی کرد. 
ولی، برخوردهای قهرآمیز و شــتابزده نه تنها این 
نگرانی‌‏ها را مرتفع نکرده بلکه باعث خواهد شــد 
فضای کســب ‏وکار در ایــن حوزه نیز از کنترل و 
نظارت رسمی خارج شده و به سمت فعالیت‌های 
زیرزمینی سوق پیدا کند؛ در این صورت، موضوع 
ممکن است به یک بحران ملی در کشور بدل شود. با 
عنایت به مطالب فوق، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای 
پیشنهاد میک‌ند که: اولا فعالان حوزه رمزارز در این 
سازمان مجتمع شده و ثانیا برای آنها مجوز فعالیت 
صادر شود. ثالثا، به جای تعطیلی و برخورد قهرآمیز 
با فعالان این حوزه، نگرانی ‏های موجود برای تامین 
انرژی به رسمیت شناخته شده و نحوه مصرف انرژی 
توسط آنها و وزارت نیرو علی‌‌الخصوص در ساعات 
پیک مصرف مطابق قواعد مشخصی تدوین و بر آن 
نظارت شود. بدیهی است که فعالان این حوزه نیز 
نیک می‌دانند که منافع آنها باید لاجرم در راستای 
منافــع ملی بوده و آمادگی دارند تا در این زمینه 
هرگونــه همراهی و همکاری لازم را با این وزارت 

داشته باشند.«

 بانک مرکزی و سیاست‌های پیشرو
با روشن شــدن برخی ابعاد بیتک‌وین در نظام 
قانونی کشــور، بانک مرکزی نیز به مرور اقدام به 
شفاف سازی سیاست‌های خو در این عرصه کرد. 
این در حالی اســت که برخی کارشناسان بر این 
باورنــد که ارزهای دیجیتال از گونه ارزهای بدون 
پشتوانه هستند و تا زمانیک‌ه یک نهاد یا یک کشور 
برای آن اعتبار حقوقی قائل نشــود، ارزش قانونی 
ندارد. پس مهر تاییــد بانک مرکزی بر این ارزها 
می‌تواند معادلات کنونی را در ابعاد وسیعی تغییر 
دهد. این در حالی است که این‌گونه ارزها،  هنوز 
از لحاظ حقوقی در کشور ما تعریف شده نیستند و 

اگر فردی اقدام به خرید این ارزها کند، این امکان 
را ندارد که از مراجع قانونی پیگیری کند. 

از این‌رو چندی پیش معاون فناوری‌های نوین 
بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه مدنظر بانک مرکزی 
بوده و در بیانیه آمده اســت این است که انتشار و 
تولید رمز ارز در بازار پولی و به عنوان ابزار پرداخت 
در انحصار بانک مرکزی اســت و در این باره دادن 
مجوز به غیر در برنامه بانک مرکزی نیست، تاکید 
کرد: »رمزارزی مانند بیتک‌وین، جهان‌رواست و در 
داخل کشور محدود نیست بلکه در خارج از کشور 
تولید می‌شــود بعضی از این رمزارز‌ها ناشر دارد و 
برخی دیگر اســتخراج می‌شود بنابراین استخراج 
رمزارز با اینکه کســی آن را انتشار دهد متفاوت 
است. بنابراین خرید و فروش و پرداخت با استفاده 
از رمزارز‌هایی که خاصیت پولی دارند با استخراج 
آن متفاوت است در واقع استخراج فرآیندی کاملا 
جداگانه‌ای است که می‌تواند به عنوان یک فعالیت 
مدنظر قرار گیرد البته این موضوع با توجه به ابعاد 
فرابخشی آن در دولت در حال بررسی است که بعد 
از جمع بندی در دولت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.«

 مخاطرات گسترش رمز ارزها
 از جمله معضلاتی که با ورو رمز ارزها گریبان‌گیر

اقتصاد ایران می‌شود و مشکل کنونی آن را شدت 
می‌بخشد، مقوله پولشــویی است. هم اکنون در 
سراسر جهان این رمز ارزها ابزارهای مناسبی برای 
پولشویی هستند و با نفوذ آن در ساختار اقتصادی 
ایران نیز، این معضل دو چندان خواهد شــد. در 
این باره برخی نماینــدگان مجلس معتقدند که 
مجلس با همکاری قوه قضاییه باید ورود پیدا کند 
و زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر ارز دیجیتال 

را فراهم کند. 
با این حال از ســوی دیگر برخی سیاستمداران 
بر این نکته تاکید دارند که با استفاده از بیتک‌وین 
می‌توان مبادلات خارجی را انجام داد و تحریم‌های 
مالی را دور زد. این نوع کاربرد برای اقتصاد ایران، 
چندان روشــن و واضح نیست چراکه دولت‌های 
خارجی هم‌اکنون برای کنترل و نظارت پولشویی 
به تبدیل کردن بیتک‌وین در صرافی‌ها به ‌شدت 
حساس هستند و به‌ نوعی چنج کردن بیتک‌وین 
به سایر ارزها یک مبحث نظارتی برای آنها محسوب 
می‌شود. اگر یک تاجر بخواهد با بیتک‌وین معامله 
کند باید ریسک نوســانات قیمتی آن را بپذیرد. 
البته شایان ذکر است بیتک‌وین‌های کم‌نوسان و 
یا stable هم موجود هستند اما به‌خاطر آنکه به 
یک مرکز متمرکز نظارتی متصل هستند این نقطه 
ضعف را دارند که دیگر مخفی نیستند و دور زدن 

تحریم‌ها با استفاده از آنها امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر ارزش کل بازار تجاری ارز دیجیتال 
در جهان حدود 200 میلیارد دلار است اما در مقابل 
کل تولید ناخالــص ملی ایران رقمی حدود 400 

میلیارد دلار است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت 
معاملات بیتک‌وین در جهان محدود و کوچک است 
و اگر بخواهیم با مبالغ بالا و وسیع تجارت خارجی با 
بیتک‌وین داشته باشیم اولا امکان‌پذیر نیست و ثانیاً 
به‌نوعی افشای اطلاعات تجاری است. هم اکنون تنها 
یک یا دو کشور در دنیا  به ‌فکر دورزدن تحریم با 
بیتک‌‌وین هستند اما سایر کشورها چندان دغدغه 

و اهمیتی به این موضوع ندارند.

 محاسن بیت‌کوین 
در پرداخت‌های بین‌المللی کوچک می‌توان از 
بیتک‌وین اســتفاده کرد مانند پرداخت‌های ارز 
دانشــجویی، درمانی و توریستی و برای تسهیل 
انتقال ارز و دور زدن تحریم می‌توان از بیتک‌وین 
اســتفاده کرد اما تجارت‌های بزرگ مانند نفت، 
گندم و... اســتفاده از روش پرداخت بیتک‌وین 
مناسب و شدنی نیست. بیتک‌وینی که در دست 
خود فرد باشد هیچک‌س توانایی شناسایی و رصد 
کردن آن را ندارد چرا که یک رمز محرمانه دارد 
و در دســت خود شخص محفوظ است. اینک‌ه 
آمریکا توانسته بیتک‌وین‌های ایرانی‌ها را در خارج 
بلوکه کند به‌ این دلیل بوده که آنها بیتک‌وین‌های 
خــود را برای تبدیل کردن به دلار، به صرافی‌ها  
برده‌‌اند و از همین طریق دولت آمریکا توانسته این 
بیتک‌وین‌ها را شناسایی کند. در دنیا برای انتقال 
یا نقد کردن بیتک‌وین به اسکناس، مقررات بسیار 
ســختگیرانه‌ای وضع شده است تا به‌وسیله این 
مقررات بتوانند به‌خوبی تبادلات مالی، پولشویی 

و نقدینگی را رصد کنند.  
اما با همه این نارســایی‌ها مهم‌ترین کار برای 
شــروع رونق بیتک‌وین و اســتفاده از آن برای 
مصارف خرد بین‌المللی مانند ارز دانشــجویی، 
درمان و توریسم به‌رسمیت شناختن صرافی‌های 
دیجیتال در داخل اســت. توسط این صرافی‌ها 
می‌تــوان به‌خوبی بر صاحبان بیتک‌وین نظارت 
کرده  و ســپس تحت ضوابط بــه آنها به ‌ازای 
بیتک‌وین ریال و یا ارزهای دیگر را تبدیل کرد. 
متاسفانه هنوز صرافی‌ دیجیتال در ایران وجود 
ندارد یا اگر هم داشته باشیم از دید بانک مرکزی 
غیرقانونی است. حتی در ایران اجازه معامله آنلاین 
ارز در صرافی‌ها وجود ندارد به عبارت دیگر خرید 
آنلاین  ارز هنوز مقدور نیست و تنها بانک مرکزی 
اجازه خرید و فــروش ارز را در محل صرافی‌ها 
می‌دهد. متاسفانه هم قوانین و هم ساختارهای 
کهنه و امنیتی در کشــور جاری است که اجازه 
نمی‌دهد فضای مناســبی برای رشــد ارزهای 
دیجیتال ایجاد شود. بخش خصوصی به‌راحتی 
می‌تواند صرافی دیجیتال تاسیس کند و تکنولوژی 
زیرساخت خاصی لازم ندارد اما قوانین فرسوده 
اجازه آن را نمی‌دهد، تاسیس صرافی دیجیتال اول 
از همه نیازمند همراهی قوه قضاییه و دولت است.



نفوذ و گســترش رمز ارزها، کشــورهای 
اروپایــی و ایالات متحــده را مجبور کرد تا 
ضمن پذیرفتن این ارزهــا، قوانین دقیق و 
مدونی در حوزه‌های مالکیت و مالیاتی تهیه 
 و تنظیم کنند. هرچند قوانین ایالات متحده 
در ایــن بــاره دقیق‌تر و کامل‌تر اســت اما 
کشــورهای اروپایی نیــز در پذیرفتن این 
پدیده چندان عقب نبوده‌اند. در این گزارش 
مروری بر این قوانین خواهد شد. نکته جالب 
اینجاست که با وجود کاستی‌ها و خلاهایی که 
این قوانین دارند، اما نظارت کم و بیش شفافی 
را برای دولت‌های درگیر فراهم میک‌ند. در 
این میان اتحادیه اروپا بودجه چند میلیون 
دلاری را تحقیق و فرصت‌سنجی‌های بیشتر 

این پدیده در نظر گرفته است. 

 قوانین بیت‌کوین در اروپا
نهادهای مختلف اتحادیه اروپا در حیطه 
فعالیت خود مصوبات و اقداماتی در زمینه 
ارزهای مجازی داشته‌اند که مهم‌ترین آنها 
اختصــاص به پولشــویی دارد. ارز مجازی 
در مقررات اتحادیه اروپا زمینه پولشــویی 
و تأمیــن مالی تروریســم در اتحادیه اروپا 
واحدهای اطلاعات مالی هر کشور مسئولیت 

مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و مقررات 
پولشویی به صورت یکپارچه توسط شورای 
اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا تدوین 
می‌شود. در دسامبر ۲۰۱۷ شورای اتحادیه 
اروپــا اعلام کرد که پارلمان اتحادیه اروپا و 
شــورای اتحادیه اروپا در مورد بازنگری در 
رهنمود ضدپولشــویی به تفاهم رسیده‌اند. 
در ایــن مقررات کاهش گمنامی و افزایش 
قابلیت رهگیری از طریق ارزیابی بایسته‌ها 
و شناسایی بهتر مشتریان دنبال می‌شود. این 
مقررات متولیان عرضه کیف پول و بسترهای 
مبادله ارزهای مجازی را در دایره شــمول 
موجودیت‌هــای مکلف قــرار داد. متولیان 
عرضه کیف پول و بسترهای مبادله ارزهای 
مجازی مکلف خواهند بود که سیاســت‌ها 
و رویه‌هایی اتخاذ کننــد تا از تأمین مالی 
تروریسم و پولشویی جلوگیری و وقوع آن 
کشف و گزارش شــود. این اصلاحات تنها 
تبدیل از پول مجازی به پول دســتوری را 
شامل می‌شود. در نتیجه بسترهای مبادله 
پول مجازی به ارز مجازی از دایره شــمول 
مقررات اصلاح شــده ضدپولشویی نسخه 

چهارم خارج خواهند بود.
متن نهایی مقررات رهنمودهای ضدپولشویی 

پنجم که تایید و امضای آن باید توسط شورای 
اروپــا و پارلمان اروپا انجام شــود، هجده ماه 
پس از نشــر در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا 
مورد وثوق قرار گرفت. بنابراین انتظار می‌رود 
مقررات جدید ضد پولشویی اواخر سال ۲۰۱۹ 

اجرایی شوند.
 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در مبادله 
ارزهــای مجازی )حکم صادر شــده از طرف 
دیوان دادگســتری اروپا( دیوان دادگستری 
اروپــا زیرمجموعه‌ای از دیوان دادگســتری 
اتحادیه اروپاســت که وظیفه تفسير قوانين 
مصــوب اتحادیه اروپا را برعهــده دارد. بانک 
مرکــزی اتحادیه اروپا یکی از اولین نهادهای 
این مجموعه بود کــه ارزهای مجازی مانند 
بیتک‌وین را به عنوان ابزار پرداخت طبقه‌بندی 
کرد. در ســال ۲۰۱۵ دیوان دادگستری اروپا 
با اســتدلال اینکه ابزارهای پرداخت مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند، معافیت از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بر ارزهای 
مجازی قابل تبدیل به پول رسمی اعمال کرد. 
البته مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها نیز بر 
این‌گونــه ارزها قابل اعمال اســت که در این 
زمینه هر کدام از کشــورهای اروپایی قوانین 

خاص خود را دارند.
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  قوانین مربوط به استخراج
از سوی دیگر گزارش مرجع بازارها و اوراق 
بهادار اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۷، مرجع 
بازارها و اوراق بهادار اتحادیه اروپا گزارشــی 
در زمینــه کاربرد دفاتر کل توزیع شــده در 
بازار‌هــای اوراق بهادار منتشــر کرد. در این 
گــزارش مزایای دفتر کل توزیع شــده برای 
این حوزه تایید شــده است و عنوان شده از 
آنجا که دفتر کل توزیع شده هنوز در مراحل 
ابتدایی هستند نیازمند مقررات‌گذاری نیستند. 
در کوتاه‌مدت نیز مقررات اتحادیه اروپا منعی 
برای توسعه کاربردهای دفاتر کل توزیع شده 
به وجود نخواهد آورد. دستکاری بازارها یکی 
از نکاتی است که در گزارش مرجع بازارها و 
اوراق بهــادار اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفته 
است و اســتفاده و طراحی ابزارهای فناورانه 
برای مقابله با این‌گونه سفته‌بازی‌ها پیشنهاد 
شده است. همچنین ساختار حکمرانی مورد 
استفاده در کاربردهای دفاتر کل توزیع شده 
)همچون ارزهای مجازی( نیز به عنوان عاملی 
که می‌تواند دستکاری بازار را تسهیل کند یا 
مانع از آن شود مورد توجه قرار گرفته است.

اقدامــات نهادی تحقیقاتــی اتحادیه اروپا 
در زمینــه ارزهای مجازی اتحادیه اروپا برای 
نهادسازی تحقیق و توسعه در زمینه ارزهای 
مجازی و دفاتر كل توزیع شــده برنامه‌های 
متعددی دارد که بعضی از آنها شامل جایزه 
افق آینده زنجیره بلوکی برای منافع اجتماعی 
با بودجه ۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹، مطالعه 
فرصت‌ها و امکان‌ســنجی زیرساخت زنجیره 
بلوکی اتحادیه اروپا با بودجه ۲۵۰ هزار یورو 
از نوامبر ۲۰۱۷، تأسیس مرکز زنجیره بلوکی 
و دفاتر کل توزیع شــده با بودجه ۵۰۰ هزار 
یورو،  پروژه زنجیره بلوکی برای اتحادیه اروپا 
توســط مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون 
اتحادیه اروپا و تشکیل کارگروه داخلی توسط 

کمیسیون اتحادیه اروپا.

 ارزهای مجازی در سیاست‌ها 
و قوانین فدرال آمریکا

تاکنون دولت ایــالات متحده از اختیارات 
قانونی خــود برای مقررات‌گــذاری فناوری 
زنجیره بلوکــی و رمزارزها اســتفاده نکرده 
اســت. این بدین معناســت کــه ایالت‌های 
مختلف این کشور می‌توانند مقررات خود را 
در این زمینه اعمــال کنند و برخی ایالت‌ها 
هم‌اکنون این امر را اجرایــی کرده‌اند. برای 
مثال ایالت آریزونا در قانون شــماره ۲۴۱۷، 
زنجیره بلوکی و قراردادهای هوشــمند را در 

مارس ۲۰۱۷ مقررات‌گذاری کرد. ایالت دیگر 
مقرراتی تصویب کرد که داده ذخیره شده در 
زنجیــره بلوکی می‌تواند در دادگاه بدون نیاز 
به اعتبارسنجی از سوی شخص ثالث عرضه 
شــود. ایالت تگزاس نیــز اقداماتی تأییدی 
برای پذیرش فنــاوری زنجیره بلوکی اتخاذ 
کرده است، ارزهای مجازی در تفسیر حقوق 
عمومی فدرال ایالات متحده آمریکا به شرح 
زیر از سوی دستگاههای اجرایی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
نخســت اینکه ارزهای مجازی در مقررات 
پولشویی و مقابله با تروریسم ایالات متحده 
آمریــکا قانون کنتــرل پولشــویی و قانون 
میهن‌پرستی دو نمونه از قوانین ضدپولشویی 
و تأمین مالی تروریسم هستند. اما در ایالات 
متحده آمریکا قانون حفظ اسرار بانکی قانون 
اصلی مبارزه با پولشویی است و شبکه مبارزه 
با جرائم مالی مجری اجرای این قوانین است.
در سال ۲۰۱۳ شبکه مبارزه با جرائم مالی، 
رهنمود تفسیری قانون حفظ اسرار بانکی را 
در زمینه ارزهای مجــازی صادر کرد. طبق 
این مصوبه ارز مجازی به این صورت تعریف 
شــد دو واسط مبادله که در بعضی محیط‌ها 
مثل پول عمل میک‌ند، اما همه ویژگی‌های 
پول واقعی را ندارد و ارزشی معادل ارز واقعی 
دارد یا به عنــوان جایگزینی برای ارز واقعی 
عمل میک‌ند. این شــبکه،  بیتک‌وین را یک 
نمونه اســتاندارد برای اهــداف قانون حفظ 
اســرار بانکی می‌داند. رهنمود شبکه مبارزه 
با جرائم مالی تصریح میک‌ند که کاربری که 
ارز مجازی قابل تبدیل کسب میک‌ند و برای 
خرید خدمات کالاهای مجازی یا واقعی از آن 
استفاده میک‌ند یک عرضهک‌ننده خدمات پولی 
نیســت. اما ادارهک‌نندگان با مبادلهک‌نندگان 
ارزهای مجازی متمرکــز و مبادلهک‌نندگان 
ارزهــای مجازی غیرمتمرکــز انتقال‌دهنده 
پول هستند. در نتیجه در شمول قانون اسرار 
بانکی قرار می‌گیرند. این بدین معناست که 
این کسب‌وکارها باید در شبکه مبارزه با جرائم 
مالی ثبت نام کننــد و به مقررات دقیق این 

موضوع گردن نهند. 
از سوی دیگر رهنمودهای بعدی این شبکه 
در ســال ۲۰۱۴ تصریح میک‌ند که کسانی 
که با نصب نرم‌افزار با تحقق شــرایط سامانه 
تراکنش‌ها را به جریان انداخته و اعتبارسنجی 
میک‌نند و از این بابت کارمزد با پاداش کسب 
میک‌نند، مانند کســانی کــه بیتک‌وین را 
اصطلاحا استخراج میک‌نند، مشمول حدود 

این قوانین نیستند.

از این رو اقدامات این شــبکه تنها به خاک 
آمریکا محدود می‌شــد، اما در ســال ۲۰۱۷ 
ایــن نهاد برای اولین بار یکی از مراکز مبادله 
ارزهای مجــازی در خــارج از خاک ایالات 
متحــده آمریکا را محکوم کــرد و مدیر آن 
در کشــور یونان دستگیر شد. از سال ۲۰۱۱ 
طبق مقررات شبکه مذکور، شرکت‌هایی که 
مبادلاتی را تسهیل میک‌نند که کاملا با قسمت 
عمدهای از آنها مربوط طرفين ساکن کشور 
آمریکا می‌شود، تحت مقررات خدمات پولی 
این کشور قرار می‌گیرند. موفقیت این سازمان 
برای دریافت اطلاعات تراکنش‌هایی که مربوط 
به شهروندان آمریکا نباشد با اعمال قانون در 
این زمینه نیازمنــد مقررات گذاری جدید و 

همراهی کشورهای دیگر است.
 ارزهای مجازی در مقررات مالیاتی ایالات 
متحده آمریکا اواخر مارس ۲۰۱۴ ســازمان 
درآمدهــای داخلی ایالات متحــده آمریکا 
رهنمودهایی منتشر کرد که توضیح می‌داد 
اصول مالیاتی عمومی چگونه بر ارزهای مجازی 

مانند بیتک‌وین قابل اعمال هستند. 
سازمان مذکور ارز مجازی بیتک‌وین را برای 
مقاصد مالیاتی به عنوان اموال ۲ طبقه‌بندی 
کرد. طبق نظر این سازمان لحظه استفاده از 
ارز مجازی همان لحظه تحقق درآمد است و 
مقداری که محقق می‌شــود مقدار منصفانه 
قیمت ارز مجازی در بازار اســت. همچنین 
فــروش ارز مجازی موجــب درآمد با هزینه 
مشمول مالیات می‌شــود که با تفریق اتخاذ 
شده توسط فروشنده نسبت به مقدار محقق 
شــده در هر فروش محاسبه می‌شود. طبق 
این رهنمودها، نحوه اســتفاده از ارز مجازی 
 در نحوه محاســبه مالیات آن مؤثر اســت و 
استخراجک‌نندگان ارز مجازی هم باید برحسب 
درآمد خالــص از آن فعالیت، مالیات خود را 

محاسبه و پرداخت کنند.
در قوانیــن آمریکا یکســری خلاها وجود 
داشت که بیشتر ســرمایه‌گذاران رمزارزها از 
آن بهــره می‌بردند. بخش ۱۰۳۱ رهنمود در 
آمد داخلی تراکنش‌های شــبیه به هم را از 
مالیات معاف میک‌ند. این بدین معناست که 
اگر فردی خودرو بفروشد و پول بگیرد درآمد 
با هزینه مشــمول مالیات خواهد داشت. اما 
کســی که خودرو خود را با یک خودرو دیگر 
تعویض میک‌ند مالیات بر او تعلق نمی‌گیرد. 
سرمایه‌گذاران اســتدلال میک‌ردند که همه 
رمزارزها شبیه هم هستند و اگر با بیتک‌وین، 
اتریوم یا مونرو خریداری شود، فقط دارایی از 
85یک نوع به نوع دیگر تبدیل شده است. کنگره 
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گاردین| کمیســیون امور پولی بانکی پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به 
بیست گزارش و ارزیابی فنی منتشره از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی 
مختلف گزارش ارزهای مجازی را در سال ۲۰۱۶ تصویب و منتشر کرد که 
بخش‌هایی از آن عبارت اســت از اگرچه هنوز تعريف جهان‌شمول و قابل 
اعمال برای ارز مجازی تدوین نشده است، ارزهای مجازی گاهی به عنوان 
پول نقد دیجیتالی یاد می‌شوند مرجع بانکی اتحادیه اروپا، ارزهای مجازی 
را گونه‌ای از بازنمایی ارزش به صورت دیجیتالی می‌داند که نه توسط یک 
بانک مرکزی صادر شده است و نه یک نهاد عمومی و نه لزوما به یک ارز 
بی‌پشتوانه متصل است. ارز مجازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان 
ابزار پرداخت پذیرفته می‌شوند و می‌توانند به صورت الکترونیکی مستقل 
ذخیره یا مبادله شــوند. ارزهای مجازي عموما بر فناوری دفاتر کل توزیع 
شده تکیه دارند که زیرساخت فنی بیش از ۶۰۰ طرح ارز مجازی است و 
مبادله همتا را تسهیل میک‌ند. معروف‌ترین ارز مجازی، بیتک‌وین است، 
بیتک‌وین هنوز به ابعاد مؤثر بر نظام نرسیده است. طبق گزارش سال ۲۰۱۶ 
کمیسیون امور پولی و بانکی پارلمان اتحادیه اروپا، مخاطرات و فرصت‌های 
 ارزهای مجازی و دفاتر كل توزیع شــده در زمینــه پرداخت عبارتند از:

ارزهای مجازی و دفاتر کل توزیع شده قابلیت بهبود رفاه شهروندان و توسعه 
اقتصادی را دارند. بهبود بخش مالی از طرق زیر قابل انجام است. 

کاستن از هزینه‌های تراکنشی و عملیاتی پرداخت‌ها به‌ویژه در انتقال منابع 
مالی برون‌مرزی امکان‌پذیر است و حتی ممکن است که هزینه انتقال وجه 
به جای ۲ تا ۴ درصد در پرداخت‌های فرامرزی برخط ســنتی یا ۷ درصد 
در انتقال نقدی پول، به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کند. بنابراین در 
حالت خوشبینانه پیش‌بینی می‌شود که کاهش هزینه جهانی انتقال پول 
به ۲۰ میلیون یورو بالغ شود.به صورت عمومی‌تر کاستن از هزینه دسترسی 
به منابع مالی بدون یک حساب بانکی سنتی امکان‌پذیر است و در نتیجه 
احتمالا به شمول مالی و تحقق اهداف سند جی ۲۰ و جی هشت با هدف 

کاستن از هزینه انتقال پول کارگران مهاجر کمک خواهد شد.
تاب‌آوری سامانه افزایش می‌یابد و بسته به معماری، حتی سرعت نظام‌های 
پرداخت و تجارت خدمات و کالاها به خاطر معماری دفتر کل توزیع شده، 
افزایش می‌یابد. همچنین حتی اگر بخش‌هایی از شبکه خوب عمل نکنند 

یا هک نشوند، سامانه قابل اتکا باقی خواهد ماند.
 سامانه‌هایی ایجاد می‌شود که سهولت در استفاده را با هزینه‌های عملیاتی 
و تراکنشــی کم و سطح بالای حفظ حریم خصوصی فراهم میک‌نند. در 
این سامانه‌ها کاربران کاملا گمنام نیستند، بنابراین در صورت وقوع تخلف، 
تراکنش‌ها قابل رهگیری هستند و بنابراین شفافیت به صورت عمومی برای 

مشارکتک‌نندگان بازار قابل افزایش است.
قابلیت کاربرد در تراکنش‌ها بازارهای ســیاه، پول شــویی، تأمین مالی 
تروریســم، فرار و تقلب مالیاتــی و دیگر کنش‌های خلافکارانه با تکیه بر 
مســتعاری بودن و قابلیت ترکیب پول که برخــی از این خدمات عرضه 
میک‌نند و ماهیت توزیع شده ارزهای مجازی- البته نباید از نظر دور داشت 
که هنوز هم قابلیت رهگیری پول نقد بسیار کمتر از ارزهای مجازی است.
پرداختن به این مخاطرات نیازمند وجود ظرفیت‌های تنظیم مقرراتی بهبود 
یافته خواهد بود که شامل چیرگی فنی و توسعه چارچوب حقوقی همگام با 
نوآوری است. به‌طوریک‌ه برای رسیدن کاربردهای دفاتر کل توزیع شده به 
حد اثرگذاری بر نظام پاسخ متناسب و به‌موقع داده شود. اگر مقررات‌گذاری 
در مراحل اولیه صورت بگیرد نمی‌تواند بر وضعیت ســیال اعمال شود و 
ممکن است پیام اشتباه را پیرامون مزیت یا ایمنی ارزهای مجازی القا کند.

محاسن نظام پرداختی با بیت‌کوین بخش ۱۰۳۱ را این طور تغییر داد که معافیت مربوط به معاوضه دارایی 
شبیه به هم را به دارایی‌های واقعی محدود کرد. طبق این مصوبه هر 
زمان که تراکنش رمزارز اتفاق می‌افتد، مالیات بر آن اعمال خواهد شد.
سازمان درآمدهای داخلی در یک دعوای حقوقی موفق شد یکی از 
مراکز مبادله ارزهای مجازی را مکلف کند که اطلاعات همه کاربرانی 
که ارزش مبادله ارز مجازی آنها بیش از ۴۰هزار دلار بود را در سال‌های 

۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ به این سازمان اعلام کند. 
از دیگر موارد مهم این قوانین نیز می‌توان به ارزهای مجازی در قوانین 
مربوط بورس کالا و اوراق بهادار و معاملات آتی ایالات متحده آمریکا 
براســاس قانون بورس سال ۱۹۹۳ و سایر قوانین مربوطه، کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریکا مرجع مقررات‌گــذاری اوراق بهادار و 
مشتقات این اوراق و بازار‌های متناظر آنها به شمار می‌رود. طبق حکم 
دادگاه اوراق مربوط به ســرمایه‌گذاری با استفاده از بیتک‌وین یا سایر 
ارزهای مجازی اوراق بهادار محسوب می‌شوند و در دایره اختیارات این 

کمیسیون قرار می‌گیرند.
در زمینه عرضه اولیه سکه و رمزارزها و اینکه آیا مصداق عرضه اوراق 
بهادار هستند یا خیر، ریاست بورس کالا و اوراق بهادار ایالات متحده 
آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است که در زمینه 
رمزارزها دو نکته قابل تأکید اســت. ابتدا، گر چه رمزارزهایی هستند 
که به نظر می‌رسد اوراق بهادار نباشند، اگر چیزی ارز نامگذاری شود 
یا یک محصول مبتنی بر ارز نامیده شود بدین معنا نیست که آن چیز 
اوراق بهادار نباشد. قبل از راه‌اندازی یک رمزارز با محصولی که ارزشش 
به یک یا بیشتر از یک رمزارز مرتبط می‌شود، تبلیغ کنندگان آن باید 
قادر باشند که نشان دهند که آن ارز با محصول اوراق بهادار نیست یا 
از الزامات مربوط به ثبت و سایر قوانین مربوط به اوراق بهادار تبعیت 
کنند. شــرکت‌هایی که از ساز و کارهای رمزارزی برای جذب سرمایه 
استفاده کرده بودند نیز جزو شرکت‌های سهامی طبقه‌بندی شدند و 

توکن‌های آنها اوراق بهادار تلقی شدند.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا، مجری قانون 
مبادله کالا اســت. فارغ از اینکه ارز مجازی در میان باشد یا خیر این 
کمیسیون بر قراردادهای آتی، ابزارهای مشتقه و اختیار معامله نظارت 
دارد. کمیســیون معاملات آتی کالا از ســال ۲۰۱۵ تنظیم مقررات 
بیتک‌وین را آغاز کرده اســت و بنابراین قرار دارد. این کمیسیون در 
اکتبر ۲۰۱۷ رهنمودهایی در زمینه ارزهای مجازی منتشر کرد و در 
آن دیدگاه کمیسیون به ارزهای مجازی، نقش کمیسیون در این حوزه 
و مخاطرات ارزهای مجازی را توضیح داد. از سال ۲۰۱۷ معاملات آتی 
بیتک‌وین نیز تحت نظارت این کمیسیون در ایالات متحده آمریکا برگزار 
می‌شود. مقررات‌گذاری متحدالشکل کسب‌وکارهای ارزهای مجازی 
)تدوین پیش‌نویس توسط کمیسیون حقوق متحدالشکل( آخرین تحول 
در سطح فدرال تدوین پیش‌نویس مقرراتگذاری ارزهای مجازی در اکتبر 
۲۰۱۷ از ســوی کمیسیون حقوق متحدالشکل است، این کمیسیون 
یک نهاد غیرانتفاعی متشکل از وکلا، حقوق دانان، قانونگذاران و اساتید 
حقوق است فعالیت‌های کسب‌وکار ارزهای مجازی در این پیش نویس 
بدین صورت تعریف شــده است. »مبادله ارزهای مجازی با پول نقد، 
سپرده بانکی با دیگر ارزهای مجازی، انتقال ارز مجازی از یک مشتری 
به شخص دیگر، انواع خاصی از خدمات تولی‌گری با امانتداری که در 
آن دارایی‌ها تحت کنترل متولی قرار دارد یا بر آنها مدیریت دارد که 
می‌تواند شــامل مایملک یا دارایی‌هایی باشد که به عنوان ارز مجازی 

شناخته شده‌اند.« البته مصوبات این کمیسیون لازم‌الاجرا نیست. 

مرداد‌ 1398
د‌‌‌‌‌وره جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌
شماره 126

86

بودجه
انتخاب سرد‌‌‌‌‌بیر

یاد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اشت

تجارت افغانستان

بدون نفت ایران
فروپاشی

آینده خودرو
بازارها

خاورمیانه
پول دیجیتال
جنگ تجاری



سایه سنگین جنگ تجاری با اروپا روی کمپین ترامپ

تلاش دونالد ترامپ برای انتخابات ســال 
۲۰۲۰ آغاز شــده است ولی به نظر می‌رسد 
ســایه جنگ تجاری بر کمپین او سنگینی 
 میک‌نــد. یک ســال قبــل یعنــی در روز

۲۵ جولای سال ۲۰۱۸، ژان کلود جانکر رئیس 
کمیسیون اروپا بعد از ملاقات با دونالد ترامپ 
در واشــنگتن در یک نشست خبری شرکت 
کرد و خبر از آغاز دوره تازه‌ای از روابط آمركيا 

و اتحادیــه اروپا را داد. او برای مذاکره مجدد 
در مورد توافق ترانس آتلانتیک به واشنگتن 
رفته بود و این مذاکره را مثبت ارزیابی کرده 
بود ولی امــروز از آن توافق‌ها و اخبار خوش 
چیزی باقی نمانده اســت. با وجود اینکه در 
برخی از رسانه‌ها از اغاز مذاکرات تجاری بین 
اروپا و آمركيا خبر می‌دهند ولی رئیس تجاری 
اتحادیه اروپا هشدار داد که به دلیل اختلافاتی 
که بیــن اروپا و آمركيا در زمینه سوبســید 
خطــوط هوایی وجــود دارد، احتمال وضع 
تعرفه‌هــای وارداتی برای بالغ بر ۲۵ میلیارد 
دلار از کالاهای تولید اروپا توسط آمركيا وجود 
دارد. واشنگتن هم بازرسی‌های گسترده‌ای در 
بخش مالیات خدمات دیجیتال کشور فرانسه 

را آغاز کرده است. از طرف دیگر تلاش اروپا 
برای ادامه روابط اقتصادی با ایران و تجارت با 
این کشور موضوع دیگری است که باعث تیره 

شدن روابط دو منطقه شده است.
 هشدار مقامات ارشد اروپایی

این بحران زمانی جدی‌تر شد که هفت نفر از 
مقامات ارشد کمیسیون اروپا و دیپلمات‌های 
اتحادیه اروپا اعلام کردند نگران وضع تعرفه 
وارداتی خودرو توسط دولت ترامپ از ماه نوامبر 
هستند. صنعت خودروســازی برای اقتصاد 
اروپا اهمیت زیادی دارد زیرا بیشترین سهم 
از درآمد صادراتی این منطقه از کشور آلمان 
است و صنعت خودروسازی هم یکی از صنایع 

کلیدی در کشور آلمان محسوب می‌شود.

 مونا مشهد‌‌‌‌‌ی رجبی 
عضو هیأت تحریریه
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البته این افراد تاکید کردند در صورتیک‌ه 
دولت ترامپ این طرح را اجرا کند، اروپا هم در 
اقدامی مشابه تعرفه‌ای برای ۲۰ میلیارد یورو 
از کالاهای وارداتی از آمركيا وضع میک‌ند. 

لوییزا سانتوز، یکی از تحلیلگران اقتصادی 
در مرکــز مطالعاتی بیزینس یورو می‌گوید: 
وضعیت تجارت بین اروپا و آمركيا نســبت 
به یک سال گذشته بدتر شده است. داشتن 
دید مثبت به اوضاع اقتصادی امروز دنیا کار 
دشواری است ولی داشتن نگاه مثبت به آینده 

تجارت در جهان سخت‌تر است.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد مقامات سیاسی 
آمركيا تمایلی برای حل این معضل ندارند و 
بدون شــک ما سال ۲۰۱۹ میلادی را بدون 
حصول نتیجه مطلــوب در عرصه مذاکرات 

تجاری اروپا و آمركيا به پایان می‌رسانیم.
گری‌هافباور، تحلیلگر اقتصادی در مؤسسه 
مطالعات اقتصاد بین‌الملل پیترسون بر این 
باور است که این جنگ تجاری ادامه خواهد 
داشت. وی می‌گوید: ترامپ بر این باور است 
که در سال‌های اخیر از آمركيا سوءاستفاده 
شده است. او و گروهی از اطرافیانش می‌گویند 
توازن تجارت در دنیا به نفع اقتصادهای دیگر 
بوده اســت و آمركيا کمتر از شرکایش سود 
برده اســت. حال با آغاز این جنگ تجاری و 
وضع تعرفه، منافع شــرکای تجاری آمركيا 
کمتر می‌شود و سهم بیشتری از بازار داخل 
به دست تولیدکنندگان داخلی می‌افتد. اما از 
بین رفتن سهمی از بازار بین‌المللی مساله‌ای 
اســت که توسط دولت ترامپ نادیده گرفته 
می‌شود. ترامپ بر این باور است که اروپا باید 

شرایط را تغییر دهد.

 کاهش کسری تجاری با اروپا
ترامپ بارها اعلام کرده است که قصد دارد 
کسری ۱۶۹ میلیارد دلاری در زمینه تجارت 
کالا با اروپــا را کاهش دهد ولی اجرای این 
طرح با افزایش تعرفه‌های وارداتی و افزایش 
تنــش در روابط بین آمريــكا و اروپا همراه 
خواهد بود.این موضوع بســیار نگرانک‌ننده 

و جدی است.
وی در مورد تاثیر این تنش‌ها در انتخابات 
سال ۲۰۲۰ آمركيا می‌گوید: ترامپ معتقد 
اســت تقابل بــا خارجی‌هــا و مخالفت با 
سیاست‌های تایید شده و اجرا شده در دنیا 
می‌تواند زمینه‌ساز انتخاب او برای دور دوم 
شــود. بررسی‌های ما نشــان داده است که 
شاید سهم کمی از مردم عادی و عوام با این 
سیاست‌های پوپولیستی به ترامپ رای بدهند 

ولی تکنوکرات‌ها و افراد آشنا به فضای تجاری 
و اقتصادی نمی‌توانند با او همراه شوند.آنها 
می‌دانند که سیاست‌های ترامپ می‌تواند به 
اقتصاد آمركيا و اقتصاد دنیا آسیب وارد کند، 
تجارت را مختل کند و بحران‌های اقتصادی 

بزرگ به همراه بیاورد.
گوردون ساندلند، سفیر آمركيا در اتحادیه 
اروپا در مصاحبه‌ای که اخیرا با نشریه پولتیکو 
انجــام داد گفت: اروپا بایــد منتظر اجرای 
سیاست‌های تازه توسط دولت ترامپ باشد. 
وی هشــدار داد دولت آمريــكا مجموعه از 
سیاست‌های تجاری و اقتصادی را برای بردن 
در این جنگ تجاری استفاده خواهد کرد. از 
جمله این سیاست‌ها می‌توان به تعرفه‌های 
واردات خودرو اشاره کرد که بدون شک نتایج 
مالی اجرای این سیاســت بر اقتصاد اروپا به 

سرعت ظاهر می‌شود.

 اروپا با آمركيا همراهی نمی‌کند
عدم پذیرش سیاست‌های تجاری ترامپ 
توســط اروپایی‌ها موجی از عصبانیت را در 
میان مقامات آمركيایــی ایجاد کرد. در ماه 
مه ‌سال جاری ترامپ اعلام کرده بود واردات 
خودرو و قطعات خودرو از اروپا امنیت ملی 
آمركيا را تهدید میک‌ند و از نماینده‌اش در 
مذاکرات تجاری با اروپا خواســته بود که در 
این مورد با مقامــات اروپایی صحبت کند. 
قرار بر این بود که مســاله واردات خودرو و 
قطعات خودرو از اروپا به آمركيا طی شــش 
ماه مورد مذاکره و بررسی قرار بگیرد و نتیجه 
این مذاکرات از ماه نوامبر مشخص شود ولی 
تهدید‌های اخیر مبنی بر افزایش تعرفه‌های 
وارداتی از ماه نوامبــر حکایت از تن ندادن 
اروپایی‌ها به سیاست‌های تحمیلی ترامپ و 
تشدید جنگ تجاری ترامپ با دولت‌های 

اروپایی است.
با توجه به نشانه‌ها و اخباری که از اروپا 

و آمركيا شنیده می‌شود، مذاکرات تا اواسط 
نوامبر به نتیجه نمی‌رسد و هر دو طرف 
سطر خط‌هایی برای مذاکرات آتی را 
منتشر کرده‌اند که حتی در مورد سر 
خط‌ها یا موضوع‌های مذاکرات هم با 

هم به توافق نرسیده‌اند.
 آمركيا اصــرار دارد در مذاکرات 
تجاری اش بــا اروپا، محصولات 
کشاورزی هم وارد شود ولی اروپا 

قویا مخالف وارد کردن محصولات 
است  مذاکرات  در  کشــاورزی 
و می‌گویــد بایــد تمرکز روی 

تجــارت خــودرو و قطعات خودرو باشــد. 
یکی از مخالفان اصلی وارد کردن مذاکرات 
کشاورزی به دور تازه مذاکرات اروپا و آمركيا 
کشــور فرانسه اســت. مقامات فرانسوی با 
توجه به بازرسی‌های اخیر آمركيا و فشارهای 
اقتصادی آمركيا که در اثر تعرفه‌های تجاری 
به اقتصادشــان وارد شده اســت، خواستار 
عدم تغییر چهارچوب مذاکرات هستند ولی 
آلمانی‌هــا با انعطاف‌پذیــری در این زمینه 
همکاری میک‌نند. فرانسه بر این باور است 
که اهمیت خــودرو در اقتصاد آلمان باعث 
شــده است تا این کشــور در مقابل آمركيا 
انعطاف‌پذیر‌تر باشد و بخواهد که مشکلش 

را هر چه سریع‌تر برطرف کند.
طبق گزارش کمیســیون اروپا در ســال 
۲۰۱۸، کشــور آلمــان 28.7 میلیارد دلار 
خــودرو و قطعات خودرو بــه آمركيا صادر 
کــرد در حالیک‌ه صادرات خودرو و قطعات 
خودروی فرانســوی به آلمــان برابر با ۹۰۰ 
میلیون دلار بود. همیــن آمار دلیل تفاوت 
دیدگاه‌های دو کشور در مورد مساله مذاکره 
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را به خوبی نشان می‌دهد و همان‌طور که وزیر 
اقتصاد کشور آلمان بیان کرد در صورتیکه 
تمایل سیاسی برای یافتن راه حل برای این 
مشکل وجود داشته باشد، می‌توان این راه‌حل 

را پیش از اتمام سال جاری پیدا کرد.

 آلمان نگران تعرفه‌های خودرو است
دولــت آلمان تلاش میک‌ند تــا از وضع 
تعرفه برای واردات خودرو و قطعات خودرو 
جلوگیری کند زیرا این سیاست هم به اقتصاد 
آلمان صدمه می‌زنــد و هم باعث تضعیف 
اقتصاد آمركيا می‌شود. مارجوری کورلینز، 
نایب‌رئیس مســائل اروپا در اتاق بازرگانی 
آمركيا می‌گوید: وضع تعرفه‌های خودرو هم 
به اقتصاد آمركيا آســیب وارد میک‌ند و هم 
اقتصاد آلمان را تضعیف میک‌ند. به همین 
دلیل است که خودروســازان آمركيایی به 

شدت با این سیاست مخالف هستند.
وی ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان 
آمركيایی با این سیاســت مخالف هستند و 
مصرفک‌نندگان هم نمی‌خواهند برای خرید 

خودرو قیمت بیشــتری بپردازند. مقامات 
دولتــی آمركيا باید قبل از وضع تعرفه‌ها به 

این مسائل توجه کنند.
چاک گراسلی سناتور جمهوری‌خواه آمركيا 
و عضو کمیته فاینانس در مورد قانونی بودن 
سیاست پیشنهادی توسط دولت ترامپ تردید 
کرده است. او به دنبال محدود کردن توانایی 
ترامپ در اجرای این طرح است زیرا این طرح 

می‌تواند اقتصاد را دچار تنش کند.
وی در ادامه گفت: ترامپ در سال‌های اولیه 
ریاستش، جنگی تجاری را با چین آغاز کرد 
و حال به دنبال جنگ با اتحادیه اروپا است. 
از نظر من او خواستار درگیری است زیرا این 
درگیری‌ها باعث افزایش اخبار توسط وی در 
رسانه‌ها و شناخته‌تر شدنش می‌شود. ترامپ 
می‌خواهد با این درگیری‌هایی که در سطح 
جهــان ایجاد میک‌ند در صــدر اخبار باقی 
بماند و عده‌ای از مردم عوام را به بهانه اینکه 
برای حفظ شغل و بهبود شرایط زندگی آنها 
در تلاش است، به خود جذب کند ولی این 

سیاست اثربخش نخواهد بود.

اروپا شــریک دیرین آمركيا اســت و آغاز 
رودررویــی و درگیــری با اروپــا، افزایش 
تعرفه‌هــای تجاری با این کشــور و دنبال 
آن مخالفت با سیاســت‌هایی که ســال‌ها 
در دنیا استفاده می‌شــد، تنها وجهه‌اش را 
تخریب میک‌ند. این موضوع بسیار جدی و 
نگرانک‌ننده است.هافباور بر ابن باور است از 
اواسط ماه نوامبر ناقوس جنگ تجاری آمركيا 
و بــا اروپا به صدا درمی‌آید. آمركيا در اولین 
گام تعرفه‌ها را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد 
و سپس در فواصل مختلف اقدام به افزایش 
این تعرفه‌ها میک‌ند. از نظر من اولین موج 
افزایش تعرفه‌ها در فوریه سال ۲۰۲۰ است و 
تا زمان انتخابات به تدریج تعرفه‌های وارداتی 

خودرو از اروپا بیشتر خواهد شد.

 اوضاع اقتصادی آمركيا خوب است
نیویورک‌تایمز با اشاره به این مساله که هم 
اکنون نرخ بیکاری در آمركيا پایین ترین سطح 
طی ۱۰ ســال اخیر است و حتی از بیکاری 
طبیعی هم کمتر است نوشت:وضعیت کنونی 
اقتصاد آمركيا نتیجه اجرای سیاســت‌های 
اقتصادی توسط رؤسای جمهوری قبلی است. 
دولت ترامپ یک کشــتی ســالم و در حال 
حرکت را تحویل گرفته است ودر این سال‌ها 
با اجرای سیاست‌های مختلف از توان و قدرت 
موتور آن کاسته اســت. این موتور به‌تدریج 
خاموش می‌شــود مگر اینکه سیاســت‌های 
آمركيا تغییر کند و رابطه اقتصادی این کشور 

با دیگر کشورهای دنیا اصلاح شود.
نکته دیگر پایبندی به تعهدات بین‌المللی 
است. آمركيا سال‌ها به عنوان نماد پایبندی 
به تعهدات در دنیا بود و حتی در مواردی که 
ارتباطی هم به آمركيا نداشت تنها برای اینکه 
پایبندی طرفین در توافق‌نامه بیشتر شود، از 
آمركيا به عنوان ناظر کمک گرفته می‌شــد 
ولی حال وضعیت فرق کرده است. در شرایط 
فعلی آمركيا خود عضو غیرمتعهد است و این 

موضوع به ساختار دنیا آسیب وارد میک‌ند
در پایان باید گفت جنگ تجاری آمركيا 
با اروپا همانند جنگ این کشــور با چین، 
می‌توانــد هزینه‌های زیــادی را به اقتصاد 
تحمیــل کند. روابط سیاســی را تخریب 
کند و جهان را به سمت بی ثباتی بیشتر 
هدایت کند و این بار مانع از انتخاب او به 
عنوان رئیس جمهور شود زیرا سایه این 
تردید‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی 
و تجاری دولــت ترامپ بر کمپین او 

سنگینی میک‌ند.



یک ســال اخیر را می‌توان پر تحول‌ترین سال در 
تاریخ معاصر دنیا دانســت. سالی که هم تنش‌های 
ژئوپولتیکــی زیــادی اتفاق افتاد و هــم توافق‌ها و 
پیمان‌های بین‌المللی نادیده گرفته شــد سالی که 
اصلی‌ترین دستاوردهای دنیای اقتصاد مانند دستاورد 
 تجارت آزاد و اصلی‌ترین دســتاورد سیاســی قرن 
بیســت و یکم یعنی توافق هســته‌ای ایران و غرب 
نادیده گرفته شد و دیدگاه‌های پوپولیستی جایگزین 
همه آنها شد. سالی که تحولات بریتانیا، اتحادیه اروپا 
را با چالش روبرو کرد و تصمیم این کشور به خروج از 
اتحادیه بدون توافق زمینه‌ساز نگرانی مردم این کشور 

و مسئولان اتحادیه اروپا شد.
بیش از یک ســال از شروع جنگ تجاری در دنیا 
گذشته است. جنگی که با وضع تعرفه‌های آلومینیوم 
و فولاد توســط آمركيا شروع شــد و به تدریج فضا 
را بــا تنش مواجه کرد. این جنگ در ابتدا تنها بین 
آمركيا و چین بود ولی به تدریج شعله‌های آن دامن 
کشورهای دیگری مانند کانادا و مکزیک ژاپن را هم 
 گرفت و مهم‌ترین دستاورد سیاسی و اقتصادی قرن 
بیست و یکم میلادی یعنی تجارت آزاد را نابود کرد.

البته برخی از کشورها از قیبل کانادا و مکزیک 
به دلیل منافع اقتصادی زیادی که در همکاری با 
آمركيا می‌دیدند و شاید به دلیل همسایگی با این 
ابرقدرت اقتصادی در دنیا، مذاکرات پیمان تجارت 
آمركيای شمالی یا نفتا را از سر گرفتند و با دولتی که 
به هیچ یک از تعهدات پیشین پایبند نبود، توافق‌نامه 
تازه‌ای امضا کردند ولی چین زیر بار این سیاست 
تحمیلی از طرف آمركيا نرفت. مقامات چینی اعلام 
کردند که سیاست خارجی آمركيا و سیاست حمایت 
از اقتصاد داخلی و ممانعت از تجارت آزادبر خلاف 
اصول تایید شده جهانی است ودلیلی برای کوتاه 
امدن در مقابل آمركيا وجود ندارد. برایند این تحول 
منفی را می‌توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا 
و آغاز جنگ ارزی در دنیا مشاهده کرد. جنگی که 
باز هم آمركيا و چین در صدر آن هستند و باز هم 

می‌تواند تمامی دنیا را متضرر کند.

 دستکاری چین در بازار ارز
دولت چین همواره به دستکاری در بازار ارز و پایین 
نگه داشــتن ارزش یوان به‌طور کاملا تعمدی متهم 
شده است. کارشناسان اقتصادی آمركيایی می‌گفتند 
که با این کار چین قدرت رقابت کالاهایش را در بازار 
جهانی افزایش می‌دهــد و از این طریق مانع از این 
می‌شــود که مردم بتوانند در شرایط برابر کالاها را 
مقایسه و خریداری کنند. اما این اتهام‌های پی در پی 
و حتی اولتیماتوم‌هایی که مقامات آمركيایی به چین 

می‌دادند موثر واقع نشد تا اینکه آمركيا جنگی را در 
عرصه تجاری اغاز کرد. دولت آمركيا تصمیم داشت با 
افزایش تعرفه‌های وارداتی در مقابل ارزش پایین یوان 
بایستد و قیمت محصولات وارداتی از چین را واقعی 
کند ولی این سیاست با پاسخی سخت از طرف چین 
روبرو شــد و حتی تهدید‌هایــی مبنی بر درگرفتن 
جنگی بزرگ در صورت تداوم اجرای این سیاست‌ها 

را به همراه داشت.
در پاسخ به سیاست‌های آمركيا، دولت چین تعرفه 
وارداتی کالاهای آمركيایــی را افزایش داد و در گام 
دوم اقدام به کاهش بیشتر ارزش یوان کرد. سیاستی 
که به یکباره تمامی تلاش‌های دولت ترامپ را از بین 
برد و باعث شد تا هر آنچه اقتصاد آمركيا منتفع شده 

بود از بین برود.
مساله دیگر این است که در جریان جنگ تجاری 
آمركيا و چین، آمركيا بیش از کشور چین آسیب دید 
زیرا حجم تجارت آمركيا با چین بسیار زیاد است و 
چین با سیاست‌هایی که وضع کرد کاهش زیادی در 
واردات خود ایجاد کرد. از طرف دیگر با دستکاری در 
بازار یوان زمینه را برای کمتر شــدن سود اقتصادی 
آمركيا از اجرای سیاست افزایش تعرفه فراهم کرد. 

افزایش تعرفه‌ها روی بازار کالاهای کشاورزی در دو 
کشور هم اثر منفی داشته است و حتی در این بخش 

هم ضرر آمركيا بیش از چین بود.

  پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش اخیر خود 
از وضعیت کنونی دنیا ابراز نگرانی کرده اســت. در 
گزارش صندوق آمده است: تاثیرپذیری اقتصاد امروز 
دنیا از دنیای سیاســت بسیار زیاد است. مشکل این 
است که با اســتفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی و 
تصمیم‌گیری‌های اقتصاددانان نمی‌توان این چالش‌ها 
را برطرف کرد زیرا سیاستمداران اغلب تصمیمات خود 
را بدون توجه به تاثیرات تصمیماتشان در عرصه اقتصاد 
اتحاذ میک‌نند. بحران‌های اقتصادی بسیار زیاد است 
ولی مدیریت بحران‌های کنونی از دست اقتصاددانان 
و رؤسای بان‌کهای مرکزی خارج است. در این سال‌ها 
می‌توان نرخ بهره را تغییر داد و سیاستی برای کنترل 
تــورم به کار گرفت ولی بیش از این نمی‌توان کاری 
کرد. ضمن اینکه همین سیاســت‌ها هم در صورتی 
ثمربخش اســت که تصمیم‌گیران سیاسی تحولی 
بزرگ را در تصمیم‌گیری‌هــای خود ایجاد نکنند.

ریسک‌های ژئوپولتیکی ،کابوسی بی‌پایان

آمركيا آغازگر جنگ تجاری در دنیا بود
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انتظار می‌رود در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ 3.2 
درصد رشــد کند و در سال بعد با تجربه رشد 0.3 
درصدی به مرز 3.5 درصد برســد. بررسی‌ها نشان 
می‌دهد نرخ رشــد اقتصادی دنیا در هفت ماه اول 
سال جاری میلادی کمتر از انتظار بود و فعالیت‌های 
اقتصادی و تجاری هم با سرعت کمتری انجام شد.در 
کشورهای صنعتی و در حال گذار سرمایه‌گذاری در 
بخش‌های صنعتی و تولیدی کاهش یافت و تقاضا 
برای کالاهای مصرفی با دوام هم سیر نزولی داشت. 
در نتیجه این تحول ارزش تجارت هم در دنیا کمتر 
شد زیرا بخش اعظم کالاهای تجاری را ماشین‌آلات 
صنعتی و کالاهای مصرفی بادوام تشکیل می‌دهد و 
با افت تقاضا برای این کالاها، تجارت هم تنزل پیدا 
کرد. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 
 ۲۰۲۰ میلادی هم بازگشــت ثبات به اقتصادهای 
در حال گذار و اقتصادهای توسعه‌یافته و انتظار نتیجه 
بخش بودن تلاش‌های جامعه جهانی برای حل معضل 

جنگ تجاری آمركيا و چین است.

 دامنه جنگ وسیع‌تر شد
اما مساله جنگ تجاری تنها محدود شدن حجم 
تجارت بین دو کشور نیست بلکه مساله از بین رفتن 
اعتماد جامعه جهانی به اصول تجارت آزاد است که 
می‌تواند کشــورها را به سمت بحران بیشتر هدایت 
کند. اولین نشانه این بحران در سیاست اندونزی در 

افزایش نرخ تعرفه وارداتی کالاهای اروپایی مشاهده 
شد. این نشان می‌دهد که دامنه جنگ به آسیا هم 
رسیده است و بحران در گذر زمان بزرگتر می‌شود. اگر 
جنگ تعرفه‌ها در میان کشورهای آسیایی و اروپایی 
ادامه یابد، ما با چالش‌های بسیار سخت و بزرگی در 

جهان روبرو خواهیم بود.

 ریسک‌های خاورمیانه
اما جنگ تجاری یک روی ســکه است. در روی 
دیگر سکه تنش‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه است 
که می‌تواند خود به اقتصاد دنیا آسیب بزند. حملات 
اخیر در خلیج فارس و برخورد با کشتی‌های مختلف 
در این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز بحرانی شدن اوضاع 
تنگه هرمز و خلیج فارس شود. منطقه‌ای که حجم 
زیــادی از نفت دنیا از آن عبور میک‌ند و منطقه‌ای 

بسیار استراتژیک است.
 ایران یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه است 
که در این سال و بعد از بازگشت تحریم‌های غرب با 
مشکلات زیادی روبرو شده است. تحریم‌های یکجانبه 
آمركيا که هیچ یک از کشورهای اروپایی از آنها حمایت 
نمیک‌نند باعث شد تا اقتصاد ایران با معضلات جدی 
روبرو شود. مشکل اصلی اینجاست که بزرگی اقتصاد 
آمركيا و سوءاستفاده دولت ترامپ از قدرت اقتصادی 
و سیاســی کشــورش در عرصه جهانی باعث شده 
اســت تا کشورهای دیگر هم ملزم به پذیرفتن این 

وضعیت تازه باشند و حتی اگر موافق تحریم‌ها علیه 
ایران نباشند، نتوانند به تجارت با ایران و خرید نفت 
از این کشور ادامه دهند زیرا توان مقابله با تحریم‌های 
ثانویه آمركيا را ندارند.البته اخیرا اخباری در مورد خرید 
نفت ایران توسط کشور چین به گوش رسیده است. 
سیاستی که به نظر می‌رسد تلاشی از طرف دولت 
چین برای مخابره پیامی سخت به آمركيا باشد. چین 
می‌خواهد با آمركيا بگوید با سیاست‌هایش همراهی 
نمیک‌ند و تصمیمات اقتصادی مستقلی دارد و این 
میان ایران هم منتفع می‌شود.باید در نظر داشت که 
تمامی کشورهای دنیا متوجه تاثیرات منفی وابستگی 
اقتصادی به آمركيا شده اند. ایجاد سازوکار مالی وابسته 
به دلار در دنیا باعث شده است تا آمركيا توان و قدرت 
تحریم یکجانبه و بدون توافق با دیگر کشورها را داشته 
باشد. این مساله‌ای است که در مورد ایران استفاده شد 
و آمركيا توانست از این قدرتش استفاده کند. حال در 
دنیا صداهایی مبنی بر کاستن وابستگی به دلار در 
تجارت کالاها، ایجاد نظام مالی غیردلاری - نظامی 
وابسته به یورو یا نظام مالی کشورهای اوراسیا- و حتی 
ایجاد ناتوی اروپایی به گوش می‌رسد که همگی نشان 
می‌دهد دنیا از سواستفاده آمركيا ازقدرت سیاسی و 

اقتصادی اش به ستوه آمده است.

 منطقه یورو هم بحرانی است
آمارهای اقتصادی از رشــد در منطقه یورو خبر 
می‌دهند و ظاهرا هیچ کشوری قصد خارج شدن از این 
اتحادیه و ایجاد چالش تازه را ندارد ولی بررسی‌های 
دقیق‌تر زنگ خطر‌هایی را به صدا درمی‌آورد. وضعیت 
بریتانیا و نحوه خروجش از اتحادیه اروپا یک مساله 
است. مساله‌ای که می‌تواند الگویی در اختیار دیگر 
کشورها قرار دهد. اوضاع اقتصادی کشور بریتانیا بعد از 
خروج و تاثیر این سیاست روی ارزش پول ملی، اوضاع 
اشتغال و تجارت بسیار جدی است. از طرف دیگر نحوه 
تعامل کشورهای اروپایی با بریتانیا هم مساله‌ای جدی 
است.یکی از کشورهایی که به شدت وضعیت بریتانیا 
را رصد میک‌ند ایتالیا است. این کشور در سال‌های 
اخیر با نیروهای پوپولیســتی در صدر قدرت اداره 
می‌شده است و در جریان انتخابات مساله خروج از 
منطقه یورو با جدیت مطرح بود. البته هم‌اکنون به این 
مساله پرداخته نشده است ولی موضوع این جاست که 
متزلزل بدن زیرساخت‌های کنونی منطقه یورو کار را 
سخت‌تر کرده است.در ایتالیا تمایل مقامات اقتصادی 
و سیاسی برای خارج شدن از اتحادیه اروپا زیاد است و 
در وضعیت فعلی که قدرت واحد سیاسی آنگلا مرکل 
در حال اتمام است، این نگرانی وجود دارد که انسجام 
این اتحادیه هم از بین برود. اگر بعد از خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، کشور دیگری تصمیم به خروج از این 
اتحادیه بگیرد، می‌توان انتظار داشت بنیان سیاسی و 
اقتصادی آن آسیب جدی ببیند و کشور‌های اروپایی 
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توسعه ابعاد جنگ تجاری
جنگ تجاری در دنیا ابعاد تازه ای به خود گرفته است و به نظر می‌رسد 
علاوه بر امریکا و چین کشورهای دیگر را نیز درگیر کرده است. آغاز این 
جنگ تجاری از طرف امریکا مساله‌ای سوال‌برانگیز بود زیرا کشورهایی 
که به دلیل حمایت از تجارت آزاد با سرعت در حال رشد اقتصادی بودند 
درگیر ودار این جنگ تجاری با آسیب‌های بزرگی روبرو شده‌اند. این جنگ 
تجاری با سیاست امریکا مبنی بر محدود کردن واردات فولاد و فرآورده‌های 
فولادی از چین شروع شد و به‌تدریج با افزایش تعرفه‌های وارداتی کالاهای 
مختلف ادامه پیدا کرد. چین در پاسخ به این سیاست افزایش تعرفه‌های 

وارداتی کالاهای امریکایی را در دستور کار قرار دارد.
 کوین‌لایت یکی از تحلیلگران مؤسسه مطالعات اقتصادی اروپا می‌گوید: 
در سال‌های گذشته تجارت آزاد به عنوان یک دستاورد بسیار مهم اقتصادی 
معرفی می‌شد و به همین دلیل برای دستیابی به آن تلاش شده بود ولی 
بعــد از اینکه دولت امریکا اقدام بــه افزایش تعرفه تجاری کرد و اروپا و 
چین هم دست به مقابله به مثل زدند، وضعیت تغییر کرد. امروزه به نظر 
می‌رسد کشورها به بهانه‌های مختلف در مقابل این سیاست قرار می‌گیرند 
و تلاشی برای حمایت از تجارت آزاد  نمیک‌نند. افزایش تعرفه‌های وارداتی، 
محدودیت واردات کالاهای مختلف و سنگ‌اندازی در مقابل تجارت آزاد 
همه از مسائلی است که این روزها در خبرها به چشم می‌خورد و نشان 

می‌دهد شرایط اقتصادی دنیا هر روز در حال سخت‌تر شدن است.
 در ماه‌هــای اخیر جنگ تجاری بین اندونــزی و اروپا موضوع اصلی 
رســانه‌ها بود. به دنبال افزایش تعرفه واردات روغن نخل تولید اندونزی 
توسط کشورهای اروپایی،دولت اندونزی هم اعلام کرد که تعرفه واردات 
لبنیات از کشورهای اروپایی را افزایش می‌دهد. قرار است تعرفه وارداتی 

این محصولات بین ۸ تا ۱۸ درصد افزایش یابد.
 جنگی که از ابتدای امسال شروع شد

 این جنگ تجاری بین اندونزی و اتحادیه اروپا تقریبا از ابتدای ســال 
جاری میلادی شــروع شده است ولی به نظر می‌رسد اخیرا به اوج خود 
رسیده باشد. در ابتدا کمیسیون اروپا اعلام کرد استفاده از روغن نخل در 
فرآیند تولید ســوخت‌های گیاهی باید محدود شود زیرا در تولید روغن 
نخل بخش زیادی از جنگل‌ها از بین می‌رود و بهتر است برای مقابله با 
تخریب جنگل‌ها استفاده از این ماده محدود شود. اروپا از ماه ژوین سال 
جاری واردات روغن نخل را محدود کرد و همین مساله باعث شد تا اروپا 

میز مقابله به مثل کند.
از طرف دیگر کشورهای اندونزی و مالزی که در تولید این محصولات 
جایگاه‌های اول را در دنیا دارند، هشدار دادند ادامه این کار زمینه را برای 
جنگ تجاری فراهم میک‌ند زیرا این کشورها هم در پاسخ به این سیاست 
دســت به عکس‌العمل متقابل می‌زنند. آنها این تصمیم اتحادیه اروپا را 
تبعیض امیز ارزیابی کردند و تاکید کردند که این سیاســت زمینه‌ساز 
توسعه فقر در کشورهای اسیایی می‌شود و یکی از بزرگترین فرصت‌های 

شغلی موجود در این کشورها را تهدید میک‌ند.
در پاسخ به این سیاست، اندونزی در گام اول تعرفه واردات لبنیات از 
کشــورهای اروپایی را ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر کرد و تاکید کرد که آماده 
است تا این تعرفه‌ها را بالغ بر ۲۵ درصد افزایش دهد. از طرف دیگر تهدید 
کرده است که تولیدکنندگان لبنیات در کشورهای دیگر از قبیل استرالیا و 
نیوزیلند و امریکا و هند هم مشمول این تعرفه‌ها می‌شوند زیرا این کشورها 

هم در نظر دارند استفاده از روغن نخل را محدود کنند.
 به نظر می‌رسد این آغازگر بحرانی تازه در کشورهای دنیا باشد. بحرانی 
که هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و کشــورهای بیشتری را درگیر 
میک‌ند. درصورتیک‌ه تداوم این جنگ تجاری ، باعث شود تا بزرگترین 
دســتاورد اقتصادی قرن بیستم میلادی از بین برود و کشورها به جای 
توجه به تجارت آزاد و تولید اقدام به حمایت از اقتصاد داخلی کنند، هم 
سرعت رشد اقتصادی کم می‌شود و هم چالش‌های بزرگتری در اقتصاد 

جهان ایجاد می‌شود.

ضربه جنگ تجاری به آمریکا 
رئیس‌جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که از ابتدای ماه سپتامبر بسیاری از 
کالاهای چینی مشمول تعرفه گمرکی تنبیهی می‌شوند. برخی ناظران معتقدند 
تاکنون بیشترین خسارت جنگ تجاری به اقتصاد آمریکا وارد شده است. روزنامه 
اتریشی »اشتاندارد« به بررسی مرحله جدید جنگ تجاری میان ایالات متحده 
و چین پرداخت و نوشت به نظر می‌رسد محاسبات دونالد ترامپ در تشدید این 
جدال درست از آب در نیامده است. رئیس‌جمهوری آمریکا پنجشنبه اعلام کرد 
 که از ابتدای ســپتامبر بر کالاهای وارداتی از چین به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار

۱۰ درصد تعرفه گمرکی تنبیهی اعمال خواهد شد. دور تازه‌ای از مذاکرات تجاری 
میان آمریکا و چین به تازگی در پکن خاتمه یافت و ترامپ گرچه این مذاکرات 
را سازنده خوانده از نتایج آن راضی نیست. او روز گذشته همتای چینی خود را 
»دوست من« خواند و در عین حال از شی جین‌پینگ انتقاد کرد که برای دست 
یافتن به توافق نهایی تعلل میک‌ند. گمان می‌رود که چین امیدوار است دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا شکست بخورد و به این ترتیب 
مناقشه و جنگ تجاری که او از زمان ورود به کاخ سفید آغاز کرده خاتمه یابد. 
آمریکا پیش از این ۲۵۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی از چین را مشمول یک تعرفه 
گمرکی ۲۵ درصدی کرده است. ترامپ می‌گوید تعرفه‌هایی که از ابتدای سپتامبر 
اعمال می‌شود شامل این کالاها نمی‌شود. ترامپ تراز تجاری منفی آمریکا در مقابل 
چین را ناعادلانه توصیف میک‌ند و گلایه دارد که پکن به‌رغم وعده‌هایی که داده 
واردات کالای آمریکایی، به خصوص محصولات کشاورزی را افزایش نداده است. 

 برهم خوردن بیشتر توازن به نفع چین
به نوشــته »اشتاندارد« شــواهد حکایت از آن دارد که تا کنون سیاست‌های 
سخت‌گیرانه دونالد ترامپ به نتیجه مطلوب نرسیده و داده‌های آماری از بازرگانی 
دو کشور نشان می‌دهد که واشنگتن در این رویارویی تا کنون خسارت بیشتری 
دیده تا پکن. بنابر این گزارش تراز تجاری چین در مبادلات کالا با آمریکا در ماه 
ژوئن ۳۰ میلیارد دلار مثبت بوده، درحالیک‌ه این رقم در ماه قبل از آن ۲۷ میلیارد 
دلار بوده است. افزون بر این، روند مبادلات تجاری در نیمه اول سال جاری میلادی 
تغییر موازنه به سود چین را تأیید میک‌ند؛ در شش ماه اول سال گذشته صادرات 
چین به آمریکا ۱۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیش از واردات بوده، این میزان 
در مدت مشابه امسال به ۱۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. 
روزنامه اتریشی در تحلیل خود نوشته که بر همین اساس انتقاد از سیاست‌های 
تهاجمی تجاری دونالد ترامپ در آمریکا رو به افزایش است و فروشگاه‌ها معتقدند 
که این سیاست‌ها به زیان مصرفک‌نندگان تمام می‌شود. صنعتگران نیز شکایت 
دارند و هشدار می‌دهند که جنگ تجاری ترامپ می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری 

منجر شود. 
 پیامدهای ادامه جنگ تجاری

در کنار مشــکلات داخلی، تجارت خارجی آمریکا از زمان ریاســت جمهوری 
ترامپ و شدت گرفتن جنگ تجاری، نه فقط در ارتباط با چین که به‌طور کلی با 
مشکلاتی روبرو شده است. تنها در ماه مه امسال واردات کالاهای آمریکایی توسط 
کشورهای مهم آسیایی، به نسبت ماه قبل هشت و نیم در صد کاهش یافته است. 
با این همه، گرچه تا کنون زیان آمریکا بیشتر بوده، شواهد دیگری حاکی است 
که تاثیر منفی جنگ تجاری بر اقتصاد چین نیز به مرور آشکارتر خواهد شد. بنادر 
مهم لس‌آنجلس و لانگ بیچ هم اکنون نیز با معضل کاهش ورود کانتینرها از چین 
روبرو هستند. یک کارشناس آمریکایی در گفت‌وگو با روزنامه »اشتاندارد« احتمال 
می‌دهد رکود تجارت خارجی ایالات متحده در سه ماهه آینده آشکارتر شود. جنگ 
تجاری ترامپ فقط علیه چین نیست. او کشورهای اروپایی را نیز تهدید کرده که 
تعرفه گمرکی بر خودروهای ساخت این کشورها را افزایش دهد. ترامپ همچنین 
به تازگی تهدید کرده که به خاطر اعمال مالیات بر شرکت‌ها و خدمات دیجیتالی در 
فرانسه، شراب فرانسوی را مشمول تعرفه‌های تنبیهی کند. اتریش نیز ممکن است 
به خاطر مالیات‌های مشابه هدف بعدی حمله‌های ترامپ باشد. روزنامه »اشتاندارد« 
می‌نویسد واکنش‌های بازار بورس در ایالات متحده می‌تواند جدی شدن اوضاع را 
نمایان کند؛ ارزش سهام داو جونز، شاخص سهام در بازار بورس آمریکا، حدود دو 
درصد کاهش یافت. ترامپ البته در جمع خبرنگاران گفته که بابت سقوط شاخص 

سهام در بازار بورس که پس از اعلام افزایش تعرفه‌ها رخ داد نگران نیست.
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کمپیــن تبلیغاتــی به معنای اســتفاده از 
کانال‌های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی 
است. یک پیام یکسان با مضمونی مشترک از 
طریق رسانه‌ها و بســترهای مختلف، که در 
برخی مواقع ثابت هستند، به اشتراک گذاشته 
می‌شود. چارچوب زمانی کمپین‌های تبلیغاتی 

عموما ثابت بوده و به دقت تعریف می‌شوند.
کمپین‌های بازاریابی به صاحبان کسب‌وکار 
و تیم‌هایشــان کمــک میک‌نند تــا بهترین 
اســتراتژی‌های ترفیع را بــرای محصولات و 
خدمات شــرکت اجرایی کنند. شرکت‌ها چه 
قصد ارائه محصولات یا خدمات جدید را داشته 
باشــند، چه برنامه‌ای برای ترفیع محصولات 
خــود از طریق روش‌های آنلایــن یا آفلاین 
داشته باشند، کمپین بازاریابی می‌تواند آنها را 

از طریق فرآیندهای تعریف شده هدایت کند. 
شرکت‌ها بایستی  قبل از آنکه کمپین تبلیغاتی 
خود را گسترش دهند، جایگاه شرکت خود در 
بازار و جایگاهی که می‌خواهند به آن برسند 
را مشــخص کنند، ســپس کمپین تبلیغاتی 
خــود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که ارزش‌ها، 
ویژگی‌ها و مزایای محصولات یا خدمات‌شان 
از طریق برگزاری کمپین حفظ شده و حتی 
افزایش یابد. کمپین تبلیغاتی بخشی از فرآیند 
طراحی کمپین بازاریابی است که تمرکزش بر 

انتشار پیام تبلیغاتی شرکت است.
اســتراتژی‌های  با  تبلیغاتی  کمپین‌هــای 
مختلــف و در بســترهای مختلفــی به اجرا 
درمی‌آینــد و از ایــن‌رو انــواع مختلفــی از 
کمپین‌هــای بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد. 

مانند کمپین‌های بازاریابی ویروسی، چریکی 
و… با توجه به اهداف، استراتژی‌ها و بودجه 
شرکت هریک از این موارد ممکن است به کار 
گرفته شود. به عنوان مثال چنآنچه مجموعه‌ای 
به دنبــال فعالیت در هر دو بســتر آنلاین و 
آفلاین باشید بهتر است از کمپین‌های 360 

درجه استفاده کنید.

  چرا از کمپین‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنیم؟
معمــولاً به دنبال تحقق ســه هــدف زیر از 

کمپین‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود :
 *آگاه کردن مردم نسبت به محصول یا خدمت
* متقاعد کردن آنها به خرید محصول یا خدمت

* فراهم ساختن شرایطی که محصولات در 
دسترس مخاطبان هدف باشد.

کمپین تبلیغاتی چیست؟
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کمپین‌های تبلیغاتی برای هر محصول و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
کمپین‌های تبلیغاتی حالت‌های مختلفی به خود می‌گیرند، ممکن است به صورت 
آنلاین یا آفلاین اجرا شوند و از رسانه‌های مختلفی استفاده کرده یا حتی از تبلیغات 
محیطی بهره ببرند، اما در هر صورت هدف از راه اندازی کمپین تبلیغاتی رساندن 
پیام برند به مخاطبان است. البته باید توجه داشت که کمپین باید مطابق با استراتژی 

بازاریابی شرکت طراحی شده و به اجرا درآید.

 مراحل طراحی کمپین تبلیغاتی
1- تحقیق: اولین گام آن است که برای محصولاتی که قرار است تبلیغ شوند، 
تحقیقات بازار انجام دهید. در این مرحله باید تقاضای محصولات را برآورد کرده و 
موقعیت آن نسبت به رقبا را بسنجید. در واقع تحقیقات بازار جزو فرآیندهایی است که 
هیچ گاه تمام نمی‌شود، قبل از طراحی هر کمپین لازم است برآوردی از رقبا، تصویر 
ذهنی و جایگاه خود در بازار داشته باشید تا بتوانید کمپینی اثربخش طراحی کنید.
2- شناخت مخاطبان هدف: باید بدانیم چه کسانی قرار است محصولات ما را 
خریداری کنند و چه کسانی را باید هدف قرار دهیم. شناختن مخاطبان هدف به 
ما کمک میک‌ند کمپین تبلیغاتی موثرتری را به اجرا درآوریم. وقتی مخاطبان خود 
را به خوبی بشناســیم با سبک زندگی آنها آشنایی خواهیم داشت به این صورت 
می‌دانیم بهترین کانال برای برقراری ارتباط با آنان چیست و به چه صورت می‌توانیم 
توجه آنها را به خود جلب کنیم. تعریف پرسنا می‌تواند ایده‌های زیادی برای طراحی 

کمپین تبلیغاتی و انتخاب بسترهای مناسب را مشخص کند.
3- تعیین بودجه:گام بعدی تعیین بودجه است. اقلام زیر را در زمان مشخص 
کردن بودجه کمپین تبلیغاتی مدنظر داشته باشید: رسانه، اجرا و نمایش تبلیغ، 
کارهای اداری و مواردی از این دســت که در اجرای کمپین‌های تبلیغاتی دخالت 
داشته و لازم است هزینه‌ای را به آنها اختصاص دهید. بودجه شما مشخص میک‌ند 
بهتر اســت صرفا کمپین تبلیغاتی دیجیتالی داشته باشید یا از نظر مالی توانایی 
پوشش‌دهی هزینه‌های بالای تبلیغات محیطی و یا تلویزیونی را دارید. به این صورت 

می‌توانید استراتژی‌ها و بسترهای مناسب را انتخاب کنید.
4- تصمیم‌گیری در مورد تم مناسب کمپین تبلیغاتی: در طراحی کمپین 
تبلیغاتی یکی از موارد حائز اهمیت تصمیم‌گیری در مورد تم مورد استفاده است. 
رنگ قالب )تمپلیت رنگ( کمپین باید مشخص شود، و گرافیک مورد استفاده در تمام 
تبلیغات باید یکسان یا حداقل شبیه به هم باشند، نوع موسیقی و صدایی که مورد 
استفاده قرار می‌گیرد باید تعریف شده و متناسب با تن صدای برند باشد، طراحی 
تبلیغات، پیامی که از طریق تبلیغ باید به مخاطبان برسد، زبانی که در کمپین مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد و موارد از این دست از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که 
باید از قبل و با توجه به هدف و پیام تبلیغ و متناسب با استراتژی بازاریابی و برند 
شرکت، مشخص شود. چنآنچه برای کسب‌وکار خود کتابچه برند یا همان برندبوک 
را تهیه کرده باشید، می‌توانید با مراجعه به آن تم و طرح مورد قبول که متانسب با 

هویت برندتان باشد را انتخاب کنید.
5- انتخاب رسانه مناسب: رسانه و تعداد رسانه‌ها و شبکه‌هایی که در کمپین 
مورد استفاده قرار می‌گیرند باید براساس دسترسی به مخاطبان، مشخص شوند. از 
بین رسانه‌ها و شبکه‌های موجود باید آنهایی را برگزینید که دسترسی به مخاطبان 
هدفتان را آسان‌تر میک‌نند. شناخت مخاطبانتان در تعیین نوع رسانه کمک بسزایی 
به شما خواهد کرد. همچنین میزان بودجه و هدف از برگزاری کمپین تبلیغاتی هم 

نقش به سزایی در تعیین رسانه‌ی مناسب دارد.
6- برنامه‌ریزی رسانه: برنامه‌ریزی در مورد نمایش تبلیغات در رسانه باید با 
نهایت دقت صورت گیرد. تنها در این صورت است که تبلیغ توسط مخاطبان هدف 
دیده یا خوانده یا شنیده می‌شود. اهمیت این مرحله از آن جهت است که هزینه ی 
تبلیغات در رسانه‌های مختلف بسیار بالا است بنابراین لازم است زمانیک‌ه مخاطبان 
هدف شما از رسانه‌ی مورد نظر بیشتر استفاده میک‌نند را شناسایی کرده و تبلیغات 

خود را در این زمان‌ها به معرض نمایش بگذارید یا پخش کنید.
7-  اجرای کمپین تبلیغاتی: نهایتاً کمپین به اجرا درخواهد آمد و بازخورد 
آن گرفته می‌شود. در حین اجرای کمپین باید مخاطبان خود را تحت‌نظر داشته 
باشید و اثرگذاری کمپین را بسنجید. بهترین راه مقایسه عواملی از جمله شناخت 
برند، میزان فروش، جلب توجه کردن تبلیغات و میزان تعامل مخاطبان با آنان است. 
بررسی میزان اثرگذاری تبلیغ به شما کمک میک‌ند نقاط قوت و ضعف کمپین خود 

را شناسایی کرده و در کمپین‌های بعدی از اطلاعات به دست آمده استفاده کنید.
غالب رسانه‌هایی که در کمپین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد رسانه‌های چاپی 
و الکترونیکی هستند. رسانه‌های چاپی شامل روزنامه، مجله، بنر، پوستر و نشریه 
می‌شود. رسانه‌ی الکترونیکی هم شامل رادیو، تلویزیون، ایمیل، تبلیغات موبایلی 
و تلفنی می‌شود. تنها نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید آن است که کمپین‌های 
تبلیغاتی شما باید از تداوم مناسبی برخوردار باشد به‌گونه‌ای که مخاطبان تبلیغات 

شما را ببینند و زمان واکنش به آن را داشته باشند.
تمام کمپین‌های تبلیغاتی از نظر مدت زمان برگزاری یکسان نیستند. بعضی از 
کمپین‌ها فصلی هستند و برخی در تمام طول سال اجرا می‌شوند. بنابراین زمانبندی 
کمپین‌ها با هم متفاوت است. برخی از کمپین‌ها بر پایه ی رسانه بوده و برخی متاثر 
از نواحی جغرافیای اند و حتی برخی هم متناسب با اهدافی خاص شکل می‌گیرند.

به‌طور کلی کمپین‌های تبلیغاتی موثر و موفق ارزیابی می‌شوند اما اگر به اینگونه 
نبود و هدف اصلی کمپینی به هیچ طریقی محقق نشد، لازم است کمپین را بررسی 
کرده و نقص آن را یافته و سپس در جهت رفع آن اقدام کنید. همچنین داده‌های 
به دست آمده از کمپین‌ها می‌تواند اطلاعات قابل توجهی را در اختیار بازاریابان قرار 
دهد که هم برای کمپین‌های آتی مورد استفاده است و هم برای گسترش و توسعه 
کسب‌وکار اطلاعات ارزشمندی را در اختیار صاحبان کسب‌وکار قرار می‌دهد . بر 
این اساس انجام داده کاوی پس از برگزاری کمپین‌های بزرگ توصیه می‌شود تا 
تمام اطلاعات جمع شده از مخاطبان بررسی شود و روندهای پنهان شناسایی شوند.

 کمپین 360 درجه چیست؟
ایجاد تجربه360 درجه در مورد هم‌افزایی در پیام‌رســانی است. در کمپین‌های 
بازاریابی و تبلیغاتی 360 درجه تلاش می‌شود پیام تبلیغاتی برند از طریق بسترهای 
مختلف به دست مخاطبین هدف برسد، مهم نیست مشتریان کجا باشند از طریق 
تبلیغات پرینتی، تبلیغات در مغازه، تبلیغات دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ارتباط 
با برند را تجربه میک‌نند. کمپین بازاریابی360 درجه کل چرخه خرید را پوشش 
می‌دهد، از کشف محصول و برند تا خرید و تکرار خرید مشتری. در این روش بازاریابی 
تمام رسانه‌ها از جمله تلویزیون، موبایل، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی 
به صورت یکپارچه و بر اساس استراتژی‌های برند مورد استفاده قرار می‌گیرند. برند 

در تمام نقاط دسترسی و ارتباطی مصرف کننده به نمایش درمی‌آید.
یکی از مثال‌های موفق در اجرای کمپین تبلیغاتی 360 درجه، برند کوکاکولا است 
که در سال 2013 به صورت گسترده اقدام به تبلیغات در بسترهای گوناگون کرد؛ 
حضور در رخدادها و ایونت‌های مرتبط، تبلیغات ویدئویی در تلویزیون و شبکه‌های 
اجتماعی، ایجاد نرم‌افزار در گوشی موبایل و برقراری مسابقه از طریق آن از جمله 
بسترهای مورد استفاده توسط این برند بود که به خوبی توانست مخاطبان هدف 

خود را به تعامل با برند ترغیب کند.
کمپین‌های بازاریابی 360 درجه موفق، پیام اصلی که مخاطبان به آن علاقه‌مند 
هســتند را در نظر می‌گیرند و بررسی میک‌نند و مخاطبان ترجیح می‌دهند این 
 پیام را به چه شکل دریافت کنند، سپس تمام ارتباطات و استراتژی‌های بازاریابی 

بر اساس برقراری ارتباط موثر با مخاطبان لحاظ می‌شود.

 اهمیت داده در بازاریابی 360 درجه
پیامی که به دقت طراحی شده باشد منجر به رضایت مشتری و وفاداری به برند 
می‌شود. اســتفاده از کلان داده )Big Data( می‌تواند بازاریابان را در شناسایی 
پیام مناسب یاری دهد. تحلیل گفتگوها در رسانه‌های اجتماعی، اتاق‌های گفتگو 
در سایت‌های مرتبط و سوالاتی که مخاطبان از برند دارند تنها تعدادی از روش‌های 
جمع‌آوری داده برای یافتن فرصت‌های پنهان است. مصرفک‌نندگان در مورد برند 
شما چه می‌گویند؟ به چه چیزهای دیگری علاقه مند هستند؟ وقتی وارد سایت‌تان 

می‌شوند چه کار میک‌نند؟
داده به شرکت‌ها قدرت می‌دهد تا به علاقه مندی‌های مشتریان واکنش درست 
نشان دهند. با استفاده از داده پیام‌های مناسب شناسایی می‌شوند و حتی در بسترها 
و رسانه‌های مختلف به شکلی مناسب طراحی می‌شوند، به این صورت کمپین 360 

درجه کارآمدتر اجرا می‌شود.
آیا کمپین 360 درجه دایره کامل است؟

مثال جامع و کاملی از کمپین بازاریابی 360 درجه وجود ندارد که مشخص کند چه 
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مواردی باید در یک کمپین لحاظ شوند. اما با توجه به توضیحات و نمونه‌های اجرایی 
هرچه رسانه‌های مورد استفاده بیشتر باشد قاعدتا بازخورد بهتری نیز خواهد داشت.
مهم‌ترین جنبه ی تبلیغات 360 درجه آن است که کمپین‌های اجرایی آن در 
هر دو بستر آنلاین و آفلاین صورت می‌پذیرد. تبلیغات 360 درجه تمامی بسترهای 
اطلاع‌رسانی ممکن را پوشش می‌دهد. همچنین عامل دیگر یکپارچگی و دسترسی 
بیشتر به مخاطبان است. در طراحی کمپین‌های بازاریابی 360 درجه، پیام‌رسانی 
در تمام رسانه‌ها و به موازات هم صورت می‌پذیرد در نتیجه دسترسی به مخاطبان 
در سطح قابل قبولی خواهد بود و از آن جایی که کمپین به صورت کلی طراحی 

می‌شود، سازگاری و یکپارچگی طرح اجرایی نیز افزایش می‌یابد.
توسعه کمپین بازاریابی 360 درجه: برای اجرای بازاریابی ویروسی می‌توانید 
 از روش تبلیغات 360 درجه اســتفاده کنید. در ادامه برخی از بســترهای مهم و 

قابل استفاده در یک کمپین بازاریابی 360 درجه معرفی شده‌اند:
شبکه‌های اجتماعی: یکی از مهم‌ترین بسترهای قابل استفاده با بازخوردی 
 بــالا که تعامل مخاطبان با برنــد را افزایش می‌دهد. همچنین به دلیل امکان به 

اشتراک گذاری پیام‌ها روش خوبی برای بازاریابی توصیه‌ای است.
 پســت مستقیم: پست مســتقیم خیلی وقت اســت که مورد استفاده قرار 
نمی‌گیرد، به همین دلیل ممکن است با توجه به استراتژی برند شما قابل استفاده 

باشد و حتی تجربه خوبی را برای مخاطبانتان فراهم کند.
برنامه‌های گفتگو زنده در شبکه‌های اینترنتی: کنفرانس اینترنتی، اتاق‌های 
گفتگو در وبسایت‌های تخصصی و مواردی از این دست منجر به برقراری ارتباط 

مستقیم با مصرف کنندگان می‌شود که بازخورد بسیار خوبی دارد.
وبلاگ: ایجاد محتوای با کیفیت و ارزشــمند بسیار مهم است و نشان می‌دهد 
که شــما در حوزه کاری خود تخصص کافی را دارد. همچنین اســتفاده بازاریابی 
محتوایی ســبب می‌شود به واکنش مخاطبان نســبت به موضوع مورد نظرتان 

دسترسی داشته باشند.
نرم‌افزارها: نرم‌افزارهای تحت وب و نرم‌افزارهای موبایل هر دو روش‌های خوبی 
برای بهبود تجربه مشتریان و در تماس بودن همیشگی آنها با برند است. نرم‌افزارهای 
موبایل از آن جهت که در هر زمان و مکانی امکان دسترسی به مخاطبان را فراهم 

میک‌نند بسیار مفید هستند.
ایمیل: بازاریابی ایمیلی روش بسیار خوبی برای انتشار اخبار در مورد فروش یا 
رخدادهای مهم مانند تخفیف یا قرعهک‌شی است. همچنین در این روش می‌توانید 
مخاطبان را دسته‌بندی کنید و پیام‌هایی که توجه‌شان را جلب میک‌ند را برایشان 

ارسال کنید.
ویدئو: بازاریابی ویدئویی یکی از موثرترین روش‌های تبلیغات است چرا که درصد 
به اشــتراک‌گذاری آن بالا است، در زمانی کوتاه اطلاعات زیادی را انتقال می‌دهد 
و همچنین منجر به سرگرمی مخاطبان شده و اگر درست طراحی و ساخته شود 

توجه مخاطبان را به خود جلب میک‌ند.
واسط کاربری موبایل: همان‌قدر که ظاهر و واسط کاربری سایت مهم است، 
طراحی و ظاهر سایت بر روی موبایل هم اهمیت دارد چراکه کاربران در عصر حاضر 

بیشتر از گوشی‌های موبایل خود استفاده میک‌نند.
کارکنان و اعضای شرکت: هیچک‌س یک کسب‌وکار را بهتر از اعضایی که به 
خوبی آموزش دیده باشند معرفی نمیک‌ند. هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند جایگزین تجربه‌ای 

شود که مشتریان در تعامل مستقیم با اعضای شرکت خواهند داشت.
تبلیغات پرینتی: تبلیغات پرینتی می‌تواند شامل بیلبورد، آگهی، پوستر و هر نوع 
تبلیغ دیگری باشد. در این موارد هم یکپارچگی و پیام مناسب را مدنظر قرار دهید.
تبلیغات در رسانه‌های جمعی: رسانه‌های جمعی از نظر دسترسی به مخاطبان 
وضعیت بســیار خوبی دارد و تبلیغات در آن بازخورد مناسبی خواهد داشت.این 
فهرســت، فهرست تکمیل شده کمپین بازاریابی 360 درجه نیست، بنابر اهداف، 
بودجه، استراتژی بازاریابی و نوعی پیامی که می‌خواهید به مخاطبان خود برسانید 

ممکن است مواردی به این لیست اضافه یا از آن حذف شود.
در آخر باید گفت کمپین‌های تبلیغاتی به عنوان جزئی از برنامه بازاریابی استراتژیک 
از اهمیت بالایی برخوردارند، اما برای آنکه هدف کمپین محقق شود لازم است تمام 

جوانب در نظر گرفته شده و تحقیقات لازم به‌طور کامل صورت پذیرد.
گردآوری: محبوبه شکوهی‌فر- کمیته مشورتی روابط عمومی و تبلیغات 

حوزه ریاست اتاق ایران
https://beloved.marketing منبع: سایت

 طرحی ملی برای به حداقل رساندن
»مطالبات وصول نشده« در نظام بانکی

 28 بانک دولتی و خصوصی 
به رتبه‌بندی مشتریان دعوت شدند

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با ارســال نامه‌های مجزایی برای 28 
بانک دولتی و خصوصی خبر از آمادگی این مرکز برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی 

و مشتریان بان‌کها داد 
یکی از بزرگترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر نظام بانکی با آن درگیر بوده و 
مفاسد اقتصادی بسیاری را ایجاد کرده، ریسک نکول اشخاص حقیقی و حقوقی در 
بازپرداخت تسهیلات دریافتی یا به عبارت بهتر »مطالبات وصول نشده« است. درواقع 
بسیاری از افرادی که صلاحیت دریافت تسهیلات یا توان بازپرداخت را ندارند، یا توان 
بازپرداخــت ندارند و یا اصلا قصدی برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود ندارد با 
استفاده از روش‌های بعضاً غیرقانونی منابع قابل‌توجهی را از بان‌کها دریافت میک‌نند. 
با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی بیشتر بان‌کها، سنگینی این بخش به خوبی 
قابل مشاهده است و اکنون این میزان در کل نظام بانکی، تبدیل به معضلی جدی 
و رقم بســیار بزرگی شده است. این در حالی اســت که در بسیاری از کشورهای 
توسعه‌یافته دنیا تسهیلات تنها زمانی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‌شود 
که اعتبار فرد ســنجیده شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، در این کشورها تمام بنگاه‌های 
اقتصادی و افراد رتبه‌بندی شده و با توجه به رتبه، اعتبار آن‌ها و میزان قابل‌اعتماد 

بودنشان ارزیابی می‌شود.
همچنین یکی دیگر از مشکلات کنونی در نظام بانکی که مشکلات بسیاری را برای 
مشتریان به وجود آورده است، موسسات مالی هستند که سپرده‌های مردم را گرفته 
و توان بازپرداخت اصل و ســود سپرده‌های مردم را ندارند، با رتبه‌بندی بنگاه‌های 
اقتصادی، مردم می‌توانند رتبه اعتباری این‌گونه مؤسسات را مشاهده و بررسی کرده 

و امنیت سپرده‌های خود را حفظ کنند.
پیش از این، در ایران هیچ مرکزی برای رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشت 
و همواره کمبود این مؤسســات در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان احساس 
می‌شــد، اما در چند سال اخیر با تصویب قانون مجلس شورای اسلامی اتاق ایران 
مکلف به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی گردید و اتاق برای اجرای کامل قانون اقدام به 
ایجاد مرکز ملی رتبه‌بندی فعالان اقتصادی نمود. اکنون چند سال است که مرکز 
ملی رتبه‌بندی فعالیت خود را آغاز نموده است و پس از مطالعات گسترده و تعیین 
شاخص‌های ارزیابی با کمک مراکز تخصصی و بر اساس مدل‌های متعارف بین‌المللی، 
آمادگی لازم را برای رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان بانکی اخذ کرده است.

در این راستا و در آخرین اقدام، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با ارسال 
نامه‌هایی به 28 بانک دولتی و خصوصی خبر از آمادگی این مرکز برای رتبه‌بندی 

فعالان اقتصادی و مشتریان بان‌کها داده است.
ایمن‌الله فرهادی با اشاره به لزوم اجرای این طرح ملی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در راستای ارتقای شفاف‌سازی عرصه اقتصادی کشور بیش از 
یک دهه است که رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را با مطالعات تطبیقی خارجی و داخلی 
بر اساس تکالیف متعدد قانونی مجلس شورای اسلامی اجرایی کرده و ضمن فراهم 
کردن زیرساخت‌های لازم، مرکز ملی رتبه‌بندی را در سال 1396 به‌عنوان تنها نهاد 
ملی رگولاتوری حوزه رتبه‌بندی تأسیس‌شده و با طراحی الگوی بومی رتبه‌بندی 

بنگاهی، ارزیابی بیش از 1700 بنگاه‌ اقتصادی را انجام داده است.
وی افزود: پژوهش‌ها و تجارب جهانی بر این نکته تأکید دارند که یکی از مهم‌ترین 
عوامل مؤثر بر کاهش میزان ریس‌کهای اعتباری مشتریان بانکی و هزینه‌های مرتبط با 
امر اعتبارسنجی متقاضیان حوزه بانکی، بهره‌مندی از نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی 
است. بنابراین، استقرار این سیستم علاوه بر مدیریت ریسک حوزه بانکی منجر به 
توسعه شــفافیت و رقابت‌پذیری، ایجاد تمایز میان بنگاه‌های واقعی و غیرواقعی، 
اعتماد‌آفرینی برای ذینفعان و سرمایه‌گذاران و حذف ویژه‌خواری از اقتصاد خواهد شد.

به گفته فرهادی، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمادگی دارد برای ارتقای اقتصاد 
کشور و کمک به مدیران ارشد نظام بانکی، ظرفیت‌های علمی و تجربی حاصله را 
با رتبه‌بندی مشتریان حقوقی بان‌کها دراختیار قرار دهد و با ارائه مدل رتبه‌بندی 

مورد تایید نهادهای بین‌المللی نظام بانکی را یاری کند.



بسمه تعالی
ماهنامه تخصصی اتاق بازرگانی، متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، 
آگاهی‌بخشی  و  اطلاع‌رسانی  هد‌ف  با  ایران  کشاورزی  و   معاد‌ن 
به فعالان بخش خصوصی و پیشبرد‌ اهد‌اف کلان اقتصاد‌ی کشور 

به صورت منظم و ماهیانه منتشر می‌گرد‌د‌. 
این نشریه بر اساس سياست‌های بالاد‌ستی اتاق بازرگانی ایران 
د‌ر جهت انعکاس اخبار، فعالیت و خد‌مت‌رسانی به اعضای محترم 
اتاق و صاحبان کارت بازرگانی و ارسال مستقیم برای مشترکین 
و صاحبان مشاغل، کلیه اتاق‌های سراسر کشور و با تیراژ بالا و 

مطلوب د‌ر کیوسک‌های مطبوعاتی نیز توزیع می‌گرد‌د‌.
این نشریه ضمن ارتباط د‌وسویه و مستقیم میان اعضاء و اتاق ایران، زمینه انعکاس نظرات د‌ید‌گاه‌های 

نخبگان اقتصاد‌ی و صاحبنظران را فراهم می‌آورد‌.
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